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��¯��®��¬���«��ª���©��¨��§��¦z )71 -  70: الأحزاب(. 

ترين سخن، كلام خداست و بهترين هدايت هدايت،  صادقانه: و اما بعد 
اي در دين بدعت است  ، و بدترين امور محدثات آن است و هر امر تازهصمحمد

  .گمراهي است و هر گمراهي در آتش است  و هر بدعتي

�����W��V}�: فرمايد خداوند متعال مي � �U��T��S��R��Q��P��O��N

��c��b��a��`��_��� �̂���]��\��[��Z��Y��Xz )2: هلجمعا(.  
او كسي است كه در ميان جمعيت درس نخوانده رسولي از خودشان «

كند، و به آنها كتاب  خواند، آنها را تزكيه مي برانگيخت كه آياتش را بر آنها مي
  .»چند پيش از آن در گمراهي آشكاري بودندآموزد، هر و حكمت مي) قرآن(

خداوند متعال رسول خود را در يك فاصله زماني از پيامبران فرستاد كه در آن 
دوره شرك و گمراهي و عبادت غير خدا همگاني شده بود، و ظلم و بداخلاقي 
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حاكم بود، و فحشا و پليدي شيوع پيدا كرده بود، تا جائيكه خداوند بر تمام اهل 
از عرب و عجم خشم گرفته بود مگر بقاياي اهل كتابي كه هنوز به آنچه زمين 

  .انه به آن چسبيده بودندانبيا و مرسلين آورده بودند پايبند بودند و مصرّ
با نور و هدايتي از جانب خداوند رحمن و رحيم و شفاي دلها  ص خدا رسول

و  ،از ظلمات به نورآمد، و كساني را كه ايمان آوردند و جواب او را لبيك گفتند 
از ستم اديان و عادات و تقليدهاي ناپسند به سوي عدل اسلام و ايمان خارج 
ساخت، و طولي نكشيد كه به سبب منت و كرم و فضلش و سپس به سبب قيام 

اش و اداي واجبي كه بر عهده داشت در تبليغ  به انجام وظيفه ص االله رسول
ه او گذاشته بود، و به سبب دريافت و رسالت و اداي امانتي كه خداوند بر عهد

استقبال از روي صدق و اخلاص صحابه بزرگوار از هدايت و نوري كه برايشان 
آورده بود و سپس به سبب حمل امانتشان و اداي رسالتي كه بر عهده داشتند زمين 

: فرمود ص پر از نور الهي شد تا آنكه خداوند متعال اندكي قبل از وفات مصطفي
: يعني» كملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينااليوم أ«
امروز دينتان را برايتان تكميل نمودم و نعمتهايم را بر شما نازل كردم و دين «

  .»اسلام را براي شما پسنديدم
كند و  اين منتي بود از جانب خداوند متعال، و خود اين منت را اعلام مي

بندگان مؤمنش منت نهاده است با كامل كردن دين و دهد كه او بر  گواهي مي
ها به عنوان منهج و آيين در  دهد به اينكه اسلام را براي آن شريعت، و خبر مي

دهد كه واجب  اش شهادت مي زندگيشان پسنديده است، و براي رسول و برگزيده
رسانده خواسته به انجام  اش را با بهترين وجه و آنگونه كه خود از او مي و وظيفه

را ياري  ص  است، و نيز متضمن شهادت براي صحابه بزرگواري است كه رسول
ها داده شده بود حمل كردند، و در راه گسترش و  دادند، و مسئوليتي را كه به آن

  .نقل آن به مابعدانشان تمام جان و مال خود را ايثار كردند
نشيني با  مها را برگزيد و براي ه قومي هستند كه خداوند آن ن صحابه
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پيامبرش و حمل دينش انتخاب كرد، و آنها نيز پيام خدا را محكم و از روي صدق 
به خدا و رسولش را صادقانه و خالصانه اظهار داشتند  دوستىو امانت گرفتند، و 

ارزاني داشتند، تا جائيكه خداوند در  �+  
�BPو جان و مال خود را در راه اعلاي 
هد به فضل و برتري آنان، و اينكه آنان در عهدي كه با د آيات بسياري شهادت مي

خداي خود بستند صادق بودند و تغيير و تبديلي در آنان رخ نداد چه آنهايي كه 
  .جان باختند و چه آنهايي كه باقي ماندند

چگونه چنين نيست در حالي كه ترك خانواده و وطن كردند و از زن و 
در راه خدا و طلب رضايت خدا و به دست فرزندان خود جدا شدند و براي جهاد 

ها را  آوردن اجر و ثوابي كه نزد اوست خارج شدند، به همين خاطر خداوند آن
تصديق فرمود و در تلاش آنان كه در سالهاي معدود دولت اسلام و برافراشتگي 

 هاي عظيم و پادشاهان ستمگر، و وارد پرچم ايمان، و به زانو در آوردن دولت
ها  و با سنت و توفيق خود آن. ج مردم در دين خدا، بركت قرار دادشدن فوج فو

ها را از ظلمات به نور  را در زمين تمكين داد و بر بندگانش جانشين قرار داد تا آن
  .خارج سازند

اين امر و اين نتايج و پيروزيها كينه اولياي شيطان را برانگيخت، در نتيجه 
براي اين دين و پيروانش، و تمام توان خود  بافي گري و نقشه شروع كردند به حليه

را صرف كردند و از هيچ تلاشي براي ضربه زدن به اسلام و مسلمانان دريغ 
تر از  نورزيدند و ابزار و وسايل خود را دو چندان كردند، اما سودمندتر و پرفايده

هاي فساد از داخل و جدايي امت و  تظاهر به اسلام آوردن و سپس حمل پرچم
  .كردن وحدت و يكپارچگي نيافتند پاره

زدن و ضربه زدن به  و از جمله بزرگترين اين روشهاي شيطاني همان افترا
بزرگان امت و حاملان اوليه دين از لحاظ امانت و اخلاص و حسن اداي وظيفه 

راه ضربه زدن به محمول است كه همان دين و  ،بود، چون ضربه زدن به حامل
و رفع  ن ت آنان در ترويج باطلشان حب آل بيتو حج. اسلام و ايمان است
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ها و برگردانيدن حقوق شرعيشان از جمله وصايت و ولايت و چيزهاي  ظلم از آن
  .برند ديگري است كه خود گمان مي

هاي فراواني در امت اسلامي به راه انداختند، و  هاي عظيم و آشوب چه فتنه
نحوي كه گروه زيادي از امت را خشم خود را بر سر اسلام و مسلمانان ريختند به 

و حقوقشان سود  ن به باطل خود كشاندند و از احساساتشان نسبت به آل بيت
 ن ها شايع شده است كه بزرگان صحابه بردند تا جائيكه در ميان بسياري از آن

يك امر بزرگ ديني را كتمان كردند و در كلام خود و رسولش و وصيت او 
كند بر عدم صدقشان در دين و عدم  ه دلالت ميتحريف ايجاد كردند، امري ك

گر و محارب خدا و  ها مرتد و كافر و بدعت ها در اسلام، بنابراين آن دخول آن
  .رسولش هستند

تمام اينها و چند برابر بيشتر از اينها را نيز گمان بردند در مورد كساني كه خدا و 
بينيم كه در  ين خاطر ميبه هم. اند رسولش نسبت به صدق و ايمانشان گواهي داده

طول قرون، هرگاه مصيبت و بدبختي دامنگير اسلام و مسلمانان شده، خوشحال 
شوند و هرگاه پرچم سنت و دين حق برافراشته شده است افسرده و ناراحت  مي
گيرند، يا  را جشن مي � شوند، به عنوان مثال روز كشته شدن عمر بن خطاب مي

و رسول و دشمن مؤمنان ياسين بن احمد صاحب دقت كن در آنچه كه دشمن خدا 
اين قسمتي از اخبار و «: گويد در شرح شكافتن سينه عمر مي) الدرر عقد(در كتابش 

روايات عجيب و غريب در مورد وفات آن پست فرومايه، و دروغگوي گناهكار عمر 
  .»بن خطاب است كه لعنت و عذاب خدا بر او باد تا روز قيامت

اوند رويش را سياه گرداند فصلي را در كتابش به هم و اين شخص كه خد
جا كه وجوب شور و شوق و  بافته است در بيان فضل روز كشته شدن عمر آن

اظهار شادماني در آن روز و نذر انواع غذاها و پوشيدن لباسهاي گرانقيمت و زيبا 
  .كند را بيان مي

در بيان  -37/119(» بحارالأنوار«و در آنچه كه محمدباقر مجلسي در كتابش 
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هنگامي : از جعفر صادق روايت است كه گفت«: گويد، دقت كن مي) اخبار غدير
اميرالمؤمنين علي را در روز غديرخم بلند كرد، هفت نفر از  ص خدا  كه رسول

منافقان در مقابل ايشان بودند، كه عبارت بودند از ابوبكر و عمر و عبدالرحمن بن 
  .»...بن شعبه هابوحذيفه و مغيرعبيده، وسالم برده عوف، وسعد بن ابي وقاص وابو

در وصف ) 127-123ص (» الأسرار كشف«و بنگر امامشان خميني در كتابش 
  .»طلبان داوطلب مشتي از فرصت... «: گويد صحابه چه مي

با كشمكش به ) پيامبر(يك مشت آدم شناخته شده كه بعد از وفات او «: و نيز
  .»خواستندخاطر رياست و حكومت به پا 

ما با شيخين ـ يعني ابوبكر و عمر ـ كاري نداريم و با «: و همچنين
هايي كه با قرآن كردند، از جمله استهزاء به احكام الهي، و آنچه كه از  مخالفت

و  ص جانب آن دو حلال يا حرام شد، و ظلمي كه در حق فاطمه دختر پيامبر
  .»...اولاد او كردند

ان ابن خطاب مبني بر دروغ و سرچشمه گرفته از سخن: گويد در جاي ديگر مي
  .»...اعمال كفر و زندقه است

اينان همچنان بر اعتقاد پليد و بدخواهيشان نسبت به امامان سلف اين امت و 
  .كنند پافشاري مي ص االله صحابه بزرگوار رسول

بودن اين عقايد، و رد سخنان و تبليغاتي كه  و اين كتاب دليلي است بر مستمر
كنند كه آن عقايد مربوط به رافضيان ديروز بود، و در اين زمان و روزگار،  عا مياد

  .امت براساس وحدت و اتحاد است
اين كتاب فرياد و پژواكي است در مورد كساني كه شعارهاي رنگين، چشمان 

هايي كه در غفلت و سادگي  ها را از ديدن حقايق واضح كور كرده است، و آن آن
هوشي خود سرگردانند، باشد  هايي كه در خواب و بي ند، و آنخور خود غوطه مي

كه از اين غفلت بيدار شوند، و از مستيشان در پشت شعارهاي دروغين وحدت و 
  .جمع كردن امت هوشيار شوند
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و ادامه تلاش علماي اهل . اين كتاب تداوم زنجيره نبرد بين حق و باطل است
ز دين خدا و دفاع از ائمه سرشناس سنت است در به پاداشتن امر واجب دفاع ا

بخصوص از بزرگان سلف، و نيز بيانگر تصويري روشن و واضح است از 
  .تصويرهايي كه خداوند متعال آن را براي دينش در نظر گرفته است

اند از همان زمان كه رافضي در امت به  علما اين امر واجب را به پا داشته
؛ و در برخورد با ن صحاب گراميوجود آمد و شروع كرد به دشنام دادن ا

احترامي به اصحاب  كنند به دشنام دادن و توهين و بي گمراهاني كه اقدام مي
اند كه مقابله كردن  و علماي بزرگ بيان كرده. اند ، پيوسته كوشيدهص خدا رسول

ها و پرهيز  با بدعتگران و هواپرستان، و پرده برداشتن از گمراهي و گمان باطل آن
هاي  ها، از جمله بزرگترين اصول دين و ايمان و از بزرگترين شيوه نامت از آ

  .جهاد در راه خداست
در بيان اعتقادي كه واجب است نسبت به صحابه داشته باشيم  :امام احمد 

�! )YS�� ,�*�Z ![ \�&���� ,�G: گويد مي�U�P�QN !���0]* ^_`�� ,�P�(� !1 \��	Za)1(.  
سنت است، و دعا براي آنان عبادت است، و پيروي آنان  دوست داشتن(: يعني

  ).ها فضيلت است ها وسيله است، و عمل به آراي فقهي آن از آن
را دوست داريم و در  ص خدا  ما اصحاب رسول(: گويد مي :امام طحاوي 

كنيم، و دشمن كسي هستيم كه با آنها   ها كوتاهي نمي به هر يك از آن محبت
ها نام  كند، و ما جز به نيكي از آن آنها را ياد مي ،كند و به بدي دشمني مي

ها دين و ايمان و احسان، و بغض داشتن نسبت به آنها كفر و  بريم، و حب آن نمي
)2()نفاق و طغيان است

.  
اگر شخصي را ديدي كه يكي از اصحاب (: گويد مي :ابوزرعه رازي 

                                                 
  .38امام احمد، ص ) السنة( -)1(
  .و ما بعد آن 528شرح عقيده طحاوي، ص  -)2(
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  اطر كه رسولد بدان كه زنديق است، بدين خكاه از منزلتش ميرا  صپيامبر
بودند كه قرآن و  ص و قرآن نزد ما حق است، و اين اصحاب پيامبر صخدا

تا كتاب و  توهين كنندخواهند به گواهان ما  ما منتقل كردند، اينان ميسنت را به 
)1()بنابراين زنديق هستند. است تر اولي توهين به آنهاسنت را باطل بشمارند، و 

.  
صحابه يك ويژگي خاص دارند، و آن اينست  تمام(: گويد مي :و ابن صلاح 

شود، بلكه اين يك مسأله تمام شده  ها سؤال نمي كه از عدالت هيچ يك از آن
است چون با نص صريح كتاب و سنت و نيز اجماع افراد قابل اعتماد در امت 

)2()ها ثابت شده است عدالت آن
.  

امت واجب است اين گزيده اقوال برخي از علماي امت است در آنچه كه بر 
ها ظن داشته باشند، و از نصوص كتاب و سنت و اقوال پيشوايان امت  نسبت به آن

به عدم توهين و  ص اند، و از طرفي پيغمبر هدايت و رحمت چنين استنباط كرده
  .ها تصريح كرده است دشنام آن

اند  روايت كرده ص خدا  از ابوسعيد خدري از رسول )بخاري ومسلم(شيخين
3�YS ��Hb� �/R: كه فرمود�S , ��Hb� �/R�3�^��/N ,4 cDF  !
�U� R�� /� .��*

�D�dF S� !��U� �� e0-� �� V���J �U� �f� gDF�a=  
ياران مرا دشنام ندهيد، ياران مرا دشنام ندهيد، قسم به كسي كه جانم در : يعني

يك مد  دست اوست اگر يكي از شما به اندازه كوه أحد طلا انفاق كند به اندازه
  .برد هم ثواب نمي  ها و حتي نصف آن انفاق آن

 ص خدا  از رسول �احمد و ترمذي و غيره از حديث عبداالله بن مغفل
�! � S4	Y� +� +� ���Hb �#* V�h�i !��^j :اند كه فرمود روايت كرده�U� �BN ,

�H�Nk lE��N !�QE*� ��� ,!��U�� ,!�QE*� m�Jn �"N !��Jn �� �Jn �� �m  �"N
                                                 

  .67خطيب بغدادي، ص ) وايةالكفاية في علم الر( -)1(
  .164مقدمه ابن صلاح، ص  -)2(
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Jno Jn ��� ,p��#�� e0��� +�o .^_q
 �� XT/�N +�a)1(
.  

ها را به دل  در مورد اصحاب من مراقب باشيد و بعد از من كينه آن: يعني
ها  ها را دوست بدارد دوستي مرا موجب شده و هر كه با آن نگيريد، هر كس آن

ارد مرا آزرده ها را بياز دشمني ورزد دشمني مرا موجب شده است، و هر كه آن
است و هر كه مرا بيازارد خدا را آزرده است، و هر كه خدا را بيازارد نزديك است 

  .كه خدا او را بگيرد
3�YS  �BW ��Hb� �/R: گويد مي م به همين خاطر است كه عبداالله بن عمر�

�G( r#*0� !
�U� �-��& �� s_ �&�( !��U� t�"BPNa)2(. ص ياران محمد: يعني ،
از عبادت چهل سال هر يك از  ،ام ندهيد چرا كه مقام يك ساعت از آنانرا دشن

  .شما برتر است

! &Y.�B: و در روايتي ديگر�U� �B& �� s_a)3(  بهتر است از عمل تمام عمر

  .هر يك از شما
3�/� �Y ��Hb: كند كه گفت روايت مي م و مجاهد از ابن عباس� S

�BWصN ,uS� ��� �Z +� R�[ 0�DE	(�/v�w� �/P	E�( !x� !P#
 /�� !a)4( يعني :
ها با هم  دانست آن  را دشنام ندهيد چرا كه خداوند با اينكه مي ص ياران محمد

  .ها داده است خواهند جنگيد و دچار فتنه خواهند شد، دستور به استغفار براي آن
3�R/�! ص )	��BW ��Hb` 0�DE���� YS�*: گويد مي م و عائشهNa)5( ييعن :

                                                 
كسي كه اصحاب «، سنن ترمذي، كتاب مناقب، باب )55-5/54و  288-4/287(مسند أحمد  -)1(

  ).5/358( .»محمد را دشنام دهد
  .روايت كرده است) 2/907(» فضايل صحابه«احمد آن را در  -)2(
  ).2/484(» السنة«در  ، و ابن ابي عاصم)2/909(همان منبع  -)3(
  ).2/910(» فضايل صحابه«احمد در  -)4(
  ).2/910(همان  -)5(
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  .ولي دشنامشان دادند ،امر شدند ص به استغفار براي اصحاب محمد
ها  با جهش از اين نصوص و نصوص ديگر و اقوال امامان عالم، و عمل به آن

ها به عنوان يك منهج و عقيده، و در ادامه تلاش علماي امت در  و پيروي از آن
ها به  بيان عشق آنمسير مباركشان در دفاع از دين خدا و اظهار شعاير ديني، و 

و تقرب به خدا در آن  ص االله خدا و رسولش، و اعلان محبتشان به صحابه رسول
عبداالله بن عبدالعزيز (ها، برادرمان جناب شيخ  محبت و دفاع از كيان و حريم آن

به اين تلاش و جهد مبارك اقدام نموده است، و در دفاع از ) بن علي الناصر
يك اسلوب علمي محكم و بحث استقرايي دقيق  با هابوهرير صحابي گرانقدر

كنند و  توزان به او وارد مي دست به نگارش زده است، و تمام انتقادهايي را كه كينه
آنچه را كه در افترازدن به او از لحاظ راستي و اخلاص و اسلام و ايمانش به آن 

تصفيه كنند، دنبال كرده است، كه در كل نشانگر پژوهش و تحقيق و  اعتماد مي
ها و اضافات و تحريف و ادعاهاي واهي است، و پرده از نفاق و  دين از بدعت

  .ها نسبت به اسلام و مسلمين برداشته است كينه آن
كند و پرده از  توزان را دنبال مي مؤلف كه خداوند او را حفظ كند اين كينه

كند،   ان ميدارد، و حقيقت را آشكار، و دروغ و تحريف آنان را بي گمراهيشان برمي
ها نسبت به بزرگان امت را در نهايت ادب، و اخلاق والا و  و افترا و بهتان آن

بندي كلمات  نرمي در قول و بيان و حكمت و نرمش در دعوت و اصلاح و جمع
و مجادله نيكو، پاسخ داده است؛ عليرغم اينكه نسبت به پليدي اسلوبشان و گفتار 

نيرنگ و مكرشان در مبارزه بر عليه دين و  و الفاظ ناپسندشان و پستي دروغ و
  .مؤمنان و رجال نخستين كاملاً واقف است

دليل آن اينست كه ايشان در مكتب قرآن و سنت و از روي منهج سلف امت و 
ها و تأليفاتشان ادب آموخته است،  علماي بزرگوارش در خدمت اسلوبها و نوشته

نرمترين و : توصيف كرده است : الإسلام ها را آنگونه ديده است كه شيخ و آن
عادلترين مردم در احكام، و اسماء و اوصاف هستند، و نرمترين و مهربانترين براي 
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  .ها نسبت به يكديگر بعضي از فرقه
كرده  رههاي ابوهري اند كه غالب انتقاداتي كه عبدالحسين از روايت ايشان ثابت كرده

به زعم (اتي، از امامان معصومشان ها با اضاف است، عين آن روايات و يا شبيه آن
ها مقبول است روايت شده است، و در كتابها و اصول  ، و با سندهايي كه نزد آن)ها آن

ها را همراه با سند و مرجع استخراج كرده و سپس با  ها مدون است، آن قابل اعتماد آن
مقايسه كرده را مورد انتقاد قرار داده است  هآنچه كه عبدالحسين به خاطر آن ابوهرير

  .است، و حكم و قضاوت را به عاقلان و خردمندان واگذار كرده است
كه در مقايسه  �ه ابوهرير و سپس پرداخته است به اين انتقاد عبدالحسين از

با روايات خلفاي راشدين روايت بسيار دارد، ايشان از طريق آمار و ارقام و با 
ابت كرده است كه بعضي از بررسي و استقراء در كتب و مراجع و اصولشان ث

ها، تعداد روايات و نقلهايشان چند برابر بيشتر از روايات  امامان و راويان آن
  .است هابوهرير

و  هرا آورده است كه از وهب بن منب � هابوهريرو انتقاد اين شخص شيعه بر 
كعب الأحبار حديث روايت كرده است، كه به گمان او اين دو نفر از اهل كتابي 

ها به منظور فاسد ساختن اسلام  د كه با روايات اسرائيلي و خرافات و بدعتبودن
 زند؛ البته چنين چيزي عجيب مسلمان شدند، و به اسلام و ايمان آن دو طعنه مي

نيست چرا كه او به بزرگان امت و كتاب خداوند متعال طعنه زده است، به گمان 
شيخ در . نسبت داده است ص يامبرن دو بسيار روايت كرده و به پاز آ هاو ابوهرير

جواب اين شخص شيعه اسامي كساني از امامان خودش را نام برده كه معتقد به 
ها  هاست و معتقد است كه آن عصمت و امانت و شناخت كامل احوال قلوب آن

دهند، و روايات آن ائمه  بين راست و دروغ و بين مؤمن و منافق را تشخيص مي
هب بن منبه براي او رو كرده است، و اينكه تعداد اين الأحبار و و را از كعب

  .است �ه ابوهريرروايات و دور بودنشان از عقل و علم بسيار بيشتر از روايات 
و مؤلف كه خداوند قلم و زبانش را ياري دهد با اتهام اين شخص شيعي بر 
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ار شخصي است كه بسي هابوهرير«: برخورد كرده است كه گفته است هعليه ابوهرير
اي كه در هنگام سخن  مشتاق و متمايل به سخنان عجيب و غريب است، به گونه

شود و چيزهايي غيرعادي و محال را  بيني كه سرمست مي از قوانين غيرطبيعي مي
  .»كند ذكر مي

ها  ها و اصول و مراجع قابل اعتماد آن كند به مطالبي كه از كتاب ايشان اشاره مي
س غرايب و عجايب و خوارق و محالات است، اما استخراج كرده است كه از جن

ها قطعي  چون از امامان معصوم و مورد اطمينانشان نقل شده است در نزد آن
است، در حالي كه از نظر عدد و مضمون و عجيبي و دور از عقل بودن تفوق دارد 

  .را بدان متهم كرده است � هابوهرير بر آنچه كه
فصاحت هر چه بيشتر فصلي را منعقد كرده و در كتابش براي اتمام فايده و 

هاي رافضه را در اعتقادات و عبادات، و رسوم و اعمال و  است كه در آن رسوايي
كند و آن را در يك فصل عظيم در نهايت اهميت و بيان تأليف  اخلاق بررسي مي

ها، و  و در مناقشه خصم و رد ديدگاهشان، و شكافتن سپر بر سر آن. كرده است
اي كه با آن اصحاب والا مقام و اهل سنت هدايت يافته را  ها با پيمانه آنسنجيدن 

  .سنجند، ماهرانه و عالي كار كرده است مي
نشيند،  در اين فصل اموري را ذكر كرده است كه از آن عرق شرم بر پيشاني مي

شود اگر در قلب ايمان و اسلام  ها در سينه حبس مي مانند، و نفس ها باز مي و عقل
هايي معتقد  آري، وگرنه چگونه به خرافات و اسطوره. كمي حيا و عقل باشدو 
جويد؟ و چگونه به ترهات  شوند كه حتي عقل كودكان هم از آن دوري مي مي

گشايند؟ و چگونه اكاذيب را بزرگ  اشان را براي آن مي آورند و سينه ايمان مي
كنند؟ بلكه  تصديق مي شمارند؟ و چگونه خيالات و اوهام را كنند و مقدس مي مي

كنند ولي بين چيزهاي مشابه  چگونه متناقضات و متعارضات را با هم جمع مي
  افكنند؟ جدايي مي

تواند  تمام اينها را خواننده گرامي و جوينده راستين حقيقت در اثناي اين كتاب مي
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ود كه ش چه كه از قديم در ميان رافضيون قبول شده است ثابت مي بيابد و از لابلاي آن
  .اند دين آنان جايگاه خرافات است و موجب شرمساري عقل شده

اي را كه محقق از شيخ طوسي آورده است اين سختي را كاهش  شايد جمله
بسياري «: گويد طوسي مي. بدهد و به شناخت پنهانيهاي رافضيان بيشتر كمك كند

وجود اند، ولي با اين  از مصنفان اصحاب ما مذاهب فاسد را اختيار كرده
  .»كتابهايشان قابل اعتماد است

اين سخن داراي اهميت فراواني است چرا كه گوينده آن نزد شيعه جايگاه 
است، و صاحب دو كتاب از  هالطائف والايي دارد، او به طور مطلق ملقب به شيخ

ها و اجماعشان مدار دين و  مجموع چهار كتابي است كه به گواهي علماي آن
  .)1(چرخد ام حول آن ميمذهب در عقايد و احك
اش با عبدالحسين قلمش متوجه شخص دروغگو و بسيار  و در پايان مناقشه

شود، شخصي كه اركان بنيانش فرو ريخت وقتي كه  افتراجويي به اسم ابوريه مي
در دفاع از بدعت و اهل آن شروع به نگارش كرد و سعي در كسب محبت و 

اي ظالمانه براي اصلاح مذهب  عطاي آن كرد و در تحقق آن هدف به شيوه
پرداخته است، از جمله  ص االله گيري از اصحاب رسول اربابانش به خرده
ها براي ابوريه ستايش او توسط شيعه است كه در كتابها و  بزرگترين رسوايي

تأليفاتشان به زبان عربي و فارسي وجود دارد، چون ضرورتاً براي هر عاقلي 
اما ابوريه همچنان . كنند اهل حق را ستايش نميبديهي است كه اهل باطل هرگز 

بالد و آن را به عنوان نشان افتخاري به  به ثناي خود از جانب شيعه به خود مي
اما در واقع ثنا و ستايش مخالف پستي و خواري است و ذم و بهتان . زند سينه مي

كه آيا محققي ديده است . و توهين او نشان افتخار و شرف و ثناي واقعي است

                                                 
تهذيب «ابن بابويه قمي، و كتاب » من لايحضره الفقيه«كافي كليني، كتاب : چهار كتاب عبارتند از -)1(

  . ه460الطائفة طوسي متوفي سال  شيخ» الإستبصار«و » الأحكام
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شيعه مدح و ثنايي در حق ابوبكر صديق و يا عمر فاروق يا ساير صحابه گرامي 
تواند بيابد كه بدعتگران و هواپرستان ائمه قديم يا  داشته باشد؟ يا در جايي مي

ها و  جديد اهل سنت را مدح كرده باشند؟ اما ابوريه به سهم عظيمي از ثناي كتاب
ها  شيعه مباركت باد اي ابوريه كه آنعلماي شيعه دست يافته است، پس ثناي 

اند، و حب آنان در زندگي و بعد از مرگ بشارتت باد، چرا كه  دوستدار تو شده
  .انسان با كسي برانگيخته خواهد شد كه دوستدار اوست

و چيزهاي جديدي را  �ه ابوهرير اين دروغگوي كذاب امور و احاديثي را بر
گويد  كند، ولي در واقع هذيان مي انكار ميكه در بعضي از اين احاديث آمده است 

و آنچه را كه شيطان آن هنگام كه او را دچار ديوانگي ساخته و بر او املا كرده 
اش براي او تحرير  كند و نيز آن چيزهايي را كه اربابان شيعه است تكرار مي

لفاظ اند، اما خدا رويش را سياه گرداند كمترين حيا و بيشترين قباحت را در ا كرده
  .و كلامش به كار برده است

اش از  از زيركي كعب الأحبار و سوء استفاده(: گويد مثلاً در يكي از جاها مي
ت آمده است كه هر آنچه را از خرافات و اساطير به دس هلت ابوهريرسادگي و غف

  ...)كرده است خواست در دين اسلام بپراكند به او تلقين مي كه مي
اي جواب او را داده است  به شيوه) به نيكي بدهد خداوند پاداشش را(محقق 

كننده  كه براي هر كسي كه داراي قلب باشد و گوش فرا دهد و گواه باشد قانع
  .است  است، و در عين حال ادب والاي اسلامي و نهايت نرمش را به كار برده

شود كه بيانگر حلقه  اي مي زند و متوجه تيجاني اجير شده و در پايان دور مي
اش در ضربه زدن به  جديدي در زنجيره دروغ و تزوير براي ارضاي اربابان شيعه

اين دين بزرگ است، و اين شخص ناچيز چقدر شبيه است به كسي كه سرسختانه 
كوبد تا آن را سست كند يا با دست و  خود را به صخره بزرگ و محكمي مي

م بزند، يا به سگ كند تا آرامش آسمان را به ه پايش غبار و خاكستر بلند مي
خواهد مسير نور و هدايت را متوقف سازد،  ماند كه مي اي مي كننده ضعيف پارس
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و اين مسكين در نهايت به گمان . يا مانعي در راه حركت حق مبين ايجاد كند
خود هدايت يافته و حق را شناخته است، ولي واقعيت اين است كه او از حال 

كفر منتقل شده است، پس اي تيجاني به تصوف و خرافه به پليديهاي رفض و 
خود بيا و قدر خود را بدان و براي رشد خود چيزي اندوخته كن، و اگر واقعاً 
جوينده حقيقتي، دوباره در طرق هدايت و اصول رستگاري تحقيق و نظر كن، و 

هاي حق و هدايت را كه با نور  شايد در اين كتاب اميدي تازه بيابي، و روشنايي
  .رام ذاتي عقل متجلي است پيدا كنيوحي و احت

داران، و بلندكنندگان خاكستر و غبار از  در پايان كاروان شاخ زنان از سم
هاي گنديده هرگز تمام   كنندگان از صاحبان حنجره توزان، و پارس بيماران و كينه
ولي . شود، اين سنت خداست مادامي كه شيطان و حزب او باشد و متوقف نمي

ها و  خدا و رحمت او بر بندگانش است كه در طول دوران همچنين از سنت
روزگاران مرداني آگاه و عالم آماده و مقدر گرداند، و عليرغم اندكي تعداد و 

كنند، و تظاهر فريبكاران و  دهد، از دين خدا دفاع مي ها را ياري مي تجهيزاتشان آن
هاي  هاي سنت و قلمهاي حق و شمشير كنند، با نيزه ادعاهاي باطلان را آشكار مي

برند، و در امت  كنند و باطل را دفع و اهل آن را از بين مي هدايتگر حمله مي
دهند را  كشتار ابليس و فريبكاراني كه شعارهاي بدعتگران و هواپرستان سر مي

گردانند، و ظهور حق در برابر سپاهيان باطل و هولناك عجيب نيست، چرا  زنده مي
برد هر چند صاحبان  و باطل را تاريكي و ظلمت بالا مي ،كه حق را نور وحي قرآن

��Y �y: آن، آن را زينت بدهند، و همانطور كه گفته شده است��� zP*� gC� �)
zP{a حق روشن است و باطل الكن.  

����B}� :چگونه چنين نيست در حالي كه خداوند خود وعده داده و فرموده است
�� � � �K��J�� � � � �I��H��G��F��E��D��C����Q��P��O��N���� �M��L

��]� �\� �[� � �Z� �Y� �X� �W� �V� �U��T� �S� � �R
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_�^z )خواهند نور خدا را با دهان خود  آنها مى« .)33-32: هالتوب
خواهد كه نور خود را كامل كند، هر چند  ولى خدا جز اين نمى ؛خاموش كنند

ستاد، او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فر! كافران ناخشنود باشند
  .»ها غالب گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشند تا آن را بر همه آيين

�}�: فرمايد و مي �s��r�� �q��p��o�� � nm��l��k��j��iz )الإسراء :
  .»!يقينا باطل نابود شدنى است ؛حق آمد، و باطل نابود شد: و بگو« .)81

��n��m}: فرمايد و مي �l� �k�j� �i� �h� �gz )ا خود م« .)9: الحجر
  .»كنيم قرآن را نازل كرديم و خود نيز آن را حفظ مي

  .)38: الحج( ��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ïz}� :فرمايد و مي
  .»كند خداوند از كساني كه ايمان آوردند دفاع مي«

از خداوند متعال خواستارم كه من و برادر محقق صاحب اين اثر ارزشمند را از 
ها خشنود  اي هدايت مقدر كرده و از آنها را بر جمله كساني قرار دهد كه آن

گشته است، و وعده خويش را در حفظ كتابش، و در دفاع از كساني كه ايمان 
  .اند و در اظهار دينش و محافظت از نور و هدايت خود، محقق سازد آورده

از خداوند عزوجل مسألت دارم كه بنده و ايشان را از زمره گروه و ياران خود، 
روان صحابه بزرگوار قرار دهد، و از من  پيروان رسولش و دنبالهو ياران دينش و 

مان قرار نيك و ايشان اعمال صالح را قبول فرمايد و اين تلاش را در ترازوي اعمال
ما را به خود نزديك سازد   دهد، و از خداوند چيزي را اميد داريم كه به وسيله آن

هاست، زيرا محبت  اع از آنصحابه و دف محبتو با آن به او متوسل شويم و آن 
  .خدا و محبت به رسولش و دينش استصحابه فرعي از محبت به 

|b� |& +�� �BW �G��F !P(� ��n= 
   هـ1419عبداالله بن اسماعيل       رجب /د
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  مولف مقدمه
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به اينكه قرآن  ما با تظاهر به حمايت از قرآن و دشمنان اسلام و سنت در عصر

براي ما كافي است و با ادعاي تمسك به احاديث صحيح زبان اعتراض و طعنه به 
كوشند تا مردم در مورد صداقت ابوهريره و صحت  اند و مي ابوهريره را گشوده

اما اينها اولين كساني نيستند كه به مخالفت و . روايات او دچار ترديد شوند
اند بلكه آنها در اين راه از   رخاستهب ص دشمني با سنت و حديث پيامبر

كنند، ولي خداوند با وجود توطئه و مكر دشمنان دين  هواپرستان گذشته پيروي مي
آنچه دشمنان معاصر زمزمه . ز و سربلند نموده استهمواره سنت و حديث را پيرو

اند به هم نزديك و داراي ريشة واحدي است اما  كنند با آنچه گذشتگان گفته مي
ها هر دو گروه فرق واضحي دارد و آن اينكه هواپرستان گذشته و  گويي ياوه

اند اما هواپرستان  ه منحرفان و ملحدان آن زمان داراي علم و درايت و آگاهي بود
معاصر نماد جهالت و جسارت هستند و از سخنانشان به وضوح پيداست كه آنها 

كنند  رآورده و از آنها تقليد ميآورند و اداي آنها را د سخنان ديگران را به زبان مي
دانند و به آنها  هند، و خود را از اهل حق برتر ميد يولي تقليد را خوب انجام نم

هاي متعددي را در پيش  دارند و براي رسيدن به اين هدف روش توهين روا مي
  : ها عبارتند از اند كه بارزترين اين روش گرفته
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و ادعاي ! سنت و حافظان حديث به كفرمتهم كردن بزرگترين ناقلان دين و  - أ
كافر هستند، و روايات معتبرشان به  ص يافتگان مكتب محمد  اينكه تربيت

احقاق «علامة آنها تستري در كتابش . صراحت اين عقيده را بيان كرده است
گونه كه موسي براي هدايت آمد و مردمان زيادي از  همان: گويد مي» !!الحق
كرد و آنگاه در دوران حيات او همه مرتد شدند و كسي جز اسرائيل را هدايت  بني

آمد و مردمان زيادي را  ص هارون بر ايمانش باقي نماند، همين گونه محمد
  ... . همه به عقب برگشتند و مرتد شدند ص هدايت كرد ولي بعد از وفات ايشان

  : سرايد گويم شاعر چه زيبا مي مي
S  �
��)�  �N������!x  
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را ناسزا  ص به روافض گرايش پيدا مكن چون آنها بدون دليل اصحاب پيامبر
  . اند گفته

*�Hb �/QE* '
 �/G#�� ��}  
 

  

 |& 7�N !�-�-���� ��3F  
 

فرض است آنها با اصحاب  ص با آن كه دوست داشتن اصحاب محمد
  . اصحاب بادلعنت خدا بر دشمنان . اند دشمني ورزيده صپيامبر

�G( �*��"��� �*�Hd�� �3U  
 

 �"�� �0 �1)  �J�m��U  
 

سنت است و تا قيامت اين  ص دوست داشتن اصحاب و خويشاوندان پيامبر
  . محبت در دل ماست

0^U� �*�/v �0�� +� ��"&  
 

 ���PZ �� �B
 �/~� p	U  
 

و قلب داشته از عذاب الهي بهراس و به پاداش او اميدوار باش چنان كه گويا د
  . باشي

 � است بنابراين بعد از ابوهريره ص هدف آنها دشمني با اصحاب پيامبر
و ناقلان سنت او به امت اسلامي  ص زدن به ديگر اصحاب پيامبر نوبت طعنه

اند كه آنان  رسد آنها بزرگترين ناقلان سنت و ائمه و حافظان آن را متهم كرده مي
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كافرند، و  ص يافتگان مكتب محمد  ها تربيتو طبق عقيده آن!! اند كافر بوده
  . روايات معتبر آنها اين عقيده را به صراحت بيان كرده است

 ص فراگرفتن حديث پيامبر: گويند هاي آنها اين است كه مي و يكي ديگر از روش
  .)1(جز از طريق اهل بيت درست نيست، و منظور آنها از اهل بيت دوازده امام آنهاست

اماميه (: گويد مي) 79اصل الشيعه، ص (اشف الغطاء در كتابش و شيخ آنها ك

                                                 
» اهل بيت«نيست چون در قرآن شواهد زيادي وجود دارد كه گويند درست  آنچه آنها مي -)1(

دوبار در قرآن در سوره هود و احزاب ذكر شده است » اهل البيت«كلمه ! هستند ص همسران پيامبر
ذكر شده است ) اهل(وارد شده است و چند بار با كلمه » اهل بيت«و يكبار به صورت نكره با كلمه 

: گويد مي ؛االله رد بحث ماست، خداوند متعال در داستان ابراهيم خليلمو» اهل البيت«و در اينجا كلمه 
{O  P  Q  R  TS  U  V   W  X  Y  [Z  \    ]  ^  _z 
رحمت و بركات خدا )! نبوت(كني؟ اي اهل بيت  گفتند آيا از كار خدا شگفت مي« ).73: هود(

اينجا مخاطب ساره همسر  به اجماع در. »گمان خداوند ستوده بزرگوار است شامل شما است بي
مخاطب قرار گرفته است و اين دليلي است بر اينكه همسر مرد از اهل » عليكم«ابراهيم است كه با 

كنند كه همسران هر  بيت است و در اين مورد شواهد زيادي است، و همه اين شواهد چنين اقتضا مي
بيت نيست و براي آن كه ادعاي گويند كه همسر از اهل  كس از آل او هستند نه چنان كه شيعه مي

كنند كه آيه تحريف شده است چنان كه نظر جمهور شيعه در مورد قرآن  خود را ثابت كنند ادعا مي
اند كه به  شايد آيه تطهير را در جايي قرار داده: (گويد اين است كه تحريف شده است، مجلسي مي

اند  ي منافع دنيوي خود در جايي قرار دادهگمان آنها مناسب بوده است و يا اينكه آن را به خاطر برخ
آيد كه آيه تطهير  اند و از اخبار و روايت چنين برمي مورد خطاب قرار گرفته ص كه همسران پيامبر

ارتباطي ندارد بنابراين اعتماد كردن به نظم و ترتيب آيات قرآن باطل است و اگر  ص با ازواج پيامبر
روايات زيادي هست كه : گوييم ورت نگرفته است، ميبپذيريم كه در ترتيب آيات تغييري ص

بنابراين قبل و بعد از آيه تطهير آياتي . اند گويد كه آيات زيادي از قرآن ساقط شده و افتاده مي
ن ك . شد كه آيه تطهير ربطي با آيات گذشته ندارد ماندند ثابت مي ساقط گرديده كه اگر مي

  . 2/290، الحدائق الناضرة، 320ل الخطاب ، و فص163، محبة العلما 35/234البحار 
 آيه تطهير برحسب نزول جزء آياتي كه در مورد زنان پيامبر: (گويد و طباطبايي در تفسير الميزان مي

در ميان آياتي كه  ص باشد و اين آيه يا به دستور پيامبر است نيست و به آن آيات متصل نمي ص
آوري قرآن  ده شده يا بعد از رحلت او به هنگام جمعمورد خطاب هستند قرار دا ص همسران پيامبر

 . 16/312تفسير الميزان  :ن ك .)در اينجا گنجانده شده است
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اند يعني  دانند كه اهل بيت از جد خود روايت كرده فقط احاديثي را معتبر مي
العابدين و او از حسين و او  احاديثي كه صادق از پدرش باقر و او از پدرش زين

اما احاديثي كه  روايت كرده است، ص از پدرش اميرالمؤمنين و او از رسول خدا
بن حطان  بن جندب و مروان بن حكم و عمران افرادي همانند ابوهريره و سمره

اند، نزد اماميه اندازه پشيزي  خارجي و عمروبن عاص و امثالشان روايت كرده
  ). ارزش و اعتبار ندارند

كيشانش او را  الدين موسوي كه هم بنابراين يكي از آنها كه به نام عبدالحسين شرف
طعنه زده  � گويند كتابي تأليف كرده و در آن به ابوهريره مي!! االله العظمي يتآ

ها و اعتراضاتي ذكر كرده تا اينگونه اين صحابي بزرگوار را بدنام كند،  و دروغ )1(است
تأليف » ابوهريره شيخ المغيره«هاي  بعد از آن از شكم اين كتاب دو كتاب ديگر به نام

و اين مؤلف شيوه استادش را در پيش گرفته اما بيشتر از او  اند، محمد ابوريه كشيده
راه انحراف را در پيش گرفته و از حقيقت فاصله گرفته است، و بعد از تأليف اين 

  .)2(درنگ آن را خريدند و توزيع كردند كتاب يهوديان و شيعه بي
 و اما مؤلف ديگر محمد سماوي تيجاني است او يكي از افراد بارز باطنيه و

اند اطلاع  باشد، اگر خواننده گرامي از همه آنچه اينها عليه امت نوشته صوفيه مي
هاي مسموم  پيش آمده و از اينكه قلم ص يابد از بلايي كه براي امت محمدي

دهند متأسف خواهد شد و از حسرت و  علماي سوء نفاق را بين امت گسترش مي
عوتگران به سوي تفرقه هستند ناراحتي از پاي درخواهد آمد، اينها در حقيقت د

اي راحت  كنند و اينگونه اسلام لقمه ها تقسيم مي ها و دسته كه امت را به گروه
براي هر دشمني خواهد بود، بنابراين برخود لازم ديدم تا به شبهات اينها و 

                                                 
تأليف كرد كه در آن كه به خلفاي ثلاثه » النص والاجتهاد«سپس اين مرد كتابي ديگر به نام  -)1(

 . توهين كرده است
كند كه  حسين مراجعه كنيد كه عبدالحسين ادعا ميدر اين مورد به گفتگوي علامه سباعي با عبدال -)2(

 . اين كتاب را نديده است
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هايشان پاسخ دهم، و وجه مشترك همه اينها را بيان  گويي ها و ياوه پردازي دروغ
صه لاخ. كل به خدا و به توفيق او حق را با دليل و برهان ارائه دهمكنم و با تو

نيست بلكه اين كارشان   �مطلب اينكه هدف آنها طعنه زدن به ابوهريره
خواهند اين  اي براي از بين بردن اسلام است و اين فرومايگان از آنجا كه مي مقدمه

مايند به حاملان و ناقلان شريعت و آيين پاك را از ميان بردارند و با آن مخالفت ن
آنان بهترين خليفه . زنند آن كه تنها راه و وسيله رسيدن ما به اسلام است طعنه مي

نمايند و با  گويند و در دل خود دشمني با دين را پنهان مي را فحش و ناسزا مي
اند، آنان تنها در مورد  اسلام را هدف قرار داده ،اين وسيله شيطاني زشت

اند بلكه در برابر همه اصحاب  اي را در پيش نگرفته ن شيوهچني �ابوهريره
اند و همه را كه در رأس آنها ابوبكر و عمر و  موضعي خصمانه گرفته صپيامبر
بر  � ابوهريره. دهند شمارند و مورد مذمت قرار مي قرار دارند كافر مي ن عثمان

ره يعني دفاع از گردن مسلمين حق دارد كه از او دفاع كنند چون دفاع از ابوهري
  . گرايان و مفسدان و حمايت آن از طعنه باطل ص سنت پيامبر

ام پرده از اتهاماتي كه به  اميدوارم آنچه در اين كتاب به رشته تحرير درآورده
را درهم  � باور باطل دشمنان ابوهريره ،اين صحابي بزرگوار زده شده بردارد

��}�زد، و حقيقت آنها و دروغشان را آشكار سا ،بشكند �̀ �_� �~�� �}� � �|

��fe��d��c��b� �az )شوند، از  مى) و گمراه(تا آنها كه هلاك « .)42: الأنفال
، از روى ) يابند و هدايت مى(شوند  و آنها كه زنده مى ؛روى اتمام حجت باشد

   .»دليل روشن باشد
اند بلكه آنها  اي نگفته گذاران چيز تازه ناگفته نماند كه هواپرستان و بدعت

ها و اعتراضات نياكانشان را زنده نمايند و آن را زرق و برقي نو  اند تا طعنه كوشيده
  . داده و پيرايش كنند و مقداري به آن بيافزايند

و براي دين و ائمه  ص بنابراين با انگيزه خيرخواهي براي خدا و پيامبرش
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ان و دفاع گراي مسلمين و عموم مردم و دفاع از حق و پاسخگويي به اتهامات باطل
  : ام از مؤمنان اقدام به نوشتن اين كتاب نمودم و آن را در دو باب قرار داده

  : باب اول كه داراي دو فصل است
  . ام به بررسي جوانب مختلف زندگي ابوهريره پرداخته: در فصل اول

ام و در آن فعاليت علمي  پرداخته � به زندگي علمي ابوهريره: و در فصل دوم
آموخت و  گرفت و به ديگران مي هايي كه او حديث را فرامي روش و � ابوهريره

  . ام و صحابه و تابعين از او را بيان كرده ص جايگاه علمي او و ستايش خدا و پيامبر
  . باب دوم كه داراي سه فصل است

الدين موسوي به شخصيت ابوهريره وارد  هايي كه عبدالحسين شرف طعنه: فصل اول
  . ام ام و به آن پاسخ گفته ر مورد احاديث او ذكر كرده را بيان كردهكرده و شبهاتي كه د

هايي كه ابوريه به ابوهريره زده است  در اين فصل به شبهات و طعنه: فصل دوم
  . ام جواب داده

ارائه داده را ذكر  ص در فصل سوم به شبهاتي كه تيجاني در مورد سنت نبوي
  . ام كرده و به آن پاسخ داده

پسند  نمايم كه ما را به سوي آنچه دوست دارد و مي مسئلت مي از خداوند
توفيق دهد، و همچنين از همه برادراني كه در مورد تهيه و چاپ كتاب مرا ياري 

  . كنم اند تشكر مي كرده
� �F�/&- �_n��BC� � � r��#�� �0 +|b  |& +� �BW ص `� !��_ \���F
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  باب اول

  
  نام و كنيه ابوهريره: فصل اول

  
بن دوس يماني بن فهم بن غنم   او عبدالرحمن بن صخر از فرزندان ثعلبه بن سليم

بن عدنان بن عبداالله بن زهران بن كعب بن حارث بن   است، كه از قبيلة دوس
سنوءه بن ازد است، ازد از بزرگترين و و او ك بن نصر بن عبداالله بن مال  كعب

هاي عرب است، كه به ازد بن غوث بن نبت بن مالك بن كهلان  ترين قبيله معروف
  .)1(هاي قحطاني منسوب است از عرب

علما اين است كه اسم ابوهريره در دوران جاهليت عبد شمس بوده  حقول راج
ناميد چون جايز » عبدالرحمان«او را  ص وقتي او مسلمان شد پيامبر خدا. است

نيست كه انسان را اينگونه نامگذاري كنند كه عبد فلان يا عبد فلان چيز، چون 
  .)2(انسان فقط عبد و بنده خداست، بنابراين بايد عبداالله يا عبدالرحمان ناميده شود

                                                 
و تاريخ ابن خلدون  4/1768و الاستيعاب  361، 360و  358ن ك جمهرة انساب العرب، ص  -)1(

 . 1/394و معجم قبائل العرب القديمه و الحديثه  253و  91و نهاية الارب، ص  2/253
ه در رد ابوهريره كتابي نوشته است داراي نامي است كه گذاشتن ، فردي ك3/507المستدرك،  -)2(

از نظر شرعي جايز نيست كه اسم كسي را عبد فلاني بنامند : اين اسم به دو علت جايز نيست، اول
باشد بنابراين بايد اسم را عبداالله يا عبدالرحمان بگذارند، و ائمه  چون انسان فقط عبد و بنده خدا مي

ترين كتابشان الكافي كه به گفته عبدالحسين  اند، در صحيح اين را بيان كردهشيعه به صراحت 
هايي  ها اسم ترين كتابشان است چندين روايات آمده كه بهترين نام ترين و بهترين و دقيق قديمي

در  ؛ بن حميد روايت كرده كه او با اباعبداهللاباشند، كليني از  هستند كه به معني بنده بودن خدا مي
اين : هاي عبوديت بر او بگذار، ابن حميد گفت از نام: رد اسم فرزندش مشورت كرده، و او گفتهمو
ها  اسم  ترين راست: روايت كرده كه گفت ؛جعفر و كليني از ابي. عبدالرحمن: ها كدامند؟ گفت نام
مجلسي در  .باشند هاي انبياء مي ها نام دهند و بهترين اسم هايي هستند كه معني عبوديت را مي نام

 =هايي كه به معني بنده بودن خدا هستند  يعني نام» عبوديت«: اينكه فرمود: (گويد شرح اين روايت مي
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اش بـر   شـد و كنيـه   اش معروف است و با آن شـناخته مـي   به كنيه � ابوهريره
حـاكم از  . غالب آمـده و تقريبـاً اسـم او بـه فراموشـي سـپرده شـده بـود        اسمش 
بـردم،   ام را بـه چـرا مـي    من گوسفندان خانواده: روايت كرده كه گفت �ابوهريره

هاي گربه وحشي را ديدم و آنها را در آستين گرفته و با خود بـه خانـه    روزي بچه

=
                                                 

و چنين چيزي هم از طريق مخالفين روايت شده . هايي چون عبدالعلي و عبدالنبي و امثال آن نه اسم
، بدان كه علماي ما در مورد ها نزد خدا عبداالله و عبدالرحمن هستند بهترين نام: فرمود ص كه پيامبر

هاي پيامبران و ائمه؟ اختلاف  هايي كه به معني بنده بودن خدا هستند بهترند يا نام اينكه آيا نام
هايي كه به معني بنده بودن خدا هستند بهترند و بعد از آن  گويد نام اند، محقق در شرائع مي كرده

هايش نيز از محقق پيروي كرده است، اما ما از  كتاب هاي پيامبران و ائمه قرار دارند، و علامه در نام
اند دلالتي ندارد چون اسمي كه از ديگر  دليل آنها اطلاعي نداريم و اين روايت بر آنچه آنها گفته

ها بهتر باشد بخصوص وقتي كه در متن اين  تر باشد به معني اين نيست كه از بقيه نام ها راست اسم
هاي پيامبران برتر و بهترند، و مفهوم اين روايت را شهيد در  و نامها  روايت تصريح شده كه اسم

باشند و  مي لإ هاي انبياء و ائمه ها اسم اللمعة ذكر كرده است، و ابن ادريس بر آن است كه برترين نام
هايي بهترند كه به معني بنده بودن خدا هستند و  ماست و بعد از آن نام ص پيامبر  برترين نام اسم

العقول في شرح اخبار   ن گ مراة). آيد تر به نظر مي م از او پيروي كرده است و اين صحيحشهيد دو
  . 21/31الرسول، 

با ائمه اهل بيت مخالفت ... هايي چون عبدالحسين و عبدالزهراء و  شيعه با گذاشتن اسم: دوم اينكه 
د، علي اسم يكي از گذاشتن اند چون اهل بيت اسم خلفاي ثلاثه را بر فرزندان خود مي نموده

فرزندانش را ابوبكر و اسم يكي ديگر را عمر و اسم ديگري را عثمان گذاشت و همچنين اسم يكي 
از فرزندانش عبدالرحمان بود، و پسرش حسن نيز چنين كرد و يكي از پسرانش را ابوبكر نام 

بكر و اسم گذاشت و دوتاي ديگر را عمر ناميد، و همچنين حسين اسم يكي از پسرانش را ابو
العابدين نيز چنين كرد و اسم يكي از فرزندانش را عمر  زين ،ديگري را عمر گذاشت، و پسر حسين

اش ابوبكر باشد، و همچنين امام  و اسم ديگري را عثمان گذاشت و خودش دوست داشت كه كنيه
وبكر بود، اب ،كاظم اسم يكي از پسرانش را ابوبكر و اسم ديگري را عمر ناميد و كنيه پسرش رضا

هاي فرزندان ائمه اهل بيت و اسم هيچ يك از آنان عبدعلي و عبدالحسن و  گونه بوده است نامناي
هاي جاهليت را بر فرزندان خود  پس چگونه جايز است كه مسلمان نام!!! عبدالحسين نبوده است

 اسم عموي پيامبرداد، بلكه قرآن  هاي جاهليت مانند عبدشمس را تغيير مي نام ص و پيامبر!! بگذارد
ôM¬7  :فرمايد را ذكر نكرده است و كنيه او را نام برده و مي ص s? !# y‰tƒ ’ Î1r& 5=yγs9 ¡=s?uρ } )1 :المسد(. 

  !! چون اسم ابولهب عبدالعزّي بود
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اي عبدشـمس اينهـا   : ندآوردم وقتي آنها صداي گربه را از آغوش من شنيدند، گفت
پـس تـو   : ام، گفتنـد  هايي هستند كه آنها را پيدا كـرده  بچه گربه: چه هستند؟ گفتم

)1(ابوهريره هستي بعد از آن اين اسم بر من ماند
.  

ام را  گوسفندان خانواده: كند كه گفت و ترمذي از ابوهريره روايت مي
گذاشتم و روزها  خت ميها آن را كنار در چراندم، گربة كوچكي داشتم، كه شب مي

كردم، بنابراين آنها كنيه مرا ابوهريره  بردم و با آن بازي مي آن را با خود مي
  .)2(گذاشتند

زد و مردم مرا ابوهريره  مرا اباهر صدا مي ص پيامبر: گويد و ابوهريره مي
  .)3(نامند مي

كه مرا  تر است از آن اگر مرا اباهر بگوييد برايم پسنديده: گفت و بنابراين مي
  .)4(ابوهريره بگوييد

  
  ردن ابوهريرهاسلام آو

ابوهريره در سال هفتم هجري در فاصله خيبر و حديبيه در سي سالگي مسلمان 
از خيبر به مدينه و در صفهّ اقامت گزيد او همواره  ص شد، او سپس همراه پيامبر

آنجا  رفت ابوهريره هم همراه او به مي ص بود و هر كجا پيامبر ص با پيامبر
  .)5(كرد صرف مي ص رفت، و اغلب غذا را با پيامبر مي

  

                                                 
با سند صحيح آن را روايت كرده است و ذهبي در مختصر مستدرك آن را  3/506المستدرك،  -)1(

 . بيان داشته است
 . الترمذي -)2(
 . با سند صحيح روايت كرده است و ذهبي آن را تأييد نموده است 3/506المستدرك،  -)3(
 . 3/507المستدرك،  -)4(
 . مصطفي سباعي ،التشريع الاسلامي يالسنة ومكانتها ف -)5(
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  قوت حافظه
ها و كارهاي  از بسياري گفته ص ابوهريره بر اثر همراهي هميشگي با پيامبر -

دانستند، زماني كه ابوهريره  اطلاع يافته بود كه ديگران آن را نمي ص پيامبر
درميان  ص ا با پيامبرمسلمان شد حافظة خوبي نداشت از اين رو اين مشكل ر

 وشاك يا جامهپرا پهن كن و او  )چادر( پوشاك: به او فرمود ص گذاشت، پيامبر
ات بچسبان،  آن را جمع كن و به سينه: را پهن كرد، سپس پيامبر به او گفت

اين . كرد ابوهريره چنين كرد و از آن به بعد ديگر هيچ حديثي را فراموش نمي
نعيم  يعلي و ابي بخاري و مسلم و احمد و نسائي ابي داستان را ائمه حديث مانند

  . اند ذكر كرده
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  فصل دوم

  و علما از ابوهريره صحابهو  ص ستايش خدا و پيامبر
  

را ستوده است كه نشانگر فضيلت و  ص خداوند در آيات زيادي اصحاب پيامبر
فته عدالت آنهاست، در برخي از اين آيات فردي از اصحاب مورد ستايش قرار گر

اند  اي از اين آيات اصحابي كه در حادثه يا موضوع خاصي حضور داشته و در پاره
 ص اند، چنان كه خداوند از كساني كه زير درخت در حديبيه با پيامبر ستوده شده

بيعت نمودند اعلام رضايت كرده است، و بعضي از آيات در مورد همه اصحاب 
نيز براي اصحاب طلب  ص پيامبر شوند، و اند و شامل هر صحابي مي نازل شده

آمرزش نموده و فضيلت و عدالت آنها را بيان داشته است و در بعضي مورد براي 
افراد خاصي يا گروهي خاصي از آنها دعا و طلب آمرزش نموده و يا فضيلت و 

  . درستكاري آنها را بيان نموده است
ت كه سوره فتح اس 29از جمله آياتي كه شامل همه اصحاب است آيه 

��K��J}�: فرمايد مي � � � � �I��H� �G��F��E�� DC� �B��Az )29: الفتح(. 
و محمد فرستادة خدا است، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند «

  .»سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

©����ª»��}�: باشد و از جمله آياتي كه در آخر نازل شده است اين آيه مي

�°��¯��®�� �¬���¹� � �̧ �¶� �µ��´�� � �³� �²��±
Ç��Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁ���À��¿�����¾���½��¼��»��ºz )هالتوب :

مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و مهاجران و انصار، كه « .)117
بعد از آنكه  ؛از او پيروى كردند، نمود) در جنگ تبوك(در زمان عسرت و شدت 

و از ميدان جنگ (حق منحرف شود نزديك بود دلهاى گروهى از آنها، از 
سپس خدا توبه آنها را پذيرفت، كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم  ؛)بازگردند
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  .»است
است كه پاداش صحابي بودن به او  ص پس ابوهريره يكي از اصحاب پيامبر

رسد و همان عدالتي كه قرآن براي اصحاب بيان داشته است شامل او نيز  مي
را  ص ار پذيرفتن دعوت و هجرت كردن به سوي خدا و پيامبرو او افتخ. شود مي

 ص داراست چون او قبل از فتح مكه هجرت نمود، و همچنين زير پرچم پيامبر
جهاد كرد و پاداش جهاد را نيز دريافته است و همچنين به خاطر حفظ حديث 

  . و رساندن آن به ديگران مستحق پاداش است ص پيامبر
در دست اوست از  ص گند به كسي كه جان محمدسو: فرمود ص و پيامبر

دانستم كه تو اولين كسي از امت من  آنجا كه به شدت به علم علاقمند هستي مي
  .)1(پرسي هستي كه مرا در مورد آن مي

از آنجا كه به شدت به يادگيري حديث علاقمند : و در روايتي ديگر آمده است
  .)2(كند ن حديث از من سؤال نميدانستم كه كسي قبل از تو دربارة اي هستي مي

ابوهريره : فرمود ص پيامبر: روايت است كه گفت � سعيد خدري و از ابي
  .)3(ظرفي از علم و دانش است

خواهيم كه  ما از خدا دانشي مي !پيامبر خدا اىما گفتيم : گويد بن ثابت مي زيد
  .)4(استدر اين زمينه جوان دوسي از شما پيشي گرفته : فراموش نشود، فرمود

اي را پرسيد، ابن عباس به  آمد و از او مسئله م مردي نزد ابن عباس
اي ابوهريره به او فتوا بده كه مسئله مشكلي برايت پيش : گفت �ابوهريره

  .)5(آمده

                                                 
 . 15/208مسند احمد،  -)1(
 . 2/430و سير اعلام النبلاء،  1/203الباري،  فتح -)2(
 . 2/430م النبلاء، سير اعلا -)3(
 . 1/381و حليه الأولياء،  2/432و سير اعلام النبلاء،  1/226فتح الباري،  -)4(
  . 2/437سير اعلام النبلاء،  -)5(
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ابوهريره از همه كساني كه در روزگار او حديث روايت : گويد شافعي مي
  .)1(تري داشته است اند حافظه قوي كرده

اند، و  حدود هشتصد نفر از علما از او حديث روايت كرده: گويد ميو بخاري 
تري  كردند حافظة قوي او در روزگار خودش از همه كساني كه حديث روايت مي

  .)2(داشته است
ابوهريره دوسي  ص امام فقيه مجتهد حافظ و همراه پيامبر: گويد و ذهبي مي

  .)3(حفاظ و سرور يماني سيد
 ص در حفظ احاديثي كه از پيامبر �ابوهريره: ويدگ و در جايي ديگر مي

  .)4(شنيده بود و در روايت آن با همان كلمات در رأس همه قرار داشت
حافظة بسيار قوي داشت و سراغ نداريم كه  �ابوهريره: گويد و همچنين مي

  .)5(در حديثي اشتباه كرده باشد
أس همه قرار او در علم قرآن و سنت و در فقه در ر: گويد و همچنين مي

  .)6(دارد
توان فردي يافت كه حافظه و دانش فراواني همچون  كجا مي: گويد و مي
  .)7(داشته باشد � ابوهريره

  
  

                                                 
 . 2/432، سير اعلام النبلاء، 281الرساله، ص  -)1(
 . 8/103، البداية و النهاية، 12/265تهذيب التهذيب،  -)2(
 . 2/417سير اعلام النبلاء،  -)3(
  . 2/445النبلاء،   سير اعلام -)4(
 . 446سير اعلام النبلاء،  -)5(
 . 449حواله گذشته، ص  -)6(
  . 438حواله گذشته، ص  -)7(
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  اند اصحابي كه از ابوهريره روايت كرده
  بن عباس و اسامه  ابوهريره از بسياري از صحابه من جمله ابوبكر و عمر و فضل

و اما اصحابي كه از ابوهريره . است  حديث روايت كرده ن بن زيد و عايشه
اند برخي از آنها عبارتند از ابن عباس و ابن عمر و انس بن  حديث روايت كرده

  . ن بن عبداالله انصاري و ابوايوب انصاري مالك و وائله بن اسقع و جابر
  

  اند  تابعيني كه از او حديث روايت كرده
بن   بن زبير، قبيصه  علبه، عروهبن مسيب و عبداالله بن ث از تابعين دامادش سعيد

غر، سليمان بن يسار، عراك بن مالك، سالم بن عبداالله بن عمر، ذويب، سلمان ا
  بن سيرين، عطاء بن ابي ابوسلمه و حميد پسران عبدالرحمن بن عوف، محمد

اري اند، و چنان كه بخ ز او روايت كردهو بسياري ديگر ا ن بن يسار  رباح، عطاء
  . اند نفر از علما و فقها از او روايت كرده گويد هشتصد مي

  
  احاديثي كه از او روايت شده است تعداد

 ،همه حفاظ حديث و گردآورندگان مسانيد و صحاح و سنن و معاجم و مصنفات
هاي معتبر حديث نيست مگر آن  اند، و هيچ كتابي از كتاب احاديث او را ذكر كرده

  . ذكر شده است � ار ابوهريرهكه در آن احاديثي از اين صحابي بزرگو
هاي فقه از قبيل اعتقادات و عبادات و معاملات و جهاد و  و در همه زمينه

و ... مناقب و تفسير و طلاق و نكاح و ادب و دعوات و رقايق و ذكر و تسبيح 
  . غيره از او حديث روايت شده است

است كه  حديث از او روايت كرده) 3848(امام احمد بن حنبل در مسند خود 
بسياري از آنان  تكراري هستند و همچنين مفاهيم بسياري تكراري است اما 

  . كند كلمات آن فرق مي
حديث از او ) 5374(در سند خودش ) هـ276-201(بن مخلد   و امام بقي
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  . روايت كرده است
حديث از او ) 2218(گانة حديث و امام مالك در موطا  هاي شش كتاب ؤلفينم

حديث در صحيحين روايت شده ) 609(و از اين تعداد حديث . دان روايت كرده
حديث را ) 93(حديث اتفاق دارند و ) 326(است كه امام بخاري و امام مسلم در  

حديث از ابوهريره ) 190(روايت كرده و مسلم نيز   فقط امام بخاري به تنهايي
  .)1(روايت كرده كه در بخاري ذكر نشده است

  

  حديث روايت شده است از آن طريق از ابوهريرهترين طرقي كه  صحيح
ترين اسنادي كه از ابوهريره روايت شده احاديثي است  از ديدگاه بخاري صحيح

  .)2(زناد از اعرج و او از ابوهريره روايت كرده است كه ابي
شود  ترين احاديثي كه به ابوهريره نسبت داده مي و از نظر امام احمد صحيح

بن  بن سيرين از او روايت كرده است، و بعد از محمد احاديثي است كه محمد
  . بن مسيب از ابوهريره روايت كرده صحيح هستند سيرين احاديثي كه سعيد

ترين طرق احاديث روايت شده از  اما از ديدگاه امام علي مديني صحيح
ابن مسيب، ابوسلمه، اعرج، ابوصالح، ابن سيرين و : ابوهريره شش تا هستند

  .)3(طاوس
اند را احاديثي  ترين احاديثي كه از ابوهريره روايت شده ابن معين هم صحيح و
گويد از ابن معين پرسيدم كه  اند، ابوداود مي داند كه شش نفر روايت كرده مي

روايات ابن مسيب : روايات چه كساني از ابوهريره درست است؟ ابن معين گفت
، او در چهار تا با ابن مديني )4(عو ابوصالح و ابن سيرين و مقبري و اعرج و ابوراف

                                                 
 . 1/63و شذرات الذهب،  70ن ك الرياض المستطابه، ص  -)1(
 . 2/36و ميزان الاعتدال،  5/204التهذيب،  -)2(
 . 9/215التهذيب،  -)3(
  . 3/220التهذيب،  -)4(
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توافق دارد اما اباسلمه و طاوس  را مستثني قرار داده و به جاي آن دو مقبري و 
  . رافع را گذاشته استابو

ترين اسناد و طرقي كه از آن از  احمد محمد شاكر بررسي كرده و صحيح
همه دانسته كه تر از  ابوهريره روايت شده را بيان كرده است، او رواياتي را صحيح

زهري  ازبن عيينه و معمر و ااند يعني از مالك  از طرق اين شش نفر روايت شده
و زناد  كه از سعيدبن مسيب و او از ابوهريره روايت كرده باشد، و مالك كه از ابي

بن زيد از  او از اعرج و او از ابوهريره روايت كرده باشد، و رواياتي كه حماد
سيرين و او از ابوهريره روايت كند، و روايات معمر از بن  ايوب و او از محمد

سلمه و او از ابوهريره  كثير از ابي همام بن منبه از ابوهريره، و آنچه يحيي بن ابي
حكيم از عبيده بن سفيان الحضرمي و  و احاديثي كه اسماعيل بن ابي ،روايت كرده

  .)1(او از ابوهره روايت كرده است
  

  روايت كرده است؟زياد  سرا ابوهريره چ
كرد و  ابوهريره دلايل اين را كه چرا او زياد حديث روايت كرده است بيان مي

كند، و حال  حديث روايت مي ص گوييد ابوهريره زياد از پيامبر شما مي: گفت مي
چرا مهاجرين اين احاديث را از : گويند آن كه ميعاد حضور پيش خداست، و مي

هاي خود  د بگويم كه دوستان مهاجر من با زمينكنند، باي روايت نمي ص پيامبر
مشغول بودند و من فردي فقير و مستمند بودم كه براي آن كه شكم خود را سير 

كردم، و در  زياد همنشيني مي ص بودم، و با پيامبر ص كنم همواره همراه پيامبر
 بودم، و آنها فراموش ص اوقاتي كه مهاجرين حضور نداشتند من در كنار پيامبر

چه كسي : به ما گفت ص سپردم، و روزي پيامبر كردند و من به خاطر مي مي
كند تا احاديث خود را در آن بريزم و سپس آن را جمع كند تا  لباسش را پهن مي

                                                 
 . 150-1/149سند احمد، م -)1(
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برايم حديث  ص شنود فراموش نكند، آنگاه پيامبر هيچگاه آنچه را از من مي
ن هيچ حديثي را كه از را جمع كردم، سوگند به خدا م )لباسم(گفت و من چادرم

  . كردم شنيدم فراموش نمي او مي
بود من  سوگند به خدا اگر اين آيه در كتاب خدا نمي: گفت مي � ابوهريره

��p}�: كرد كردم و آنگاه اين آيه را تلاوت مي هيچ حديثي را براي شما بيان نمي

��¢��¡���~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q

��¦���¥��¤��£z )159: هالبقر(. 

ايم، بعد از آنكه در  كسانى كه دلايل روشن، و وسيله هدايتى را كه نازل كرده«
و همه  ؛كند كتاب براى مردم بيان نموديم، كتمان كنند، خدا آنها را لعنت مى

  .»كنند كنندگان نيز، آنها را لعن مى لعن
به پيامبر مردم را به نشر و گسترش علم و دروغ نسبت ندادن  � ابوهريره

: كرد كه فرمود روايت مي ص داد، او در اين مورد از پيامبر دعوت مي صخدا
هر كس از علم و دانشي پرسيده شد و آن را پنهان كرد روز قيامت لگامي از «

  . »آتش بر دهان او زده خواهد شد
هر كس از روي عمد بر «: كرد كه فرمود  روايت مي ص و همچنين از پيامبر

  . »خودش را براي آتش جهنم آماده كند من دروغ بندد
 ص دادند كه ابوهريره احاديث زيادي از پيامبر شهادت مي ص اصحاب پيامبر

ها هر نوع ترديد و گمان در مورد كثرت  شنيده و فراگرفته است، و اين شهادت
حديث  � كند، و حتي برخي از اصحاب از ابوهريره  احاديث او، را دفع مي

اند، از آن  حديث شنيده و آنها نشنيده ص ن ابوهريره از پيامبراند چو روايت كرده
 -  اي ابامحمد آيا اين يمني: جمله اينكه مردي پيش طلحه بن عبيداالله آمد و گفت

تر است؟ ما احاديثي از او  آگاه ص از شما به حديث پيامبر خدا - يعني ابوهريره
دهد  نسبت مي ص به پيامبر شنويم، يا اينكه او چيزهايي شنويم كه از شما نمي مي
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ايم  اما در مورد اينكه او احاديثي شنيده كه ما نشنيده: كه نگفته است؟ طلحه گفت
 صشكي نيست، چون ما خانه و گوسفند و كار داشتيم و صبح و شام پيش پيامبر

بود و دستش در دست  ص آمديم، و او مستمند و مهمان خانه پيامبر مي
ايم، و كسي  يم كه او احاديثي شنيده كه ما نشنيدهبود پس ما شك ندار صپيامبر

احاديثي روايت كند كه نگفته است خيري در او نيست، و در  ص كه از پيامبر
ايم اما او حفظ كرد و ما  ما هم مثل او اين احاديث را شنيده: روايتي ديگر گفت

  . فراموش كرديم
انصاري شنيدم  از ابوايوب: كند كه گفت اشعث بن سليم از پدرش روايت مي

 ص تو همراه و يار پيامبر: كرد، به او گفتند كه از ابوهريره حديث روايت مي
ابوهريره : كني؟ ابوايوب گفت هستي و آنگاه حديث او را از ابوهريره روايت مي

را از او روايت كنم  ص ايم، و اينكه حديث پيامبر چيزهايي شنيده كه ما نشنيده
يعني چيزي را كه از  -  روايت كنم ص خود پيامبر تر است از آن كه از پسنديده

  . ام از او روايت كنم او نشنيده
سؤال كند اين  ص كرد از پيامبر جرأت مي �طرفي از آن جا كه ابوهريره و از

امر فرصت را براي او مهيا كرد تا بسياري چيزها را بداند كه يارانش از آن خبر 
را از آن  ص درنگ پيامبر آيد بي مينداشتند، هر اشكالي براي ابوهريره پيش 

 �ابوهريره: گويد بن كعب مي كرد، ابي پرسيد، در حالي كه ديگران چنين نمي مي
را از آن  ص پرسيد كه ما ايشان را از چيزهايي مي ص كرد و پيامبر جرأت مي

  . پرسيديم نمي
يد و پرس تر از او اسلام آورده بودند مي و همچنين ابوهريره از اصحابي كه پيش

و بعد از  ص كرد، بلكه ابوهريره در زمان حيات پيامبر در طلب علم درنگ نمي
  . همواره به دنبال علم و دانش بود ص وفات پيامبر

كسي كه خداوند برايش «: كند كه فرمود روايت مي ص و ابوهريره از پيامبر
  . »گرداند ارادة خير داشته باشد او را در دين فقيه و آگاه مي
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كرد و در اين  داشت و براي آن تلاش مي و ابوهريره خير را دوست مياز اين ر
 بود تا از پيامبر ص اد، و او همراه پيامبرد يراه درنگ و تاخير از خود نشان نم

  .)1(سخني بياموزد و پندي بگيرد ص
  

  س بيماري و وفات ابوهريره
شيد و به بر جسد من خيمه برنيافرا: فرارسيد گفت � وقتي زمان مرگ ابوهريره

ام آتش روشن نكنيد و خيلي زود مرا به سوي قبر ببريد، چون از  دنبال جنازه
را روي تابوت  -  يا مؤمن -  هر گاه مرد صالح: گفت ام كه مي شنيده ص پيامبر

را روي  - يا فاسق -  مرا به سوي قبر ببريد، و هر گاه مرد كافر: گويد بگذارند مي
  بريد؟  ن مرا به كجا ميواي بر م: گويد تابوت بگذارند مي

المؤمنين عايشه نيز  درگذشت و در همين سال ام )هـ58(در سال  �ابوهريره
  .چشم از جهان فروبست

                                                 
 . 121-117ابوهريره راوي اسلام، نويسنده عجاج ، ص  -)1(
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  ومد باب
و  س رد بر شبهات اهل بدعت و مخالفان كه پيرامون ابوهريره

  كنند احاديث او ارائه مي
   

پيش از اسلام بعد اين بود ابوهريره كه در صفحات گذشته او را شناختيم، دوران 
را بيان كرديم، او همراه و يار  ص از اسلامش و هجرت و همراهي او با پيامبر

همراه بود و در  ص و شاگرد كوشاي ايشان بود همواره با پيامبر ص امين پيامبر
شريك بود، به سنت مطهر پايبند بود و در  ص ها رسول خدا ها و شادي غم

  ... . شان بارز او بود جواني و پيري پرهيزگاري و تقوا ن
اش و مقام او در  و همچنين به جايگاه علمي، و كثرت حديث او و قوه حافظه

  . ميان اصحاب و يارانش و ستايش علما از او، به همه اينها پي برديم
هاي دقيق تاريخ او را  ها و بررسي اي كه در طي كاوش اين بود ابوهريره

توزان و  ما معرفي كرده است، اما برخي كينهشناسيم و تاريخ اينگونه او را به  مي
كوردلان دوست ندارند ابوهريره را در چنين جايگاه والايي ببينند از اين رو اميال 
و هواي نفس آنها را بر آن داشته است تا سيماي غير واقعي از اين صحابي 

از  �گويند كه هدف ابوهريره بزرگوار ترسيم كنند و بنمايانند، بنابراين آنها مي
سير كردن شكمش بوده است و آنها امانتداري ابوهريره را  ص همراهي پيامبر

سازي و احاديث  خيانت و كرم و سخاوت او را رياكاري و حفظ او را دروغ
دانند، و آنها به  روايت كرده است دروغ و افترا مي ص فراواني را كه او از پيامبر

زنند و تواضع او را ذلت و خواري  اش طعنه مي ابوهريره به خاطر فقر و تنگدستي
كنند و امر به معروف و نهي از منكر او  گويي تعبير مي دانند و شوخي او را ياوه مي

ها  گويند او با دوري از فتنه كنند، و مي فريبي قلمداد مي را نوعي توطئه براي عوام
خواست گروهي ديگر تشكيل دهد، و هر جا كه ابوهريره سخني  در واقع مي

طلبي چنين گفته است، و خلاصه اينكه  گويند به خاطر فرصت فته است ميگ مي
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ها بوسيله  گويند اموي دانند و مي ها مي آنها ابوهريره را ساخته و پرداخته اموي
خواستند به اهداف سياسي خود دست يابند، از اين رو ابوهريره به  ابوهريره مي

  !! داد نسبت مي ص برخداگفت و به ناحق سخناني را به پيام دروغ حديث مي
ها و شبهاتي كه اين كوردلان ذكر  هاي و تهمت گويي در صفحات آينده ياوه

دهيم، از شبهاتي كه عبدالحسين در كتابش  شود و به آن پاسخ مي كنند بيان مي مي
  . دهيم كنيم و پاسخ آن شبهات را مي ابوهريره ذكر كرده آغاز مي
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  فصل اول

  الدين موسوي حسين شرفعبدال هاي پاسخ به تهمت
  

اين بررسي زندگي يك : گويد مي 5، ص »ابوهريره«عبدالحسين در مقدمه كتابش 
احاديث زيادي روايت كرد و در روايت حديث  ص صحابي است كه از پيامبر

افراط نموده است، و در صحاح اهل سنت و در همه مسانيدشان احاديث او را 
ما را بر آن داشت تا علت و  ،رت روايتاند، و اين كث بيش از حد روايت كرده

منبع اين كار را بررسي كنيم چون كه اين روايات با زندگي ديني و عقلي ما 
بود ما به بررسي و اسباب اين  ارتباط مستقيم دارد و اگر هم چنين چيزي نمي

داديم و نيازي نبود كه به اين  پرداختيم و آن را مورد بررسي قرار نمي روايات نمي
  . يث و راوي آن توجه كنيماحاد

اما چه كنيم كه فقهاي اين گروه بزرگ و متكلمين آنها در بسياري از احكام 
اند،  دين و در فروع و اصول آن بدون فكر و انديشه به اين احاديث استدلال كرده

انگيز باشد چون كه آنها معتقدند همه  در حقيقت نبايد اين كار اهل سنت شگفت
لي از آن جا كه چنين اصلي دليلي ندارد چنان كه در جايش اند، و اصحاب عادل

هايش  اي نداشتيم جز اينكه اين فرد و روايت توضيح داده شده است بنابراين چاره
را از نظر كمي و كيفي مورد بررسي قرار دهيم تا در مورد احاديثي كه متعلق به 

  . احكام فرعي و اصلي الهي است و او روايت كرده آگاه باشيم
و احاديث او را مورد بررسي ) ابوهريره(بنابراين به ناچار زندگي اين صحابي 

و اينجانب بيش از حد بررسي و كاوش نمودم و بعد از تلاش و . قرار داديم
  . ام بررسي حقيقت را در قالب اين كتاب ارائه داده

تاريخ زندگي ابوهريره و تحليل وضعيت رواني او را در اين كتاب به شما 
داريم، و همه ابعاد شخصيتي او و ماهيت و حقيقت او را كاملاً در اين  ه ميعرض
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  . دهيم تا شما كاملاً او را بشناسيد كتاب ارائه مي
و وقتي در احاديث ابوهريره دقت نموديم و از نظر كمي و كيفي آن را زير 

  . يماي جز اعتراض بر همه احاديث او نداشت بين گذاشتيم به خدا سوگند چاره ذره
طرفانه به اين همه احاديثي كه ابوهريره روايت كرده  كه  و هر كس آزاد و بي

تعداد آن از مجموع احاديثي كه خلفاي اربعه و امهات المؤمنين و همه زنان و 
و . پذيرد اند بيشتر است نگاه كند، هرگز آن را نمي مردان هاشمي روايت كرده

بود  ص و مدت كمي همراه پيامبرسوادي كه بعدها مسلمان شد  چگونه فرد بي
و  ص تواند تعدادي از احاديث را به خاطر بسپارد كه خويشاوندان پيامبر مي

و ما اگر با مقياس علمي و فنّي به . اند مسلمانان پيشگام آن تعداد را حفظ نكرده
بينيم كه معيارهاي علمي آنچه را كه اين راوي افراطي روايت  قضيه نگاه كنيم مي

هاي  و سنت بسي برتر از آن است كه علف. حد زيادي قبول ندارندكرده تا 
اي و  هاي حرفه خارداري را به آغوش بگيرد كه ابوهريره بوسيلة آن وجدان

تخصصي را دچار عذاب كرده است و پس سنت بالاتر از آن است كه با چنين 
و به گذارد سيماي پاكش آلوده گردد  رواياتي كه معيارهاي علمي را زير پا مي

  ... . و امتش توهين شود ص پيامبر
آري صحابي بودن فضيلت بزرگي است اما اصحاب معصوم نيستند و در ميان 

اند كه اين دسته علما و  آنها افرادي عادل و دستكار و اوليا و برگزيده و صادق
روند، و از طرفي در ميان اصحاب افرادي  بزرگان اصحاب به شمار مي

اند كه قرآن به صراحت اين مطلب را بيان  و جنايتكار بوده الحال و منافق ل مجهو

��d��c��b)1(m��l}�: گويد كند و مي مي � kj�� �i� �h��g� �f�� ez 

                                                 
منظور اين نيست كه آنها از صحابه هستند، منافقان از اهل مدينه هستند و ) و من اهل المدينه( -)1(

شوند و  جمع نمي باشند، اما صحابي بودن و منافق بودن  با هم بعضي از منافقان از جاههاي ديگر مي
 =كه   اينكه در مدينه افراد منافقي بوده باشد اشكال ندارد چون از اهل مكه و مدينه  نيز افرادي بوده
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تو آنها را . ، گروهى سخت به نفاق پاى بندند)نيز(و از اهل مدينه « .)101: هالتوب(
  .»شناسى، ولى ما آنها را مى شناسيم نمى

ت هستند و در مورد كساني كه وضعيت و بنابراين افراد عادل اصحاب حج
كنيم، و آن دسته از اصحاب كه جنايتكار  اند تحقيق مي اي داشته حالت ناشناخته

اين است نظريه ما در مورد . اند ارزشي ندارند و حديثشان هم ارزشي ندارد بوده
و قرآن و سنت همين . راويان حديث چه صحابي باشند و چه غير از صحابي

اند اگر هم لفظ  كرده كند، از اين رو آنان كه حديث جعل مي ييد مينظريه را تأ
صحابي بر آن اطلاق شود ما از آنها نخواهيم گذشت و مخدوش بودن عدالت آنها 

و بندگان خدا  ص كنيم، چون اگر از آنها بگذريم به خدا و پيامبرش را بيان مي
و  ص حاب پيامبرايم، و علما و بزرگان و صديقان و صالحان اص خيانت كرده

عترت او كه آن را به منزله كتاب قرار داده و آن را الگويي براي خردمندان قرار 
  . داده است براي ما كافي هستند

بنابراين گرچه ما در مقدمات قضيه اختلاف داريم در نتيجه آن متفق هستيم به اين 
معاويه و  بن جندب و مغيره و  از ابوهريره و سمره) اهل سنت(صورت كه جمهور 

گويند چون آنها  دانند و مي گذرند و آنها را عادل مي ابن عاص و مروان و امثالشان مي
آنها را عادل  ص هستند بايد به خاطر تقديس پيامبر ص از زمره اصحاب پيامبر

و سنت او  انتقاد  ص و ما از اينها به خاطر تقديس و پاك كردن دامن پيامبر. دانست
  . داند ادي فرق حقيقت و تقديس و تعظيم را ميكنيم و هر فرد آز يم

كند كه  روايت مي ص و بديهي است كه با تكذيب هر كسي كه چيزي از پيامبر
گيرد و منطق علمي  بيشتر مورد تعظيم و تقديس قرار مي ص باورنكردني است پيامبر

از پرچمداران علم و شريعت خواسته و از دروغ گفتن بر او برحذر  ص كه پيامبر
  . اشته و به جهنم تهديد كرده است، با چنين تكذيبي بيشتر سازگاري داردد

=
                                                 

 . و نصوص زيادي در مورد عدالت اصحاب در قرآن و سنت بيان شده است. اند كافر و طاغوتي بوده
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دهم تا سنت  خالصانه ارائه مي - ابوهريره - من اين پژوهش را در قالب كتابم
بزرگ و فرزانه  ص را مورد پالايش قرار دهم و همچنين دامان پيامبر ص پيامبر

  . ها پاك كنم را از دروغ
  

  پاسخ به عبدالحسين
گويد كه ابوهريره بيش از حد حديث روايت كرده و افراط نموده،  ه او مياينك

دروغ است، ابوهريره حافظ حديث بود و او كسي بود كه بعد از وفات سران و 
داد و بعد از آن كه  مفتي امت بود كه به آنها فتوا مي ،ص بزرگان اصحاب پيامبر

دين بياموزند ابوهريره به اصحاب به كشورهاي ديگر رفتند كه به مردم آن مناطق 
همراه كساني ديگر از اصحاب كه در مدينه مانده بودند مرجع ديني مسلمين بود، 
در مطالبي كه بعداً بيان خواهد شد مفصلاً به اين اعتراض و تهمت عبدالحسين 
پاسخ خواهيم داد، اما بايد در اينجا اشاره كنيم كه ابوهريره در روايت حديث 

و او . شد ديگر علماي صحابه بود كه از او استفتاء مياز بلكه او افراط نكرده است 
داد، پس او نه در دوران  پرسيدند و او جواب مي داد و از او سؤال مي فتوا مي

خلفاي راشدين و نه بعد از آنها افراط نكرده است، بلكه مسلمين به او اعتماد 
اش قرار  جايگاه شايسته دانستند از اين رو او را در داشتند و جايگاه او را مي

كردند تا به  هاي طولاني را طي مي دادند، و چه بسيار افرادي بودند كه مسافت مي
ديدار ابوهريره بيايند و چه بسيار كساني از خود مدينه بودند كه براي پرسيدن 

  . آمدند مي �رفتند و نزد ابوهريره اي يا حديثي پيش بزرگان اصحاب نمي مسئله
ز پيش خود حديث زياد نگفته است، بلكه مردم به حفظ او اعتماد پس ابوهريره ا
كوشيدند تا از چشمه دانش او بهره ببرند، پس ابوهريره چه گناهي  داشتند بنابراين مي

بن عبيداالله و زبير و ديگران به علم و   كرده است، و حال آن كه ابن عمر و طلحه
گويد  ردند كه او زياد حديث مياند، و آنگاه كه مردم فكر ك حفظ او شهادت داده

  . اند چه گناهي دارم ام و آنها فراموش كرده اگر من حفظ كرده: خودش گفت
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� )18/13البحار، (در منابع شيعه G�� K�5�#� ��*k � *��	(�� ���&-  به نقل از
احاديث زيادي از تو : گفت ص كه ابوهريره به پيامبر: الخرائج آمده است

: گويد را پهن كن، ابوهريره مي لباست: كنم، پيامبر فرمود شنوم و فراموش مي مي
را  لباست: دستش را در آن گذاشت و گفت ص را پهن كردم آنگاه پيامبر لباسم

  . كردم جمع كن و من آن را جمع كردم از آن به بعد من فراموش نمي
دعا كرده كه خداوند به او حافظه قوي  �براي ابوهريره ص اگر پيامبرخدا

  !ابوهريره چه گناهي كرده است؟بدهد 
براي علي دعا كرد كه خداوند به او فهم و  ص كه پيامبرخدا: گويد مؤلف مي

  . حافظه بدهد، از آن پس حتي آيه را از كتاب خدا را فراموش نكرد
هزار باب به او  ص آمده است كه پيامبر 93باب  40/139در بحارالانوار، 

من هر گاه : كند كه گفت روايت مي ؛ منينقيس از اميرالمؤبن  سليم !! آموخت
كردم خودش به من  داد، و اگر سؤال نمي پرسيدم مرا جواب مي مي ص از پيامبر

اي در هيچ جايي نه در شب نه در روز نه در آسمان و نه  گفت، پس هيچ آيه مي
در زمين و نه در دنيا و نه در آخرت و نه در بهشت و نه در جهنم و نه در دامنه و 

آن  ص بر كوه و نه در تاريكي و نه در روشنايي نازل نشده مگر آن كه پيامبر نه
ام،  را برايم خوانده است و به من املاء كرده است و من آن را با دست خود نوشته

و تفسير آن و محكم و متشابه و عام و خاص آن را به من آموخته است، و به من 
 صچه كساني نازل شده است، پيامبرآموخته كه آيه در كجا و چگونه و در مورد 

برايم دعا كرد كه خداوند به من فهم و حافظه بدهد، بنابراين هيچ آيه از كتاب 
  . ام كه در كجا نازل شده است و فراموش نكرده ،ام خدا را فراموش نكرده

دعا كرده است كه خداوند به او حافظه بدهد علي  �براي علي ص اگر پيامبر
به او هزار باب يا  ص ها پيامبر و اگر طبق ادعاي شيعه! چه گناهي كرده است؟

  ! هزار كلمه آموخته است او چه گناهي دارد؟
 ص پيامبر خدا: فرمود ؛ علي: كند كه گفت جعفر روايت مي ثمالي از ابي
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و در روايتي !! شود هزار باب به من آموخت كه از هر بابي هزار باب گشوده مي
هزار كلمه به علي آموخت كه از هر كلمه هزار  ص ديگر آمده است، پيامبر خدا

  .)1(شود كلمه ديگر گشوده مي
 a ،1/244���{�� ���� ��Hb�h��� t�� ����Yو محمدمهدي در كتاب خود 

شود و  نزديك شويد زيرا علم پخش مي: گفت ؛ كند كه اميرالمؤمنين نقل مي
غذا پر نشده  اين شكم از: گفت و مي!! كشيد جوشد، و شكمش را دست مي مي

  . »!! ...بلكه از علم و دانش پر شده است
بن السائب  بن محمد  در شرح حال هشام 400-2/399و نجاشي در رجال، 

او به فضل و علم معروف و در مذهب ما تخصص داشت و حديث : گويد مي
به مشكل و بيماري بزرگي گرفتار شدم علم و دانش : گويد مشهوري دارد كه مي

آمدم و نشستم او در يك  ؛ بن محمد ش كردم آنگاه نزد جعفرخود را فرامو
  ... . كاسه علم را به خورد من داد آنگاه علم و دانشم به من بازگشت

آيا با توجه به چنين رواياتي عجيب نيست كه مؤلف به كثرت احاديث 
  !! هريره و دانش او اعتراض كند؟ ابي

ين اعتراضي لب سپس عجيب اين است كه در قرن بيستم كسي به چن
ها چندين  ها تعجب دارد؟ عرب ، آيا قوه حافظه انسان و بخصوص عرب!!بگشايد

آنها قرآن كريم و حديث و اشعار . برابر آنچه ابوهريره حفظ كرده بود حفظ داشتند
گويد؟ در مورد اينكه ابوبكر  در مورد اينها چه مي) امين(را از حفظ داشتند، مؤلف 

  گويد؟ ظ داشت چه ميحفها را از  هاي عرب نسب
  گويد؟  ها را از حفظ داشت چه مي اشعار عرب كدر مورد اينكه عايشه 

ها و اشعار و  و اين جاهل و نادان در مورد حماد كه از همه مردم تاريخ عرب
گويد  گويد؟ و چه مي دانست چه مي هايشان را بيشتر مي اخبار و نسب و لغت

                                                 
 . 133و ص  40/131البحار،  -)1(
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ي از حروف الفبا صد قصيده بزرگ از وقتي كه آگاه شود كه او براي هر حرف
  سرود علاوه بر اشعار مقطعات و اشعار دوران اسلام؟  اشعار زمان جاهليت مي

گويد آقاي عبدالحسين در مورد حافظه امام بخاري، او صد هزار حديث  چه مي
و او كتابش را از ميان  ،هزار حديث غيرصحيح  صحيح از حفظ داشت، و دويست

  . آوري كرد عششصد هزار حديث جم
گويد درباره حفظ ابن عقده كه يكصد و بيست هزار حديث از حفظ  چه مي

  !! داشت
در تحقيق سند حديث  415الولايه، ص  االله گلپايگاني در كتابش انوار آيت

از جماعتي شنيدم كه از او حكايت : گويد شيخ طوسي مي(: گويد شريف مي
را همراه با سندهاي آن حفظ  يكصد و بيست هزار حديث: كردند كه او گفت مي

  .)1()!!و سيصد هزار حديث را به خاطر دارم!! دارم
اي از صفحات كتابش دروغ  مشكل عبدالحسين اين است كه در هر صفحه

كند كه ابوهريره بيش از حد حديث روايت  دهد، او ادعا مي گويد و فريب مي مي
زند كه ائمه او كه آنها  يكند يا خودش را به فراموشي م كرده است، اما فراموش مي

معتقد به عصمتشان هستند و راويان آنها از ائمه چندين برابر ابوهريره حديث 
هاي چهارگانه يا اصول  ب اند و كتا اند و در روايت حديث افراط كرده روايت كرده

  . اند اشان افراط كرده چهارگانه
آن از صفحه  علاوه بر فصل گذشته كه مجلسي در بحارالانوار آورده كه در

كنند كه به همين مقدار از  حديث ذكر كرده است آنها ادعا مي 200تا ص  127
  .شان روايت شده است ائمه

  

  

                                                 
 .نگاه كنيد 231، ش 1/240لنجاشي، و شرح حال او را در رجال ا -)1(
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  افراط راويان شيعه
عالم معروف شيعه ابوالعباس نجاشي در كتاب رجال خود كه معروف به رجال 

صادق بن تغلب سي هزار حديث از امام جعفر   گويد كه ابان باشد مي نجاشي مي
، و مؤلف كتاب ابوهريره در كتاب دروغين خود المراجعات )1(روايت كرده است

  .)2(اين مطلب را نقل كرده است
يكي از آنها فقيه محدث و مفسر (: گويد عبدالحسين در  كتاب المراجعات مي

ابان بن تغلب رباح جريري است، او از ابوسعيد دان معروف  و اصولي لغت
ائمه ثلاثه را ملاقات نمود و از آنها علوم و احاديث فراواني ترين افراد بود،  ثقه

  !! روايت نمود، و او فقط از امام صادق سي هزار حديث روايت كرده است
چنان كه ميرزا محمد در كتابش منتهي المقال در شرح حال ابان گفته «
  .)3(»...است

تغلب از من  صادق به ابان بن عثمان گفت كه ابان بن(: گويد و عبدالحسين مي
)4()شما آن احاديث را از من روايت كنيد!! سي هزار حديث روايت كرده است

.  
  . اند و بلكه بيشتر راويان ثقه آنها چندين برابر اين تعداد روايت كرده

�BW ��*0 �* !P3� �گويد كه امام  باشد مي كه يكي از راويان مهم شيعه مي :*
و از صادق شانزده هزار حديث فراگرفته ! !باقر را در مورد سي هزار حديث پرسيد

  .)5(!!است
pD#$ �
5
 �يكي از راويان افراطي شيعه كه بيش از حد حديث روايـت كـرده    :$�*�*

است جابربن يزيد جعفي است، از بس كه احاديث فراواني از معصومين در دل او بـود  

                                                 
 . 20/116و خاتمة وسائل الشيعة،  79-1/78رجال النجاشي،  -)1(
 .در مورد كتاب مراجعات در آينده بحث خواهيم كرد -)2(
 .ضيابا تحقيق حسين الر 722، ص 110المراجعات عبدالحسين، ش  -)3(
 . 9و ن ك رجال النجاشي، ص  723المراجعات،  -)4(
 . 20/343، خاتمة الوسائل، 163ل الكشي، ص رجا -)5(



  

 از بهتان �در تبرئه ابوهريره دليل و برهان  
52 

  !! كرد مي رفت و احاديث معصومين را آنجا دفن شد و به قبرستان مي ديوانه مي
هفتاد هزار حديث  ؛ ابوجعفر: كند كه گفت كشي از جابر جعفي روايت مي

ام و نخواهم گفت، جابر  كه به هيچ كس اين احاديث را نگفته!! براي من بيان كرد
فدايت شوم با در ميان گذاشتن اسرار خود بار : گفتم ؛ گويد به ابوجعفر مي

!! ي هيچ كسي آن را بيان نخواهم كردكه من برا!! اي سنگيني بر دوش من گذاشته
اي جابر هر گاه : ابوجعفر گفت!! شوم آيد و ديوانه مي گاهي دلم به جوش مي

چنين شدي به قبرستان برو و گودالي بكن و سرت را پايين بياور و در آن قرار 
  .)1(بن علي چنين حديث براي من گفت و فلان گفت بده و سپس بگو محمد

دانم كه  پنجاه هزار حديث مي: كند كه گفت روايت ميو كشي از جابر جعفي 
  .)2(هيچ كس آن را از من نشنيده است

از باقر !! كه او هفتاد هزار حديث«: گويد و حر عاملي در خاتمه الوسائل مي
، !!روايت كرده است و يكصد و چهل هزار حديث در مجموع روايت كرده است

)3(ايت نكرده استو هيچ كسي از جابر بيشتر از ائمه حديث رو
.  

اند  هاي افراطي كه بيش از حد حديث روايت كرده و عبدالحسين از اين راوي
اش المراجعات نام برده و از آنها دفاع كرده و آنان را ستوده  در كتاب ساختگي

  . است
! است؟ پس اي عقلا در حقيقت چه كسي در روايت حديث افراط كرده

  ابوهريره يا روايان شيعه؟
نكه او در كتابش گفته است كه صحاح و ساير مسانيد اهل سنت بيش و اما اي

اند، اين سخن او ستم و ظلم است و ما با  از حد احاديث ابوهريره را روايت كرده

                                                 
 . 194رجال الكشي، ص  -)1(
 . 194الكشي، ص  -)2(
  . 20/151خاتمة الوسائل،  -)3(
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پذيرد و اين ادعا دروغي  او موافق نيستيم و هيچ انسان منصفي اين گفته او را نمي
ديث كاري است كه در واضح و آشكار است، چون در حقيقت افراط در روايت ح

  ! صحاح شيعه انجام گرفته است چنان كه خود عبدالحسين به اين امر اعتراف دارد
هاي حديث  و بهترين كتاب(: گويد او در كتاب دروغين خود المراجعات مي

باشند كه در اصول و فروع از گذشته تا كنون مرجع اماميه  هاي چهارگانه مي كتاب
 الكافي، التهذيب، الاستبصار ومن لا(: ها عبارتند از ابروند، و اين كت به شمار مي

اند و قطعاً صحيح  ها به تواتر روايت شده يحضره الفقيه، و احاديث اين كتاب
باشد كه در  ترين اين چهار كتاب مي هستند، و كافي بزرگترين و بهترين و صحيح

احاديث آن نه حديث روايت شده است، كه تعداد  آن شانزده هزار و صد و نود و
باشد، چنان كه شهيد در  از همه احاديثي كه در صحاح سته روايت شده بيشتر مي

  .)1()اند الذكري و ديگر بزرگان اين مطلب را بيان كرده
تعداد احاديث كافي از همه احاديثي كه در صحاح سته (: گويد بنگريد كه او مي

  )! روايت شده بيشتر است
هاي  ب اند يا كتا وايت حديث افراط كردههاي شيعه در ر پس اي عقلا كتاب

  ! اهل سنت؟
هاي اهل سنت روايت شده مورد بررسي قرار گرفته  هر حديثي كه در كتاب

اش نيز مورد  است و در آن تحقيق شده و زندگي راوي و رفتار و قوت حافظه
و حديث هيچ كسي پذيرفته نيست مگر بعد از آن كه به . بررسي قرار گرفته است

اند، و همه راويان و همه متون احاديث مورد نقد و  او يقين پيدا كردهعدالت 
اند، و علماي اهل سنت روايت را به قرآن و سنت عرضه  بررسي قرار گرفته

كردند تا به صحت حديث دقيقاً پي ببرند، و بعضي از علماي اهل سنت  مي
قايسه قرار كردند و مورد بررسي و م آوري مي احاديث متضاد با يكديگر را جمع

                                                 
 . 729، ص 110المراجعات، ش -)1(
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دادند تا حقيقت و راه درست مشخص شود، بنابراين صحاح بر اساس  مي
اند كه سند و متن هر حديث مورد بررسي قرار  معيارهاي دقيق علمي نوشته شده

هاي حديث شيعه چنين كاري نشده  گرفته است در صورتي كه در مورد كتاب
: گويد مي ���BP#�� K�2�$S�� �G& rBP3است، استاد عبداالله فياض در كتابش 

هاي افراطي گذشته و قرار  سازي توسط شيعه رسد كه حديث چنين به نظر مي(
در سال ( )1(بن سعيد  هاي معتدل با كشته شدن مغيره هاي شيعه دادن آن در كتاب

شده  و در آغاز قرن سوم هجري اين كار نيز انجام مي... پايان نيافته است  )هـ119
نگر عمق حركت افراطي و از طرفي ديگر نشانه ادامه آن است كه از طرفي نشا

  ...). باشد مي
شايسته است بگويم كه هيچ پالايش و (: گويد و استاد عبداالله فياض مي

هاي حديث شيعه صورت نگرفته است به آن صورتي  ب سازي فراگيري در كتا پاك
آنان صحاح  هاي اند كه به دنبال تحقيقات و تلاش محدثين اهل سنت انجام داده

هاي  سازي و تحقيق در كتاب سته معروف پديد آمدند و به علت نبود كار پاك
  : هاي حديث شيعه باقي مانده است حديث شيعه دو چيز در كتاب

  .حاديث ضعيف در كنار احاديث معتبرباقي ماندن ا: اول
هاي حديث  هاي افراطي در برخي از كتاب سرايت و ورود احاديث شيعه: دوم
با اينكه ائمه شيعه و علمايشان به اين خطر آگاه بودند و تلاش كردند كه آن  شيعه،

هاي حديث  سازي فراگيري در كتاب را در نطفه خفه كنند اما از آن جا كه پاك
  .)2(شيعه انجام نشده است آنها موفق به انجام اين كار نشدند

خود را  هاي هاي حديث اهل سنت است كه آنها كتاب و اين بر خلاف كتاب 

                                                 
حدود صد هزار : ال آورده است كه مغيرة بن سعيد گفتقى كتابش تنقيح الما در مقدمه ىمامقان -)1(

 . ما هت شما ذكر كردحديث ساختگي را در روايا
 . 98الاجازات العلميه عندالمسلمين، ص  -)2(
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اند و مجموعه بزرگي در مورد احاديث  سازي نموده از احاديث دروغين پاك
  هـ543اند، چنان كه حافظ جوزجاني متوفاي سال  موضوع و دروغين تأليف كرده

نام گذاشت، » ���y�*S«اولين كتاب درباره احاديث موضوع تأليف نمود و آن را 
كتابي به نام الموضوعات  هـ597سپس بعد از او حافظ ابن جوزي متوفاي سال 

دو رساله در اين   هـ650تأليف كرد و سپس بعد از او صاغاني لغوي متوفاي سال 
در اين مورد  هـ910مورد به رشته تحرير درآورد، و بعد از او سيوطي متوفاي 


#�K, ���/$�5, ��هايي نوشت به نامهاي  كتاب���� �~G���M��� &/Gd��,� 
�K��بن علي شامي صاحب السيره متوفاي سال   بن يوسف مدسپس مح) ��	#"

كتابي به نام الفوائد المجموعه في بيان الاحاديث الموضوعه تأليف كرد، و  هـ942
در اين مورد كتابي به نام  هـ963بن عراق متوفاي سال  بن محمد  سپس علي

�#
��� �
5G�� &/N���� `� �&#�G��� 0��_� &/h/���  عد از او و ب. تأليف كرد

�  هـ986بن طاهر هندي متوفاي  محمد^�� K�&/h/��  را نوشت، سپس ملاعلي


�كتاب   هـ1014قاري متوفاي سال ^�� K�&/h/�� را تأليف كرد .  
كتاب الدرر المصنوعات   هـ1188و بعد از او شيخ سفاريني حنبلي متوفاي سال 

ضي شوكاني متوفاي سال في الاحاديث الموضوعات را تأليف كرد و بعد از او قا

� ��/B��� ���/D���&/h/&كتابي به نام  هـ1250-�US� pN �  نوشت و ابي

 Y'�N �/h/�� ���P�� S ��Zكتابي به نام  هـ1305بن خليل متوفاي  المحاسن محمد
� �� �b�* �q�/h/� �Pba هـ1325البشير ظافر ازهري متوفاي  و محمد. نوشت 


� ��/Y^�&/hكتابي دارد به نام -�US� �� rBP3�� �
� ��( pP& rP(���a .  
هايي وجود دارد كه احاديث موضوع و دروغين در آن  ب و همچنين كتا 

�Yاست مثل كتاب   آوري شده جمع^	���a  تأليف مقدسي، و كتاب �& pGE��

��	~��� �DC� و همچنين او كتابي   هـ543بن بدر موصلي متوفاي  تأليف عمر
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  .Y��"#��� H�Hd��� � ��� K�&/h/��w�aبه نام دارد 
اند از آن جمله  هاي وجود دارد كه در آن احاديث موضوع زياد بيان شده  و كتاب

از صاحب قاموس و  توان به تخريج احاديث الاحياء تأليف عراقي و مختصر آن مي
Y�G3C� �b�"�� � `������� �
-�U� �G(`� pP&a كرد تأليف سخاوي اشاره .  

هايي در مورد  كه در آن بحث» المنار«اي دارد به نام  و حافظ ابن قيم رساله
و در عصر حاضر علامه معاصر شيخ . حديث موضوع و امثال آن بيان شده است

 �)YP3Pكتاب بزرگي در چند جلد در اين مورد تأليف كرده و آن را  :آلباني 
`�&/h/�� �
-�U� a �YP3P(� `�H�Hd�� �
-�U�a ناميده است .  

اند،  هاي حديث شيعه كه در معرض چنين تحقيقي قرار نگرفته ب به خلاف كتا
احاديث موضوع و دروغين زيادي جاي داده شده  ،و در كنار احاديث صحيح

است و بلكه تا به امروز شيعيان كتاب مفصلي در شناخت احاديث موضوع تأليف 
الخطاب احاديث زيادي ساخته و در  بياند با اينكه افرادي چون مغيره و ا نكرده

كنند كه اين احاديث را از اهل بيت  اند كه شيعيان ادعا مي رديف احاديثي قرار داده
و اگر كسي نگاهي كوتاه بر كتاب الكافي بيندازد ديگر نيازي به ... اند  فراگرفته

خورد همانند  و احاديث دروغين زيادي در آن به چشم مي... توضيح نيست 
شود در مورد اينكه قرآن تحريف  مي  ديثي كه به دروغ به اهل بيت نسبت دادهاحا

دانند و يا به آنها وحي  علم غيب مي ،گويد ائمه شده است يا احاديثي كه مي
و ديگر احاديث دروغيني كه ... دانند كه چه زماني خواهند مرد  شود و آنها مي مي

رسيد كه آيا كليني صاحب كتاب و از طرفي از شيعه بايد پ... است   ذكر شده
رود، آيا مگر كليني در كتابش نگفته  توز به شمار نمي هاي كينه الكافي از افراطي

گويد كه قرآن تحريف شده است و در كتاب الحجه كافي  است كه امام صادق مي
فصلي قرار داده و دهها حديث از زبان صادق روايت كرده كه فلان آيه اين طور 

  . ه اين طور نازل شده استنازل نشده بلك
به همين خاطر، اين شيعيان حتي يك كتاب در مورد احاديث موضوع تأليف 
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پاشد  اند چون اگر آنها اين كار را بكنند مذهب عبدالحسين از هم فرومي نكرده
  !! چون مذهب او برپايه احاديث موضوع و دروغين استوار است

��Y� K�&/h/�� ��`�� 0�v0ها هاشم در كتابش  شيخ شيعه_a 253، ص 
هاي حديث همچون الكافي و الوافي و  اگر احاديث موجود در مجموعه(: گويد مي

ها و دشمنان ائمه از هر دري وارد  غيره را بررسي كنيم خواهيم ديد كه افراطي
اند تا احاديث ائمه را خراب و فاسد كنند و آنها را بدنام نمايند و همچنين به  شده

هاي خود را به آن بپاشند چون كه قرآن تنها كلامي  اند تا سم دهقرآن روي آور
است كه مفاهيم آن گسترده است از اين رو آنها صدها آيه را به دلخواه خود 

اند تا اينگونه مردم را  اند و به دروغ اين چيزها را به ائمه نسبت داده تفسير كرده
حمزه  بن ابي  كثير و عليبن حسان و عمويش عبدالرحمن بن   گمراه كنند، و علي

اند كه همه آنها دروغ و تحريف و  هايي در تفسير تأليف كرده بطائني كتاب
  ).اشدب گمراهي است كه با اسلوب قرآن و بلاغت و اهداف آن هماهنگ نمي

اي و همه مسلمين را متهم  گوييم تو از راه به دررفته بنابراين به عبدالحسين مي
اند در حالي كه در حقيقت تو  ايگاه صحاح را ندانستهاي كه آنها ارزش و ج كرده

حقيقت را ) عبدالحسين(اما نويسنده ! اي ارزش واقعي صحاح خودت را ندانسته
هاي معتبرشان دچار  گويد تا مسلمين را در مورد كتاب در مورد صحاح خود نمي
اه او را گويد قبول كنيم و ديدگ خواهد تا آنچه را كه مي ترديد كند و او از ما مي

اما ما خوانندگان شناختي از مذهب او نداريم از اين رو تا وقتي مذهب  ،بپذيريم
كنيم و  طرفانه و منصفانه مورد بررسي قرار ندهيم در مورد او قضاوت نمي او را بي

بعد از بررسي مذهبش در چهارچوب مذهبي كه دارد او را مورد ارزيابي قرار 
هاي او قرار بگيريم چنين  ها و هواپرستي پردازي خيالدهيم، اما اينكه ما بازيچه  مي

چيزي برخلاف شيوه علمي است، بنابراين بهتر بود كه آقاي عبدالحسين به جاي 
اينكه بگويد كه صحاح و مسانيد بايد از احاديث ابوهريره پاك گردند به 

پرداخت و و خاصتاً  هاي حديث مذهب خودش مي سازي و پالايش كتاب پاك
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گويند قرآن تحريف شده و  كافي را از كفرياتي همچون احاديثي كه ميكتاب ال
دهند و عفت امهات المؤمنين را  را كافر قرار مي ص احاديثي كه اصحاب پيامبر

  . كرد برند پاك مي برند و احاديثي كه ائمه را تا حد خدا بالا مي زير سؤال مي
به جاي اين ادعا كه و  ص و بهتر بود او به جاي مخالفت با خدا و پيامبرش

باشد پالايشي در  هاي چهارگانه مي ترين و بهترين و بزرگترين كتاب الكافي قديمي
اند كه ظهور صحاح سته  داد، چون اهل سنت اين كار را كرده هايش انجام مي كتاب

  . باشد سازي آنها مي نتيجه پژوهش و تحقيق و پاك
مسموم كه امت را متفرق  هايي و بهتر بود عبدالحسين به جاي تأليف كتاب

�YBهمچون كتاب  )1(كند مي�� �/dD��� � `� ���q���a  كه در حقيقت بايد اسم آن
YB��� �/dD��� � `� ��	����a)2( هاي حديث شيعه  سازي كتاب بود، كار پاك مي

                                                 
افكن هستند و گويا او سوداگر  هايي تفرقه هايي كه عبدالحسين تأليف كرده كتاب بيشتر كتاب -)1(

ايم و كتاب  كه اينك ما رد آن را نوشته» ابوهريرة«باشد، و كتاب او  تعصب مذهبي و تفرقه مي
كه در آن به خلفاي ثلاثه و صحابه و امهات » النص والاجتهاد«و كتاب » تالمراجعا«دروغين او 

باشند، و بعضي  هايي در راستاي احياي تعصب مذهبي مي المؤمنين توهين شده است همه كتاب
تفضيل  يالمجالس الفاخرة ف«و » فلسفة الميثاق والولاية«: هاي متعصبانه او عبارتند از ب ديگر از كتا

سبيل «و» مامةالإ ييات الباهرة فتنزيل الآ«و » مامةالإ يالنصوص الجليلة ف«و » ةالرؤي حول» «الزهراء
تم العترة Ĥم يالمجالس الفاخرة ف«و » ةتم الشيعĤرجحان م يساليب البديعة فالأ«و» المؤمنين في الإمامة

 . »الطاهرة
واهد كه بر اساس چه خ اما از امت مي ،خواند عبدالحسين در اين كتاب به وحدت امت فرامي -)2(

خواهد كه باور كنند كه اصحاب معتقد به جدايي دين از  چيزي متحد شوند؟ او از اهل سنت مي
يعني  - اند و آنها فقط به نصوص عبادي متعلق به امور آخرت پايبند بودند بنابراين اينها سياست بوده

و او در اين مورد احاديثي . دعلي را كه براي خلافت تعيين شده بود خليفه نكردن - جمهور اصحاب
كند كه اين امر را ثابت كند و سپس سه حديث از طريق شيعه براي  از طريق اهل سنت بيان مي

هاي گذشته به تدريج  و سپس در فصل پنجم در حالي كه در فصل. دارد اثبات اين امر بيان مي
كه ايمان از : گويد مي دارد و را فريب داده است از حقيقت و مذهب خويش پرده برمي خواننده

 =ديدگاه آنها زماني معتبر است كه خود به ولايت دوازده امام ايمان داشته باشد چون به گفته او ايمان 
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  . داد را انجام مي
و بهتر بود عبدالحسين به جاي جستجو و عيبجويي از صحابيي كه امت بر 

اند زندگي  به عدالت و معتمد بودن او اجماع كرده ص ساس تأييد خدا و پيامبرا
كرد، نوري طبرسي كه كتابي در مورد اثبات  استادش نوري طبرسي را بررسي مي

	�� Y� ����� �dN)  �0تحريف قرآن تأليف كرده و آن را  �
�� K��v

��*0S�a)1(  روايت از روايات  1800ناميده است، و او در اين كتابش حدود
  . گويند قرآن تحريف شده است خودشان آورده كه مي

كرد و به جاي كافر قرار  قلمفرسايي مي )2(بنابراين بهتر بود او در رد استادش
  . داد چون خدا چنين كسي را كافر شمرده است دادن ابوهريره او را كافر قرار مي

  
  در ترازو راويان شيعيان

برد كه افرادي جاهل نزد او  ه امام صادق از اين رنج ميهاي شيع طبق تصريح كتاب
كردند و به امام صادق نسبت  رفتند و احاديث دروغيني روايت مي آمدند و مي مي
دادند و آنها براي آن كه از مردم پول بگيرند و نان به دست بياورند احاديثي  مي

=
                                                 

شوند كه از آن وارد شوند و ايمان آوردن به آنها از  به ولايت بابي است كه فقط كساني بخشوده مي
اين است كه مسلمين به دوازده امام  پس مفهوم وحدت از ديدگاه عبدالحسين... اصول دين است 

ها  ايمان بياورند و به اصحاب طعنه بزنند، و عبدالحسين بعد از آن كتاب مستقلي در مورد اين تهمت
ها را به عنوان ديدگاه  هايي از اين طعنه ناميده است و او نمونه» النص والاجتهاد«تأليف كرده و آن را 

 . تمنصفانه در مورد اصحاب بيان كرده اس
 . 1/50المستدرك،  -)1(
النص «نوري طبرسي استاد عبدالحسين موسوي است، چنان كه خود عبدالحسين در كتابش  -)2(

او استاد ما !!! او شيخ محدثين در عصر خودش بود و او راستگوست«: گويد مي 124، ص »والاجتهاد
عبدالحسين خود را . ستو مولاي پرهيزگار ما ميرزا حسين نوري صاحب المستدرك علي الوسائل ا

فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب «به فراموشي زده و نگفته است كه او صاحب كتاب 
  !!؟»الارباب است
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  ! دادند دروغين را به امام نسبت مي
گويند كه چهار  ها مي كنيم كه شيعه زرگ را درك ميو از اينجا ما اين خطر ب

اند و برخي از علماي شيعه بدون  هزار راوي از امام صادق حديث روايت كرده
اند و روايات  استثناء همه اين چهار هزار راوي را ثقه و مورد اعتماد دانسته

به دروغ به اند در حالي كه ابوعبداالله از اينكه افراد زيادي  دروغگويان را پذيرفته
گفت كه از همه كساني كه ادعاي تشيع  برد و مي سازند رنج مي نام او حديث مي

  ! كنند فقط هفده نفر شيعه واقعي او هستند مي
pP�"& �/&:     برخي از راويان شيعه شرابخوار بودند همانند عـوف عقيلـي، كشـي در

 ـ : كنـد كـه گفـت    از فرات بن احنف روايـت مـي  ) 90ص (رجال،  اران عقيلـي از ي

  !!كرد اميرالمؤمنين بود او شرابخوار بود اما حديث را همان طور كه شنيده بود بيان مي
گفته است يا بعد از آن كه به هوش  دانم آيا او در حالت مستي حديث مي نمي

  !! آمده است مي
�BW p*� �* -�6�داد  نوشيد و گناه انجـام مـي   يكي ديگر از راويان شيعه كه شراب مي :&

، »صحاب الامام الرضـا أالجامع لرواه و«عباد بود، محمدمهدي در كتابش  ن ابيب محمد

و گـوش دادن  ) نوعي شراب(عباد به خوردن نبيذ  ابن ابي: گويد مي) 500 ش، 2/31(

  !! به موسيقي معروف بود

�,6j* �* �DU:      ،يكي از راويان شيعه حفص بن بختـري اسـت نجاشـي در رجـال

و  ؛ عبـداالله  از ابـي !! و از اهل كوفه و ثقه اسـت ا: گويد مي) 342، ش 1/324(

بـازي او را طعـن    حديث روايت كرده است اما به خـاطر شـطرنج  ...  ؛ ابالحسن

  !! اند زده

-�} p3�& �بن عيسي است كه عمرش به شصت سال رسيده  يكي از راويان شيعه حماد: *

 ! دانست را نمي خواند و چيزي از احكام نماز بود و هنوز صحيح و درست نماز نمي
يكي : گويد مي) YDZ�/����(�0- � �P�P��a ،)1/311-317رياض محمد در كتاب 

بن عيسي جهني بصري بود او در اصل كوفي و  حماد ؛ از ياران امام صادق
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در كتاب الوسائل الصحيحه المشهوره در : گويد مي 317و در صفحه !! ... ثقه است
اي حماد آيا نماز خواندن را : زي به من گفترو ؛ اباعبداالله: گويد باب نماز مي

من كتاب حريز در مورد نماز را حفظ هستم، : گفتم: گويد مي! داني خوب مي
بلند شو نماز بخوان سپس من بلند شدم و پيش او رو به قبله ايستادم و : فرمود

حماد تو نماز را درست : نماز را شروع كردم و ركوع و سجده كردم، فرمود
چقدر زشت است كه سن شما به شصت يا هفتاد سال رسيده و هنوز خواني  نمي

فدايت : احساس حقارت كردم و گفتم: حماد گفت. خواني يك نماز را درست نمي
رو به قبله ايستاد  ؛ شوم به من ياد بده كه چگونه نماز بخوانم، آنگاه ابوعبداالله

  . واناي حماد اينگونه نماز بخ: و دو ركعت نماز خواند و گفت... 
0�G
- �* �*�v p�'v .5}/*�:  يكي از راويان شيعه ابوحمزه ثمالي ثابت بن دينار است كه او

  ! شرابخوار بود
 من و عامر: كند كه گفت الخطاب روايت مي بن حسن بن ابي كشي از محمد

بن زائده بر باب الفيل نشسته بوديم كه ناگهان  بن عبداالله بن جذاعه ازدي و حجر
اي عامر تو : بن عبداالله گفت الي ثابت بن دينار پيش ما آمد و به عامرابوحمزه ثم

) شراب(اي كه ابوحمزه نبيذ  اي و گفته اباعبداالله را عليه من تحريك كرده
  !!!نوشد مي

من اباعبداالله را عليه تو تحريك نكردم بلكه او را در مورد : عامر به او گفت
ي كه انسان را مست كند حرام هر چيز: كننده پرسيدم او گفت چيزهاي مست
كه ابوحمزه : گويد الخطاب مي نوشد، ابن ابي اباحمزه شراب مي: است، و گفت

  ! نمايم كنم و توبه مي از خدا طلب آمرزش مي: گفت
نوشيد و به آن متهم  ابوحمزه شراب مي: و علي بن حسين بن فضال گفت

)1(بود
.  

                                                 
 . 1/191و مامقاني در تنقيح المقال،  76الكشي، ص  -)1(
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pP&  p*� �* pG���* .5}: او امـوال امـام معصـوم و     ،حمزه بود ابي يكي از راويان شيعه

هاي رجال شيعه به صـراحت   اين چيزي است كه در كتاب. دزديد ها را مي خمس شيعه

 Y�DZ�/���(�0- � 6P�P��a ،1/418-428رياض محمد شيعه، در كتابش . بيان شده است

  . بود ...هاي معلون دروغگو و  گويد كه او از واقفي حمزه مي بن ابي  در شرح حال علي
: كند كه گفت روايت مي زصدوق از حسن بن علي خزا: گويد مي 420و در ص 

حمزه با ما همراه بود و او مقداري پول و كالا همراه  بن ابي ما به مكه رفتيم و علي
يعني  -  ؛ اينها متعلق به بنده صالح: اينها چه هستند؟ گفت: ما گفتيم!! خود داشت

  . ببرم ؛ تا آنها به نزد فرزندش علي هستند و مرا فرمان داده -  امام
اين را  ؛ بن جعفر  حمزه بعد از وفات موسي بن ابي علي: گويد صدوق مي

  !! نداد ؛ انكار كرد و آن اموالي كه در دستش بود را به امام رضا
بلكه !! دزديد ها و اموال معصوم را مي تنها ابوالبطائني نبود كه خمس شيعه

دارند خمس  ه ادعاي محبت ائمه و شيعه بودن آنها را ميبسياري از راويان شيعه ك
و شيخ در كتاب الغيبه : گويد مي 422و در صفحه ! دزديدند و اموال ائمه را مي

اند اولين كساني كه عقيده وقف را اظهار كردند  راويان ثقه روايت كرده: گويد مي
بودند كه به مال عثمان بن عيسي رواسي  ،بن مروان قندي حمزه و زياد بن ابي علي

دنيا چشم طمع دوختند و با اموالي كه دزديده بودند افرادي را چون حمزه بن 
)1(يزيع و ابن المكاري و كرام خثعمي و امثالشان را به طرف خود منحرف كردند

.  

                                                 
شرح حال عبدالكريم بن عمرو  471-1/470براي آگاهي بيشتر  مراجعه شود به كتاب الواقفيه،  -)1(

همين كتاب نگاه كنيد، و در ص  476ثعمي را مطالعه كنيد، و شرح حال حمزه بن يزيع را در ص خ
توانيد  مي 567و  563شرح حال منصوربن يونس قريشي بيان شده است و در ص  523-520و  479

شرح  596و  595و  593- 592و  589شرح حال احمدبن أبي بشر السراج را مطالعه كنيد، و در ص 
شرح حال زيادبن مروان قندي  617و  416و  612و  609ن السراج بيان شده است و در ص حال حيا

را مطالعه كنيد، و به ابوابي كه صاحب كتاب مذكور در كتابش آورده است مراجعه كنيد و در ص 
 =الامام الكاظم ومحنة بين طواغيت عصره « 134الطمع وحب المال والدنيا، ص : باب السبب الاول 81



 

  

  از بهتان �دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
63 

و  423در ص . و همچنين آمده كه او فردي ملعون و دروغگو و جهنمي است
ادي در مذمت او روايت كرده است كه از كشي روايات زي: آمده است 429و  424

بن محمد و  بن موسي و او از داود  آن جمله يكي اين است كه حمدوه از حسن
: اباالحسن با صداي بلند به من گفت: بن محمد روايت كرده كه گفت او از احمد

وفات نمود مردم كوشيدند تا نور  ص وقتي پيامبر: اي احمد گفتم لبيك، گفت
كنند اما خداوند نور خويش را بوسيلة اميرالمؤمنين كامل و خدا را خاموش 

وفات يافت علي بن حمزه و يارانش  ؛ وقتي ابوالحسن. فروزان گرداند
  . كوشيدند تا نور خدا را خاموش كنند اما خداوند نور خويش را كامل گرداند

بن حسن بن فضال  ابوالحسن علي: و در الكشي آمده است كه ابن مسعود گفت
  . حمزه دروغگو و متهم است بن ابي علي: گفت

بن حسين شنيدم كه   از علي: گويد ابن مسعود گفت و در جايي ديگر مي
دانم كه حتي  و من جايز نمي... حمزه دروغگو و ملعون است  ابن ابي: گفت مي

  . يك حديث از او روايت كنم
  . حمزه مرد بدي است بن ابي علي: گويد مي 423و در ص 

وحيد در مورد توضيحي كه درباره بطائني گفته : آمده است 427و در ص 
حمزه به خاطر مذهب فاسدش مورد  ابي: گفت مي :جد من : گويد است مي

  !!دان طعن قرار گرفته است، و مشايخ ثقه ما از او حديث روايت كرده
فساد مذهب و عقيده به خاطر اين است كه او از واقفه  :گويم مي) مؤلف(من 

=
                                                 

 »المحاربة الاقتصادية لرجال الواقفه« 168و ص » النهي عن مجالسة الواقفه يف« 164و ص » هصحابأو
» الاعتماد علي رواية الواقفه دون سواهم«و ص !! »صحاب المذهب الفاسدةأخبار أالعمل ب« 176و ص 
» وكلاءنوع التصرف بالمال من قبل ال« 192و ص » الوكلاء من الواقفه الذين ورد الذم بهم 190و ص 
جماع صحاب الإأ« 317و ص » نظرة الامام في اختيار الوكلاء والشبهات الحائمة حولها«  201و ص 

 . »اثر المعجزة في رجوع رفاعة« 336و ص » وحالة الوقف
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چون آنها امامت دوازده امام را قبول  )1(قفه از ديدگاه اماميه كافرنداست و وا
)2(ندارند

.  
حمزه راهنماي  علي بن ابي: آمده است ءو در معالم العلما 423و در ص 

  . بصير واقفي است ابي
اند، دليلش اين است كه اگر آنها  اما اينكه چرا شيعه اين راوي را ثقه قرار داده

ها و  چون واقفي!! پاشد داشته باشند مذهب اماميه از هم فرومياين راوي را قبول ن
  !! كنند اند كه به امامت ائمه تصريح مي غيره هستند كه رواياتي را روايت كرده

هاي رجال شيعه دقت كنيد خواهيد ديد كه كساني  خواننده عزيز اگر در كتاب
ها هستند كه منسب به  اند افرادي همانند اين راوي كه اساس عقيده امامت را نهاده

ها از فطحيه و واقفه و  و بيشتر اين راوي )3(باشند چنين مذاهب فاسدي مي
باشند چنان  ها هستند كه بيش از صد فرقه مي و ديگر فرقه... ناووسيه و اسماعيليه 

)4(... اند  كه خود شيعه اين را به صراحت بيان كرده
.  

0/6D#
 p*� �* +���و !! نوشيد عبداالله بن يعفور است كه شراب مي يكي از راويان شيعه :&

 !! همانند نياكانش به شرابخواري معتاد بود
يعفور  كشي عالم مهم شيعه در جرح و تعديل از ابن مسكان و او از ابن ابي

گرفت  شد و درد شدت مي هر گاه به اين دردها مبتلا مي: كند كه گفت روايت مي
عبداالله رفت و به او خبر داد  رفت، و نزد ابيگ نوشيد و آرام مي يك جرعه نبيذ مي

                                                 
هاي حديث ما سرشار از احاديثي هستند  كتاب: گويم  مي: (گويد  مي 37/34مجلسي در بحارالانوار،  - )1(

گذار، دلالت  هاي گمراه و بدعت يديه و امثالشان از قبيل فطحيه و واقفه و ديگر فرقهكه بر كافر بودن ز
 ...). كنند  مي

 .ن ك عقائد الشيعه في الاسلام و المسلمين، نسخه خطي -)2(
و  515و  514و  465و  448و  428-426و  405و  404و  181و  176و  17و  1/16ن ك الواقفيه،  -)3(

فصل سوم،  3/162و ن ك حاوي الاقوال،  607و  563و  560و  559و  551و  536و  526
 . 29-28الفهرست، ص 

 .، چاپ چهارم با مقدمه مرتضي عسكري60اصل الشيعة واصولها، كاشف الغطاء، ص  -)4(
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گيرد،  نوشد آرام مي كه به چنين دردي مبتلاست و وقتي يك جرعه نبيذ مي
اش نزد  ننوش، وقتي به كوفه بازگشت درد به او حمله كرد خانواده: اباعبداالله گفت

آرام او آمدند و اصرار كردند كه بنوشد تا اينكه او نوشيد و وقتي كه نوشيد دردش 
گرفت، سپس دوباره پيش اباعبداالله رفت و به او گفت كه درد دوباره مرا گرفته و 

يعفور ننوش زيرا آن حرام است  اي ابن ابي: ام، اباعبداالله به او گفت شراب نوشيده
و نااميد شود درد از كند و اگر از ت و شيطان است كه تو را وادار به نوشيدن آن مي

  .رود بين مي
56* .�
 ؛ گويد ابوعبداالله عقيقي مي ،يكي از راويان شيعه ابوهريره بزاز است :��2*/��

نوشيده  گفت كه رحمت خدا بر ابوهريره بزاز باد، به او گفتند كه ابوهريره بزاز نبيذ مي

آيا مگر براي خدا مشكل است كه دوستدار علـي را ببخشـد و از   : است، آنگاه او گفت

 =)1(!گذشت نمايدنگاه نبيذ خوردن و شرابخواري او 
�s} ��(:   و يكي از راويان ثقه و مورد اعتمادشان شاعرشان است كه او را شاعر اهـل

 از محمـد !!! دهند او سيد حميري است كه از نوشيدن شراب باكي نداشت بيت لقب مي

وقتي سيد حميري مريض بود در كوفه نـزد او آمـدم   : بن نعمان روايت است كه گفت

بز و صورتش سياه شده است، نزد امام صادق كـه در آن روز در  هايش س ديدم كه چشم

حميـري   فدايت شوم در حالي از پيش سيد بـن محمـد  : كوفه بود آمدم و به او گفتم

امام صادق دستور داد اسبش را زين كردند . آيم كه او در بدترين حالت قرار داشت مي

ميري آمـديم، گروهـي از   و ما هم همراه او حركت كرديم تا اينكه پيش ح. و سوار شد

مردم اطراف او نشسته بودند و به او چشم دوخته بودند، امام صادق بالاي سرش نشست 

توانسـت   كرد امـا نمـي   هايش را باز كرد و به امام نگاه مي سيد چشم! اي سيد: و گفت

حقيقـت را بگـو   ! اي سـيد : هايش را تكان داد و به او گفت حرفي بزند امام صادق لب

كند كه  نمايد و تو را وارد بهشتي مي كند و بر تو رحم مي ماري تو را دور ميخداوند بي

                                                 
 . »اسبهين ابواب المزار وما« 5 ح، 10/391، المستدرك، 2/423جامع الرواة اردبيلي،  -)1(
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 =)1(به اولياي خود وعده آن را داده است
و همچنين از امام صادق روايت شده است كه بعد از وفات سيد حميري نزد 

او : امام صادق از سيد يادي شد آنگاه امام گفت رحمت خدا بر او باد، به او گفتند
  ! نوشيد مينبيذ 

من : سپس فردي به او گفت! رحمت خدا بر او باد: دوباره گفت ؛ امام
منظورت شراب : امام صادق گفت! نوشيد مي قستاخودم او را ديدم كه نبيذ ر

رحمت خدا بر او باد، چه اشكال دارد كه : فرمود ؛ امام! بله: است؟ گفتم
)2(... رزدخداوند جرم شرابخواري يكي از دوستداران علي را بيام

.  
اين شرابخوار مست در حال مستي مرده است، اما با وجود آن از اهل بهشت 

و احمد امين ! است، چون آتش جهنم براي شيعه حرام است مگر مدت كوتاهي
راست گفته است، و اينك بعضي از اشعار اين شرابخوار مست را براي خواننده 

  : دارم محترم بيان مي
 �/B&�5�� �^
� V��P& �  

 

 S k�G
 K�G� �� ��W  
 

  . گويند دهد دروغ مي برند كه علي دوستدارش را نجات نمي آنان كه گمان مي
�0� �Z  �P_-$G��& �  

 

 ��D& � ��( �& �����L  
 

  . به پروردگارم سوگند كه وارد بهشت برين شدم و خداوند گناهم را بخشيد
 t/��� ���*�N��& \����  

 

 ��& �/�/�	U '�� pK  
 

  . پس اي دوستداران علي امروز شما را مژده باد و علي را تا دم مرگ دوست بداريد
 RS/� .�#* �� !v ��G*  

 

 K�Dd��* �U�� �#* V��U��  
 

  . سپس بعد از او فرزندانش را يكي پس از ديگري دوست بداريد

                                                 
 . 4/216، اللئالي، 245-242رجال الكشي، ص ، 1/104الروضات،  -)1(
 . 4/216، اللئالي، 1/247، شرح حال اسماعيل بن محمد حميري، الرسائل، 111و  1/10الروضات،  -)2(
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و خاجوئي نيز بعضي از اشعار اين شرابخوار مست را ذكر كرده است كه از آن 
  : توان به اشعار ذيل اشاره كرد له ميجم
� �U�)  �� K�� ���.-� ��  

 

XHQ
 K/�� ��� �����* .�"P�  
 

  . بيني كه به هنگام مرگ خندان هستند ميرند مي دوستداران او وقتي مي
/O K�� ���4 . R��& �� .si  

 

 ��  �PN) RS�) XP3� 0�G���8   
 

  . شد وقتي بميرد راهش به سوي جهنم استو هر كس دشمنان او را دوست داشته با
 �اينها همه از ديدگاه شيعه ثقه هستند چون آنها به گفته شيعه به ولايت علي

دانند چون آنان به اين ولايت باور  ، و از طرفي اصحاب را كافر مي)2(ايمان دارند
  !! ايد اند، آيا تا كنون چنين مذهب و مسلك و چنين ديني را ديده نداشته
ن فصل را با بيان اينكه دروغگويان و سازندگان احاديث جعلي كساني و اي

  . رسانيم اند به پايان مي هستند كه از باقر و صادق و رضا و ديگر ائمه روايت كرده
كند كه  بن سعيد از يونس روايت مي  در شرح حال مغيره 195كشي در ص 

در آنجا يافتم و حال آن به عراق آمدم و تعداد اندكي از ياران ابي جعفر را : گفت
هاي  عبداالله زياد و فراوان بودند من احاديث آنها را فراگرفتم و كتاب كه ياران ابي

ها را به ابي الحسن الرضا عرضه كردم، او به  آنان را با خود بردم و بعداً آن نوشته
عبداالله نيستند و به من  احاديث زيادي اعتراض كرد و گفت اينها از سخنان ابي

عبداالله دروغ نسبت داده است و  الخطاب باد او به ابي لعنت خدا بر ابي: گفت
هاي ياران  سازند و در كتاب الخطاب اين احاديث را مي همچنين ياران ابي

دهند، پس هر چيزي كه بر خلاف قرآن بود و آن را به ما نسبت  عبداالله قرار مي ابي
  . دادند آن را قبول نكنيد

گويد از اباعبداالله شنيدم  كند كه او مي ام روايت مياز هش 196و كشي در ص 
                                                 

 . 1/247الرسائل،  -)1(
 .، مخطوط»ةئمطالب والأي بأبن  يولاية عل يعقائد الشيعه ف«ن ك كتاب  -)2(
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هاي ياران و  داد و در نوشته بن سعيد به پدرم دروغ نسبت مي  مغيره«: گفت كه مي
داد و سپس  كرد و آن را به پدرم نسبت مي شاگردان پدرم كفر و انحراف وارد مي

شيعه جاي بدهند،  خواست تا آن را در اذهان داد و از آنها مي آن را به يارانش مي
شود بدانيد كه آن  هاي شاگردان پدرم مشاهده مي پس هر نوع افراطي كه در نوشته

  . »هايشان جاي داده است بن سعيد در نوشته  را مغيره
بن سعيد   كه مغيره: گويد مي 1/174تنقيح المقال، «مامقاني در مقدمة كتاب 

  ! »ام جاي دادهنزديك به صد هزار حديث در ميان احاديث شما : گفت
بن سعيد احاديث كافرانه و باطل را   آري اين است مذهب اهل بيت كه مغيره

مانند روايتي كه در الكافي و تفسير قمي و تفسير  - دهد سازد و در آن جاي مي مي
گويد كه  آيد و مي اما عبدالحسين موسوي مي -  عياشي و بحارالانوار آمده است

  !!! اند دان و ياران ثقه و معتمد ائمه آن را نقل كردهاينها رواياتي هستند كه شاگر
جا دارد كه ما نگاهي سريع و گذرا بر رواياتي داشته باشيم كه عبدالحسين در 

آنها را ستوده است، و شما برادر خواننده، گفته جعفر صادق » المراجعات«كتابش 
ستيم اما ما اهل بيت، صادق و راستگو ه: گويد را به ياد داشته باشد كه مي

دهند و با دروغ نسبت دادن به ما از  دروغگوياني هستند كه به ما دروغ نسبت مي
  . افتند چشم مردم مي

r&� �اند كه اين مرد فردي ثقه و مـورد اعتمـاد اسـت و     شيعيان اجماع كرده :0�02. *

چنان كه طوسـي در  ! اند روايات او صحيح هستند، اما اهل بيت اين فرد را لعنت كرده

اما با وجود اين عبدالحسين در كتاب دروغينش المراجعات او را . )1(لفهرست گفته استا

العابـدين را   قهرماناني هستند كه امام زين: گويد چنين ستود و تمجيد كرده است او مي

باشند، از جمله از افراد  ؛ اند تا در خدمت باقر و صادق اند و بلكه موفق شده درنيافته

معاويه عجلي و ابوبصير ليث بن مراد بختري مـرادي و ابوالحسـن    بن ابوالقاسم بريد

                                                 
 . 104الفهرست طوسي، ص  -)1(
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اما اين چهار نفر به مقامي والا نايـل  ... زراره بن أعين و ابوجعفر محمدبن مسلم است 

اينها امين خدا در حلال : گويد آمدند و از مقربان بودند و امام صادق در مورد اينها مي

دارنـد   واره ياد و خاطره ما را زنده نگاه مـي تنها كساني كه هم: و حرام هستند و گفت

اينها حافظان ديـن و  : سپس گفت ،بن مسلم و بريد هستند زراره و ابوبصير ليث و محمد

امين پدرم هستند و پيشكسوتان و پيشگامان به سوي ما در دنيا هستند و در آخـرت بـه   

چهار نفر را نام برد سپس اين . فروتنان را به بهشت مژده بده: و گفت ،سوي ما پيشتازند

پدرم در حلال و حرام به آنها اطمينان داشت و آنها ظرف دانش : (و در مورد آنها گفت

باشند و آنها  او بودند و همچنين امروز آنها رازدار من هستند و ياران حقيقي پدرم مي

كنـد و اينـان    باشند خداوند بوسيله اينها هر بدعتي را دور مـي  ستارگان شيعيانم مي

كنند، و ديگـر   ها را از اين دين دور مي گرايان و تأويل افراطي هاي باطل پردازي وغدر

توان  دارد كه نمي سخنان خوبي كه فضيلت و شرافت و كرامت و ولايت اينها را بيان مي

اما !! اند آن را بيان و توصيف كرد، اما با وجود آن دشمنان اهل بيت آنها را متهم كرده

عيبـي وارد   ص م شامخ و جايگاه والاي آنها پيش خدا و پيـامبرش اين اتهامات به مقا

گفتند تأثيري نداشت و روز  چنان كه دشمنان پيامبران هر چه در مورد آنها مي! كند نمي

رفت و آيين پيامبران روز به روز نزد اهل حق و خردمندان  به روز مقام انبياء بالاتر مي

 .)1(يافت گسترش مي
بن مسلم و  ما آنچه كه به زراره بن أعين و محمد( :گويد و اين مؤلف مي

ايم و ديديم كه هر  مؤمن الطاق و امثالشان نسبت داده شده است را بررسي كرده
  .)2()اند جز دروغ و دشمني و تهمت چيزي نبوده است آنچه به اينها نسبت داده

رواياتي كه (: گويد در حاشيه مي 20/196محشي در خاتمه الوسائل در ص
شوند در بخشي از اين  در مورد زراره گفته است به دو نوع تقسيم مي كشي

ها زراره مورد ستايش قرار گرفته است و به جايگاه والاي او و مقام بزرگ  روايت

                                                 
 . 110، مراجعة ش 727مراجعات، ص ال -)1(
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او نزد امام صادق و پدرش و مقدم بودن او بر ديگران در علم و معرفت و حفظ 
و در  ،اشاره شده استاحاديث اهل بيت و محافظت احاديث از اينكه تلف شوند 

ها برعكس او مورد نكوهش قرار گرفته و در اين  برخي ديگر از اين روايت
روايات بيان شده كه او مردي دروغگو و رياكار بود كه احاديث دروغين 

  ). ساخته است مي
حقيقت اين است كه ما وقتي احاديثي كه اين فرد را ): مؤلف(گويم  من مي

اند را مورد بررسي  كه او را مورد عيبجويي قرار دادهاند و احاديث  ستايش كرده
قرار داديم به اين نتيجه رسيديم كه اين مرد دروغگو و رياكار بوده و حديث جعل 

داده است و نسبت به ائمه  كرده است و او سخنان دروغيني را به ائمه نسبت مي مي
رده است و ك ادبي مي كرده است بخصوص نسبت به امام صادق بي اسائه ادب مي

اما احاديثي كه اين مرد را . روايت شده كه او به ريش امام صادق گوزيده است
است ضعيف هستند و به فرض اگر صحيح باشند بر فضيلت او   ستايش كرده

بر تعديل  ،كنند چون هر گاه جرح و تعديل جمع شدند جرح مفصل دلالت نمي
: از روي تقيه گفته است مقدم است، و شايد امام آنچه در مورد او گفته است

و  234و در ص  7/230در » معجم رجال الحديث«متأخرين شيعه مانند مؤلف 
و  ،اند را ثقه قرار دهد كوشند تا اين راوي كه ائمه او را لعنت كرده بيهوده مي 238

  : اند سه نوع هستند رواياتي كه زراره را مذمت كرده: گفته است
نمايند كه زراره در امامت امام كاظم شك  لت ميرواياتي كه بر اين دلا: نوع اول

داشته است چون وقتي امام صادق وفات يافت زراره پسرش عبيد را به مدينه 
  . فرستاد تا قضيه امامت را بررسي كند

كنند كه از زراره كارهايي سرزده  رواياتي هستند كه بر اين دلالت مي: نوع دوم
  !! است كه با ايمان منافات دارد

  . اند رواياتي كه ائمه در آن زراه را مذمت كرده: ومنوع س
اند و اين روايات را  كنم كه در مذمت زراره آمده و اينك رواياتي را بيان مي
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  . الكشي در رجال بيان كرده است
  

  كند هاي زراره را بيان مي جعفر صادق رسوايي
 محمد گويد كه جبرئيل بن احمد فاريابي گفت كه عبيدي بن مسعود مي محمد 

كند و او از ابن مسكان روايت  بن عيسي از يونس بن عبدالرحمن روايت مي
رحمت خدا بر اباجعفر باد، اما در : گفت از زراره شنيدم كه مي: كند كه گفت مي

: هستىزراره چرا چنين : مورد جعفر در دلم نسبت به او چيزي هست، به او گفتم
  .)1(پرده برداشتهاي زراره  چون اباعبداالله از رسوايي: گفت
  

  دهد زراره از طرف خودش در مورد حلال و حرام فتوا مي
جبرئيل بن : بن مسعود گفت آمده است كه محمد 257 ح، 156در الكشي ص 

كرد و او از ابن مسكان روايت كرد كه  احمد گفت عبيدي از يونس روايت مي
او از طرف  پيش زراره در مورد چيزي از امور حلال و حرام گفتگو كرديم: گفت

گويي يا طبق روايتي  خودش چيزي گفت، به او گفتم آيا از طرف خودت مي
از رأي و دانم و آيا مگر چنين نيست كه بعضي  گفت من مي! گويي چنين مي

  . دنظرها از روايت بهتر هستن
  بندد زراره بر صادق دروغ مي

آمده است ابوصالح خلف بن حماد بن ضحاك گفت  258 ح، 157در ص 
عمير از هشام بن سالم روايت كرد كه او گفت  سعيد آدمي گفت كه ابن ابيابو

زراره بن أعين به من گفت وقتي ابوعبداالله وفات يافت نزد او آمدم و به او گفتم 
آوري؟ و حديث را براي او گفتم و  فلان حديث را كه به من گفتي به ياد مي

آن حديث را از طرف خود ترسيدم كه انكار كند، آنگاه گفت سوگند به خدا  مي
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  . درست كرده بودم
  

  مامت توقف كرده بودزراره در مورد قضيه ا
آمده است كه محمدبن مسعود گفت كه عبداالله بن محمد  260 ح، 157و در ص 

خالد طيالسي به ما گفت كه حسن بن علي الوشاء به روايت از محمدبن حمران به 
از : ابوجعفر به من گفت: كرد كه گفت ما گفت و او از زراره روايت مي

فدايت شوم سوگند به : گفتم: گويد اسرائيل روايت كن اشكالي ندارد، زراره مي بني
تري از آنچه در روايات آنها آمده به  خدا كه در احاديث شيعه چيزهاي عجيب

  . خورد چشم مي
اي درنگ كردم و چيزي  لحظه: گويد فرمود آنها چه هستند اي زراره؟ زراره مي

آن را باور كن زيرا : بله فرمود: باشد؟ گفتم شايد منظورت غيبت مي: م، فرمودنگفت
  .حق است

كند كه زراره داراي ضعف بوده است و از  حديث مذكور بر اين دلالت مي
روي تقيه سخن امام را پذيرفته است، و تعداد زيادي از روايات دال بر اين مطلب 

امت تا دم مرگ توقف كرده بود و حديث دارند كه او در قضيه ام هستند و بيان مي
هر كس بميرد در حالي كه امام زمانش را «معروف شيعه بر او منطبق است كه 

  . »نشناسد به مرگ جاهليت مرده است
  

  كند راره در علم امام صادق شك ميز
بن مسعود به من گفت كه  آمده است كه محمد 261 ح، 158در الكشي، ص 

بن عيسي از يونس و او از ابن مسكان روايت محمد: جبرئيل بن احمد گفت
تر از آنچه بود فكر  جعفر را عالم: گفت از زراره شنيدم كه مي: كرد كه گفت مي
كردم، و او از اباعبداالله در مورد فردي از ياران ما كه خودش را از طلبكارانش  مي

هان مردي از اصحاب ما از طلبكارانش خودش را پن: كند پرسيد و گفت پنهان مي
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كرد، پس او بايد صبر كند تا به همراه مهدي بيرون بيايد و اگر نه بايد با  مي
تا : زراره گفت ،شاءاالله چنين خواهد بود طلبكارانش آشتي كند، ابوعبداالله گفت ان

تا دو سال؟ : زراره گفت ،شاءاالله خواهد شد ان: يك سال؟ ابوعبداالله گفت
آنگاه زراره بيرون رفت و باورش اين بود  شاءاالله خواهد شد، ان: ابوعبداالله گفت

جعفر را : اما چنين نشد بنابراين گفت ،كه تا دو سال ديگر قائم ظهور خواهد كرد
  . شناختم بهتر از آنچه هست مي

  
  كند زراره صادق را تكذيب مي

بن شاذان   بن مسعود روايت شده كه گفت فضل از محمد 262 ح، 158و در ص 
بن   بن عبدالحميد و او از عيسي  عمير و او از ابراهيم ابن ابيبه او نوشت كه او از 

نزد : اند اسامه شحام و يعقوب احمر شنيده است كه گفته منصور و ابي ابي
بن عيينه از   حكَم: نشسته بوديم آنگاه زراره نزد او آمد و گفت ؛ عبداالله ابي

ه به مزدلفه بخوان نماز مغرب را نرسيد: كند كه او فرموده است پدرت روايت مي
هرگز پدرم چنين چيزي نگفته  ،ام من در اين مورد فكر كرده: ابوعبداالله به او گفت

گويد زراره از پيش او بيرون  دهد، مي است و حكَم سخن دروغ به پدرم نسبت مي
  . به نظر من حكم به پدر او دروغ نسبت نداده است: گفت رفت در حالي كه مي

ما اهل : راست گفته است وقتي كه گفت � ادقجعفر ص) مؤلف(گويم  مي
دهند و به خاطر اين از  بيت صادق هستيم و دروغگوياني به ما دروغ نسبت مي

  . و يكي از آنها همين راوي است. افتند چشم مردم مي
  

  مخالفت زراره با صادق
ابوالحسن : كند كه گفت از هشام بن ابراهيم ختلي روايت مي 145الكشي در ص 

گوييد يونس در اين مورد  در مورد استطاعت حج چه مي: به من گفت خراساني
مذهب زراره را قبول دارد و حال آن كه مذهب زراره اشتباه است، گفتم نه، ولي 
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گويد ما قبول  پدر و مادرم فدايت باد آنچه زراره در مورد استطاعت حج مي
: گوييد؟ گفتم نداريم زيرا گفته او از دين پدرانت نيست، گفت پس شما چه مي

�¤��¥}� عبداالله در مورد ابي �£��¢� �¡���~��}� �|z )آل عمران :
يعني : شد كه استطاعت و توانايي رفتن به حج چيست؟ فرمودپرسيده  .)97

 ،عبداالله را قبول داريم مالي داشته باشد، پس ما گفته ابي  تندرست باشيد و توانايي
  . ستگفت ابوعبداالله راست گفته است و حق همين ا

نجاشي در كتاب رجال خود و طوسي نيز به اين اشاره ) مؤلف(گويم  مي
  .)1(اند كه او كتابي در مورد استطاعت و جبر دارد كرده

ما اهل بيت راستگو هستيم و : و جعفر صادق راست گفته است وقتي كه فرمود
  . افتند م ميدهند و به خاطر اين كار از چشم مرد افرادي به دروغ چيزهايي به ما نسبت مي

  

  كند ادق سه بار زراره را لعنت ميص
آمده است كه ابوجعفر محمدبن قولويه به من گفت كه  147در الكشي ص 

كند كه  لال روايت ميح محمدبن قاسم ابوعبداالله معروف به ماجيلويه از زيادبن ابي
ت عبداالله گفتم زراره در مورد استطاعت از تو مطلبي روايت كرده اس گفت به ابي

و ما قبول كرديم و او را تصديق نموديم اما دوست داشتم آن روايت را به تو 

|��{��}��كند كه تو را در مورد گفتم زراره ادعا مي! آن را بگو: فرمود ،عرضه كنم

¥��¤��£��¢��¡���~z )اي  پرسيده است و تو گفته .)97: آل عمران
گرچه حج نكرده باشد؟ هر كس توشه و سواري داشته باشد توانايي حج را دارد 

ام  او مرا اينگونه نپرسيده است و من هم اين طور نگفته: اي بله، گفت و تو فرموده
لعنت خدا بر  ،سوگند به خدا كه بر من دروغ بسته است، لعنت خدا بر زراره باد

هر كس توشه و سواري داشته : لعنت خدا بر زراره باد، او به من گفت ،زراره باد
                                                 

 . 1/397رجال النجاشي،  -)1(
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مگر آن كه به او اجازه  ،ج را دارد؟ پس او توانايي دارد؟ گفتم نهباشد توانايي ح
بله به او : كنم گفت رفتن به حج داده شود، گفتم پس من زراره را از اين باخبر مي

گويد به كوفه آمدم و زراره را ديدم و آنچه ابوعبداالله گفته بود به  بگو، زياد مي
: را لعنت كرده است، آنگاه زراره گفتاطلاع او رساندم و نگفتم كه ابوعبداالله او 

. فهمد دانست و اين آقاي شما سخن مردم را نمي او مرا مستطيع قرار داد و نمي
داند، و امام  كند كه امام نمي پس به جاي آن كه زراره معذرت بخواهد اصرار مي
او دوستداران زراره ... فهمد  بصيرت و بينش ندارد و به گفتة او سخن مردم را نمي

پذيرند و سخنان امامشان كه از  جز بالا بردن مقام و جايگاه زراره چيزي را نمي
زنند و او را  ديدگاه آنها معصوم است و برايشان حجت است را به ديوار مي

كنند در حالي كه امام معصوم را  كنند و آنها زراره را تصديق مي تكذيب مي
اند كه  صوم روايت كردهبا اينكه در حديث صحيحي از مع! نمايند تكذيب مي

|��{��}� :حفص كناسي از اباعبداالله در مورد اين آيه پرسيد: يحيي خثعمي گفت

¡� ���~�¥� �¤� �£� �¢z .)يعني هر كس : فرمود .)97: عمران آل
تندرست باشد و داراي توشه و سواري باشد و راه برايش آزاد باشد پس او 

به او گفت اگر تندرست باشد و  توانايي رفتن به حج را دارد، آنگاه حفص كناسي
راه برايش آزاد باشد و توشه و سواري داشته باشد و به حج نرفته باشد آيا او از 

  .)1(بله: كساني است كه توانايي رفتن به حج را دارد؟ فرمود
از محمدبن مسعود روايت شده كه گفت  236 ح، 2/148و در رجال الكشي، 
  . جبرئيل بن احمد گفت

بن ابان و  بن عبيد و او از يونس بن عبدالرحمن و او از عمرمحمدبن عيسي 
او از عبدالرحيم القصير روايت نمود كه گفت ابوعبداالله به من گفت نزد زراره و 

                                                 
باب اشتراط وجوب الحج بوجود الاستطاعة من الزاد و الراحلة مع الحاجة  4، ج 8/22الوسائل،  -)1(
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دانيد  ايد؟ آيا شما نمي بريد برو و به آنها بگو اين چه بدعتي است كه ايجاد كرده
گفتم كه من از آن دو  فرموده است هر بدعتي گمراهي است؟ به او ص كه پيامبر

آنگاه ما پيش زراره آمديم و ! ترسم بنابراين ليث مرادي را همراه من بفرست مي
آنچه ابوعبداالله گفته بود به او گفتيم، زراره گفت سوگند به خدا كه به من 

و بريد گفت نه سوگند به خدا هرگز  ،استطاعت را داده است بدون آن كه بفهمد
   .گردم از نظر خود برنمي

آمده است كه از محمدبن مسعود روايت است كه  243 ح، 150و در ص 
گفت محمدبن عيسي از حريز روايت كرد كه گفت به سوي فارس حركت كردم 
، و محمد حلبي هم همراه ما به سوي مكه حركت كرد و تا مدتي همراه بوديم

ت م كه دوسهد مىگفت بله من چيزي را به تو ارائه گفتم چيزى به ما بگو، 
گويي؟ گفت از دين  نداري، من به ابوعبداالله گفتم كه در مورد استطاعت چه مي

من و پدرانم نيست، گفتم اينك راحت شدم سوگند به خدا كه هيچگاه بيماران 
اشان شركت نخواهم كرد و چيزي از  آنها را عيادت نخواهم كرد و در تشيع جنازه

اه ابوعبداالله راست نشست و به زكات مال خود را به آنها نخواهم داد، گفت آنگ
چه گفتي؟ من سخنم را دوباره تكرار كردم، آنگاه ابوعبداالله گفت پدرم : من گفت

ايشان قومي هستند كه خداوند آتش دوزخ را براي آنها حرام كرده است، : گفت مي
: فدايت شوم پس چگونه به من گفتي كه از دين من و پدرانم نيست؟ گفت: گفتم

  . و اشباه اوستمنظورم زراره 
بن  بن نصير روايت شده كه گفت محمد از محمد 231 ح، 146و در ص 

بصير  عيسي به روايت از حفص مؤذن علي بن يقطين ملقب به ابامحمد و او از ابي

�}��:كرد كه گفت به ابوعبداالله گفتم روايت مي �F��� �E��D��C��B��Az 

را از آن ظلم نجات دهد آن  خداوند مرا و تو: يعني چه، فرمود .)82: الأنعام(
  . اند چيزي است كه زراره و يارانش و ابوحنيفه و يارانش در پيش گرفته
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  ميرد زراره در حالت سرگرداني مي
از محمدبن مسعود روايت شده كه گفت جبرئيل بن  7/241در معجم الرجال 

احمد به روايت از عبيدي و او به روايت از يونس و او از هارون بن خارجه 
گفت زراره در حالت  شنيدم كه مي ؛ كند كه گفت از ابوعبداالله روايت مي

  . ميرد سرگرداني مي
  

  راره به امام صادق اعتماد نداردز
بن عيسي  آمده كه حمدويه به روايت از محمد 247 ح، 152در رجال الكشي ص 

وليد عمير و او از هشام بن سالم و او از محمدبن حمران و او از  و او از ابن ابي
عبداالله آمدم و زراره در حالي كه از پيش  نزد ابي: كند كه گفت يح روايت ميببن ص

آمد با من روبرو شد، ابوعبداالله به من گفت اي وليد آيا از زراره  عبداالله مي ابي
پرسد، منظورش چيست؟ آيا  كني كه در مورد كارهاي ايشان از من مي تعجب نمي

اي وليد از كي : نگاه از من روايت كند؟ سپس گفتو آ!! خواهد به او بگويم نه مي
گفتند هر كس غذاي آنها را بخورد و آبشان را بنوشد و در سايه آنها   شيعه مي

  . اند پرسيده استراحت كند و از كي شيعيان در مورد چنين چيزهايي مي
  

  زراره و خبرچيني عليه امام صادق
مدبن سالم از عيسي و او از مح: گويد آمده كه حمدويه بن نصير مي 140در ص 

ابوجعفر را در : كند كه گفت وشا و او از هشام بن سالم و او از زراره روايت مي
: گويد صادق فرمود اشكالي ندارد، هشام مي: مورد حقوق عمال پرسيدم؟ گفت

دهد  خواست به هشام خبر دهد كه من آنچه پادشاه به عمال خود مي زراره مي
  . حرام است

  كند  ق زراره و آل أعين را مذمت ميامام صاد
آمده كه محمدبن مسعود گفت كه جبرئيل بن احمد از  238، ح 149در ص 
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عبداالله  بن عيسي و او از يونس و او از اسماعيل بن عبدالخالق و او از ابي محمد
از فرزندان أعين نزد صادق ياد شد، فرمود فرزندان أعين : كند كه گفت روايت مي
  .ري و زورگيري هستندبه دنبال برت

آمده كه حمدويه گفت ايوب از حنان بن سدير روايت  250، ح 153و در ص 
اند  از اباعبداالله در مورد آنچه يهوديان و نصاري و مشركين گفته: كند كه گفت مي

اين از مسائل آل أعين : پرسيدم كه آيا سخن آنها از نظر او درست است فرمود
  . يستاست و از دين من و پدرانم ن

كه امام صادق فرمود  ذكر شدپيشتر رواياتي در مورد مسئله استطاعت حج 
آنچه زراره در اين مورد گفته است از دين من و پدرانم نيست و بلكه زراره سخن 

هاي زراره پرده برداشت و او را رسوا  را تحريف كرده است، و امام صادق از دروغ
  . كرد و سه بار او را لعنت كرد

  

  گويد قرآن تحريف شده است يراره مز
آمده كه محمدبن عبداالله بن زراره به روايت از پدرش  254، ح 155و در ص 

الحسن برايش خبر بياورد و قبل از آن  زراره پسرش عبيد را فرستاد تا از ابي: گفت
كه عبيد پيش او بازگردد مرگ زراره فرارسيد آنگاه او قرآن را گرفت و بالاي 

بن محمد كسي است كه اسم او در قرآن به  ام بعد از جعفرسرش برد و گفت ام
صراحت بيان شده و خداوند اطاعت از اين ائمه را بر بندگانش واجب قرار داده 

گويد ابوالحسن را از اين گفته زراره خبر كردند او  است من به اين ايمان دارم، مي
  . سوگند به خدا كه زراره به سوي خدا هجرت كرده است: گفت
ابن بابويه از محمدبن عبداالله بن زراره و او از پدرش  80الدين، ص  در كمالو 

وقتي زراره پسرش عبيد را به مدينه فرستاد، وقتي : كند كه گفت روايت مي
هر كس كه در اين قرآن امامت او : اش سخت شد قرآن را گرفت و گفت مريضي

  . اثبات شده او امام من است
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�
�* pP�& �
��#� �هاي  گويد او يكي از چهره مي 146-20/145ملي در وسائل، العا :*

برجسته و ثقه و فقيه است و نزد ائمه جايگاه والايي داشته است، علامه نجاشي در مورد 

اند و الكشي او را از اصحاب اجماع شمرده است، و او را ستوده است و او  او چنين گفته

 . همانند زراره مورد مذمت هم قرار گرفته است
كنند در حالي كه  آنها در ستايش و تمجيد اين مرد مبالغه مي) مؤلف(گويم  يم

از مسمع  237 ح، 148الكشي در، ص ! اين مرد توسط معصومين لعنت شده است
لعنت خدا : گفت كند كه گفت از ابوعبداالله شنيدم كه مي سيار روايت مي كردين ابي

  . بر بريد باد و لعنت خدا بر زراره باد
,j* ���sd*/*� �-��� �:   و از راويان شيعه ابوبصير است كه همانند سلف خود شـراب

نوشيدند  ابوبصير و يارانش نبيذ مي: از كليب بن معاويه روايت است كه گفت! نوشيد مي

در ميان گذاشتم او  ؛ كردند، من اين قضيه را با ابوعبداالله و با آب تأثير آن را كم مي

كند، به آنها بگو كه بـه   كننده و مسكري را حلال مي ستچگونه آب چيز م: به من گفت

گويند كه امام رضا اين را براي آنهـا حـلال    هيچ وجه از آن ننوشند، گفتم كه آنها مي

كننده را حلال قـرار   مسكر و شراب مست ص چگونه آل محمد: قرار داده است، گفت

 ؛ عبـداالله  نزد ابـي  اند، آنگاه همه ما نوشيده دهند و خودشان هرگز از آن نمي مي

: فرمود ؛ ايم امام ما در مورد فلان قضيه آمده: گردهم آمديم، و ابوبصير به او گفت

كند پس به هيچ عنوان از آن  كننده را حلال نمي باور كن اي ابامحمد كه آب چيز مست

  .)1(ننوشيد
 اند در صورتي كه شيعيان به اجماع اين مرد را ثقه قرار داده) مؤلف(گويم  مي

اردبيلي . او وضعيتي همانند زراره دارد و مورد انتقاد و مذمت قرار گرفته است
از او ناراحت و رنجور بود و ياران  ؛ ابوعبداالله: گويد غضائري گفت مي

ابوعبداالله در مورد ابوبصير با همديگر اختلاف داشتند، اما به نظر من دين او زير 

                                                 
 . ، كتاب الاشربة412-6/411فروع الكافي،  -)1(
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نزد من ثقه !! عن قرار گرفته استسؤال قرار گرفته است و او در دينش مورد ط
كنم و او به دليل حديث صحيحي كه اول بيان  و من روايت او را قبول مي!! است

  .)1(!!كرديم از اماميه ما است و قول ابن غضائري موجب طعن نيست
هاي سخت كه معصوم به اين مرد زده است شيعه از او دفاع  با وجود اين طعنه

اي از آنچه ائمه در حق  پاره«: اند اند و گفته راي او تراشيدهب  اند و عذرهاي پوچي كرده
  .)2(»...ايم معاويه عجلي بيان نمودهبن اند را در شرح حال بريد  او و امثال او گفته

در اسناد روايات زيادي كه به دو هزار و دويست و (: گويد و جعفر سبحاني مي
اما در مورد اينكه منظور رسند ابوبصير ذكر شده است،  هفتاد و پنج روايت مي

كدام ابوبصير است اختلاف شده است چنان كه در مورد تعداد افرادي كه اين كنيه 
و  ،گويند اين كنيه دو نفر شود اختلاف شده است، بعضي مي بر آنها اطلاق مي

گويند كنيه سه نفر و تعداد زيادي باورشان اين است كه كنيه چهار نفر  بعضي مي
  .)3()اند بيشتر از اين را گفتهبوده است و بعضي 

ولي مشهور اين است كه ابوبصير كنيه مشترك چهار نفر بوده است چنان كه 
اند و علامه مامقاني گفته است ابوبصير كنيه چهار  ابن داود و تفرشي همين را گفته

  : نفر است كه عبارتند از
عبداالله  - 4القاسم  يحيي بن ابي - 3يوسف بن حارث بتري  -2ليث بختري  -1

  .)4(بن محمد اسدي
و اين چهار نفر چنان كه در معجم رجال الحديث آمده همه ثقه نيستند، و 

اند كه كنيه ابوبصير بين افراد ثقه و غيرثقه مشترك است بنابراين  بعضي گفته

                                                 
 ). 265(، 159رجال الكشي، ص  -)1(
 . 2/163، نجاشىحاشيه رجال ال -)2(
 . جعفر سبحاني ،كليات في علم الرجال -)3(
 . 214رجال ابن داود القسم الاول باب الكني، ص  -)4(



 

  

  از بهتان �دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
81 

  .)1(شود بسياري از روايات از حجيت ساقط مي
بختري مرادي ليث : گويد بصير بختري مرادي مي نجاشي در شرح حال ابي

پس بنابراين نجاشي در . اند كه او ابوبصير اصغر است معروف به ابومحمد و گفته
  . رجال خود او را ثقه قرار نداده است

چنان كه طوسي او را ثقه قرار نداده و او را به فراموشي سپرده است بنابراين 
  .)2(!اند شيخ و نجاشي او را فراموش كرده: گويد تستري مي

اش ابامحمد است، ابوعبداالله  ليث بختري مرادي ابوبصير كنيه: گويد ئري ميو ابن غضا
از او ناراحت بود و يارانش در مورد او اختلاف دارند و از ديدگاه من ديانت او مورد 

  .)3(طعن و عيبجويي قرار گرفته است نه حديث او بنابراين نزد من ثقه است
ابي عبداالله  ابوبصير دم درِكند كه گفت  الناب روايت مي الكشي از حماد

اي  اگر كاسه: نشست تا اجازه ورود بگيرد، اما به او اجازه داده نشد، آنگاه او گفت
داد، آنگاه سگي آمده و به روي ابوبصير ادرار  همراه ما بود به ما اجازه ورود مي

اين سگي است كه به روي تو : كرد، او گفت واي اين چيست؟ همنشين او گفت
  .)4(كند ادرار مي

يعفور  بن عثمان روايت شده كه گفت من و ابن ابي و در روايتي ديگر از حماد
و فردي ديگر به سوي حيره يا جايي ديگر رفتيم و با همديگر از دنيا بحث كرديم 

اما اگر آقاي شما دنيا را به دست بياورد آن را بر همه : آنگاه ابوبصير مرادي گفت
گي آمد و خواست به او حمله كند من رفتم تا چيز ترجيح خواهد داد، آنگاه س

سگ را بگذار آنگاه سگ آمد و روي : يعفور به من گفت سگ را دور كنم، ابي

                                                 
 . 21/47معجم رجال الحديث،  -)1(
 . 11/119، قاموس الرجال، 467كليات في علم الرجال، ص  -)2(
 . ، ترجمه ليث بختري141الحديث، ص معجم رجال  -)3(
، مجمع الرجال 14/148معجم الرجال،  ،)1998( 2/45، تنقيح المقال،172رجال الكشي، ص  -)4(

 . 5/85قهبائي، 
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  .)1(گوش او ادرار كرد
بود به ما  اي همراه ما مي بصير را كه گفت اگر كاسه عبدالحسين اين گفته ابي

  . كند داد را چگونه تفسير مي اجازه ورود مي
  كرده است؟  الحسين ابي بصير اينگونه خدمت امام صادق را ميو آيا اين عبد

كند كه گفت نزد مردم  از ابي يعفور روايت مي 285 ح، 169الكشي در ص 
ما يك گروه بوديم و ابوبصير هم !! رفتيم تا پولي به دست بياوريم و به حج برويم

حج كن چون همراه ما بود به او گفتم اي ابابصير از خدا بترس و با مال خودت 
افتاد تمام  ابوبصير گفت ساكت باش اگر دنيا پيش آقايت مي! تو اموال زيادي داري

  . كرد آن را در چادرش جمع مي
و معلوم است كه منظور از آقا و صاحب امام معصوم است چنان كه محشي 

  .)2(اند الكشي و هاشم معروف آن را همين طور تفسير كرده
كند و با وجود آن كه اموال  مام صادق حمله ميابي بصير با وجود آن كه به ا

هاي او را  خواهد با اموال ديگران به حج برود، اما حسادت چشم زيادي دارد مي
افتاد همه آن را  برد كه اگر دنيا به دست امام صادق مي كور كرده است و گمان مي

و بازنيامد اش باز آمد، هرگز ا كرد، اما آيا ابوبصير از گمراهي براي خودش جمع مي
داد، و  زد و او را مورد تمسخر قرار مي بلكه او بيش از پيش به امام صادق طعنه مي

  . داند گفت امام صادق علم و دانش ندارد و مسائل شرعي را نمي مي
بصير روايت  از شعيب عقرقوفي و او از ابي 292 ح، 172-171الكشي در ص 

ه شوهر داشته و ازدواج كرده است اباعبداالله را در مورد زني ك: كند كه گفت مي
آن زن را بايد سنگسار شود و به مرد چون نپرسيده كه زن شوهر : پرسيد؟ گفت

الحسن آمدم و به او گفتم زن  نزد ابي: دارد يا نه صد شلاق زده شود، شعيب گفت

                                                 
 . حواله گذشته -)1(
 . 233ثار و الاخبار، ص دراسات في الآ -)2(
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شوهرداري ازدواج كرده است؟ فرمود زن بايد سنگسار شود و مرد مجازاتي 
ير را ديدم و به او گفتم ابالحسن را در مورد زني پرسيدم كه ندارد، آنگاه ابابص

زن بايد سنگسار شود و مرد مجازاتي : شوهر داشته و ازدواج كرده است او گفت
كنم كه خرد و  اش كشيد و گفت گمان نمي گويد ابابصير دستي بر سينه ندارد، مي

  ! دانش صاحب ما به كمال رسيده است
از اين دو حديث به خدا پناه (: گويد ر حاشيه مينويس مجمع الرجال د حاشيه

  )!! بريم مي
  . و اين روايت را طوسي نيز در تهذيب و الاستبصار روايت كرده است

شيخ اين روايت را با سند معتبر با اختلاف : گويد و صاحب معجم الرجال مي
  . اندكي در متن روايت كرده است

او از شعيب روايت كرده كه  عمير و ابن ابي احمد بن محمد ازو همچنين 
آن دو را : گفت از ابالحسن در مورد زن شوهرداري كه ازدواج كرده پرسيدم گفت

چرا بايد شلاق : بايد از هم جدا كرد، گفتم آيا شوهر بايد شلاق زده شود؟ گفت
آنگاه از پيش او بيرون رفتم و ابوبصير را در اطراف ميزاب ديدم و او را ! زده شود

كنار : من كجا هستم؟ گفتم: جواب آن آگاه كردم، او به من گفت از مسئله و
ميزاب، پس او دستش را بلند كرد و گفت به پروردگار اين خانه يا پروردگار اين 

گفت علي در مورد مردي كه با زن  خورم كه از جعفر شنيدم كه مي كعبه قسم مي
كرد و مرد را  شوهرداري ازدواج كرده بود چنين قضاوت كرد كه زن را سنگسار

اي سرت را با  دانستم كه دانسته اين كار را كرده اگر مي: شلاق زد، سپس گفت
ترسم اين است كه او  تنها چيزي كه از آن مي: شكافتم، سپس گفت سنگ مي

  .)1(!دانسته باشد
اند و امام  هاي ابوبصير را توجيه كرده و از او به دفاع برخاسته آنها كارها و گفته

                                                 
 .، باب في حدود الزنا76 ح، 10/25التهذيب،  -)1(
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گويند كه اين روايت دليلي براي مذمت  و مي!! زنند را طعنه ميمعصوم خود 
اي كه برايش پيش  ههبصير نيست بلكه نهايت امر اين است كه او به خاطر شب ابي

برد كه حكم و قضاوت امام  دانست و گمان مي آمده بود علم و دانش امام را نمي
آخر چنين بوده با قضاوت نياكانش مخالف است و دليلي نيست كه ابوبصير تا 
و يكي از !!! شود است و اگر هم چنين بوده باشد بر ثقه بودنش اشكالي وارد نمي

گويند او از روي  دهند اين است كه مي توجيهاتي كه براي گفته ابوبصير ارائه مي
كنند كه ابوبصير به علم  و عجيب اينجاست كه ادعا مي! گفته است تقيه چنين مي

ورتي كه ابوبصير به پروردگار كعبه قسم خورد كه از امام پي نبرده بود، در ص
علي در مورد مردي كه با زني شوهردار ازدواج كرده بود : گفت جعفر شنيد كه مي

اگر : چنين قضاوت كرد كه زن را سنگسار كرد و مرد را شلاق زد، سپس گفت
ها تن: شكافتم، و گفت گويي سرت را با سنگ مي داني و چنين مي دانستم كه مي مي

دانم چگونه ادعا  نمي!! ترسم اين است كه او دانسته باشد چيزي كه از آن مي
ابوبصير اصرار !! گفته است ها را از روي تقيه مي كنند كه ابوبصير اين روايت مي
كند تا ادعا  علم و دانش نداشته است و به امام حمله مي! ورزد كه امام معصوم مي

است، بدون ترديد كه چنين پاسخي نهايت  كند كه امام از روي تقيه چنين گفته
شود كه ابوبصير ابالحسن را  و از اين روايت معلوم مي. ارزشي است پوچي و بي
دهد، پس آيا يكي از  انگارد و يا اينكه به امام صادق دروغ نسبت مي دروغگو مي

  !! گويد؟ گويد يا اينكه ابوبصير دروغ مي اين دو امام دروغ مي
گمان : م كه براي ما توضيح دهد كه گفته ابوبصير كه گفتخواهي از مؤلف مي

  !! برم علم و دانش صاحب شما كامل نيست، يعني چه؟ مي
نزد : از شعيب عقرقوفي روايت شده كه گفت 16/287در وسائل الشيعه، 

اباعبداالله بودم ابوبصير و مردماني از كوهستان نيز آنجا حضور داشتند و از 
پرسيدند، اباعبداالله  كنند مي م حيواناتي كه اهل كتاب ذبح مياباعبداالله در مورد حك

��r��q��p}�: فرمايد ايد كه خداوند در كتاب خود مي به آنها گفت شما شنيده
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��w��v����u����t����sz )121: الأنعام(.  
كنند  حيواناتي را كه اهل كتاب ذبح مي: گفتند دوست داريم به ما بگويي، گفت

در گردن من، من از ابوعبداالله و پدرش : رفتيم ابوبصير گفت نخوريد، وقتي بيرون
گفتند ذبائح اهل كتاب را بخوريد آنگاه ما دوباره پيش ابوعبداالله  ام كه مي شنيده

پدر و مادرم فدايت : از او بپرس و من به او گفتم: آمديم و ابوبصير به من گفت
ر صبح پيش ما نبودي و آيا مگ: گويي؟ گفت باد در مورد ذبيحة اهل كتاب چه مي

  . بله، فرمود پس آن را نخور: نشنيدي؟ گفتم
اين روايت را طوسي در التهذيب ذكر كرده و در ادامه آن گفته كه ابوبصير 

دوباره او را بپرس و من پرسيدم و امام : آن را بخور و سپس به من گفت: گفت
ردن من است آن در گ: همان سخن اول را به من گفت، و باز ابوبصير به من گفت

او را بپرس گفتم دوبار او را پرسيدم ديگر از او : را بخوريد و به من گفت
  . پرسم نمي

كند تا امام فتواي خود را پس بگيرد، اما با  ابوبصير اصرار مي) مؤلف(گويم  مي
وجود اصرار ابوبصير و سؤال مجدد از امام صادق، امام صادق هر بار كه او 

اي  فايده هاي بي دهد اما با وجود اين شيعيان تلاش فتوا ميپرسد به عدم جواز  مي
اند تا از ابوبصير دفاع كنند و اثبات نمايند كه سخن و نظر ابوبصير درست  كرده

و از ! دهند است، آري آنها سخن امامي را كه معتقدند معصوم است اشتباه قرار مي
ه قرار گرفته است به طرفي با تمام قدرت و توان خود از اين راوي كه مورد طعن

  .)1(بصير بايد بر تقيه حمل شود اند روايت ابي اند و گفته دفاع برخاسته
!! گويد گويند ابوبصير صادق و راستگوست و امام صادق دروغ مي يعني آنها مي

  . آمد ابوبصير در حالت جنابت نزد ائمه معصومين مي
صير در حالي كه جنب از آن جمله اينكه ابوب: گويد سيد احمد در التحرير مي

                                                 
 .حواله گذشته -)1(
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  ! بود نزد امام آمد و آنگاه امام او را از اين كار نهي كرد
ابابصير مرادي را ديدم به او گفتم كجا : و از بكير روايت شده كه گفت

آيم  گفتم من همراه تو مي. خواهم پيش مولايت بروم مي: خواهي بروي؟ گفت مي
مام نگاهش را به سوي ابوبصير تيز آنگاه با هم رفتيم و بر امام وارد شديم آنگاه ا

: گفت! شوي كرد و گفت آيا به اين صورت كه جنب هستي وارد خانه پيامبران مي
از خدا طلب آمرزش : برم و گفت از خشم خدا و از خشم تو به خدا پناه مي

  .)1(كنم و تكرار نخواهم كرد مي
عه كساني گويد بعضي از راويان شي به حق كه دهلوي راست گفته وقتي كه مي

رانده است اما با وجود  اند كه جعفر صادق آنها را از مجلس خود بيرون مي بوده
  . كنند اين شيعيان روايات آنها را قبول مي

!~C� �* t���:   هشام بن حكم كسي است كه نظريه امامت و وصايت و عصمت سـاخته و

 . باشد و او براي آن اصول و ضوابطي مقرر كرد پرداخته او مي
او كسي است كه در مورد امامت سخن را (: گويد لي در الوسائل ميعام

  .)2()شكافت و مذهب را پيرايش كرد

                                                 
 . 5/83، مجمع الرجال، 14/148، معجم الرجال، 2/45، التنقيح، 288 ح، 171الكشي، ص  -)1(
، بنابراين هشام بن الحكم اولين كسي است كه عقيده 2/313، جامع الرواة، 20/360الوسائل،  -)2(

الكشي در رجال . امامت را مرتب و متحول كرد و او در اين ادعا با شيطان الطاق مشاركت داشت
شود كه خبر توطئه هشام بن حكم در مسئله امامت  د روايتي ذكر كرده كه از آن چنين ثابت ميخو

كند كه خداوند در زمين غير از تو  هشام ادعا مي: به هارون الرشيد رسيد و يحيي برمكي به او گفت
 يحيي! االله سبحان: الرشيد تعجب كرد و گفت  امام ديگر دارد كه اطاعت او واجب است هارون

چنين ! آيد كند كه اگر خداوند به آن امام فرمان خروج بدهد بيرون مي بله، و ادعا مي: گفت
پس هشام بن حكم و شيطان الطاق و ... آيد كه هارون از شنيدن اين سخن وحشت زده شد  برمي

را  پيروانشان بودند كه نظريه ابن سباء در مورد اميرالمؤمنين علي را احياء كردند و سپس اين نظريه
بر ديگر اهل بيت تعميم دادند، و از برخي اتفاقات كه براي اهل بيت رخ داد همانند كشته شدن 

 =و آنگاه اين عقيده رواج ... حسين سوء استفاده كردند و اينگونه احساسات مردم را تحريك كردند 
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كنند و عبدالحسين در  شيعيان از اين فرد كه قايل به جسم بودن خدا بود دفاع مي
آنان كه در پي خاموش كردن نور خدا هستند به علت (: گويد المراجعات مي

اند اما ما  او را به تجسيم و ديگر چيزها متهم كردهحسادت و دشمني با اهل بيت 
هاي او نزد ماست و او در دفاع از  دانيم و حالات و گفته مذهب او را بهتر مي

هايي تأليف كرده است، پس اقوال او از ما پنهان نيست چون كه او  مذهب ما كتاب
رق از سلف ماست و ديگران از او خبر ندارند چون مذهبشان با مذهب او ف

  .)1()كند مي
اند گذشتگان ما چيزي  از آنچه مخالفان به او نسبت داده(: گويد و همچنين مي

اند، و همچنين از آنچه به زراره بن أعين و محمدبن مسلم و مؤمن  در او نيافته
ايم با اينكه نهايت تلاش خود را در مورد  اند چيزي نديده نسبت داده! الطاق

ايم در حقيقت اينها چيزي جز تهمت و دشمني  شتهبررسي اين اتهامات مبذول دا
و آيا فردي چون هشام با آن همه فضل و برتري شايسته است كه چنين ... نيستند 

پراكني  اما دشمنان شايعه ،خرافاتي به او نسبت داده شود؟ هرگز او شايسته نيست
  .)2(...)دارند  زنند و اينگونه بر اهل بيت ستم روا مي كنند و تهمت مي مي

كند نهايت  در رد اينها و بخصوص اين مؤلف كه ادعا مي) مؤلف(گويم  مي

=
                                                 

تي خود را هاي عقيد پيدا كرد و بعد از آن علماي شيعه نظريه را پيش بردند و در اين مورد كتاب
با هشام بن حكم در مسجدش بودم كه : كند كه گفت و الكشي از يونس روايت مي... تأليف كردند 

اي چون  ها را فاسد كرده شما دين رافضي: گويد يحيي بن خالد مي: و گفت... سالم پيش او آمد 
دانند كه امامشان  كنند كه دين جز با امامي زنده باشد استوار نخواهد بود و آنها نمي آنها گمان مي

بر ما واجب است كه معتقد باشيم كه امام زنده و حاضر است : هشام گفت! زنده است يا مرده است
او نزد ما بود اما از ما پنهان است تا آن كه خبر مرگش به ما برسد و خبر مرگ او به ما نرسيده است 

، 267-266، ص )477(، 258ص  نگاه كنيد رجال الكشي،... پس ما بر اين باوريم كه او زنده است
)480 .( 

 .390ص 110المراجعات موسوي، مراجعه ش  -)1(
 . 392-391حواله گذشته، ص  -)2(
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شود  تلاش را در مورد بررسي چيزهايي كه به هشام و امثال او نسبت داده مي
احاديثي در الكافي روايت شده است، همان كافي كه !! مبذول داشته است

يعني  - ها رين كتاببهت: گويد در مورد آن مي 390عبدالحسين در المراجعات، ص 
مرجع  هاي چهارگانه هستند كه از ديرباز تا كنون همواره كتاب -  از چهار اصول

الكافي و التهذيب و (: اند و اين چهار كتاب عبارتند از شيعه در اصول و فروع بوده
ها متواترند و صحت و درستي  الاستبصار و من لايحضره الفقيه، و اين كتاب

ترين اين  و الكافي بزرگترين و بهترين و درستمضامين آن قطعي است، 
  ...). هاست  كتاب

پس اينك ما احاديث كافي را كه طبق ادعاي عبدالحسين صحت مضامين آن 
كنند كه  كنيم تا دليلي عليه او و امثال او باشند كه ادعا مي قعطي است ذكر مي

تا دليلي باشد  و همچنين... اند  نهايت تلاش را در تحقيق و پژوهش مبذول داشته
كه همه بر ثقه بودن و بالا بردن مقام اين فرد معتقد : كنند عليه كساني كه ادعا مي

اند و در  اند اما اهل سنت به او طعنه زده به جسم بودن خدا نزد ائمه اتفاق كرده
  !اند روايات او به خاطر معتقد بودنش به جسم بودن خدا شك كرده

بن  است در كافي خود از علي!! الاسلام ثقه ها ملقب به كليني كه نزد شيعه
عبداالله گفتم از هشام بن حكم شنيدم كه  به ابي: كند كه گفت حمزه روايت مي ابي

كرد كه خداوند جسم است، جاودان و نور است، و شناخت او  از شما روايت مي
پاك است : كند، آنگاه او گفت ضرورتي است كه به هر كس كه بخواهد اعطاء مي

داند كه او چگونه است، و هيچ چيزي مانند او نيست  ندي كه هيچ كس نميخداو
ها او  شود و چشم ورزد و احساس و درك نمي حسادت نمي ،و او شنواي بيناست

كند و جسم و صورت نيست و  يابند و هيچ چيزي او را احاطه نمي را درنمي
  .)1(گيري كرد توان او را مشخص و اندازه نمي

                                                 
 . 98، التوحيد ابن بابويه قمي، ص 1 ح، باب النهي عن الجسم و الصورة، 1/104اصول الكافي،  -)1(
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اند  و فرق به آنچه اين مجسم به آن باور داشته اشاره كردهو اصحاب مقالات 
برد كه معبود او جسمي است  هشام بن حكم گمان مي(: گويد بغدادي در الفرق مي

باشد و طولش به اندازه  كه حد و اندازه دارد و دراز و عريض است و عميق مي
  .)1()باشد عرضش مي

هايش  ابوهذيل در يكي از كتاب(: گويند و بغدادي و اشعري در مقالات خود مي
رود  كه پروردگارش جسم متحركي است كه مي: بن حكم به او گفت  گويد كه هشام مي

ايستد و گاهي  كند و گاهي مي مينكند و گاهي حركت  آيد و گاهي حركت مي و مي
 گويد آنگاه به كوه ابي قبيس اشاره كردم و به او مي -  شود نشيند و گاهي بلند مي مي

  .)2()او از اين كوه بزرگتر است: اين كوه بزرگتر است يا خداي تو؟ گفت :گفتم
: كرد كه گفت ابن راوندي از هشام حكايت مي(: گويند شهرستاني و اشعري مي

بود  خداي او با اجسام از جهات زيادي مشابهت دارد و اگر اين مشابهت نمي
  .)3()كردند اجسام بر او دلالت نمي

كند كه خداوند جسمي  اباعبداالله امام صادق روايت مي و اما قول هشام كه از
اند از  نوراني و هميشگي است چيزي است كه اصحاب مقالات به آن اشاره كرده

برد كه خدا نور  و او گمان مي(: اند  آن جمله اشعري و اسفرايني و بغدادي گفته
شد و درخ اي دارد و مانند گوهر درخشاني است كه مي درخشاني است و اندازه

  .)4()چون صدفي از هر طرف گرد است
ها ملقب به صدوق است از محمدبن  كليني در الكافي و ابن بابويه قمي كه نزد شيعه

گفته هشام جواليقي را براي اباابراهيم بيان كردم و : كند كه گفت حكيم روايت مي
 گويد خدا جسم است را براي او تعريف كردم همچنين گفته هشام بن حكم كه مي

                                                 
 . 65الفرق بين الفرق، ص  -)1(
  . 1/107مقالات الاسلاميين،  -)2(
  . 1/107و مقالات الاسلاميين،  1/184الملل و النحل، شهرستاني،  -)3(
  . 37، التبصير في الدين، ص 65، الفرق بين الفرق، ص 1/106مقالات الاسلاميين،  -)4(
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تر از سخن كسي  خداوند شبيه هيچ چيزي نيست و چه سخني زشت: آنگاه او گفت
گويد او صورت مشخصي با اين  گويد آفريننده اشياء جسم است يا مي است كه مي

  .)1( گويد اعضايي دارد، خداوند پاك است از اين چيزها يا مي ،اندازه دارد
و قمي كه نزد آنها ملقب به  ،است» ثقه الاسلام«و كليني كه نزد آنها ملقب به 

اند كه هشام بن حكم ادعا  صدوق است از حسن موسي بن جعفر روايت كرده
كند كه خدا جسمي است كه هيچ چيزي مانند او نيست، دانا و شنوا و بينا و  مي

گويد و كلام و قدرت و علم هيچ يك از آن مخلوق نيست،  تواناست، سخن مي
داند كه جسم محدود است و كلام غير  كند آيا نمي خداوند او را نابود: آنگاه گفت

اي  برم، خداوند جسم نيست و اندازه به خدا پناه مي  از متكلم است از اين گفته
شود بدون آن كه سخن  ندارد و همه مخلوقات با اراده و خواست او انجام مي

  .)2(بگويد يا دچار دودلي شود و يا با زبان بگويد
اند،  اند به اين اشاره كرده ها و عقايد كتاب نوشته فرقه نويسندگاني كه در مورد

خداوند : گويد و مذهب هشام اين است كه او مي(: گويد چنان كه شهرستاني مي
داند اما اين علم و  آيند مي همواره دانا بوده است و چيزها را بعد از آن كه پديد مي

مده است چون دانستن توان گفت كه قديم است يا تازه پديد آ دانستن او را نمي
و در مورد قدرت و حيات ... توان توصيف كرد  صفت است و صفت را نمي

گويد كه صفت قدرت و حيات حادث هستند و  گويد ولي نمي چيزي ديگر مي
شوند و خواست او حركتي است و نه  چيزها با خواست او انجام مي: گويد مي

  .)3()خود خداست و نه غير از اوست
روايت شده كه هشام در ضمن گمراهي در توحيد در : ويدگ و بغدادي مي

                                                 
  . 6 ح، 99و التوحيد قمي، ص  4 ح، 1/105اصول الكافي،  -)1(
  . 8 ح، 100و التوحيد، ص  7 ح، 1/106اصول الكافي،  -)2(
  . 1/185، شهرستاني، 66الفرق بين الفرق، ص  -)3(
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او در مورد قدرت و شنوايي و ... صفات خدا هم به انحراف و گمراهي رفته است 
گويد كه اينها نه قديم هستند و نه حادث چون  بينايي و حيات و ارادة خداوند مي

بندگان را  اگر بگوييم خداوند كارهاي: گويد توان توصيف كرد، و مي صفت را نمي
ها  داند پس درست نيست كه بگوييم انسان پيش از آن كه آن را انجام بدهند مي

  .)1(مختار هستند و مكلف كردن آنها هم درست نيست
الحسن  براي ابي: كنند كه گفت و كليني و قمي از محمدبن حكيم روايت مي

مچنين گفته و هگويد را بيان كردم  گفته هشام جواليقي و آنچه در مورد جوان مي
هيچ چيزي شبيه خداوند : هشام بن حكم را براي او حكايت نمودم آنگاه او گفت

  .)2(عزوجل نيست
الحسن نامه  به ابي: كنند كه گفت و كليني و قمي از محمدبن الفرج روايت مي

نوشتم و او را در مورد آنچه هشام بن حكم در مورد جسم بودن خدا و آنچه هشام 
از شيطان به خدا : گويد پرسيدم، او در پاسخ من نوشت  ميدر مورد صورت الهي 

اند درست  پناه ببر و حيرت فرد حيران را رها كن، و آنچه هر دو هشام گفته
  .)3(نيست

 بن محمد  اباالحسن علي: كند كه گفت دلف روايت مي و صدوق از صقر بن ابي
من همان سخن : بن علي بن موسي الرضا را در مورد توحيد پرسيدم و به او گفتم

شما با قول : خشمگين شد و گفت ؛ گويم، آنگاه او هشام بن حكم را مي
هشام چه كار داريد، هر كس ادعا كند كه خدا جسم است او از ما نيست و ما در 

دلف جسم محدث و پديد آورده شده  دنيا و آخرت از او بيزار هستيم، اي ابن ابي
  .)4(است و خداوند پديدآورندة آن است

                                                 
  .حواله گذشته -)1(
  . 1 ح، 98، التوحيد، ص 8 ح، 1/106الكافي،  -)2(
  . 2 ح، 98، التوحيد، ص 5 ح، 1/105الكافي،  -)3(
  . 20 ح، 104التوحيد باب انه عزوجل ليس بجسم و لاصورة، ص  -)4(
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: گويد دار عبدالحسين نگاه كنيد كه مي اينك خواننده عزيز شما به دروغ شاخ و
و آيا فردي چون هشام با آن همه فضل و برتري شايسته است كه چنين خرافاتي (

كنند و  پراكني مي اما دشمنان شايعه ،به او نسبت داده شود؟ هرگز او شايسته نيست
  ...)!دارند وا ميزنند و اينگونه بر اهل بيت ستم ر تهمت مي

اند افرادي همچون هشام بن  بيشتر راويان شيعه معتقد به جسم بودن خدا بوده
حكم و هشام بن سالم و يونس بن عبدالرحمن و شيطان الطاق كه نزد آنها ملقب 
به مؤمن الطاق است، تا جايي كه يكي از شيعيان از شيخ آنها مفيد پرسيد و او 

اند  كنند كه اسلاف ما همه مشبهه بوده وم كه ادعا ميشن هميشه از معتزله مي(: گفت
بينيم  ، و بعضي از اهل حديث را مي)1(اند داده يعني خداوند را به اجسام تشبيه مي

گويند نفي تشبيه را ما از معتزله  كه با آنها در اين مورد توافق دارند و مي
  .)2()ايم گرفته

ر مورد توحيد صحيح زياد بينيم كه آنها معصومين خود را د بنابراين مي
آن را » التوحيد«پرسيدند، و روايات در اين مورد زياد است كه قمي در كتابش  مي

  .)3(توانيد به آن مراجعه كنيد ذكر كرده است مي
گويند صحت مضامين كتاب الكافي  اينها روايات الكافي بودند كه شيعه مي

هاي  در بيان كتاب: گويد ميقطعي است، و عاملي در الوسائل در الفائده الرابعه 

                                                 
اويان شيعه است كه شرح حال او در حاوي الاقوال، سلم بن سعدان الكاتب يكي از رمهارون بن  -)1(

و او به مذهب جبر و ! باشد اش اباالقاسم است و او ثقه مي چنين آمده است، كنيه 1186، ش 3/232
را ديدار كرده است، و در الفهرست آمده است كه او از  إ تشبيه باور داشت، ابامحمد و اباالحسن

جمله راويان شيعه محمدبن جعفربن محمدبن عون اسدي است و از . رواياتي دارد ؛ شاگردان صادق
اما ! و حديثش صحيح و درست است!! او ثقه بود: گويد مي 1021، ش 2/284كه نجاشي در الرجال، 

و يكي از راويانش يونس بن عبدالرحمن قمي است، ن ك الواقفه، !! معتقد به جبر و تشبيه بود
2/203 .  

  . 77مفيد، ص ن ك كتاب الحكايات، شيخ  -)2(
  . 103-100ص  -)3(
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از آن نقل شده است و  - يعني كتاب الوسائل -  معتمدي كه احاديث اين كتاب
ها  اند كه يكي از اين كتاب ها و ديگران به صحت آن گواهي داده مؤلفان اين كتاب

  .)1(الكافي است
هشاميه به صراحت خدا را با اجسام و : گويد مي )2(اسفرائيني در التبصير

اند كه به اتفاق همه مسلمين اين كفر است، و هشاميه اصل و  يي تشبيه دادهچيزها
اند چنان كه يهوديان  ريشه تشبيه هستند و آنها عقيده تشبيه را از يهوديان گرفته

و براي خدا مكان و اندازه و ) ابن االله عزيز(فرزند به خدا نسبت دادند و گفتند 
  ...). اوند از چنين چيزهايينهايت و آمدن اثبات كردند، پاك است خد

گويد خدا جسم است به هر طريقي كه  اند از اين فرد كه مي بعضي خواسته
ترين نوع دفاع اين است كه آنها همين احاديثي كه صحت  شده دفاع كنند و ساده

اند و اينگونه هر حديثي كه اين مجسم را  آن قطعي است را موضوع قرار داده
  ! رود و از بين ميشود  كند تمام مي رسوا مي

گويد  دار را مي اينجاست كه كسي كه اين سخن مضحك و خنده  و عجيب
و آن كتاب معجم الرجال الحديث خوئي !! صاحب كتابي در علم رجال است

گويند هشام  به گمان من همه رواياتي كه مي(: گويد صاحب اين كتاب مي. است
ند، و اين تهمت را به گفته است كه خدا جسم است موضوع و ساختگي هست مي

كند، كه  اند چنان كه روايت الكشي بر همين دلالت مي خاطر حسادت به او زده
رحمت (: را در مورد هشام بن حكم پرسيدم، او گفت ؛ اباالحسن الرضا: گفت

اي بود كه از سوي يارانش مورد اذيت و آزار قرار گرفت  خدا بر او باد او بنده
  .)3()اشتندچون دوستانش به او حسادت د

                                                 
  . 20/36الوسائل،  -)1(
  . 38التبصير في الدين، ص  -)2(
  . 294معجم رجال الحديث،  -)3(
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هاي شما و كتابي  ترين كتاب االله اگر احاديث صحيح سبحان) مؤلف(گويم  مي
صحت مضامين آن قطعي است موضوع و دروغ است پس چه د يكن كه ادعا مي

به هر حال نخبگان شيعه ! ماند كه به آن اعتماد كنيد؟ كتابي براي شما باقي مي
  ! ودن خدا بوده استكنند كه اين زنديق معتقد به جسم ب اعتراف مي

عبداالله با هشام و يارانش  گروه ابي(: گويد الحكايات ميمفيد در كتابش 
  .)1()گفتند خدا جسم است مخالفت كردند چون كه هشام و همراهانش مي

گفتم فدايت شوم اصحاب : كند كه گفت جعفر الثاني روايت مي و الكشي از ابي
اي اباعلي از : حكم نماز بخوانم، گفتاند، آيا پشت سر هشام بن  ما اختلاف كرده

بله، آنگاه علي بن : سخن او را بپذيرم، گفت: بن حديد پيروي كن، گفتم  علي
آيا پشت سر پيروان هشام بن حكم نماز : حديد را ملاقات كردم و به او گفتم

  .)2(نه: بخوانيم؟ گفت
هشام  كند كه ابوالحسن گفت نزد و الكشي از عبدالرحمن بن حجاج روايت مي

شوي كه در  گويد آيا خوشحال مي ابوالحسن به تو مي: بن حكم برو و به او بگو
ريختن خون مسلماني شريك شوي، اگر گفت نه به او بگو پس چرا در ريختن 

  .)3(اي خون من شريك شده
از او شنيدم كه نامه : كند كه گفت ن بن حجاج روايت ميو الكشي از عبدالرحم

گويد و  چرا هشام سخن مي: خواند و گفت م بن حكم ميالحسن را براي هشا ابي
مرا فرمان داد تا به تو بگويم كه سخن نگويي و من : گفت ،گويم من سخن نمي

  . فرستاده او براي تو هستم
نگفت سپس حرف زد آنگاه  هشام تا يك ماه چيزي: ابويحيي گفت

                                                 
  .81-78الحكايات، ص  -)1(
  . 499، ش 279رجال الكشي، ص  -)2(
  . 498، ش 279-278رجال الكشي، ص  -)3(
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امحمد حرف زدي االله اي اب سبحان: ن بن حجاج نزد او آمد و به او گفتعبدالرحم
فردي چون من از حرف زدن نهي : اي، گفت در حالي كه از حرف زدن نهي شده

: در سال آينده عبدالرحمن بن حجاج نزد او آمد و گفت: شود، ابويحيي گفت نمي
: شوي كه در ريختن خون مسلماني شريك شوي؟ گفت اي هشام آيا خوشحال مي

شوي اگر سكوت اختيار كني  يپس چگونه در ريختن خون من شريك م: گفت. نه
شوي، اما او ساكت نشد تا آن كه آنچه  كه خوب است و اگر نه سبب مرگ مي

  .)1(اتفاق افتاد و پيش آمد
بن  هشام: كند كه گفت و الكشي از جعفربن محمدبن حكيم خثعمي روايت مي

بن حكم و جميل بن دراج و عبدالرحمن بن حجاج و محمدبن  سالم و هشام
 يدبن غزوان و حدود پانزده نفر از ياران ما جمع شدند و آنها از هشامحمران و سع

بن سالم مناظره كند  بن حكم خواستند تا در مورد توحيد و صفت خداوند با هشام 
تر است، هشام پذيرفت كه نزد محمدبن  تا معلوم شود كه دليل كدام يك قوي

زد محمدبن هشام سخن بن حكم اين را پسنديد كه ن عمير سخن بگويد و هشام ابي
: آن دو اتفاق افتاد پيش آمد و گفت نبگويد و آنگاه سخن گفتند و آنچه بي

سوگند به خدا كه كفر ورزيدي و : عبدالرحمن بن حجاج به هشام بن حكم گفت
اي واي بر تو كلام پروردگارت را به چوبي تشبيه  راه الحاد را در پيش گرفته

الحسن موسي  به ابي: گويد محمدبن حكيم مي زني، جعفربن مي ندهي كه با آ  مي
نامه نوشت و سخنان آنها را حكايت كرد و از او خواست كه به او بياموزد كه 

الحسن در همان نامه او  سخني كه بايد در مورد صفت خداوند گفت چيست، ابي
اميدوارم بفهمي بدان كه خداوند برتر و بالاتر از آن است كه : در جوابش نوشت

ماهيت و عمق صفت او برسد، پس خدا را به چيزي توصيف كند كه  كسي به
  . خودش را به آن وصف كرده است، و از اين فراتر نرويد

                                                 
  . 488، ش 271-270رجال الكشي، ص  -)1(
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شاكر زنديق است كه زنديق بودن او طبق روايات  و اين زنديق از شاگردان ابي
  . گذشته مشخص و معلوم است

از  بعضىاز محمد حجال و او به روايت  از ابي 497، ش 278الكشي در ص 
رضا ياد عباس را كرد و گفت او از : د كه گفتنكن ياران كه از امام رضا روايت مي

است و ابوالحارث از  - يعني يونس بن عبدالرحمن -  الحارث شاگردان ابي
  . شاكر زنديق است شاكر است، و ابي شاگردان هشام است و هشام از شاگردان ابي

شاكر زنديق است و  هشام از شاگردان ابيكه : گويد و البرقي در رجال خود مي
  .)1(شود شاكر معتقد به جسم بودن خداست و از ضعفاء شمرده مي ابي

خداي او هفت وجب «گويد  و بغدادي در الفرق قول هشام را نقل كرده كه مي
  . گويا او خدا را با انسان مقايسه كرده است» باشد هاي خودش مي از وجب

هشام بن حكم رافضي افراطي بود و در : گويد ث ميابن قتيبه در مختلف الحدي
گفت كه قطر و اندازة مشخص دارد و چند وجب است و چيزهاي  مورد خدا مي

  .)2(ديگري در مورد خداوند گفته است كه بيان آن مشكل است
از ... هشام بن حكم : گويد و ابن حجر در شرح حال او در لسان الميزان مي

هاي  د بود كه خدا جسم است و هفت وجب از وجببزرگان رافضه بود او معتق
  .)3(باشد خودش مي

آيد كه اين فرد تا بناگوش غرق در كفر و عقيده  از همه اين مطالب چنين برمي
به اين اعتراف كرده » الحكايات«تجسيم بوده است و شيخ شيعه مفيد در كتابش 

 ؛ عبداالله بيهشام و پيروانش با جسم قرار دادن خدا با ا«: گويد است و مي
كند كه خداوند جسمي است اما مانند اين اجسام  مخالفت كردند و هشام ادعا مي

                                                 
  .1/295، تنقيح المقال -)1(
  .35تأليف مختلف الحديث، ابن قتيبه، ص  -)2(
  .6/194لسان الميزان،  -)3(
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هاي  نيست، و روايت شده كه او قول خود را پس گرفته است، و حكايت
هاي  گوناگوني از او شده و جز آنچه ما گفتيم بقيه درست نيستند و روايت

  .»هشام روايت شده استدر نفي تشبيه و رد قول  ص شماري از آل محمد بي
و او از ... بن يعقوب  ابوالقاسم جعفربن محمدبن قولويه به روايت از محمد

نزد : گفت از يونس بن ظبيان شنيدم كه مي: كه گفتكند  مي  ابن زياد روايت
گويد،  بن حكم در مورد خدا سخن بزرگي مي  هشام: عبداالله آمدم و به او گفتم ابي

كند كه خداوند جسمي  دارم، او ادعا مي به اختصار بيان مياما من چند كلمه آن را 
است نه مانند اجسام، چون چيزها دو نوع هستند جسم و فعل جسم، پس درست 

دهنده كار باشد، آنگاه  نيست كه صانع به معني كار باشد و بايد به معني انجام
ير است، و پذ داند كه جسم محدود و پايان آيا نمي! واي بر تو: ابوعبداالله گفت

تواند كم و زياد شود و هر چيزي كه چنين احتمالاتي در آن باشد مخلوق  مي
است؟ اگر خداوند جسم باشد ميان خالق و مخلوق فرق نخواهد بود، اين قول 

  .)1(عبداالله و دليل او عليه هشام است ابي
هاي زيادي كه  گويد در اسناد روايت و چنان كه صاحب معجم الرجال مي

  .رسد اسم هشام بن حكم ذكر شده است به صد و شصت مورد مي تعداد آن
t���  p"���/$ ¡�( �بن سالم گفته   گويد هشام مي 20/362عاملي در خاتمه الوسائل،  :*

 . اند و الكشي او را ستوده است است نجاشي و علامه او را ثقه دانسته
نند با اينكه خودشان ك آنها در ثقه قرار دادن اين مرد مبالغه مي) مؤلف(گويم  مي

  !! باشد اند، و اين مرد داراي عقيدة فاسدي مي  او را طعنه زده و خرده گرفتهبه 
هشاميه از آنها هستند و : گويد بغدادي در الفرق و اسفرايني در التبصير مي

بن سالم  بن حكم رافضي و پيروان هشام باشند پيروان هشام هشاميه دو گروه مي
وه معتقدند كه خدا جسم است و خدا را با اشياء تشبيه جواليقي، و هر دو گر

                                                 
  . 81-78الحكايات، ص  -)1(
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: بن حكم گفته است كنند چنان كه هشام دهند و براي او حد و نهايت اثبات مي مي
درخشد، و  خدا نوري است كه چون قطعه طلايي يا چون مرواريد سفيدي مي

خون و دست و پا و بيني و گوش و  گويد خدا صورت و گوشت و جواليقي مي
اي  داند كه كسي كه درباره خدا چنين عقيده دل دارد، و هر فرد عاقلي مي چشم و

  .)1(داشته باشد مسلمان نيست
بهتر است از كافي استدلال كنيم كتابي كه عبدالحسين در مراجعات خود 

ترين و  صحت مضامين آن قطعي است و الكافي بهترين و صحيح«: گويد مي
   .»ترين اين كتابهاست قديمي

آوريم كه به گفتة عبدالحسين صحت مضامين آن  ن احاديث كافي را ميبنابراي
قطعي است، و از احاديث كافي عليه او امثال او كه ادعا دارند كه نهايت تلاش را 

  . كنيم استدلال مي! اند در پژوهش و تحقيق مبذول داشته
و قمي ملقب به  - باب النهي عن الجسم و الصوره -  1/106كليني در الكافي، 

الحسن قول هشام  براي ابي: اند كه گفته است صدوق از محمدبن حكيم روايت كرده
گويد را بيان كردم و همچنين قول هشام  مي نيكوكارجواليقي و آنچه در مورد جوان 
  . هيچ چيزي با خداوند عزوجل شبيه نيست: بن حكم را براي او گفتم، فرمود

از  -  لصوره كتاب التوحيد، باب النهي عن الجسم و ا1/105و همچنين در 
به ابوالحسن نامه نوشتم و او را از آنچه هشام : محمدبن فرج روايت شده كه گفت

گويد و آنچه هشام بن سالم در مورد تصوير  بن حكم در مورد جسم بودن خدا مي
حيرت فرد حيران را رها كن و از : گويد پرسيدم، او در جواب من نوشت خدا مي

  . اند بر و بدان كه آن طور نيست كه هر دو هشام گفتهشيطان به خدا پناه ب
كند  از عبدالملك بن هشام روايت مي) 503، ش 285- 284ص (و الكشي در 

خواهم از تو چيزي بپرسم پدر و مادرم  به ابوالحسن الرضا گفتم مي: كه گفت

                                                 
 .38ص  ،التبصير في الدين65-64الفرَق بين الفرق ص  -)1(
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بن سالم  خواهي از چه بپرسي، گفتم فدايت شوم هشام  فدايت باد؟ گفت بپرس مي
كند كه خدا تصويري دارد و آدم همانند خدا آفريده شده است و با اشاره  ا ميادع

كند، و يونس  به خودم و موهايم گفتم چنين چيزهايي را براي خدا اثبات مي
كند كه خداوند چيزي است نه مانند  بن حكم ادعا مي مولاي آل يقطين و هشام

ند جسمي است كه نه مانند كنند كه خداو اشياء و او از اشياء جداست و ادعا مي
اجسام ثابت و موجود است و از حد ابطال و تشبيه بدر است، كدام گفته را 

او خواسته كه اثبات كند و اين خدا را به مخلوق تشبيه داده است، : بپذيرم، گفت
بسي بالا و برتر است خداوندي كه هيچ شبيه و همتا و نظيري ندارد و او همانند 

بن سالم گفته نگو و آنچه را كه  يست، سخني را كه هشامآفريده و مخلوقات ن
اند را بپذير، آنگاه گفتم آيا به كساني كه در  مولاي آل يقطين و همراهانش گفته

  . اند زكات بدهيم او با سرش اشاره كرد و گفت نه توحيد با هشام مخالفت كرده
����T ¢����:  ،بن النعمـان    ن عليمحمدب: گويد مي 20/337عاملي در خاتمه الوسائل

الاحول مؤمن الطاق ثقه است، داراي دانش و علم فراوان بود، علامه در مورد او چنين 

 . گفته است و شيخ او را ثقه دانسته و نجاشي او را ستوده است
با اينكه اين مرد نزد آنها مورد عيبجويي و طعن قرار گرفته ) مؤلف(گويم  مي

كنند،  ن خداست در ثقه قرار دادن او مبالغه مياست و با آن كه معتقد به جسم بود
اصول و ضوابط نظريه خيالي و دروغين امامت را وضع كرد و كه و او كسي است 

  .)1(مذهب آنها را پيرايش و مرتب نمود

                                                 
دهند كسي بود كه شايع كرد كه  شود كه شيطان الطاق كه شيعه او مؤمن الطاق لقب مي گفته مي -)1(

و وقتي زيدبن علي از اين شايعه خبر شد كسي را . در افراد خاصي از اهل بيت است امامت منحصر
: گويد كه مؤمن الطاق گفت مي 186الكشي در، ص . پيش او فرستاد تا از حقيقت شايعه مطلع شود

كني كه  به من خبر رسيده كه تو ادعا مي: عبداالله بودم كه زيدبن علي وارد شد و به من گفت نزد ابي
بله و پدرت : امامي هست كه اطاعت از او واجب است؟ شيطان الطاق گفت ص ل محمددر آ
 =چگونه در حالي كه او لقمه داغ را با دستش سرد : آنگاه زيد گفت  بن حسين يكي از آنها بود، علي
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بهتر است از كتاب الكافي استدلال كنيم چون براي عبدالحسين موسوي حجت 
  . است

كند  خزاز و محمدبن حسين روايت ميكليني در الكافي از ابراهيم بن محمد 
الحسن الرضا آمديم و به او گفتيم كه محمد، خدا را در صورت  نزد ابي: كه گفتند

بن سالم و صاحب الطاق و  ساله داده است و گفتيم كه هشام  جواني كامل و سي
اش نور است، آنگاه امام رضا به  گويند او تا ناف خالي است و بقيه ميثمي مي
اند و تو را يگانه  پاكي تو اي خدا آنها تو را نشناخته: د و گفتسجده افتا

اند، پاكي تو اي خدا اگر تو را  اند به خاطر اين تو را توصيف كرده ندانسته
كردند، پاكي  اي توصيف مي شناختند تو را به آنچه خودت خود را وصف كرده مي

بار خدايا . تشبيه كننداند تا تو را به غير از خودت  تو اي خدا چگونه بر آن شده
كنم و تو را به  اي وصف نمي تو را جز به آنچه خودت خود را به آن وصف كرده

مرا از  ادهم تو شايسته هر خوبي هستي، بار خداي هايت تشبيه نمي خلق و آفريده
تي است كه نخدا غير از توهما: آنگاه رو به ما كرد و گفت!! قوم ستمگران مگردان

ميانه هستيم كه آن كه مبالغه  ص ما آل محمد: سپس گفت آيد در ذهن شما مي
 ص گيرد، اي محمد، پيامبر خدا رسد و كسي از ما سبقت نمي نمايد به ما نمي مي

وقتي به عظمت پروردگارش نگاه كرد او در شكل جوان كامل و سي ساله بود اي 

=
                                                 

گذاشت آيا به نظر شما او راضي نبود كه لقمه داغ دهان مرا  كرد و سپس آن را در دهان من مي مي
او دوست : به او گفتم : و راضي بود كه آتش داغ جهنم مرا بسوزاند؟ شيطان الطاق گفت  بسوزاند

رفت كه كفر بورزي آنگاه شفاعت او برايت قبول  نداشت كه تو را آگاه چون احتمال آن مي
  . شد نمي

جعفر گفت با پدرم سر سفره  و در روايتي از كليني و تنقيح المقال آمده كه زيدبن علي به ابي
پس شما  - تا اينكه گفت... كرد  داد و لقمه را برايم سرد مي نشستم او گوشت خوب را به من مي يم

فدايت شوم : را از دين آگاه كرده و مرا از آن آگاه نكرده است؟ شيطان الطاق در جواب او گفت
ر كرد و روي و مرا خب ترسيد اگر قبول نكني به جهنم مي او به خاطر اين تو را آگاه نكرد چون مي
 ... . كردم براي او مهم نبود كه به جهنم بروم  من پذيرفتم و نجات يافتم و اگر قبول نمي
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  .)1(ها باشد محمد پروردگارم بالاتر از آن است كه همانند مخلوق
اند به اين فرقه كه  ها و مذاهب كتاب تأليف كرده ي كه در مورد فرقهتامؤلف

: اند اند، بغدادي و اسفرايني و غيره گفته منسوب به اين شيطان است اشاره كرده
باشند كه ملقب به شيطان الطاق بود، او در  اينها پيروان محمدبن نعمان رافضي مي

دگي كرد و امامت را در فرزندش زمان جعفر صادق بود و بعد از او هم مدتي زن
دانست، بنابراين او در  موسي قرار داد، و با مرگ موسي امامت را تمام شده مي

مورد امامت بر مذهب قطعيه بود يعني از ديدگاه آنها امامت بر مرگ موسي قطع 
گفت كه خداوند شر را قبل از اتفاق  بن حكم مي و او همانند هشام. شده است
و در بسياري چيزها با هشام جواليقي هم عقيده بود منجمله اينكه  داند افتادن نمي

  .)2(تواند جسم را انجام دهد گفت افعال بندگان جسم هستند و بنده مي مي
بن عمر روايت است كه  از مفضل: گويد و الكشي در مذمت شيطان الطاق مي

آنگاه ! نزند گفت ابوعبداالله به من گفت پيش چِشْم چپ برو و به او بگو كه حرف
گويد كه حرف نزني گفت  اش رفتم و به او گفتم كه ابوعبداالله به تو مي من به خانه

  .)3(توانم صبر كنم نمي
كند كه گفت همراه با گروهي از ياران  بن عثمان روايت مي و الكشي از فضيل

عبداالله رفتم وقتي او مرا نشاند گفت صاحب طاق چه كار كرد؟ گفتم  ما پيش ابي
كند و سخنان ناشايستي  است گفت به من خبر رسيده كه او مجادله ميخوب 

تواند با او  باز است گفت اگر كسي زيرك باشد مي گويد؟ گفتم بله او مجادله مي
در اين مورد به من بگو كه امامت در اين : بگويد: چگونه؟ گفت ،مجادله كند گفتم

و اگر  ،ر ما دروغ گفته استگويد؟ اگر گفت امام چنين گفته است او ب باره چه مي

                                                 
 .، باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالي1/100اصول الكافي، كتاب التوحيد،  -)1(
 . 37، و التبصير في الدين، ص 70الفرق بين الفرق، ص  -)2(
 . 191رجال الكشي، ص  -)3(
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گويي كه امامت آن را  گويد به او بگويد چگونه سخني مي گفت امام اينطور نمي
گويند كه اگر من آن را قبول كنم و بپسندم  نگفته است، سپس گفت آنها سخني مي

آيد ما كم  گمراه خواهم بود و اگر از آن اظهار بيزاري كنم بر من دشوار و گران مي
منان ما زيادند، گفتم فدايت شوم اين سخنت را به او برسانم؟ گفت هستيم و دش

توانند از آن بيرون بيايند،  اند كه به خاطر تعصب نمي آنها وارد فرايندي شده
عبداالله  او گفت ابي. عبداالله را به اباجعفر چِشْم چپ رساندم گويد سخن ابي مي

گذارد از آنچه  يزي كه نميراست گفته است كه پدر و مادرم فدايش باد تنها چ
  .)1(گويم دست بكشم تعصب است مي

الرد علي شيطان «بن حكم كتابي در رد اين شيطان تأليف كرد و آن را  و هشام
ناميده، چنان كه شيخ شيعه طوسي در الفهرست و نجاشي در رجال خود از » الطاق

  .)2(اند اين كتاب نام برده
  

  اعتراض عبدالحسين به عدالت صحابه
نظر (: گويد كند كه دليلي بر عدالت صحابه وجود ندارد و مي بدالحسين ادعا ميع

اند همين است، و كتاب  ما در مورد صحابه و ديگر كساني كه حديث روايت كرده
در تقديس ) اهل سنت(دارند، اما جمهور  و سنت به وضوح اين نظريه را بيان مي

اند و از اعتدال بيرون رفته و از  نامند مبالغه كرده كساني كه آنها را صحابه مي
  ). اند روايت هر نوع صحابي استدلال كرده

پژوهش عبدالحسين در مورد ابوهريره به وضوح روشن ) مؤلف(گويم  مي
است، بسيار واضح  ص كند كه او تا چه اندازه محافظ و مدافع سنت پيامبر مي

د و تمسخر را به باد انتقا ص است كه كسي كه اصحاب و شاگردان پيامبر

                                                 
 . 191رجال الكشي، ص  -)1(
 . 10/203و الذريعة،  305، النجاشي، 355الفهرست،  -)2(
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كند، هرگز چنين كسي  پندارد و آنان را متهم مي ميگيرد و آنها را دروغگو  مي
دست به چنين اقدام  ص تواند ادعا كند كه به خاطر دفاع از پيامبر نمي

و » اصحاب مرا ناسزا نگوييد«: فرمايد مي ص اي زده است، چون پيامبر تبهكارانه
  . ا بكنيددر مورد اصحاب من رعايت مر: فرمايد مي

خواهيم مسئله عدالت صحابه را از ديدگاه سه گروه يعني اهل  از اين رو مي
و معتزله برسي كنيم، و قبل از  -  مذهب عبدالحسين -  سنت و شيعه اماميه

  .يف شودپرداختن به اين موضوع بايد صحابي و جايگاه آن در اسلام تعر
  

  صحابي و جايگاه او در اسلام
  

اند كه صحابي كسي است كه  ابي را اينگونه تعريف كردهعلما و ائمه حديث صح
را ديده و به او ايمان آورده و با ايمان از دنيا رخت بربسته است، و هر  ص پيامبر

كس كه مرتد شده و در حالت ارتداد مرده است صحابي نيست، و هر كس مرتد 
 شده و باز دوباره اسلام آورده است طبق قول راجح او هم صحابي شمرده

اند صحابي  شود، و همچنين منافقاني كه به ظاهر مسلمان و در دل كافر بوده مي
 ص نيستند، و خداوند از نفاق اين دسته از منافقان پرده برداشته است و پيامبرش

را از وضعيت آنها آگاه كرده است، و جمهور علما بر اين باورند كه براي به دست 
بوده  ص تا مدتي طولاني همراه پيامبر آوردن افتخار صحبت نيازي نيست كه فرد

باشد و همچنين جهاد و انفاق در راه اسلام براي صحابي بودن شرط نيست، و 
اند كه بايد فرد تا مدتي طولاني  بعضي از علما براي صحابي بودن شرط قرار داده

زندگي كرده باشد و حداقل در يك يا  ص همراه بوده و با ايشان ص با پيامبر
همراه باشد، اما جمهور علما براي صحابي بودن مدت  ص پيامبر دو جنگ با

بودن و همراه او جنگيدن و انفاق را شرط قرار  ص طولاني در كنار پيامبر
همراه بود و سخنان  ص اند كه هر كس تا مدتي طولاني با پيامبر اند، اما گفته نداده
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سلام فدا كرده است از او را شنيده و همراه او جنگيده و جان و مالش را در راه ا
  .تر است تر و افضل ديگران مقدم

�حافظ بن حجر در شرح jF� گويد الفكر مي :  
اند و همراه ايشان  بوده ص واضح است كه كساني كه همواره همراه پيامبر

اند  نبوده ص اند از آنان كه هميشه همراه پيامبر اند يا در كنار او كشته شده جنگيده
اند برترند، و همچنين از كساني كه اندكي با او  حضور نداشتهها با او  و در صحنه

اند برترند گرچه هر دو گروه  ند يا در دوران كودكي او را ديدها ههم صحبت بود
اند اگر  اند، و كساني كه سخنان او را نشنيده افتخار صحابي بودن را به دست آورده

ن افرادي در ميان از او حديث روايت كنند حديث آنها مرسل است، اما چني
  . شمارند  اصحاب معدود و انگشت

��Ê��É��È��Ç��Æ��Å}�: گويد و خداوند متعال با اشاره به همين مفهوم مي
��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù��� Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ���� � �Ì��Ë

â� �á� �à� �ßz )انفاق  فتح مكه كسانى كه قبل از پيروزى« .)10: الحديد
آنها  ؛يكسان نيستند) كسانى كه پس از پيروزى انفاق كردند با(كردند و جنگيدند 

و  ؛انفاق نمودند و جهاد كردند مكه بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتح
و  دهيد آگاه است و خدا به آنچه انجام مى ؛خداوند به هر دو وعده نيك داده

  .»پاداش آن را به شما خواهد داد
  

  در مورد اصحاب) اهل سنت(موضع جمهور : اولاً
از ديدگاه جمهور علما و محدثين و فقها صحابه همه عادل هستند، يعني آنها به 
خاطر قوت ايمان و پرهيزگار و جوانمردي و اخلاق والايي كه دارند عمداً سخن 

دهند، و عادل بودن اصحاب به معني  نسبت نمي ص گويند و به پيامبر دروغ نمي
باشند، و هيچ يك از  خطا و فراموشي معصوم مياين نيست كه آنها از گناه و 
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فقط اهل بدعت و هواپرستان كه تعدادشان هم . علماء چنين چيزي نگفته است
دليل  اندك است با عدالت صحابه مخالف هستند و از آن جا كه سخنانشان بي

به دليل اينكه  ص و اصحاب پيامبر. ايشان اعتباري ندارند است نظر و گفته 
يات قرآني آنها را ستوده و به ايمان آنها گواهي داده است و آنها را خداوند در آ

  . عادل قرار داده عادل هستند
: فرمايد دارد كه اصحاب پاكيزه و بهترين امت هستند و مي خداوند بيان مي

{��]��\��[��Zz )143: هالبقر(.  
  .»ايم شما را امتي ميانه قرار دادهو اينگونه «

�}: فرمايد و مي �O� �N�VU��T� �S�R� �Q� �P

Y��X���Wz )110: آل عمران(.  
ايد به كارهاي خوب  ها آفريده شده شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسان«

داريد و به خدا  دهيد و از كارهاي زشت و ناپسند باز مي و پسنديده فرمان مي
  .»ايمان داريد

ستند، و ه ص ترديدي نيست كه اولين مخاطبان اين دو آيه اصحاب پيامبر

����G}�: فرمايد خداوند مي �F� �E��D��C� �B��A

��M��L��K��J��I��Hz )100: هالتوب(.  
پيشگاماني نخستين از مهاجرين و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را «

در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند خداوند از آنان خشنود است و 
  .»ايشان هم از خدا خشنودند

�{�_���g��f��e��d��c���b��a��`z )خداوند « .)18: الفتح
  .»از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند

�{K��J�������I��H��G��F��E��DC��B��A�z)ص محمد« .)29: الفتح 
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فرستادة خداست، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و 
  .»ربان و دلسوزندنسبت به يكديگر مه

©����ª»��¬���®��}�: و يكي از آيات كه در آخر نازل شده است اين است

��»��º��¹��¸��¶��µ��´��� �³� �²��±��°��¯
���ÇÆ��Å��Ä�� �Ã� � ÂÁ�� �À��¿� �¾�� �½��¼��C��B��A

Dz )مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و « .)118-117: هالتوب
از او پيروى ) در جنگ تبوك(ن عسرت و شدت مهاجران و انصار، كه در زما

بعد از آنكه نزديك بود دلهاى گروهى از آنها، از حق منحرف شود  ؛كردند، نمود
سپس خدا توبه آنها را پذيرفت، كه او نسبت به آنان  ؛)و از ميدان جنگ بازگردند(

تخلف ) از شركت در جنگ تبوك(آن سه نفر كه ) همچنين! (مهربان و رحيم است
  .»تندجس

منظور از روزگار سخت غزوه تبوك است و كلمه مهاجرين در اين جا شامل 
شود و هيچ يك از مهاجرين از شركت در اين غزوه باز نماند  همه مهاجرين مي

مگر افراد ناتوان و يا كساني كه با وجود علاقه شديد به شركت در جنگ به 
  . در مدينه باقي ماندند ص دستور پيامبر
در مدينه افرادي هستند كه : وقتي از غزوه تبوك بازگشت فرمود ص و پيامبر

... ايد آنها در پاداش با شما شريك هستند  شما هر آنچه مسير و راهي را طي كرده
  .ر بودندعذوخواستند در جنگ شركت كنند اما م آنها مي

: كند كه و در فتح الباري آمده كه مهلب گفت اين حديث را اين آيه تأييد مي

�{�A��� � �I��H��G��F��E��D��C��Bz )افراد ) هرگز(« .)95: النساء
باايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى، از جهاد بازنشستند، با مجاهدانى كه در راه 

  .»خدا با مال و جان خود جهاد كردند، يكسان نيستند
در جهاد  ص نكته بسيار زيبا و به جايي است و بنابراين كسي به دستور پيامبر
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و در اين آيه و در آيات . نكرده به طريق اولي داراي فضل و برتري است شركت
انصار را  ،و همچنين اين آيه. اند ديگري عموم مهاجرين مورد ستايش قرار گرفته

شود كه  شود كه در جنگ تبوك شركت كردند و نيز شامل سه نفري مي شامل مي
را نداشتند نيز در از جنگ بازمانده بودند و افرادي را كه توانايي شركت 

بن مالك كه يكي از سه نفري   و در حديث صحيح آمده است كه كعب. گيرد برمي
رفتم و در ميان  وقتي ميان مردم مي: بود كه در جنگ شركت نكرده بودند گفت

ديدم كه هيچ كس در مدينه نمانده به جز  پرداختم مي آنها به گشت و گذار مي
كه به علت ناتواني خداوند آنها را معذور قرار افرادي كه منافق بودند و كساني 
  .شدم داده بود، به خاطر اين ناراحت مي

آيد اين است كه منافقان همه قبل از واقعه تبوك شناخته شده  آنچه از اين برمي
بودند و سپس آنها به خاطر آن كه بدون عذر در جنگ شركت نكردند و توبه 

راءه نازل شد و آنها را رسوا كرد پس نكردند بيشتر معلوم شدند و سپس سورة ب
اند، اما  دقيقاً مشخص بوده ص شود كه منافقين همه قبل از وفات پيامبر معلوم مي

�}�: اينكه خداوند فرموده است � nm��l�� � kj�� �iz )تو آنها را « .)101: هالتوب
  .»يم شناس شناسي و ما آنها را مي نمي

اند، يعني شايد در ميان كساني كه متهم د خداوند دقيق و قطعاً آنها را مي: يعني
: فرمايد اند، و خداوند مي اند افرادي بوده كه در حقيقت منافق نبوده به نفاق بوده

{KJ� I� HGz )توانى آنها را از طرز  هر چند مى« ).30: محمد
  .»سخنانشان بشناسى

ها اوصاف گروهي از منافقان به صراحت بيان  و در سورة براءه و ديگر سوره
گروهي از آنان را مشخص كرد، پس احتمال دارد كه  ص ده است و پيامبرش

شناسي، همه را به  تو آنها را نمي) تعلمهم لا(خداوند بعد از آن كه فرمود 
  . شناساند صپيامبر
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شناخت بعضي را  قبل از وفات خويش منافقان را مي ص و به هر حال پيامبر
باشند  بعضي گمان داشت كه منافق مي دانست كه منافق هستند و در مورد قطعاً مي

و بعضي متهم به نفاق بودند، و هيچ منافقي باقي نمانده بود كه متهم به نفاق نباشد 
و اصلاً پيامبر او را نشناخته باشد، و از آن جا كه منافقين اندك و خوار بودند و مردم 

ركتي بكنند، و نتوانستند كوچكترين ح ص از آنها نفرت داشتند در زمان وفات پيامبر
حديثي روايت  ص توانست از پيامبر وقتي آنها اينگونه بودند هيچ يك از آنها نمي

روايت كند بيشتر در معرض اتهام قرار  ص دانست اگر حديثي از پيامبر كند چون مي
نگاران و مؤرخين  گيرد و ممكن است برخورد ناخوشايندي با او انجام شود، سيره مي

حديث روايت  ص اند كه هيچ يك از آنها از پيامبر نام برده گروهي از منافقان را
اند در ميان اصحاب  حديث روايت كرده ص نكرده است، و همه كساني كه از پيامبر

  . باشند گان مي معروف و شناخته شده بودند كه از برگزيده
نشينان پرده برداشت و منافقان  از ماهيت باديه ص و خداوند با وفات پيامبر

شوند و آن دسته  شمرده نمي ص مرتد شدند، بنابراين آنها از اصحاب پيامبرآنها 
  . آيند از آنان كه بعد از ارتداد دوباره اسلام آوردند از تابعين به شمار مي

روند و  اما در مورد مسلماناني كه در فتح مكه مسلمان شدند مردم به اشتباه مي
زه مؤمن باشند با اينكه آنها گويند چگونه معقول است كه همه آنها يك رو مي

زماني اسلام آوردند كه مغلوب شدند و ديدند كه اگر بر  كفر و شرك خود باقي 
اما درست اين است كه اسلام از . بمانند منافع دنيوي خود را از دست خواهند داد

داد و قوت اثرگذاري آن زياد بود و امور  همان آغاز مردم را تحت تأثير قرار مي
  : است بر اين مطلب ذيل دليلي

�: گفتند گويد كه آنها مي اينكه خداوند در مورد آنها مي: اول {��£� �¢� �¡

��©�� �̈��§����¦��¥���¤z )26: فصلت.(  
و به هنگام تلاوت آن جنجال  ؛گوش به اين قرآن فراندهيد: كافران گفتند«
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  .»!كنيد، شايد پيروز شويد

�¯��°��±���³��²´}: فرمايد و مي �®�� �¬��«z )الفرقان :
اما هنگامى كه عذاب الهى را ببينند، ! رفت كه ما را گمراه سازد بيم آن مى« ).42

  .»فهمند چه كسى گمراهتر بوده است بزودى مى
  . اين آيات نشانگر آن هستند كه قرآن و اسلام تأثير بسياري قوي داشته است

ه به مكه كردند و هر كس ك آنها از گوش فرادادن به قرآن جلوگيري مي: دوم
كردند، و آنها با كسي كه  نهي مي ص شد او را از شنيدن سخنان پيامبر وارد مي

اي قرآن بخواند كه مردم  ابوبكر را پناه داد شرط گذاشتند كه نبايد ابوبكر به گونه
  .بشنوند
ترين دليل بر تأثير قرآن است اين است كه گروهي  دليل سوم كه روشن: سوم

ان از همان اول اسلام را پذيرفتند و از پدرانشان جدا از فرزندان بزرگان و سر
بن  أحيحه سعيد  توان به عمرو و خالد فرزندان ابي شدند، كه از جمله آنها مي

بن عاص  بن وليد بن مغيره، و ابوحذيفه بن عتبه بن ربيع، و هشام  عاص، و وليد
پدران . ه كردبن وائل و عبداالله و ابوجندل فرزندان سهيل بن عمرو و غيره اشار

اين افراد بزرگان و سران و ثروتمندترين افراد قريش بودند اما فرزندانشان تحت 
  .دران خود جدا شدندو اسلام را پذيرفتند و از پ تأثير قرآن قرار گرفته 

برند از  نويسندگان عادت بر اين دارند كه وقتي پيشگامان به اسلام را نام مي
برد كه اينها به خاطر ضعف خود و به  نده گمان ميبرند و خوان افراد ضعيف نام مي

اند، چون آنها  علت نارضايتي از قدرتمندان و گرفتن انتقام از آنها اسلام آورده
  . رياست و قدرت و ثروتي نداشتند كه مانع از مسلمان شدن آنها شود

اما حقيقت غير از اين است بلكه همه با متأثر شدن از قرآن، و خالصانه 
شدند، و سران و بزرگان تكبر ورزيده و لجاجت كردند و بيشتر  ميمسلمان 

قومشان گرچه به شدت تحت تأثير اسلام قرار گرفته بودند از سران و اشراف 
پيروي كردند، اما جوانان قاطع و مصممي بودند كه اسلام آوردند و قدرت و 
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ر راه هايي كه د رياست و ثروت خويش را فداي اسلام كردند، و سختي و رنج
را پذيرفتند، و اسلام همچنان بر ديگر مردمان اثر  نداسلام با آن مواجه شد

شدند،  آنها يكي يكي مسلمانان مي ص گذاشت و حتي بعد از هجرت پيامبر مي
ها توانستند با مشركين قاطي شوند و هر يك  بعد از صلح حديبيه وقتي مسلمان

به سرعت در ميان مشركين داد اسلام  خويشاوند خود را به راحتي دعوت مي
انتشار يافت و در اين مدت از سران و بزرگان خالدبن وليد و عمربن عاص و 
عثمان بن طلعه و ديگران مسلمان شدند، و اسلام همچنان بقيه را تحت تأثير قرار 

  . داده بود
توانيم به طور قطع يقين كنيم كه اسلام شرك و خرافات را از وجود و  و مي

لاي قريش قبل از فتح مكه زدوده بود، و تنها چيزي كه در وجود اذهان همة عق
آنها مانده بود عناد و لجاجت محض بود كه آخرين دوران حيات شوم خود را 

گذراند، وقتي مكه فتح شد عناد از بين رفت و همه اسلام را كه قبل از فتح در  مي
فتار خوب وجودشان جوانه زده بود پذيرفتند و با توزيع غنايم حنين و ر

 ص و بعد از وفات پيامبر. با آنها، باقي مانده عناد كاملاً از بين رفت صپيامبر
وقتي امر خلافت در ميان قريش استقرار يافت و عرب و عجم همه در برابر آن 
سر تسليم فرود آوردند، محبت اسلام بيش از پيش در دل هر قريشي جاي گرفت، 

ا افزوده بود و آنان را پادشاهان دنيا و آخرت چون اسلام هزاران مايل به قلمرو آنه
ترين  گرداند، و كساني كه تا روز فتح مكه دشمن بودند بعد از آن از صادق

بن عمر و عكرمه فرزند ابوجهل و عمويش حارث و   مجاهدان بودند، مانند سهيل
  . سفيان كه از مجاهدين راستين و مخلص بودند بن ابي يزيد

هاشم با يكديگر  اميه و بني دارند كه بني سندگان بيان مياما آنچه بعضي از نوي
اند، حقيقت اين است كه هر دو گروه كاملاً اسلام آورده بودند  رقابت و كينه داشته

هاشم آن را پذيرفتند همچنين  و همان طور كه از آغاز اسلام گروهي از بني
ن و ابوحذيفه بن بن عفا اميه مانند فرزندان سعيدبن عاص و عثمان گروهي از بني
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اميه دير  اسلام آوردند، و همان طور كه بعضي از بني ،عتبه در همان آغاز دعوت
هاشم بعدها اسلام را پذيرفتند و همان  همچنين برخي از بني ،اسلام را قبول كردند

هاشم  همچنين برخي از بني ،اميه با اسلام دشمني ورزيدند طور كه برخي از بني
سفيان بن حارث بن مطلب با اسلام دشمني  دالمطلب و ابيلهب بن عب مانند ابي

كردند، و قرآن ابولهب بن عبدالمطلب را مورد مذمت و نكوهش قرار داده است 
سفيان بن  با دختر ابي ص اميه را مذمت نكرده است، و پيامبر اما فرد معيني از بني

وهري حرب اموي ازدواج كرد و زن هاشمي نداشت، و به يكي از دخترانش ش
ها درآورد، پس فقط اسلام  هاشمي داد و سه دختر ديگرش را به ازدواج اموي

مربوط به يك گرده نبود كه گروه ديگر با آن گروه دشمني كند، بلكه خداوند ميان 
آنها همدلي و وحدت آورد و همه در پرتو لطف الهي با همديگر برادر شدند و 

داشتند و آن را  لام را دوست مياسلام همه آنها را جمع كرده بود، و همه اس
كوشيد تا از اسلام و دين  نمودند و هر يك مي كردند و به آن افتخار مي تعظيم مي

به خلافت هيچ نفرتي ميان   بيشتري داشته باشد، و فتح مكه و رسيدن عثمان  بهره
ايجاد نكرد، بعد از وفات حضرت عمر قضيه تعيين ) اميه هاشم و بني بني(دو طائفه 

يفه به شوراي شش نفره واگذار شد كه چهار نفر به نفع علي و عثمان كنار خل
به خلافت برگزيده شد، در اين  �رفتند و در نهايت از ميان علي و عثمان، عثمان

وقت اوهام و افكار نادرست راه به سوي اذهان مردم باز كرد، و سپس در اواخر 
ارت و مقام رسيدند و برخي خلافت عثمان وقتي گروهي از خويشاوندان او به ام

كردند در اين وقت شايعاتي شد كه علي آنها را تهديد  از مردم از آنها شكايت مي
كند كه هر گاه به خلافت برسد آنها را عزل خواهد كرد و اموالشان را از  مي

دستشان خواهد گرفت و چنين و چنان خواهد كرد، سپس فتنه اتفاق افتاد و 
شدند در اين فتنه دست داشتند تا آن كه  ن علي شمرده ميبرخي از كساني از يارا

رفتند و با او بيعت  �كشته شد و قاتلان او بلافاصله به سوي علي �عثمان
نمودند و گروهي از آنها در لشكر علي باقي ماندند، هر كس در اين امور فكر كند 



  

 از بهتان �در تبرئه ابوهريره دليل و برهان  
112 

براين علت خواهد ديد كه اين عوامل علت اتفاقاتي شدند كه بعداً رخ دادند، بنا
شود كه از آن چنين  اي تعريف مي حد نبود، و آنچه به گونهگرفتن انتقام، بدر و اُ

هاشم بوده است به طور قطع  اميه و بني آيد كه علت دشمني ديرينة بني برمي
عباس در اين مورد  نادرست است، و فقط شاعر فاسقي در زمان حكومت بني

و با اينگونه . خواستند هاشم نمي از بنيگويي كرده است، و آنها هيچ خوني  زياده
شود كه جايي براي اين نيست كه گفته شود علت اختلاف معاويه با  روشن مي

خواست انتقام خويشاوندانش را كه در بدر كشته شده بودند  علي اين بود كه او مي
گويند  جا و نادرست است و آنان كه چنين مي از او بگيرد، به حق كه اين سخن بي

اگر گفته شود ! واهند با اين بهانه اسلام معاويه و امثال او را زير سؤال ببرندخ مي
اند بنابراين بايد  اند اما آنها معصوم نبوده هاي خوبي بوده هر چند اصحاب انسان

گفت آنها عادل هستند تا وقتي كه از آنها كاري سر زده نباشد كه بر خلاف عدالت 
اصحاب كارهايي سر زده كه عدالت آنها را  باشد، پس چرا محدثين با اينكه از

  شمارند؟ نمايد باز هم آنها عادل مي مخدوش مي
  : توان داد پاسخ اين پرسش را به چند صورت مي

كند و به اصحاب نسبت داده شده  آنها در آنچه كه عدالت را مخدوش مي: اول
ز اين چيزها اند كه برخي ا اند و به اين نتيجه رسيده است فكر نموده و دقت كرده

يا اينكه بر  ،نيست يا لغزشي است كه فرد صحابي از آن توبه كرده است ،ثابت
  . اساس يك تأويل اجتهادي آن كار را انجام داده است

اينكه خداوند دروغ بستن بر خدا را كفر قرار داده است، خداوند متعال : دوم

���j��ih��g}�: فرمايد مي �f��e����d��c��b��a��`��_��~��}���l��k

on��mz )چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه « .)68:العنكبوت
آيا ! بر خدا دروغ بسته يا حق را پس از آنكه به سراغش آمده تكذيب نمايد؟

  .»جايگاه كافران در دوزخ نيست
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در مورد دين دروغ بستن بر خداست، بنابراين  ص و دروغ گفتن بر پيامبر
اند، و بعضي به اين  اري را كفر قرار دادهبرخي از اهل علم به صراحت چنين ك

و شيخ . از بزرگترين گناهان كبيره است ص اند كه دروغ بستن بر پيامبر اكتفا كرده
حديث  ص گفته است كسي كه بدون واسطه از پيامبر :الاسلام ابن تيميه 

 صكند همانند صحابي اگر از روي عمد دروغ بگويد و آن را به پيامبر روايت مي
حديث  ص دهد كفر ورزيده است، و در مورد كسي كه با واسطه از پيامبرنسبت 

كند اگر دروغي به او نسبت دهد در مورد كفر ورزيدنش ابن تيميه  روايت مي
شود تا سر زدن كفر را از  و سرزدن لغزشي از يك صحابي سبب نمي. متردد است

را كفر  ص رگيريم كه بعضي از آنها دروغ بستن بر پيامب ،او محتمل دانست
تر و بدتر از ديگر  ندانسته باشند اما به هر حال آنها چنين كاري را بسيار زشت

  . دانستند ها مي لغزش
توان در عدالت آنها  اينكه ائمه حديث در مورد افرادي از صحابه كه مي: سوم

روايت  ص اند كه آن حديث را آنها از پيامبر ترديد داشت اين را در نظر داشته
روايت كرده است، و حديث چنين فردي را  ص كه آن صحابي از پيامبر اند كرده

اند و به اضافه آن  اند و با روايات ديگر تطبيق داده به كتاب و سنت عرضه داشته
اند كه سبب شود تا  اند و چيزي نيافته احوال و اميال چنين كساني را بررسي كرده

اند كه همه آنچه اينها  هش يافتهآنها متهم قرار گيرند، بلكه بعد از بررسي و پژو
  . اند اند ديگر اصحاب نيز كه تهمتي متوجه آنها نيست روايت كرده روايت كرده

و يا اينكه در شريعت اسلامي نصي آمده كه به معني روايت آنهاست و به 
زنندگان  معيط كه طعنه بن عقبه بن ابي دهد، مثلاً وليد صحت روايت آنها گواهي مي

از مهاجرين و انصار نيست و نه از كساني است كه در فتح مكه گويند او  مي
دستور داد كه پدر  ص بعد از جنگ بدر وقتي پيامبر: گويند و مي. اند مسلمان شده

  : وليد را به قتل برسانند گفت
كند؟ منظورش فرزندانش بودند،  ها را چه كسي سرپرستي مي پس بچه
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گويند وليد كسي است كه  و مي. بود آنان در آتش دوزخ خواهند: فرمود صپيامبر

���S��R}�: خداوند در مورد او اين آيه را نازل فرموده است كه �Q��P��O

V� �U� �Tz )اگر شخص ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده« .)6: الحجرات
  .»فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد

دهد  در خبري كه او ميپس قرآن تصريح كرده است كه او فاسق است و بايد 
گويند در زمان عثمان او امير كوفه بوده است و مردم شهادت  و مي. تحقيق شود

دادند كه او شراب نوشيده است و علي در اين باره با عثمان سخن گفت و آنگاه 
عثمان به علي فرمان داد كه او را شلاق بزنند، سپس علي به عبداالله بن جعفر 

لاق بزند و عبداالله او را شلاق زد، و بعضي داستان را دستور داد كه وليد را ش
گويند وليد در حالي كه مست بود در نماز صبح پيشنماز مردم  كنند و مي اضافه مي

بيشتر هم : شد و نماز صبح را چهار ركعت خواند سپس رو به مردم كرد و گفت
شعاري بخوانم؟ وليد برادر مادري عثمان بود، و وقتي عثمان كشته شد وليد ا

كرد كه در كشتن عثمان همراهي كرده است و در  سرود و علي را متهم مي مي
اينها چيزهايي بودند كه در . كرد اشعارش معاويه را به كشتن علي تحريك مي

بيني كه صحيح  گويند اما اگر سند اين روايات را بررسي كني مي مورد وليد مي
است، و اگر متن روايت را نيستند چون راوي همداني است كه فرد نامعلومي 

خورد كه وليد را بتوان متهم كرد، بلكه  بررسي كني در آن چيزي به چشم نمي
براي وليد دعا كرد، و  ص قضيه برعكس است، چون در متن ذكر نشده كه پيامبر

اند خداوند  بر سر او دست نكشيد، بنابراين برخي گفته ص بيان شد كه پيامبر
و دعايش  ص ين رو او را از بركت دست پيامبردانست از ا حالت او را مي

كند كه در ميان آنها و دروغ گفتن  اين روايت به وضوح دلالت مي. محروم ساخت
  .)1(سد قوي و محكمي بوده است ص بر پيامبر

                                                 
 . 264-259الانوار الكاشفه، ص  -)1(
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به حق كه اين فاجعة بس بزرگي است كه ما همه اصحابي كه در جنگ علي و 
و به  ،و احاديث آنها را معتبر ندانيم ،اند غير عادل بدانيم شركت داشته ممعاويه 

   .كافر بودن و فاسق بودنشان حكم كنيم
راستگويي و عدالت آنها و روايت حديث چه ارتباطي با آراي سياسي و 

گرايي  اگر كسي يك رهبر ملي را كه در قضيه ملي! اشتباهات سياسي آنها دارد؟
با استعمار مبارزه كرده  بهترين آزمون را پس داده و با جان و مال و قلم خويش

گرا نبوده است و همه فضائل و  است، از زمره رهبران حذف كند و بگويد ملي
هاي او را انكار كند و همه سخنان او را به خاطر آن كه رهبر يك حزب بود  خوبي

و مرتكب اشتباهاتي شده است و يا به خاطر آن كه با يك رهبر ملي گراي ديگر 
آيا چنين كاري دست است، اگر تاريخ و انصاف و حق جنگيده است رد نمايد، 
داند پس به طريق اولي قضاوت شيعه و خوارج عليه آن  اين كار را درست نمي
اند  كه در بعضي مواضع سياسي با علي موافق نبوده ص دسته از اصحاب پيامبر

درست نيست، شيعه و خوارج به همين بهانه عدالت اصحاب را قبول ندارند و 
گويند كه شايسته افرادي  پذيرند و در مورد آنها چيزهايي مي آنها را نمي روايات

داند،  عادي هم نيست بلكه آنها همه اصحاب به غير از سه يا پنج نفر را كافر مي
ئز نيست كه همه كارها و چنان كه در روايات الكشي آمده است، بنابراين اگر جا

پس چگونه جايز است كه اصحاب  ،گرا را ناديده گرفت فعاليتهاي يك رهبر ملي
ند دروغگو قرار داد  پيشگام بوده ص را كه در خدمت اسلام و پيامبر ص پيامبر

ها و  هايشان را ناديده گرفت، همان اصحابي كه اگر تلاش و همه خوبي
بوديم و راه را  ها سرگردان مي بود ما در تاريكي هاي آنان نمي جانفشاني

  .)1(دانستيم نمي
ذشته كه در مورد عدالت صحابه ايراد نمودم بارها گفتم كه منافقان در مطالب گ

                                                 
 . 133السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي، مصطفي السباعي، ص  -)1(
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مشخص بودند و خداوند پرده از حقيقت آنها برداشت و  ص در زمان پيامبر
مسلمين به حقيقت آنها پي بردند، و همچنين مرتدين كساني هستند كه بعد از 

در حالت  مرتد شدند و توبه نكردند و به اسلام بازنگشتند و ص وفات پيامبر
ارتداد مردند، چنين كساني صحابي نيستند و منظور جمهور علما و ائمه كه 
اصحاب همه عادل هستند اين افراد نيستند، و تعريفي كه علما براي صحابي ارائه 

كند، و همچنين چند بار تأكيد كردم كه عدالت چيزي  اند اين افراد را نفي مي داده
اند اصحاب عادل  و كساني كه گفته ،و عصمت چيزي ديگر است ،ديگر است

اند كه آنها از گناه و خطا و فراموشي معصومند، و بلكه فقط  هستند هرگز نگفته
دروغ  ص منظور آنها اين است كه عدالت اصحاب يعني آنها عمداً بر پيامبر

بندند، حتي آن كساني از اصحاب كه حد بر آنها اجرا شده يا مرتكب گناهي  نمي
ها دستشان آلوده شده است هرگز  ها و جنگ اند يا به فتنه ه كردهاند و توب شده

دروغ نسبت دهند، و بايد دانست كه آن  ص اند كه عمداً به پيامبر اينگونه نبوده
اند تعداد بسيار  اند و مجازات گرديده دسته از صحابه كه مرتكب گناهي شده

كه بر صراط مستقيم اندكي هستند كه شايسته نيست كه هزاران فرد از اصحاب را 
اند را با آنها مقايسه كرد و از  كرده اند و از گناهان صغيره و كبيره دوري مي بوده

زمره آنها دانست، و تاريخ بهترين گواه بر درستكاري و عدالت و تقواي اصحاب 
زنندگان به عدالت اصحاب آنها را  گيران و طعنه و اين كساني كه خرده. است

اند، افرادي از اينها اصلاً حديث  زدن به اصحاب قرار دادهدستاويزي براي طعنه 
اند و بعضي هم يك حديث يا دو يا سه حديث بيشتر روايت نكرده  روايت نكرده

هايشان معلوم و مشخص است، و هيچ چيزي از اصول و فروع  است كه روايت
ه آنچه كند ك دين مبتني بر روايات آنها نيست، و اين امر يك پژوهشگر را قانع مي

اند درست است، مثلاً بسربن ارطاه كه  جمهور علما در مورد عدالت اصحاب گفته
در صحابي بودن او اختلاف است فقط يك حديث در مورد اينكه در سفر دست 

و حديثي ديگر در  ،داود آمده است شود روايت كرده كه در سنن ابي دزد قطع نمي
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يل بر صحت گفته جمهور علما و مورد دعا روايت كرده است، پس اين بهترين دل
  . ائمه است

شنيده است كه )  ةارطايعني بسر بن (در صحيح ابن حبان آمده است او 
بار خدايا عاقبت ما را در همه كارها نيك بگردان و ما را از «: فرمود صپيامبر

  . »رسوايي دنيا و آخرت نجات بده
كند   ر روايتي كه ميگوييم او عادل است منظور ما اين است كه د ما وقتي مي

ها و حمايت او از معاويه اينها  ها و فتنه گويد، اما وارد شدن او در جنگ ت ميراس
  اند كه اين فتنه اي رخ داده و همه اين اتفاقات در زمان فتنه - امور اجتهادي هستند

و آغشته شدن به اين فتنه در عدالت  - عاقلان و دانايان را حيران كرده است
كند و خداوند ما و آنها را بيامرزد، و خدا بيامرزد كسي را كه گفته  نمي نقصي وارد

هايي بوده كه خداوند شمشيرهاي ما را از آغشته شدن به آن  اينها خون«است 
هاي خود را از آغشته شدن به آن  مصون و پاك گردانده است پس ما بايد زبان

  .)1(»پاك بداريم
  
  ص امبرموقف شيعه در برابر اصحاب پي: دوم

ها  هترين نظري ميانه ن كند كه نظريه آنها در مورد اصحاب عبدالحسين ادعا مي
نظر و ديدگاه ما اماميه در مورد اصحاب : (گويد مي 200است، او در ص 

هاي موسي جاراالله ما  ها است، در پاسخ هها و ديدگا هترين نظري ترين و ميانه معتدل
ايم و در  اين مورد اختصاص داده فصل مخصوصي را به بيان ديدگاه خود در

توانند به  ايم، پژوهشگران و محققان مي فصلي ديگر در اين مورد هم بحث كرده
  ). آن مراجعه كنند

ابوبكر و (خين يو همچنين عبدالحسين از روي تقيه ناسزا گفتن شيعه به ش

                                                 
 . 247شهبه، ص  دفاع عن السنه ابي -)1(
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قضيه در دو مطلب : گويد و ديگر اصحاب را انكار كرده است، او مي) عمر
شود ؟ يا  اينكه آيا به صحابه دشنام و ناسزا  گفته مي: شود، مطلب اول مي خلاصه

شود  شود؟و دوم اينكه آيا كسي كه به اصحاب ناسزا بگويد كافر مي اينكه گفته نمي
فايده  شود، به نظر من بحث در اين موضع بيهوده و بي يا كافر نمي)!! العياذباالله(

به پاك بودن دامن شيعيان از اين چيز  )اهل سنت(است، چون هر كار كنيم طرف 
پذيرد و هر  نمي )1(شود، حتي اگر به پروردگار كعبه براي او قسم بخوريم قانع نمي

كنند، و اماميه هر چه  كند كه شيعه اين كار را نمي دليلي برايش بياوريم قبول نمي
ر اين بگويند كسي گوش شنوا ندارد كه سخنانشان را بشنود، بنابراين بهتر است د

  .)Z S� �/U S�()3/� (�S *�+ )2(موضوع اصلاً بحثي نشود
براي آن كه حقيقت در اين مورد روشن شود اول آنچه آنها ) مؤلف(گويم  مي

كنيم و سپس آنچه به ائمه معصومين خود در اين  اند را بيان مي در مورد خلفا گفته
نويم و سپس رأي و نظريه ش كنند را مي دهند و از آنها روايت مي مورد نسبت مي

شود كه همان  و آنگاه مشخص مي. خود اين مؤلف در مورد خلفا را خواهيم گفت
كند ديدگاه و نظريه شيعه در مورد اصحاب بهترين و  طور كه عبدالحسين ادعا مي

ترين و بدترين ديدگاه است و همچنين  ترين نظريه است يا اينكه زشت ميانه
  ! سراپا دروغ و تقيه و فريب استخواهيد ديد كه عبدالحسين 

                                                 
خواهي ثابت كني كه  وري اين چيزي ديگر است، و اگر ميخ اگر از روي تقيه و دروغ به خدا قسم مي - )1(

فرستيد، بايد همه  گوييد و بر خلفا و صحابه و امهات المؤمنين لعنت نمي شما به اصحاب ناسزا نمي
هاي شما به معني فروپاشيدن مذهبتان  اند بسوزاني، و دور اندختن كتاب هايتان را كه اين چيز را گفته كتاب

 ؟ است، پس پاسخ چيست
دهد و در اين مورد  داند كه مذهب او اصحاب و بخصوص خلفا را كافر قرار مي عبدالحسين مي -)2(

گويد در اين موضوع بايد اصلاً بحث نشود در  كند و مي هاي زيادي دارند بنابراين او حيله مي روايت
دليل  پس اي عبدالحسين اگر با! صورتي كه او خودش باب بحث در اين موضوع را گشوده است

 !كني؟ گويند پس چرا تقيه مي تواني ثابت كني كه شيعه ناسزا نمي نمي
 .157الفصول المهمة، عبدالحسين ص  -)3(



 

  

  از بهتان �دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
119 

  ن اقوال علماي شيعه در مورد خلفا و صحابه
و  هدر تعريف فرق 245-2/244االله الجزائري در انوار،  رئيس علماي شيعه نعمت

گويند نص روشني در مورد امامت علي آمده است  اماميه مي: (گويد گروه خود مي
گويند و امامت را بعد از جعفر  دانند و به آنها ناسزا مي و اصحاب را كافر مي

دانند و مؤلف اين كتاب از همين گروه و فرقه  صادق در فرزندان معصوم او مي
هاي اسلامي به اين نتيجه  هاي فرقه و ما بعد از بررسي كتاب!! رستگار است

  ). ايم كه طبق دلايل عقلي و نقلي حق با اماميه است رسيده
شمارد و به  گروهي كه اصحاب را كافر مي كند كه فرقه و الجزائري اعتراف مي

كند تنها گروه رستگار است و طبق دلائل عقلي و نقلي حق با  آنها توهين مي
  !! آنهاست

دارد بهترين و  آيا اين نظريه كه الجزائري در مورد اصحاب بيان مي
بار خدايا از دروغ و انحراف در دين و عقل به تو پناه ! ترين نظريه است؟ منصفانه

بريم، به هر حال در صفحات بعد دلائل عقلي و نقلي كه شيعه بر مرتد بودن  يم
  . كنيم دهند را بيان مي اصحاب ارائه مي

بعد از : كند كه گفت روايت مي ؛ جعفر حنان بن سدير از پدرش و او از ابي
آن سه نفر چه : به جز سه نفر گفتم! همه مردم مرتد شدند ص وفات پيامبر

  .)1(...)بن اسود، و ابوذر غفاري و سلمان فارسي  مقداد: فتكساني هستند؟ گ
تعداد ما چقدر : گفتم ؛ جعفر و از حمران روايت است كه گفت به ابي

اندك است اگر همه جمع شويم تا گوشت يك گوسفند را بخوريم آن را تمام 
تر است آگاه بكنم  آيا تو را از چيزي كه از اين عجيب: نخواهيم كرد؟ گفت

به جز سه ) مرتد شدند(مهاجرين و انصار همه رفتند : بله، گفت: گفتم: يدگو مي

                                                 
 . 23الرحمن، ص   ، نفس17، ج 8، و ص 12، ج 6رجال الكشي، ص  -)1(
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  .)1()نفر
از اين : (دروغين را روايت كرده و بعد گفته است )2(سپس نوري اين روايات

ايم به اصل و قاعدة مهمي دست  هايي كه ما ذكر نكرده روايات و ديگر روايت
بودند بعد از وفات او مرتد  ص بريابيم و آن اينكه همه كساني كه همراه پيام مي

شدند به جز سه يا چهار نفر، و دليل مرتد شدن آنها اين بود كه نصي را كه 
در مورد خلافت علي گفته بود و آنها شنيده بودند را انكار كردند، نصي  صپيامبر

هاي اماميه بيان شده است، نبايد از ارتداد آنها  كه به صورت مفصل در كتاب
بينيم كه بيشتر پيروان انبياء و پيامبران گذشته از راه آنها  ا ميتعجب كرد زير

. منحرف شدند و به پرستش چيزهايي ديگر غير از خداوند جهانيان روي آوردند
ها آن را  و گمراه شدن بيشتر افراد اين امت چيزي است كه طبيعت بشري انسان

اشته باشند، و اگر شوند و اعتقادات مختلفي بايد د كند كه گمراه مي اقتضا مي
اند گمراه و  اند و به جاي خدا چوبي را پرستش كرده كساني دچار شبهه شده

منحرف هستند آنان در مورد علي و خلفاي پيش از او دچار شبهه شده و آنها را 
پرستان از  باشند، آري بت اند به طريق اولي گمراه و منحرف مي به خلافت برگزيده

رسيد اما  شد و طلا و نقره و مقامي به آنها نمي يپرستي چيزي عايدشان نم بت
كساني كه به جاي علي ديگران را به خلافت برگزيدند به اموال زيادي دست 

  ). خواستند رسيدند يافتند و به آرزوهاي خود و آنچه مي
 ص گويد همه اصحاب پيامبر اي عبدالحسين اين شيخ و استاد تو است كه مي

كني و  گويي و تقيه مي اند پس چرا دروغ مي د شدهبه جز سه يا چهار نفر مرت
ترين و بهترين  نظريه و ديدگاه ما اماميه در مورد اصحاب منصفانه(: گويي مي

                                                 
-5، الاختصاص، ص 24، ج 12-11و ص  18، ج 8، و ص 14، ج 7، و ص 15، ج 7الكشي، ص  -)1(

 . 356من الكافي،  ، الروضة6
 . ، بخش پانزدهم583-575الرحمن، ص  نفس -)2(
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هاي موسي جاراالله يك فصل را به آن اختصاص  ديدگاه است كه در پاسخ
  ). ايم ه داد

رف اند منح ولايت علي را نپذيرفته ص گويند چون اصحاب پيامبر شيعيان مي
گفت  اند، و آنها به خاطر اين ولايت دروغيني كه منادي آن ابن سبأ بود و مي شده

شد اصحاب را به خاطر  خلافت به علي واگذار مي ص كه بايد بعد از پيامبر
كنند كه اصحاب  دهند و ادعا مي انتخاب نكردن علي به عنوان خليفه كافر قرار مي

كنند كه بزرگترين  كه خودشان اقرار مي در صورتي. به خاطر اين كار عادل نيستند
علما و فقهاي آنها از فرقه فطحيه هستند كه معتقد بودند كه بعد از جعفر صادق 
امامت از آن عبداالله بن جعفر افطح بوده است، و بعضي از علماي بزرگ و فقهاي 
آنها واقفي هستند يعني كسانيند كه امامت امام رضا و ائمه بعد از او را قبول 

را  ص اند، پس همان چيزي كه شيعه به خاطر آن عدالت اصحاب پيامبر داشتهن
كنند در راويان علماي آنها وجود دارد اما آنها از علما و راويان خود چشم  نفي مي

اما  ،گذرند، در صورتي كه علت در هر دو گروه وجود دارد پوشند و از آنها مي مي
آنها را نستوده و تأييد نكرده است ثقه  ص آنها اين راويان را كه خدا و پيامبرش

آنها را تأييد  ص را كه خدا و پيامبرش ص دانند و اصحاب پيامبر و معتمد مي
در صورتي كه آنها اخباري از كساني كه معتقدند كه ! شمارند كرده است كافر مي

  ! باشند و واقفه كافر و زنديق مي! اند كه فرقه فطحيه كافرند معصومند روايت كرده
  

  ص دلائل شيعه براي لعنت فرستادن بر اصحاب و همسران پيامبر
: فرمود ؛ او: گويد مي 292قصص الانبياء، ص «الجزائري در كتابش 

شود اول پسر آدم كه  ترين عذاب در روز قيامت به هفت نفر داده مي سخت
ز برادرش را كُشت و نمرود كه در مورد خدا با ابراهيم مجادله كرد، و به دو نفر ا

���j}�: اند، و به فرعون كه اسرائل كه قومشان را يهودي و مسيحي كرده بني �i
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��l��kz )باشند و به دو نفر ديگر كه از اين امت مي .)24: النازعات .  
: كند كه گفتند سلمه سراج روايت مي و كليني در كافي از حسين بن ثوير و ابي

چهار نفر از مردان و چهار نفر شنيديم كه بعد از هر نماز فرض  ؛ از ابوعبداالله(
برد و  كرد، آنها فلاني و فلاني و فلاني بودند و آنها را نام مي از زنان را لعنت مي

يكي معاويه بود، و فلان زن و فلان زن و هند و ام الحكم خواهر معاويه را لعنت 
  .)1()كرد مي

 در توضيح اين 15/174در، ص  ��#"/� ���nشيخ شيعه مجلسي در كتابش 
منظور از فلاني و فلاني و فلاني همان سه نفر به ترتيب، هستند (: گويد روايت مي

و عياشي در تفسيرش، ). باشد و منظور از فلان زن و فلان زن عايشه و حفصه مي
كند كه  عبداالله روايت مي گويد كه عبدالصمد بن بشير از ابي مي 152 ح، 1/200

طبيعي مرد يا او را كشتند، خداوند با مرگ  ص دانيد كه پيامبر آيا مي: گفت

�s��r��q���p���o}� :گويد مي �n��mz )آيا اگر او « .)144: آل عمران
دو زن قبل از مرگ همان  .»گرديد بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمىمحمد 
را مسموم كردند، ما گفتيم آن دو و پدرانشان بدترين موجوداتي هستند  ص پيامبر

مجلسي اين روايت مزخرف را معتبر دانسته و در . ده استكه خداوند آفري
روايت نموده كه  ؛ عياشي با سند معتبر از امام صادق(: گويد توضيح آن مي

را كشتند و به  ص عايشه و حفصه كه لعنت خدا بر آنها و بر پدرانشان باد پيامبر
  .)2()او سم دادند

: گويد مي 79ير فقره ز 292، ص »النص والاجتهاد«و عبدالحسين در كتابش 
: فرمايد مثال مهم و بزرگي در آخر سورة تحريم آمده است و آن اينكه خداوند مي

                                                 
، 599سمائهم، عين الحياة ، ص أ، باب استحباب لعن اعداء الدين عقيب الصلاة ب4/1.37الوسائل،  -)1(

 . »در تعقيبات نماز«با 
 .»در بيان رحلت آن حضرت«، باب 2/700حياة القلوب مجلسي،  -)2(
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{��m��l��k���j��i��hg��f��e��d������c��b���a��`��_
{����z��y����x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��nz 

سر لوط اند به همسر نوح و هم خداوند براي كساني كه كافر شده« .)10: التحريم(
مثَل زده است، آن دو تحت سرپرستي دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولي به 

در برابر (سودي به حالشان ) پيامبر(آن دو خيانت كردند، اما ارتباط با اين دو 
وارد آتش شويد همراه كساني كه وارد : نداشت، و به آنها گفته شد) عذاب الهي

  .»شوند مي

�{£��¢��¡�����~��}��|����«��ª��©�� �̈ �§��¦��¥���¤
��¬z )ثَل زده است در « .)11: التحريمو خداوند براي مؤمنان به همسر فرعون م

  .»اي براي من نزد خودت در بهشت بساز خانه! پروردگارا: آن هنگام كه گفت
 زده است تا آنها را )حفصه ئشه وعا(اين مثالي است كه خداوند براي آن دو

بدانند كه فقط همسر كسي بودن سود و زياني ندارد بلكه هشدار دهد و تا آنها 
  . رساند عمل اوست سود مي ىآنچه به هر انسان

: گويد است مي ����B&� 'P#��\ r""Hركاني كه نزد شيعه ملقب به يمحمد توس
بدان كه بهترين زمان و مكان براي لعنت فرستادن بر آنها زماني است كه به (

: روي با خيال راحت بگو قت براي قضاي حاجت ميروي پس هر و دستشويي مي
بار خدايا عمر را لعنت كن و ابوبكر را لعنت كن و بر عمر و عثمان لعنت بفرست 
و عثمان و عمر را لعنت كن و معاويه و عمر را و سپس يزيد و عمر را لعنت كن 
سپس ابن زياد و عمر و سپس ابن سعد و عمر را لعنت كن و سپس شمر و عمر 

لعنت كن و سپس لشكريان آنها را و عمر را لعنت كن، بار خدايا عايشه و را 
حفصه و هند و ام حكم را لعنت كن و كساني را كه از كارهايشان راضي هستند 
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  .)1()لعنت كن
هايشان  و محقق عارف محمدرضا مازندراني در توضيح يكي از روايت

نها و تنفر داشتن از آنان منظورشان از واجب بودن اظهار بيزاري از آ: (گويد مي
لعنت فرستادن بر آنها و ناسزا گفتن به آنان و توهين به آنان است، و بايد معتقد 

فايده اين . اند بود كه آنها از رحمت الهي به دور هستند و از درگاه الهي طرد شده
پس . هايشان را فرانگيرند كارها اين است كه مردم از آنها برحذر باشند و بدعت

گويم بار خدايا لعنت كن كساني كه بيت نبوت را خراب كردند و حق اهل  من مي
هاي عرفان را خاموش كردند و از فرمان  عزت و حكومت را سلب كردند و چراغ

چون آنها اولين كسانيند كه را  زفر ركب و الهي سرپيچي كردند بخصوص ابا
  .)2()دهاي شيطان را پسنديدند و سنت خداوندي را از ميان بردن بدعت

  

  مدعاي لعنت فرستادن بر صديق و فاروق 
نامند و منظور آنها از دو بت قريش ابوبكر و  شيعه اين دعا را دعاي دو بت قريش مي

اند،  هاي خود به صراحت اين را گفته چنان كه در بسياري از كتاب. باشد مي معمر 
مراه و  كفعمي در شرح اين دعاي خرافاتي و كركي در نفحات خود و مجلسي در

حسيني در الشرعه و تستري در احقاق و حائري در الزام و نوري در فصل خطاب 
  . اند كه منظور از دو بت قريش ابوبكر و عمر است همه گفته

  

  دروغينمتن اين دعاي 

Y|& �b !�P�� �BW �BW �n� �BGb �#��k  '��~N�� '���/i�y� '��	�$� £
�Z
 �D��_ �
^�� '��	G*���� e���F� X�U� ��~ ���H$)��d&� X��#F  ��PZ� X�/(0

                                                 
 .، الادعية الواردة في التعقيب4/192مد توسيركاني، لئالي الاخبار، مح -)1(
 . 484، 440، 439، 1/174الرسائل،  -)2(
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 �N�U� XG
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e-��&, � '�G#�� !�P���� '�&����� �¤\�����W� '�&��T��'�====a = 
هاي  درود بفرست و دو بت قريش و طاغوت و آل محمد حمدبار خدايا بر م«

آن را لعنت كن و هر دو دخترانشان را لعنت كن آن دو نفر كه با فرمان تو 
مخالفت كردند و وحي را انكار نمودند و انعام تو را منكر شدند و از فرمان 

و پيامبرت سرپيچي كردند و دينت را تغيير دادند و كتاب تو را تحريف كردند 
هايت را ناسپاسي كردند و احكام و  دشمنانت را به دوستي برگزيدند و نعمت

دستورات تو را معطل گذاشتند و فرائض تو را باطل كردند و در آيات تو راه 
الحاد و انحراف را در پيش گرفتند و با دوستانت دشمني كردند و با دشمنانت 

بار خدايا . ا فاسد نمودنددوستي كردند و شهرهايت را خراب كردند و بندگانت ر
  . »....آن دو و پيروانشان و دوستدارانشان و گروه و يارانشان را لعنت كن 

 )1(اند اند و آن را از دعاهاي مشروع شمرده شيعه به اين دعا اهميت زيادي داده
اند، به عنوان مثال برخي از كساني كه به اين دعا اهميت داده و  و آن را بيان داشته

، نوري )3(، كاشاني)2(كفعمي: برم اند را نام مي هاي خود بيان كرده كتاب آن را در
، داماد )8(، كركي)7(، منظور حسين)6(، مرتضي حسين)5(، اسداالله حائري)4(طبرسي

                                                 
 . 8/192الذريعه تهراني،  -)1(
 . 557-548، و در المصباح، ص 514-511البلد الامين، ص  -)2(
 . 426، و قرة العيون، ص 703-2/701علم اليقين،  -)3(
 . 222-221فصل الخطاب، ص  -)4(
 . 114-113فتاح الجنان، ص م -)5(
 . 202-200صحيفه علويه، ص  -)6(
 . 214-213تحفه العوام مقبول، ص  -)7(
 . ب/ 74أ، /نفحات اللاهوت في لعن الجبت و الطاغوت، ق  -)8(



  

 از بهتان �در تبرئه ابوهريره دليل و برهان  
126 

 )6(، و حائري)5(، عبداالله شبر)4(، ابوالحسن عاملي)3(و تستري )2(، مجلسي)1(حسيني
  . اند ا ذكر كردهو غيره اين دعا ر )7(االله و ميرزا حبيب

اند و بيش از  و از آن جا كه اين دعا از ديدگاه آنها مهم است آن را شرح داده
بنابراين دروغ و تقيه و فريبكاري عبدالحسين مشخص . اند ده شرح بر آن نگاشته

حقيقت اين است كه گرچه صحابي بودن فضيلت (: گويد شود وقتي كه مي مي
غير  كند و در ميان اصحاب هم افراد عادل و بزرگي است اما فرد را معصوم نمي

ديدگاه و نظريه ما در مورد اصحاب و راويان حديث همين ... بوده است  دلعا
  )!! است

فرستند و آنها حتي جد و  ببينيد كه شيعيان چگونه بر اصحاب لعنت مي
را با اين روايات باطل لعنت  �پدربزرگ امام معصوم خود جعفربن محمد

گويد صديق از دو طريق پدربزرگ من  ال آن كه جعفربن محمد ميكنند، و ح مي
كنند اما چنين لعنتي را براي  است، آري آنها پدربزرگ امام جعفر را لعنت مي

  . پسندند پدران و نياكان خود نمي
  

  كيست � جد و پدربزرگ امام جعفر صادق
دبن محم: گويد اردبيلي شيعه در كشف الغمه در مورد نسبت جعفر صادق مي

پدرش ابوجعفر : نسب امام از طريق پدر و مادر از اين قرار است: طلحه گفت

                                                 
 . أ/ 26شرعة التسمية في زمن الغيبه، ق  -)1(
  . 4/356مرأة العقول،  -)2(
 . 134-133، 58في احقاق الحق، ص  -)3(
 . 339، 313، 294، 290، 250، 226و  174و  113تفسير مراة الانوار، ص  -)4(
 . 1/219حق اليقين،  -)5(
 . 2/95الزام الناصب،  -)6(
 . ، چاپ دوم14/396منهاج البراعة،  -)7(
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و حافظ . بكر است محمدباقر است و مادرش فروه بنت قاسم بن محمدبن ابي
بكر است كه  بن محمدبن ابي مادرش ام فروه دختر قاسم: گويد عبدالعزيز مي

فاطمه دختر  ،ر جعفرپس ماد. )1(بكر است مادرش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابي
بكر  است و مادر فاطمه اسماء دختر عبدالرحمن بن ابي �بكر صديق بن ابي قاسم

باشد و او  صديق است، بنابراين قاسم پدربزرگ جعفر صادق از طرف مادرش مي
 �پدربزرگ امام جعفر صادق �بكر صديق است و ابوبكر صديق بن ابي نوه قاسم

ابوبكر صديق از دو طريق پدربزرگ : رموداست، و معني سخن امام صادق كه ف
  : گويد من است همين است، و در همين خصوص شريف الرضي مي

66
�i /66�� V�66"�	& V�66F5U�� !
�66jN      

  �666BW �666* !666(�"�� �666G* �666�/B*  
  

رود  كند و تا آن جا پيش مي پدربزرگش را لعنت مي �پس چگونه امام صادق
آيا ! هر نماز بر او لعنت بفرستند؟دهد كه بعد از  كه به پيروان خود دستور مي

عاقلانه است كه از طرفي به پدربزرگ خود افتخار كند و از طرفي ديگر به او 
  !! زند طعنه بزند؟ به راستي كه يك بازاري جاهل چنين حرفي نمي

  ه هاي شيعه آمد آيا درست است كه اينگونه با چنين سخناني كه در بيشتر كتاب
سخناني كه با تمام معيارهاي اسلامي و اخلاقي  است به خلفا توهين شود،

ستود تضاد و  مغايرت دارند و حتي با سخنان امام علي كه اصحاب و خلفا را مي
يا اينكه ! گويند؟ پس آنان كه ادعا دارند كه پيرو امام هستند چه مي. دمخالفت دار

انش گفته است چون تقيه دين او و پدر گويند امام از روي تقيه چنين مي مي
  !! باشد مي

كنند كه پيرو او هستند در حقيقت كسانيند كه فعالانه  بنابراين آنان كه ادعا مي
  . در توهين به او و به ديگر ائمه مشاركت دارند

از ابوهريره انتقاد ) جمهور اهل سنت(: گويد و اما اينكه عبدالحسين مي
                                                 

 . 23، لولا السنتان حكيمي، ص 36/194و  163-42/162، 6-47/5البحار،  -)1(
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 صبه احترام پيامبر بوده است و ص گويند او از اصحاب پيامبر و مي... كنند  نمي
  ...). كنيم  از آنها انتقاد مي ص نبايد از او انتقاد شود، اما ما به خاطر احترام پيامبر

زني  گويم كه تو كي هستي كه به نمايندگي از شيعه حرف مي به عبدالحسين مي
كجا شيعيان از ابوهريره انتقاد . )1(داني و خودت را از خادمان اين مذهب مي

  ! اند؟ چه كتابي از او انتقاد كرده اند؟ در كرده
توزان و  ها ثقه و مورد اعتماد است و فقط كينه ابوهريره از ديدگاه همه فرقه

دانند، و  اشان اعتباري ندارد او را ثقه نمي هواپرستان و اهل بدعت كه رأي و نظريه
قاد حديد و غيره هستند كه از او انت گذاراني چون نظام و اسكافي و ابن ابي بدعت

  ! كنند مي
هاي رجال شيعه همچون الفهرست و رجال الطوسي و رجال النجاشي اثر  ب كتا

 ��_	�� 0�YN�#شيخ نجاشي و رجال الكشي كه طوسي آن را مرتب كرد و آن را 
��$���a هاي مذكور  ب هايي كه در طراز كتا ناميد و رجال الغضائري و ديگر كتاب

ابوهريره را هـ 647 توفىابن داود حلي م هستند چون رجال العلامه حلي و رجال
عبداالله ابوهريره : گويد اند، و ابن داود حلي در مورد ابوهريره مي ثقه قرار داده

، و به صراحت ابن داود ابوهريره را )2(معروف است او از اصحاب پيامبر بود
  .نها را ستوده است قرار داده استستايد و او در زمره گروه اولي كه آ مي

  .آنرا آروده است )3(ين شيخ طوسى در كتابش رجال الطوسىهمچن
ام كه ابوهريره را  ام اما در هيچ جايي نديده ها را ورق زده من همه اين كتاب
  . دروغگو شمرده باشند

و ما آنها را به (: گويد بندد و مي پس عبدالحسين حتي بر علماي خود دروغ مي

                                                 
 .از خادمان مذهب شيعه است گويد كه مي 203او در فصول ص  -)1(
 . 833ش  ،، ترجمه116رجال ابن داود حلي القسم الاول، ص  -)2(
 . 1/466جامع الرواة، اردبيلى : ، و نگا23رجال الطوسى أصحاب رسول االله ص -)3(
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در صورتي كه برعكس است و ) ما(يد گو او مي). كنيم انتقاد مي ص خاطر پيامبر
  . چنين عملي را انجام داده است ىاو به تنهاي

 � خواهي از ابوهريره ها مي پس اي عبدالحسين تو كي هستي كه بعد از قرن
  ! انتقاد كني؟

خواهي بر اساس اميال و هواي نفس خود در مورد يكي  و تو كي هستي كه مي
و خشنود بوده است قضاوت كني؟ از ا ص كه پيامبر ص از اصحاب پيامبر

و تكذيب او قبل از دوران ابن  �سوگند به خدا كه بدعت توهين به ابوهريره
داود حلي وجود نداشته است، و آنچه گوياي اين مطلب است اين است كه ابن 

در مورد ابوهريره : دفاع كرد گفت �وقتي از ابوهريره  هـ311خزيمه متوفاي سال 
يا منتقد او خارجي است و يا از قدريه است و يا  ،گويد يا فردي جهمي سخن مي

بينيم كه ابن خزيمه نگفته است  كند، و مي اينكه جاهلي است كه ادعاي نقاهت مي
  ! كه يا منتقد ابوهريره شيعه است

آري ابن حديد بود كه بدعت توهين به ابوهريره را اساس گذاشت و بعد از 
هاي بعدي اين كتاب ثابت  ر كرد، در فصلشيعيان را وارد اين معركه دشوا ،خود

كردند و فقه و  حديث روايت مي �خواهم كرد كه شيعيان قديم از ابوهريره
كردند، و تعداد  شمردند و از او حديث روايت مي روايات ابوهريره را معتبر مي

كردند، و  از ابوهريره روايت مي �هاي كوفي و شيعيان امام علي زيادي از شيعه
اي جز اين نداشتيم كه احاديث ابوهريره را از  چاره: (گويد عبدالحسين مي اما اينكه

نظر كمي و كيفي مورد بررسي قرار دهيم تا در مورد آن دسته از احاديث او كه 
  ...). شود آگاهي داشته باشيم  متعلق به اصول و فروع احكام الهي مي

د، و اين امر در كند كه احاديث ابوهريره ساختگي و دروغ هستن او خيال مي
بنابراين او !! اند اصول و فروع دين سرايت كرده و مسلمين از آن غافل بوده

ها و  كند كه از شريعت اسلامي دفاع نمايد و در برابر دروغ احساس وظيفه مي
اي جز بررسي احاديث ابوهريره  اوهام از آن حمايت كند، از اين رو او چاره
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ن بررسي حقيقت را آشكار كرده است، اما كند كه اي نداشته است، و ادعا مي
هاي پليد دشمنان سنت و دشمنان  حقيقت اين است كه اين بررسي از نيت

ورزي اينها با  دارد، و اين پژوهش نشانگر دشمني و كينه اصحاب پرده برمي
اصحاب و بخصوص با ابوهريره است، هر كس اين كتاب عبدالحسين را بررسي 

هايي  ها و پژوهش كه اين كتاب ادامه سلسله بحث كند هيچ شكي نخواهد داشت
كنند انجام  است كه مستشرقان افراطي و پيروانشان كه خود را به اسلام منسوب مي

خواهند بوسيله چنين  گيرند و مي دهند و از چنين افراد عليه اسلام كار مي مي
  . كنند دانگرسر افرادي مسلمين را ناراحت و

در مورد وضعيت رواني ابوهريره تحليل و  كند كه عبدالحسين ادعا مي
روانشناسي علمي انجام داده است تا اينكه به ماهيت و حقيقت شخصيت ابوهريره 

كند كه در احاديث ابوهريره از نظر  و همچنين ادعا مي. از همه ابعاد پي برده است
به خدا (: گويد كمي و كيفي دقت كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه مي

  ). اي جز مخالفت با احاديث او و انكار احاديث او نبود گند چارهسو
زند و به حفظ و كثرت روايت  عبدالحسين تا حد زيادي به ابوهريره طعنه مي

زند و سپس  اش طعنه مي سوادي كند و به او به خاطر بي حديث او اعتراض مي
بينيم كه  هيم ميد و ما وقتي ذوق هنري و معيار علمي را داور قرار مي(: گويد مي

روايات اين فرد كه بيش از حد  دى براىيازذوق هنري و معيارهاي علمي اهميت 
  )! شود ل نمىحديث روايت كرده و چيزهاي عجيبي گفته است قاي

دهد و كمترين چيزي كه در مورد او  و همچنان به توهين به ابوهريره ادامه مي
نت بالاتر از آن است كه س(: گويد گويد اين است كه در همين صفحه مي مي

هاي هرزي كه ابوهريره آن را  هاي هرز و خارداري را دربرداشته باشد، علف علف
هاي علمي را  برده است و بوسيله آن انديشه مقياس هاي هنري فرو در وجدان

  ...). خونين و زخمي كرده است 
و دهد، منظور او كدام ذوق  او نداي ذوق هنري و انديشيدن علمي را سرمي
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اند كه  تا به امروز اجماع كرده ص كدام انديشيدن است؟ امت از زمان پيامبر
اند و از ذوق بالايي برخوردار  محدثين در علم و شيوه خود دقت فراواني داشته

المثل بوده است و همه چيز را  اند، تا جايي كه تحقيق و بررسي آنها ضرب بوده
اند، و در اين خصوص  وم را شناختهاند و صحيح و ضعيف و سالم و معل بيان كرده

اند، و آنها همه را با معيارها  تحت تأثير هيچ احساس يا اميالي نفساني قرار نگرفته
اند، از اين رو آنها الگويي زيبا در اخلاص و  هاي دقيق خود سنجيده و مقياس

افرادي بينيم كه در مورد پدرانشان با اينكه  اند، چنان كه آنها را مي امانتداري بوده
گفتند چنان كه وقتي از علي بن مديني در  صالح و پرهيزگار بودند چيزي نمي

در مورد پدرم از ديگران بپرسيد، دوباره از او «: مورد پدرش پرسيدند گفت
قضيه دين است بايد بگويم كه : پرسيدند آنگاه او سرش را پايين انداخت و گفت

ورد او شك داشتند گرچه صالح و همچنين آنها از كسي كه در م. او ضعيف است
مردي هاشمي آمد : گويد بن حواري مي كردند، احمد و داراي مقام بود روايت نمي

تا از ابن مبارك حديث بشنود، اما ابن مبارك حاضر نشد براي او حديث بيان كند، 
برويم، و وقتي خواست سوار شود، ابن : آنگاه آن فرد هاشمي به غلام خود گفت

اي اباعبدالرحمن تو حاضر نيستي براي : ركاب او را بگيرد، او گفتمبارك آمد تا 
؟ ابن ....!!داري  ركاب اسب مرا نگاه مي ،من حديث بگويي اما به خاطر احترام

خواستم خودم را در برابرت خوار كنم و حديث را با سپردن به تو : مبارك گفت
ا قضاوت آنها را در مورد اند كه م اينها علماي برجسته و اهل فن بوده!! خوار نكنم

آن ! دانستند حتما كنيم و آنها اگر چيزي در مورد ابوهريره مي قبول مي �ابوهريره
شدند گرچه ابوهريره صحابي بوده است، چون شريعت  گفتند و ساكت نمي را مي

اند تا به خاطر آن  اما اين علما چيزي نيافته. و سنت با هيچ كسي رودرواسي ندارد
بلكه ابوهريره بر اساس معيارهاي علمي و اذواق فني  ،انتقاد كننداز ابوهريره 
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  .)1(محض نزد آنها ثقه و امين بوده است
پرستان را زخمي كرده است و  آري ابوهريره با بيان حق ضمير و وجدان باطل

روايت كرده كه با خواست و ميل هواپرستان و عقايدشان  ص احاديثي از پيامبر
و گرنه چه ! اند آنها به دشمني با ابوهريره برخاسته ،ر اينمطابقت ندارد، به خاط

شود و حال آنكه احاديثي كه  عذاب وجداني از اين روايات احساس مي
اي كه از ديدگاه آنها  ائمه ،كند عبدالحسين به خاطر آن به ابوهريره اعتراض مي

  . شد شاءاالله در همين كتاب بيان خواهد چنان كه ان دنا همعصومند روايت كرد
دهيم  وقتي ما ذوق فني و مقياس علمي را داور قرار مي(: گويد اما اينكه او مي

هاي اين فرد را كه بيش از حد حديث روايت كرده و  بينيم كه زياد روايت مي
  )! پذيرند چيزهاي عجيبي گفته است نمي

» اش متهم كرد و گريخت كه مرا به بيماري«در مثل است ) مؤلف(گويم  مي
كنند و چيزهاي عجيب و پوچي  حديث روايت مي �دين برابر ابوهريرهشيعه چن

گويند كه هرگز به ذهن انساني خطور نكرده است، اما از طرفي به خاطر يك  مي
كنند و حال آن كه خودشان هم آن  مسئله ساده ابوهريره را طعن و تشنيع مي

داند  حسين نمياند و عبدال خدا نسبت داده ص مطلب را روايت كرده و به پيامبر
كند خودشان نيز  كه اين احاديثي كه او به خاطر روايت آن به ابوهريره اعتراض مي

  . اند روايت كرده
دهد كه در برابر اين  هيچ منطقي به ما اجازه نمي(: گويد و اما اينكه او مي

دخالت زشتي كه جوهر اسلام و روح والاي آن كه منادي آزادي از بند عقايد پوچ 
  ...). تي است را هدف گرفته است سكوت اختيار كنيم و خرافا
گويي در هيچ منطقي درست نيست كه ما در  گويم درست مي مي) مؤلف(من 

برابر چنين دخالت زشت و خرابي كه جوهر اسلام و روح والاي آن را كه منادي 

                                                 
 . عجاج 164-163ابوهريره راوية الاسلام، ص  -)1(
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آزادي از بند عقايد و باورهاي پوچ و خرافاتي است هدف گرفته است سكوت 
يم، اما چه كار كنيم كه اين باورهاي پوچ و خرافاتي روايات كساني اختيار كن

هايي هستند كه تو درباره  دانيد و روايات كتاب هستند كه شما آنها را معصوم مي
هاي چهارگانه هستند كه همواره در اصول و  و بهترين آنها كتاب(: گويي آنها مي

الكافي، التهذيب، الاستبصار و : ازها عبارتند  اند و آن كتاب فروع مرجع اماميه بوده
باشد و  ها متواترند و صحت مضامين آن قطعي مي ب من لايحضره الفقيه، و اين كتا

اما احاديث ابوهريره )!! هاست ترين و بهترين و بزرگترين اين كتاب الكافي قديمي
  !). اند هر چه كه باشند دخالت زشتي هستند كه جوهر اسلام را هدف گرفته

ويم كه ما و بلكه همه مسلمين آماده هستند تا از اسلام دفاع كنند و آن بايد بگ
را از هر گونه آلودگي و خرافات پاك بدارند، ولي چه خرافات و چيزهاي پوچي 

  در احاديث ابوهريره وجود دارد؟ 
: گويد بيچاره اهميت پژوهش خود را احساس كرده و مي) عبدالحسين(مؤلف 

دانم كه بعضي از من خوششان نخواهد آمد و اخم  يم و ميگو اين چيزها را مي(... 
خواهند كرد، شايد علت اخم كردن و ناراحت شدن آنها اين باشد كه در محيطي 

اند كه اصحاب عادل هستند و بايد  اند و از پدران خود چنين آموخته تربيت شده
اين به عدالت همه آنها اعتقاد داشت از اين رو چنين كساني حقيقتي را كه 

كنند، چون محيط و اطرافيان آنان را  دارد را تحمل نمي پژوهش از آن پرده برمي
هايشان با  اينگونه تربيت كرده است كه اصحاب بدون آن كه كارها و گفته

امت خويش را بدان مكلف نموده سنجيده شود عادل  ص معيارهايي كه پيامبر
رمي اَمن است كه هر كس هستند چون از ديدگاه آنها صحابي بودن دژ محكم و ح

تواند از او انتقاد كند گرچه هر چه بخواهد بكند، اما چنين  بدان پناه برد كسي نمي
  ). باوري تعدي بر منطق و تمرد و سركشي در برابر دلائل است

هاي پاك در مقابل باطل ناراحت  ها و وجدان چگونه دل) مؤلف(گويم  مي
ها را ببيند كه به  ين خرافات و دروغشوند؟ و چگونه يك فرد منصف وقتي ا نمي
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  !! شود شود ناراحت نمي اهل بيت نسبت داده مي
چگونه !! خواهد كه خونسرد و خوشحال باشيم آيا عبدالحسين از ما مي

شوند؟ و چگونه وقتي فرد منصفي ببيند كه به  هاي پاك از باطل ناراحت نمي انسان
شود  اند تهمت زده مي بوده كه ناقلان شريعت و حافظان آن ص اصحاب پيامبر
خواهد كه چيزي نگوييم و از طرفي  شود؟ و هنوز او از ما مي ناراحت نمي

آنها را ) اهل سنت(اند اما جمهور  اند كرده گويد هر چه خواسته اصحابي كه او مي
  معصوم قرار داده چه كسانيند؟ 

عدادشان از اند ت پيشتر متذكر شدم كه كساني كه با عدالت صحابه مخالفت كرده
و با وجود اين ابن العربي از اصحاب دفاع كرده و ... رود  انگشتان دست فراتر نمي

  . حق را توضيح داده و بطلان ادعاي خصم را بيان كرده است
گوييم آيا آزادي انديشه اين است كه هر كس  گرديم و مي به بحث خود برمي

  ! خواهد بگويد؟ هر وقت و به هر صورت هر چه مي
اينكه آزادي و ذوق فني و كرامت عقلي ويژه گروه خاصي است و تسليم  و يا

كند؟ و يا  ها و اميال آنها تغيير مي معيارهاي شخصي است كه بر حسب خواست
اينكه كرامت عقلي و انديشه علمي فقط به معني دفاع از يك مبدأ و ارزش درست 

قل موافق باشد، كنم كسي با اين تعريف آزادي و ع يا نادرست است؟ فكر نمي
هاي ثابتي هستند كه  بنابراين بايد گفت كه انديشه علمي و ذوق فني داراي پايه

هاي  گيرند، و داراي اساس تحت تأثير هيچ گرايش يا ميل شخصي فردي قرار نمي
هاي علمي  باشند كه ديدگاه تنگي ندارند بر اساس آزادي و انديشه فراگيري مي

  . ر استبرپايه شيوة سالم علمي استوا
از اين رو پژوهشي كه عبدالحسين بيچاره به آن دست زده است در حقيقت از 

نشان دارد، اين پژوهش   پرده برمي ن نيات پليد دشمنان سنت و دشمنان اصحاب
و بخصوص نسبت به ابوهريره  ن دهد كه آنان تا چه حدي نسبت به اصحاب مي

ند در اين شكي نخواهد كرد ورزند، و هر كس كتاب عبدالحسين را بخوا كينه مي
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استعمار در جهان اسلام به  هاى دستهايي است كه  كه قسمتي از سلسله پژوهش
  . زنند آن دست مي

كتابش احاديث ابوهريره را كه به گمان او با عقل  14- 10عبدالحسين در ص 
كنيم و به  و عقيده او مخالف هستند ذكر كرده است، ما اين احاديث را بيان مي

  . اي او پاسخ خواهيم داده ياوه
ابوهريره نسبي (: گويد مي» نام و نسب ابوهريره«تحت عنوان  19در ص 

ناشناخته و شخصيتي مبهم داشت، بنابراين مردم در مورد نام او و نام پدرش 
توان آن را بيان كرد و دقيق مشخص نيست كه  اند، كه نمي اختلاف زيادي نموده

م اسم او چه بوده است بنابراين فقط او به در زمان جاهليت و در دوران اسلا
  ...). شود اش مشهور است و به قبيلة دوس نسبت داده مي كنيه

بكاهد و  �خواهد اينگونه از جايگاه ابوهريره عبدالحسين مي) مؤلف(گويم  مي
چون كه در جاهليت معروف نبوده و مردم درباره نام او  ،بزندبه نسب او طعنه 

از كي چنين بود كه اگر در مورد اسم كسي اختلاف باشد اين  اند، و اختلاف كرده
  كند؟  شود و عدالت او را ساقط مي عيبي براي او محسوب مي

اش بشناسيم همان طور كه ابوبكر و ابوعبيده  كافي است كه ابوهريره را با كنيه
و بسياري از مردم  ندهايشان معروف بود و ابودجانه انصاري و ابودرداء به كنيه

ايم كه شرافت و نسب انسان را از  و هيچيگاه نشنيده... دانستند  هايشان را نمي سما
دهد، ابوهريره  تر قرار مي دارد يا او را از ديگر پايين نظر علمي بر ديگران مقدم مي

شناختند پس اگر  اش مي اش معروف بود و همه مردم او را با كنيه از كودكي به كنيه
وف باشد و در مورد اسم او اختلاف شده باشد چه اش معر ابوهريره به كنيه

اش معروف  اشكالي دارد؟ اختلاف در مورد اسم هر كسي كه از كودكي به كنيه
شده باشد امري طبيعي است و تنها در مورد ابوهريره چنين نيست، پس منظور از 
اين حمله و دچار توهم كردن خواننده كه اسم ابوهريره دقيقاً مشخص نيست، 

گويد در مورد اسم ابوهريره سه نام بيان شده  چنان كه ابن حجر مي چيست؟
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و در مورد اسم كساني ديگر غير از او بيشتر ) عمير و عبداالله و عبدالرحمن(
هاي بيشتر براي آنها ذكر شده است اما اين چيز عيبي بر آنها  اختلاف شده و نام
برديم كه انساني كه  يگمان نم!! پس اين جهالت براي چه؟. )1(شمرده نشده است

كيشانش او را  كند و هم داند و ادعاي علم و معرفت مي خودش را محترم مي
دهند به خاطر چنين چيزي صحابي معروفي را مورد عيبجويي و  االله لقب مي آيت

  . دهد طعنه قرار مي
مهدي منتظر خود را  درگويد عبدالحسين در مورد اينكه آنها اسم ما و چه مي

گويند اسمش نرجس بوده و  اند يك بار مي و دربارة نام او اختلاف كردهدانند  نمي
  . گويند اسم او صقيل است گويند اسمش سوسن است و يك بار مي باري مي

 ؛ مهدي: بن اسد روايت است كه گفت از غياث 360و  51/15در البحار، 
اند  گفتهگويند و  روز جمعه متولد شد و مادرش ريحانه بود و به او نرجس هم مي

  !! اند كه اسم او سوسن است كه اسم او صقيل و گفته
گويد عبدالحسين در مورد آن دسته از راويان خود كه شناخته شده و  و چه مي
اند همانند زراره بن أعين كه پدربزرگش ديرنشين و راهب بود و  مشهور نبوده

  ! داند اسلام نياورد و ديگر چيزي از او كسي نمي
اش  زراره بن أعين اسمش عبدربه و كنيه«: گويد خود ميطوسي در فهرست 

اباالحسن است و زاره لقب اوست، أعين بن سنسن غلامي رومي بود كه متعلق به 
مردي از بني شيبان بود او قرآن را فراگرفت و آنگاه آن مرد او را آزاد كرد و از او 

لا و غلام آزاد خواست كه به نسب او ملحق شود اما أعين نپذيرفت و گفت مرا مو
)2(»...شده خود قرار بده، سنسن راهبي بود در سرزمين روم 

.  
رشد ابوهريره و اسلام و همراهي او با «عبدالحسين تحت عنوان  21در ص 

                                                 
 . 169-168ص ابوهريره راوية الاسلام، دكتر محمد عجاج الخطيب،  -)1(
 . 308، و ن ك الفهرست ابن نديم، ص 104الفهرست طوسي، ص  -)2(
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ابوهريره در زادگاهش يمن رشد كرد و بزرگ شد و آن جا به (: گويد مي» پيامبر
د كه فاقد بينش و درك بر سن جواني رسيد و تا سي سالگي در جاهليت به سر مي

و فقير و يتيم بود كه فقر او را خوار كرده بود، و به علت فقر و ناداري براي مردم 
داد تا شكم خود را سير كند سر لخت و پا  كرد او خودش را به اجاره مي كار مي

در  ص گشت و به اين ذلت و خواري خوشنود بود، بعد از آن كه پيامبر برهنه مي
حد و احزاب اين فقير بينوا رت گرفت و بعد از جنگ بدر و اُمدينه آمد و قد

نداشت از اين رو بعد از فتح خيبر به  ص اي جز هجرت به سوي پيامبر چاره
بيعت نمود، همه  ص هجرت كرد و اسلام آورد و با پيامبر ص سوي پيامبر

و  .آمده است ص نويسان اتفاق دارند كه او در سال هفتم هجري نزد پيامبر تاريخ
سه سال  ص گويد كه دوران همراهي او با پيامبر خود ابوهريره به صراحت مي

  ). بوده است
داوري در مورد اين سخنان را به خواننده امانتدار واگذار ) مؤلف(گويم  مي

كنيم تا خودش روحيه و احساس و حالت رواني مؤلف را استنباط كند مؤلفي  مي
با معرفي شخصيت ابوهريره و نشاندن آن  كه خودش را قاضي و داور قرار داده تا

  . در جاي مناسبش به اسلام خدمت كرده باشد
هاي  جويي كه از هر گونه اميال نفساني و كينه آيا انسان حق... اي جاهل 

دهد كه چنين  دروني و تعصب مذهبي پاك و به دور باشد به خود اجازه مي
  ؟؟ !!سخناني درباره ابوهريره بگويد

مقياس علمي را كه مؤلف در مقدمة كتابش سنگ آن را به سينه  ما ذوق فني و
سببي براي ساقط شدن  دىاز كي بيسوا: گوييم كنيم و مي زده است قبول مي

  اند؟  عدالت است؟ و آيا همه مردم در دوران جاهليت باسواد يا عالم بوده
 سواد و جاهل نبودند كه خداوند قبل از اسلام بي ن آيا بسياري از اصحاب

هايشان جاي داد، آنگاه آنان  سينه آنها را به پذيرفتن ايمان گشود و ايمان را در دل
  . !سروران زمان خود و علماي دوران خويش و اساتيد امت خود گرديدند
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و عجيب است چگونه مؤلف به عدم درك و فهم ابوهريره پي برده است؟ آيا 
است؟ يا اينكه چنين  معيارهاي حافظه و ذكاوت را درباره او در نظر گرفته

كنند؟ يا اينكه مؤلف بدون فكر اقدام به  سخناني حكايت از بيماري وجدان او مي
  ؟ !!نوآوري كرده است

اگر ابوهريره در جهان معروف نبوده باشد چه اشكال دارد، آيا تنها او فاقد 
شهرت بود يا اينكه ابوبكر و عمر و عثمان و سعد و عبدالرحمن بن عوف و اغلب 

تواند بگويد چون اينها  و آيا كسي ميقبل از اسلام همه معروف نبودند؟ حاب اص
قبل از اسلام در جهان معروف نبوده عادل نيستند؟ اما اينكه او ابوهريره را به فقر 
و بدبختي متهم كرده است بايد به بدبختي مثل او بگوييم كه ما اين سخن تو را 

دبختي مفهومي است كه عوام دوران ما قبول نداريم، اگر منظور او از فقر و ب
بازي، بايد بگوييم كه او بدون دليل  ارزشي و لوس دانند يعني ذلت و پستي و بي مي

و حجت درباره ابوهريره چنين گفته است، و اگر منظورش فقر و نداري است، 
يك جمله دوباره تكرار كند و كسي كه در پس نيازي نيست كه او كلمه فقر را 

نمايد نبايد چنين كند چون تكرار يك مطلب و  وشتن و داوري مياقدام به ن
كننده است و نويسنده دوست ندارد ذوق خوانندگانش را  طولاني كردن آن خسته

مخدوش كند چون او ذوق فني سالم را دوست دارد، پس مشخص است كه 
  . منظور عبدالحسين از فقر ابوهريره همان مفهوم اول است، كه اين بدتر است

ابوهريره ثروتمند نبود و از طبقه اشراف و اعيان نبود، آري او يكي از ... له ب
ها فقيري بود كه با وجود فقر و محروميت با كرامت و عزت زندگي  ميليون

آيد؟ ما در هيچ زماني  فقر عيب و ننگي به شمار مي چه وقتز اند، و ا كرده
نند و يا او را به اين خاطر ايم كه عدالت انساني را به خاطر فقر ساقط ك نشنيده

شود كه مردم آن  حقير بدانند، و چنين قضاوتي فقط در محيطي مادي مي
شود كه  اي اينگونه قضاوت مي و يا در جامعه... خوشگذران و اسرافكار باشند 

  . گري در آن حاكم است عادات و رسوم اسرافي
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ي و ذلت او حكم كرديم اين مؤلف به خاطر فقر ابوهريره به خوار و گمان نمي
دانستيم كه او از كساني نيست كه بيان كرديم كه  كرده باشد چون به يقين مي

او طبق فرمان خدا و : گويد كنند و او در مقدمه كتابش مي اينگونه قضاوت مي
كند و در بحث و پژوهش خود به دنبال حق است، بنابراين  داوري مي ص پيامبر

آيا در قرآن و سنت ! اينگونه حكم كرده استاز او بايد پرسيد كه بر چه اساسي 
و آيا ... هرگز چنين نيست .... دهد؟  مطلبي آمده كه فقر را عيب و ننگ قرار مي

است، كجا كار كردن عيب كرد تا سربار قومش نباشد عيب  اينكه ابوهريره كار مي
  بوده است؟

ان شيعه را كشان و كارگر خون زحمت!! علماي شيعه به نام نيابت از امام غايب
هستند از آنها !! مكند و خمس اموال آنها را با اين ادعا كه نايب امام منتظر مي
ها  اند كه ما را به ياد پاپ ها خودشان در جايگاهي قرار داده االله گيرند و اين آيت مي

اشان كه آنها معتقد به عصمت ائمه  اندازد، با اينكه از ائمه هاي كليسا مي و كشيش
  . كردند ايت شده است كه آنها شيعيان خود را به كار كردن تشويق ميباشند رو مي

كنند و زحمت  آموزد كه آنان كه كار مي جعفربن محمد به پيروانش مي
اند و بدون هيچ زحمت و  كشند بايد افتخار كنند نه كساني كه بيكار نشسته مي

  !! خورند كاري اموال مردم را به نام دين مي
� �ZS	��B�S�* \ در باب 5/74كليني در الكافي، � �¥��� � ¢2�P� 7�#�  از

در يك روز گرم تابستاني : كند كه گفت عبدالاعلي مولاي آل سام روايت مي
فدايت شوم داراي چنان : هاي مدينه ديدم، به او گفتم اباعبداالله را در يكي از كوچه

ودت را به باشي و در چنين روزي خ مي ص مقامي هستي و از فرزندان پيامبر
دي ام تا از افرا اي عبدالاعلي به دنبال روزي بيرون آمده: اندازي؟ گفت زحمت مي
  .نياز باشم چون تو بي

نزد : كند كه گفت يم روايت ميأد دراز ايوب برا ىو همچنين كلين
عبداالله  نشسته بوديم ناگهان علاءبن كامل آمد و روبروي ابي ؛عبداالله ابي
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: فرمود. اه و برايم دعا كن تا به من روزي مفت بدهداز خدا بخو: نشست و گفت
  . كنم همان طور كه خدا به تو فرمان داده به دنبال روزي برو برايت دعا نمي

كند و از هر طرف اموال شيعيان  نشيند و كار نمي اش مي اما عبدالحسين در خانه
بيني  عد ميكند، ب و او به دلخواه خود در آن تصرف مي شود ىم به سوي او سرازير

  !!دار نيست؟ آيا خنده! نمايد مي كه ابوهريره را به خاطر فقرش تحقير
ابوالحسن را : از ابي حمزه روايت كرده كه گفت 5/75و همچنين كافي در 

كرد و پاهايش غرق عرق بودند و بوي بد از آن  زمين خود كار مي ديدم كه سر
كسي در زمين خود : ند؟ گفتفدايت شوم مردم كجا هست: شد، به او گفتم بلند مي

او كي بوده است؟ : كار كرده است كه از من و از پدرم بهتر بوده است، به او گفتم
با دست خودشان كار  لإ و اميرالمؤمنين و همه پدرانم ص پيامبر خدا: گفت

  .پيامبران و اوصياء و صالحان استكردند و كار كردن شغل  مي
ها كه خمس  االله يعه و امثال اين آيتپس بر اساس كدام دين و آيين مراجع ش

تر اينكه او به ابوهريره طعنه  كنند؟ و عجيب گيرند اموال شيعيان را چپاول مي مي
  . زند كه لخت و پا برهنه بوده است مي

اند؟ و از كي كفش پوشيدن  پوشيده آيا همه مردم كفش مي) مؤلف(گويم  مي
ايم كه كسي به علت پا  ه نشنيدهمعيار عدالت بوده است؟ ما در قرن بيستم هيچگا

!! برهنگي عدالتش ساقط شود و يا عدالت كسي به خاطر كفش داشتن ثابت شود
آري پا برهنگان زيادند، و مردم چه پا برهنه باشند و چه كفش داشته باشند باهم 

كنند و بلكه معيار برتري تقوا و اخلاق است چنان كه خداوند متعال  فرقي نمي

  .)13 :الحجرات( q����u��t��s��r �z}�: فرمايد مي
  .»همانا برترين شما نزد خدا پرهيزگارترينتان است«

كند كه ابوهريره پا برهنه بوده است  و از اين ادعاي عبدالحسين كه ادعا مي
پرسم كه چگونه به اين نتيجه رسيده است؟ و چه  كنم، و از خود مي تعجب مي

ره پا برهنه بوده است؟ و آيا اين چيزها را كسي به او اين خبر را رسانده كه ابوهري
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  دانست؟  �توان دليلي براي ذلت و حقارت ابوهريره مي
كاهد و فقط از ديدگاه  پيشتر گفتيم كه فقر و مستمندي از جايگاه فرد نمي

گرايي كور كرده  هايشان را مادي ارزشي و حقارت است كه دل كساني فقر سبب بي
ورود به بهشت شرط نيست كه فرد داراي لباس  دانيم كه براي است، و همه مي

چه بسيار كساني هستند كه : فرمايد مي ص فاخر و در رفاه باشد و پيامبر
شود  اي را بزنند به روي آنها گشوده نمي موهايشان ژوليده هستند و اگر در خانه

اما چنين كسي اگر براي انجام يافتن كاري سوگند بخورد خداوند آن كار را انجام 
  . دهد يم

كند اما  روايت كرده قبول نمي )1(شايد عبدالحسين اين حديث را چون ابوهريره
فراموش كرده كه بزرگان مذهب شيعه چون صدوق اين حديث را با سند خود از 

صدوق از حسن بن عبداالله  أمالىچنان كه در كتاب . اند ه روايت كرد �ابوهريره
كند و پدرش از  از پدرش روايت مي بن عبدالرحمن و او از علاء.... بن سعيد 

چه بسيار افراد ژوليده مو و : فرمود ص كند كه پيامبر خدا روايت مي � ابوهريره
شود اما اگر بر خدا سوگند  پوشي هستند كه درها به روي آنها گشوده نمي ژنده

اند انجام  بخورند خداوند آن چيزي را كه آنها براي انجام يافتن آن سوگند خورده
)2(هدد مي

.  
ايم كه فرد ثروتمند و داراي مقام و  شنيده! گويد؟ پس عبدالحسين چه مي

دانيم كه دشمنان پيامبران و  ايم و مي نمايد، و شنيده نفوذي فقرا را تحقير مي
اند كه قوم نوح به حضرت نوح گفتند  گفته مخالفان دعوتشان به پيامبران چيزي مي

و كسانى را « .)27: هود( º���¹�¸��¶µ�´�³²�±z}: كه
بينيم  و مي. »كنيم لوح، مشاهده نمى اند، جز گروهى اراذل ساده كه از تو پيروى كرده

                                                 
 . 171-169العجاج، ص  -)1(
 . 75/143و  72/36البحار،  -)2(
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دانند و آنها را تحقير  داري خود را از فقرا برتر مي كه جوامع اشرافي سرمايه
ايم اما نه از يك  مذكور انتظار داشته ىها كنند چنين باورهايي را از گروه مي

با كدام ذهنيت و انديشه از فقر و مهم نبودن ابوهريره سخن  نويسنده و مؤلف، او
را  ص گويد كه پيامبر خدا آيا او با انديشه و ذهنيت كساني سخن مي!! گويد مي

  اند؟  تكذيب كرده
اگر او به خدا و پيامبرانش و به آنچه در قرآن آمده ايمان دارد، پس خداوند در 

يروان مؤمن و فقير او را تحقير به كساني كه پ ؛ فرمايد كه نوح قرآن مي

���X}�: كردند گفت مي � � � �W� �V��U� �T��S� � RQ��P�� �O��N� � �M
Z�Yz )از ) بخاطر شما(اند،  و من، آنها را كه ايمان آورده« .)29: هود
اگر آنها را ( ؛چرا كه آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند كرد ؛كنم خود طرد نمى

ولى شما را قوم جاهلى ) ؛، خصم من خواهند بوداز خود برانم، در دادگاه قيامت
  .»بينم مى

��{��~��}�: و سپس به آنها گفت |{��z��y��x��w���v��u��t��s
��g��f��e�� �d� � �c� � ba��`� �_z )گويم  من هرگز به شما نمى« .)31: هود

) نيز(و ! ام گويم من فرشته و نمى! دانم و غيب هم نمى! خزائن الهى نزد من است
 ؛آيند، خداوند خيرى به آنها نخواهد داد كسانى كه در نظر شما خوار مى گويم نمى

در اين صورت از ) با اين حال، اگر آنها را برانم،! (خدا از دل آنان آگاهتر است
  .»ستمكاران خواهم بود

اي اسلامي سخن  در جامعهو اگر عبدالحسين با انديشه و ذهنيت ثروتمندان 
هاي برتري ميان مردم را لغو كرده است و  م همه ارزشگويد بايد بداند كه اسلا مي

فقط يك ارزش را براي برتري قبول دارد و آن ارزش تقوا است، چنان كه 

�}�: فرمايد مي � vu��t��s��r����qz )همانا برترين شما نزد « .)13: الحجرات
  .»خدا پرهيزگارترينتان است
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ريه  و شاگردش ابيتوجيهي براي اين ديدگاه زشت عبدالحسين ) مؤلف(من 
  . بينم اند نمي كه فقر و گرسنگي ابوهريره را دستاويزي براي توهين به او قرار داده

در روز فتح مكه بالاي سر سران و بزرگان قريش بر  ص بلال مؤذن پيامبر
خواست پيش  وقتي مي �بالاي كعبه رفت تا كلمه اسلام را اعلام كند، و عمر

  . داختان ل و امثال آنها از ضعيفان را جلو ميبزرگان قوم بروند صهيب و بلا
ايمان آوردند اغلب از فقرا  ص و معلوم است آنان كه در آغاز دعوت به پيامبر

ارزش  ص و بردگان بودند آيا آنها به خاطر اينكه فقير و ضعيف بودند نزد پيامبر
نداشتند؟ و آيا اگر تاريخ دعوت اسلامي بررسي شود آنها به خاطر فقر و 

  اند؟  نگدستي در مبارزه در راه خدا كمبود داشتهت
آيا تاريخ شاهكارها و اخلاص و جانفشاني اين فقرا و بردگان در راه خدا كه 

ريه حقير و خوار هستند  از ديدگاه كفار قريش و افرادي چون عبدالحسين و ابي
وتمند ريه آنها را ثر ثبت نكرده است؟ آيا كساني كه كفار قريش و افرادي چون ابي

)1(نامند با اين مسلمانان ضعيف و فقير برابرند؟ و شريف مي
.  

گويد ابوهريره گفته است كه همراهي او با  و اما اينكه عبدالحسين مي
سه سال بوده است، بايد گفت كه او به صورت تقريبي اين مدت را  صپيامبر

آيد و  ميتوزي  الزمان كينه دانست كه در آخر بيان كرده است، و ابوهريره نمي
ها و كمبودهايش  شمارد و به دنبال عيب را مي ص روزهاي همراهي او با پيامبر

كند و فقر او را نوعي ذلت و خواري  شود و او را به خاطر فقرش تحقير مي مي
  . شمارد مي

دانيم كه غزوه خيبر در محرم سال هفتم هجري يعني در اول سال انجام  مي
، و ابوهريره طبق مشهورترين روايات در ايام يافت و غزوه سي روز ادامه داشت

 ص فتح خيبر به مدينه آمد و بعد از فتح خيبر در دهة اول ماه صفر با پيامبر
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الاول سال يازدهم هجري  در روز دوشنبه سيزدهم ربيع ص ملاقات كرد، و پيامبر
شود كه دوران همراهي  م وفات يافته است، پس معلوم مي633مطابق با ژوئن سال 

و وقتي ابوهريره . چهار سال و سي و سه روز بوده است ص بوهريره با پيامبرا
سه سال بوده است ممكن است او  ص گويد كه دوران همراهي او با پيامبر مي

سال هشتم هجري را كه همراه با علاء حضرمي در بحرين گذراند را حساب 
  .)1(نكرده است

جري در غزوه خيبر اسلام آورد پيشتر بيان كرديم كه ابوهريره در سال هفتم ه
خواهيم اين را ثابت كنيم كه او خيلي قبل از اين تاريخ مسلمان شده  و اكنون مي

گوييم كه  هجرت كرد، و به دو دليل ما مي ص بود اما در اين سال به سوي پيامبر
  : او قبل از اين تاريخ مسلمان شده است

گويد  بن عمرو دوسي مي اول اينكه ابن حجر در الاصابه در شرح حال طفيل
كه او قبل از هجرت مسلمان شد و وقتي نزد قومش آمد كسي دعوت او را 

پس به صراحت در اينجا . نپذيرفت به جز پدرش و ابوهريره كه مسلمان شدند
  . بيان شده كه ابوهريره چند سال قبل از آن كه به مدينه بيايد مسلمان شده است

اند كه بعد از فتح خيبر ابان بن سعيد بن  ردهدوم اينكه بخاري و مسلم روايت ك
خواست كه سهميه او را از غنايم خيبر بدهد، آنگاه ابوهريره  ص عاص از پيامبر

نعمان  -  ها چيزي مده زيرا او با ابن قوقل به او از غنيمت ص گفت اي پيامبر خدا
  . ه بودجنگيد جنگيده است چون ابان وقتي مشرك بود با ابان -  بن مالك بن ثعلبه

آمد تازه  ص فهميم كه ابوهريره وقتي به خيبر نزد پيامبر از اين قصه مي
دانست كه  هاي اسلامي را بررسي كرده بود و مي مسلمان نبود بلكه او جنگ

  . حد كشته استسعيدبن عاص ابن قوقل را در جنگ اُ
ر كه با ابوهريره مانند ديگر اصحاب خالصانه اسلام را پذيرفته بود و او اولين
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هاي  درنگ آن را پذيرفت و آيين دعوت اسلام را از زبان طفيل بن عمرو شنيد بي
اسلامي را جامه عمل پوشاند، و او بعد از آن كه مسلمان شد همواره مشتاق به 

اغلب . آمد ص بود تا اينكه در غزوه خيبر نزد پيامبر ص هجرت به سوي پيامبر
يبر آمد كه جنگ تمام شده بود اما در گويند كه ابوهريره زماني به خ روايات مي

گويند كه  تر هستند مي ها كه صحيح تقسيم غنايم حضور داشت و بعضي از روايات
همواره همراه  �بعد از آن ابوهريره. از غنيمت به او سهميه داد ص پيامبر
بود و به هيچ چيزي از دنيا خود را مشغول نكرد تا سخنان و احاديث  صپيامبر
و احاديث او را براي  ص رهنمود ايشان ص بشنود و بعد از پيامبررا  ص پيامبر

طبيعي بود كه ابوهريره جايش در صفه باشد، صفه جايي در . مسلمين نقل كند
آموزي و  مسجد بود كه كساني كه از همه چيز بريده بودند و فقط مشغول علم

اي در  دهكردند، اهل صفه مال و خانوا بودند آن جا زندگي مي ص جهاد پيامبر
آنها را  ص مدينه نداشتند، و از بزرگان اصحاب افرادي در صفه بودند و پيامبر

  . خواست كه آنها را گرامي بدارند داشت و از ديگران نيز مي گرامي مي
كه از سال هفتم تا دهم به طول ود ب ص هميشه با پيامبر �اينگونه ابوهريره

لم و دانش سبب شد تا او تعداد زيادي انجاميد و همچنين علاقه شديد ابوهريره به ع
  را فرابگيرد و كساني ديگر از اصحاب كه چون او نتوانسته ص از احاديث پيامبر

  . دندباشند اين تعداد حديث را فرا نگرفته بو ص بودند هر جا همراه پيامبر
قصه » الكني«اين بود داستان اسلام آوردن ابوهريره، بخاري و دولابي در 

در مدينه و سپس به خيبر  ص ره از ميان قبيلة دوس به سوي پيامبرهجرت ابوهري
  : سرود اند كه چگونه او در راه اين شعر را مي اند و گفته را روايت كرده

�66���G&� �66[/y �66� �66P����N  
  

   p66P&��66�F �66D~�� �0�- �66� �66x  
  

و خوب است كه از سرزمين كفر نجات  ،اي كننده به شب طولاني و خسته
   .ام يافته

آمد و با او بيعت  ص در راه غلام ابوهريره فرار كرد، وقتي ابوهريره نزد پيامبر
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او : اين غلام تو است، ابوهريره گفت: به ابوهريره گفت ص پيامبر. كرد غلام آمد
و  ص ام، آري ابوهريره از شادي ديدن پيامبر را براي رضامندي خدا آزاد كرده

اي  داستان اسلام ابوهريره نمونه! كه قطعا! كردبيعت با او بر اسلام غلامش را آزاد 
و پذيرفتن خالصانه اسلام و اداي شكر  ص هاي محبت صادقانه با پيامبر از نمونه

است كه ابوهريره به خاطر سپاس گذاشتن از  ص خداوند به خاطر ديدن پيامبر
  . اين نعمت غلامش را آزاد كرد

شمني با ابوهريره است داستان اسلام توزان و آنان كه دلشان سرشار از د اما كينه
اي گرسنه بوده است كه براي سير كردن  كنند كه گويا او آواره او را اينگونه بيان مي

كنند كه  و اينگونه وانمود مي! رفته است شكم خود از شهري به شهر ديگر مي
عجيب ! اين بوده كه شكمش را سير كند ص هدف ابوهريره از همراهي پيامبر

پسندند؟ و آيا آن را براي  آنها چنين چيزي را براي خودشان مياست آيا 
كنند و آيا چنين وضعيتي را براي يكي از دوستان خود  فرزندانشان پسند مي

  پسندند؟  مي
چنين بگويند، اما  ص پسندند كه درباره يكي از اصحاب پيامبر پس چگونه مي

ت كه جمهور علماي اسلام توزان درباره ابوهريره بگويند ترديدي نيس هر چه كينه
شناسند كه امانت علم را از  از عصر تابعين تا به امروز او را بهترين امانتداري مي

  .)1(به دوش گرفته است ص پيامبر
ابوهريره : گويد مي» در دوران پيامبر«تحت عنوان  27-22عبدالحسين در ص 

  . فقير بود و از اهل صفه بود كه جا و ياوري نداشت
گويد كه فقير بوده و از اهل  عبدالحسين در مورد ابوهريره مي) ؤلفم(گويم  مي

صفه بوده كه جا و ياوري نداشته است، آيا عبدالحسين فراموش كرده كه اهل 
صفه ميهمانان اسلام بودند و آنها خودشان را براي جهاد در راه خدا و طلب علم 
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صحاب و عموم و بين ا ص وقف كرده بودند و آنها پل ارتباطي بين پيامبر
 دبو  خواست كه آياتي كه نازل شده مي ص مسلمين بودند، بنابراين هر گاه پيامبر

خواست مسلمين را جمع كند يكي  را به گوش مسلمين برساند و يا وقتي كه مي
خواست تا مسلمين را صدا بزنند و گردهم بياورند، و اغلب  از اصحاب صفه را مي

داشت  آنها را دوست و گرامي مي ص مبر خدااهل صفه از مهاجرين بودند و پيا
  .)1(خورد و خيلي اوقات با آنها غذا مي

گويد كه ابوهريره از آن جا كه گرسنه و فقير بود براي آن كه  و عبدالحسين مي
بود، اما عبدالحسين فراموش كرده يا  ص شكمش را سير كند همراه پيامبر

ر خرما كه شكمش را سير كند آن قد ص زند كه پيامبر خودش را به فراموشي مي
را ديدم كه  ص پيامبرتان: روايت است كه گفت �ير از نعمان بن بش. يافت نمي

  .)2(يافت كه شكم سير شود آن قدر خرما نمي
تا دو روز پشت  ص روايت كه گفت هرگز خانواده محمد كو از عايشه 

  .)3(اند سرهم از نان جو سير نشده
در حالي به جوار رحمت الهي  ص پيامبرداند كه  و آيا عبدالحسين نمي

داند و فراموش  االله نمي اگر اين آيت. گرو بود ىش نزد يك يهودا هشتافت كه زر
داند و از  االله مي كنم تا دوباره فراموش نكند و اگر اين آيت او را يادآوري مي ،كرده

  . گيرد پس مصيبت بزرگتر است تقيه كار مي
: كند كه گفت روايت مي ؛ جعفر و او از ابي عبيده كليني در الكافي از ابي

تر از اين نبود كه گرسنه و هراسناك  پسنديده ص هيچ چيزي براي پيامبر خدا
  .)4(باشد
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روايات زيادي در فضائل گرسنگي ذكر كرده  )1(ركاني شيعه در كتابشيتوس
 از اين حديث و ديگر چنين احاديثي(: گويد او مي ،كنم بيان مياست كه بعضي را 

آيد كه فساد پر بودن شكم از خوردني و نوشيدني براي دين فرد  اينچنين برمي
بيشتر از فساد و خرابي ظرفي است كه از شراب و مال حرام پر شده باشد، و 

آيد كه هيچ چيزي به اندازه پرخوري قلب را  همچنين از گفتة سابق او چنين برمي
پروردگارم به تو : به من گفت كند و در حديث آمده كه فرمود جبرئيل فاسد نمي

من  ىپر براى به اندازه شكم كه هيچ ظرف ص گويد به تو سوگند اي محمد مي
، و دورترين مردم از خدا كساني هستند كه شكمشان پر است، و د نيستناخوشاين

هر گاه هدف و هم و غم بنده پر كردن شكمش باشد در آن وقت از همه حالات 
  .)2(از خدا دورتر است

من از : ام خداوند متعال گفت اي پروردگار من گرسنه: گفت ؛ وسيم
. خواهي كجا بروي مي: پروردگارا به من غذا بده گفت: گرسنگي تو آگاهم، گفت

: عبادت را به من بياموز، ابن سيرين به او گفت: و مردي به ابن سيرين گفت
عادت  شوم گفت اين خورم كه سير مي چنان مي: خوري؟ گفت چگونه غذا مي

چهارپايان است بايد اول آداب خوردن را بياموزي و بعد آداب عبادت را ياد 
نزديكترين مردم به خدا در روز قيامت كسي است كه در دنيا : و گفت. بگيري

گرسنگي و تشنگي و اندوه او طولاني باشد، چنين كساني پرهيزگاران هستند آناني 
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اگر حضور نداشته باشند در مورد آنها  شناسد و كه هر گاه بيايند كسي آنها را نمي
خدا هرگز نان گندم نخورد و هرگز  ص پيامبر: و صادق فرمود. شود جستجو نمي

  .)1(از نان جو سير نشد
سوگند به خدا فاطمه سه روز غذا نخورده : و در حديثي ديگر آمده كه گفت

بست و گاهي  از شدت گرسنگي بر شكم خود سنگ مي ص است، و پيامبر 
توانست براي  كشيد و نمي آورد و به پشت سر دراز مي نگي بر او فشار ميگرس

  .)2(نماز خواندن بلند شود
آمد آنگاه ديد كه  ص و در روايتي ديگر آمده كه يكي از اصحاب نزد پيامبر

از فرط گرسنگي بر شكم خود سنگ بسته است و به پشت سر افتاده و  ص پيامبر
ار خدايا از خوابي كه مرا از عبادت تو به خود ب: گويد تواند بنشيند و مي نمي

  .)3(برم مشغول كند به تو پناه مي
هم از گرسنگي  ص گرسنگي مختص ابوهريره نيست، پيامبر) مؤلف(گويم  مي

ناليد چنان كه علي هم گرسنه بود و يك دينار براي رفع گرسنگي قرض  مي
گرسنگي رنج همه از  كگرفت، و فرزندانش حسن و حسين و همسرش فاطمه 

زدن و عيبجويي عبدالحسين تنها  پس طعنه. بردند و ديگر اصحاب گرسنه بودند مي
و ساير اهل بيعت طعنه  ص متوجه ابوهريره نيست بلكه او در واقع به پيامبر

  !! زند مي
در حالي وفات يافت كه  ص پيامبر: روايت است كه گفت م و از ابن عباس

اش  سي صاع از جو كه براي مخارج خانواده زره او نزد مردي يهودي در برابر
  .)4(گرفته بود گرو بود
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 =و  17/297و 16/239، البحار، 44اد، ص ن، قرب الاس120، الاحتجاج، ص 25مكارم الاخلاق، ص  -)4(
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كنيم كه بيانگر اين است  و اينك رواياتي را در خصوص اين موضوع اضافه مي
  . كرد اش را به پدرش شكايت مي گرسنگي ’ كه زهرا

مرا به ازدواج فقيري كه مال و ثروتي : گفت ’ در روايتي آمده است كه فاطمه
  .)1(... اي  دهندارد درآور

مرا به ازدواج : به پدرش گفت ’ و در روايتي ديگر هم آمده است كه فاطمه
  .)2(... اي  فقيري كه مال و ثروتي ندارد درآورده

دخترم چرا گريه : به فاطمه گفت صر و در روايتي ديگر آمده است كه پيامب
گريم،  از كمبود غذا و ناراحتي زياد و از شدت بيماري مي: كني؟ گفت مي

سوگند به خدا براي تو نزد خدا مهيا شده است بهتر از آن : به او گفت صپيامبر
پسندي كه تو را به ازدواج  چيزي است كه بدان علاقه داري، اي فاطمه آيا نمي

بهترين فرد امت خود و كسي كه قبل از همه اسلام آورد و كسي كه علم و دانش 
  .)3(ام است درآورده او از همه بيشتر است و از همه بردبارتر

كنيم كه گرسنگي فاطمه و حسن و  مورد به اين روايت بسنده مياين و فقط در 
  . كند را به صورت وحشتناكي براي ما ترسيم مي ن حسين

روايتي ذكر كرده كه  215ص » آمالي الصدوق«قمي شيخ شيعه در كتابش 
رسنه سپري كردند، به سفره آمدند خالي بود و شب را گ... «: اش اين است خلاصه

گويد فرداي آن روز علي حسن و حسين را نزد  شعيب در حديث خود مي
آورد در حالي كه حسن و حسين از شدت گرسنگي چون جوجه  صپيامبر

=
                                                 

103/144 . 
 . 40/6، البحار، 326ص امالي الصدوق،  -)1(
، 43/139و  38/5و  37/91و  18/398و  178و  85و  18-40/17، ن ك البحار، 16الارشاد، ص  -)2(

، المناقب 143تضر، ح، الم1/272يات، ، تأويل الآ356، امالي الصدوق، ص 158كشف اليقين، ص 
 . 164، اعلام الوري، ص 1/180

 . 38/19، البحار، 1/84، ةكشف الغم -)3(
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وضعيتي را كه شما را در آن  :دآنها را ديد فرمو ص لرزيدند، وقتي پيامبر مي
رم فاطمه، آنگاه آنان نزد كننده است، برو پيش دخت بينم به شدت برايم ناراحت مي

فاطمه رفتند و ديدند او در محراب است و شكمش از گرسنگي به كمرش 
  . »...چسبيده است

اما كينه . همه اين روايات دليل بر برائت ابوهريره و صفاي نفس خوب اوست
قلب عبدالحسين را لبريز كرده است و حتي او آنچه در مورد اهل بيت روايت 

كند  كوشد تا ابوهريره را براي خواننده اين طور معرفي مي مي داند و شده را نمي
اي بوده است كه فقط به قصد سير كردن شكمش با  كه او فقير و مستمند و آواره

مندي ابوهريره به  و اصحاب همراه بوده است، و عبدالحسين علاقه ص پيامبر
فته است و او را علم و طمع نداشتن او به آنچه در دست پيامبر بود را در نظر نگر

ها بود و به دنبال دنيا  خوار سفره خواست از گرسنگي بميرد و ريزه اي كه مي گرسنه
كند، و عبدالحسين از روايات ديگري كه حقيقت همراهي  بوده است معرفي مي

اش به دنيا و بريدن او از همه چيز و در  علاقگي و بي ص ابوهريره با پيامبر
 صپوشد، پيامبر كند چشم مي لب علم را بيان ميبودن براي ط ص خدمت پيامبر

آيا از اين غنايمي كه همراهانت سهميه خود را از آن : از ابوهريره پرسيد
خواهم اين است كه به  آنچه من از تو مي: خواهي؟ ابوهريره گفت خواهند نمي مي

  . من بياموزي آنچه را كه خدا به تو آموخته است
ستود  كه ابوهريره جعفربن ابيطالب را مي :گويد عبدالحسين مي 25و در ص 

كرد و شكم گرسنه ابوهريره را سير  چون جعفر به مستمندان خيلي كمك مي
  . كرد داشت و فضل او را بيان مي نمود از اين رو ابوهريره او را دوست مي مي

از همه مردم  ص گويد، كه ابوهريره جعفر را بعد از پيامبر عبدالحسين مي
داد، اما در اين سخنان عبدالحسين  داد چون به ابوهريره غذا مي برتر قرار مي

، و ابوهريره جعفر را ...هاي زيادي بيان شده است  ها و فريب ها و دروغ تهمت
شد كه كسي را پذيرايي كند او آن فرد را  اينگونه ستوده كه هر گاه از او تقاضا مي
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داد و گاهي ظرف خالي  مي برد و هر خوراكي كه در خانه داشت به ما به خانه مي
شكافتيم و آنچه داشت را با زبان صاف  آورد و ما آن را مي روغن را براي ما مي

جعفر از : گويد ابوهريره در مورد جعفر مي طربه همين خا). بخاري(كرديم  مي
همه مردم براي فقرا بهتر بود، اين سخن ابوهريره حقيقت است، زيرا سخاوتمندي 

همه  ص بينوايان معروف بود و اصحاب و پيامبر ىاو برا جعفر و دوست داشتن
  . خواند را ابي المساكين مي جعفر ص دانستند و پيامبر اين را مي

پس آيا ابوهريره به خاطر ستودن جعفر قابل سرزنش است و حال آن كه 
  جعفر را ابو المساكين ناميده است؟  ص پيامبر

 ص بعد از پيامبر: شده كه گفت و همين است مفهوم آنچه از ابوهريره روايت
گويد كه  ابوهريره در مورد كساني سخن مي. هيچ كس از جعفر بهتر نبوده است

نمايند به خاطر آن در اين  دارند و با مستمندان همدردي مي فقرا را دوست مي
دهد، و منظورش  از ديگر مردم بهتر قرار مي ص خصوص جعفر را بعد از پيامبر

ه طور اطلاق از همه اصحاب برتر است، تا عبدالحسين و اين نيست كه جعفر ب
ريه اين را دستاويزي براي اين قرار دهند كه ابوهريره جعفر را از  شاگردش ابي

توزاني چون  داند؟ و از كجا كينه ابوبكر و عمر و ساير اصحاب افضل مي
  ! حساس هستند؟ ص عبدالحسين اين قدر در مورد پيامبر

كند  گويد سخن ما را تأييد مي از ذكر گفته ابوهريره ميو آنچه ابن حجر بعد 
كه آنچه ابوهريره در مورد جعفر گفته به معني اين نيست كه او مطلقاً از همه 

او : گويد مي مابوهريره در مورد جعفر : گويد ابن حجر مي. اصحاب افضلتر است
كه از ابوهريره شود كه در روايتي  پس معلوم مي. از همه مردم براي فقرا بهتر بود

  . شده منظور اين است كه در كمك به فقرا جعفر از همه برتر است
 »ابــوهريره در دوران خليفــه اول و دوم« عبدالحســين تحــت عنــوان 28و در ص 

وم را بررسي كرديم و ديدم كه ابـوهريره در ايـن   ددوران خليفه اول و (: گويد مي
ل بيسـت و يكـم هجـري عمـر     دوره تأثير قابل ذكري نداشته است و فقط در سـا 
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ابوهريره را به عنوان والي بحرين به آن جا فرستاد و در سـال بيسـت و سـه او را    
العاص ثقفي را گمارد و عمـر تنهـا بـه عـزل      بن ابيبه جاي او عثمان عزل كرد و 

المال كه به ادعا عمر ابـوهريره آن   ابوهريره بسنده نكرد و بلكه دهها هزار پول بيت
بود را از او پس گرفت كه اين داستان معروف است و ابن عبدربه  را سرقت كرده

سپس عمر ابوهريره را فراخواند : گويد مالكي در اول جزء اول عقد الفريد خود مي
داني كه من تو را امير بحرين قرار دادم در حالي كه پـا برهنـه بـوده و     مي: و گفت

و ششصـد دينـار    هـزار  اسب به داد زيادىسپس به من خبر رسيده است كه تو تع
هايي بـه   هايي داشتيم كه زاد و ولد كرده و هديه ابوهريره گفت ما اسب ؟اي خريده

به اندازة مخارج زندگي برايـت كـافي اسـت و اينهـا اضـافه      : ما رسيد، عمر گفت
بلـه  : عمر گفـت . تو اين حق را نداري: ابوهريره گفت. هستند پس آن را بازگردان
ره به سوي او رفت و ا دارم و تو را خواهم زد سپس با دسوگند به خدا اين حق ر

آنهـا  : آن اموال را بده، ابوهريره گفت: چنان او را زد كه خونين شد و سپس گفت
ده باشى آورز راه حلال به دست اگر اين مال را ا: خواهم، عمر گفت را از خدا مي

، آيا تو از بحرين خواهز خدا بگيريم اين مال را ا ظلم از تو مي آن را به حق وما  و
اي و به تو تعلق دارند و بـه خـدا و مسـلمين     آوري كرده هاي مردم را جمع ماليات


#pG ؟تعلق ندارند :�F�-�¦ 2�* §F0 ¨© ���,T pF�ª/« �* �0 /� �B����= 0-�6� !6(�
�(� �B��� ��
��/*� )1(.  

                                                 
و . رجع و رجيع بـه معنـاي كثافـت و پِهِـن اسـت     : در حاشيه صفحه گفته است) عبدالحسين(حاقد -)1(

اند چونكه از حالت اوليه خود كه غذا و علف اسـت تغييـر پيـدا     رجع و رجيع به اين اسم ناميده شده
  .اند كرده

ست كه اين فهم غلط اين نويسنده مغرض و حاقد و هوي و هوسش سبب شده ا) مؤلف: (گويم مي
 =بمعني برگرداندن، و بازگشت دادن ) ما رجعت(كلمه را به اين معني تفسير كند، در حالي كه جمله 
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وقتي : گفتاز ابوهريره روايت است كه : گويد ابن عبدربه مي) مؤلف(گويم  مي
اي دشمن خدا و دشمن : عمر مرا از فرمانداري بحرين معزول كرد به من گفت

من دشمن خدا و كتابش : گويد گفتم اي؟ ابوهريره مي كتابش مال خدا را دزديده
ورزد و من مال خدا را  نيستم بلكه دشمن كسي هستم كه با تو دشمني مي

هايي  اسب: اي، گفتم آورده پس از كجا دهها هزار پول: ام، عمر گفت ندزديده
هاي زيادي به من رسيده است، و در راه خدا  و هديه. اند داشتم كه زاد و ولد كرده

اموالم را از من پس گرفت وقتي نماز صبح را خواندم براي : آنگاه عمر. ام تير زده
الحديد در جلد  اين روايت را ابن ابي. اميرالمؤمنين از خدا طلب آمرزش كردم

البلاغه ذكر كرده است و ابن سعد در بيان شرح حال ابوهريره در  نهج سوم شرح
كند  بن سيرين آورده كه او از ابوهريره روايت مي طبقات الكبري از طريق محمد

اي دشمن خدا و دشمن كتابش آيا مال خدا را : عمر به من گفت: گفت(كه 
  ...). اي  دزديده

در شرح حال ابوهريره اين  و همچنين ابن حجر عسقلاني در الاصابه خود
روايت را ذكر كرده است و آن را دگرگون كرده كه با حقيقتي كه به اتفاق اهل 

او غافل بوده از اينكه استنباط او موجب طعنه به  داردعلم ثابت است مخالفت 
  . شود كسي است كه ابوهريره را زده و مال او را گرفته و معزولش كرده است مي

كند كه او اخبار و دوران خليفه  ا اينكه عبدالحسين ادعا ميام) مؤلف(گويم  مي
اول و دوم را بررسي كرده است و به اين نتيجه رسيده كه ابوهريره تأثير قابل 
ذكري نداشته است بايد بگويم كه اين فقط يك ادعا است، چون ابوهريره در 

مد هاي ردت كه در دوران ابوبكر انجام شد مشاركت داشت، امام اح جنگ
گفتگويي كه ميان ابوبكر و عمر و ابوهريره شد را روايت كرده است و در آن آمده 

=
                                                 

رساند، پس چرا اين تفسير اشتباه، و آيا اين نوع تفسير كردن  است و اين نص غير از اين معني را نمي
 !!كلام از راه و روش يك پژوهش كار و نقاد پاك فطرت است؟
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جنگي و حال آن  وقتي برخي از مردم مرتد شدند عمر به ابوبكر گفت با آنها مي(
: گفت؟ ابوبكر گفت ام كه چنين و چنان مي شنيده ص كه من از پيامبر خدا

گذارم و هر كس بين اين دو چيز  سوگند به خدا كه ميان نماز و زكات فرق نمي
گويد ما همراه او جنگيديم و ديدم  فرق بگذارد با او خواهم جنگيد، ابوهريره مي

  .)1(كه اين درست بود
ستود، بيهقي و ابن  كرد و آن را مي و ابوهريره به موضع ابوبكر افتخار مي

معبود  سوگند به خداوندي كه هيچ: اند كه گفت عساكر از ابوهريره روايت كرده
شد خداوند  اگر ابوبكر به عنوان خليفه انتخاب نمي... به حقي جز او نيست 

صبر : شد، سپس براي بار دوم و سوم اين را تكرار كرد، به او گفتند عبادت نمي
بن زيد را همراه با هفتصد نفر به   اسامه ص پيامبر خدا: گفت! كن اي اباهريره

وفات  ص ذي خشب رسيد پيامبر به زيدبن   شام فرستاد، وقتي لشكر اسامه
نزد ابوبكر  ص هاي اطراف مدينه مرتد شدند، آنگاه اصحاب پيامبر يافت، و عرب

روند  آمدند و به او گفتند لشكر اسامه را به مدينه بازگردان، اينها به سوي روم مي
سوگند به : اند؟ ابوبكر گفت هاي اطراف مدينه مرتد شده و حال آن كه عرب

ها پاهاي همسران  هيچ معبود به حقي جز او نيست اگر سگ خداوندي كه
گردانم و  روانه كرده برنمي ص را بگيرند من لشكري را كه پيامبر صپيامبر

كنم، و آنگاه او اسامه را روانه كرد، و هر  پرچمي را كه او برافراشته باز نمي
كرد  ا عبور مياي كه قصد مرتد شدن را داشتند وقتي لشكر اسامه از كنار آنه قبيله
آمد پس  داشتند لشكر اينچنيني از نزد آنها بيرون نمي اگر اينها قدرت نمي: گفتند مي

شود، لشكر اسامه با  ها روبرو شوند و ببينيم چه مي آنها را بگذاريم تا با رومي
آنها سالم بازگشتند و آنگاه  ها روبرو شد و آنها را شكست داد و كشت، و رومي

                                                 
 . ، با سند صحيح181/ 1مام احمد، مسند ا -)1(
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  .)1(ستند مرتد شوند مرتد نشدندخوا قبايلي كه مي
ابوهريره به طلب علم و تعليم مشغول بود و او در سفر  �و در دوران عمر

حج با اميرالمؤمنين همراه بود و هنگامي كه طوفان باد شديد شد ابوهريره حديث 
باد را براي او بيان كرد كه هيچ يك از اصحاب در آن وقت در اين مورد چيزي به 

  .)2(ياد نداشتند
و همچنين ابوهريره در جنگ يرموك مشاركت ورزيد پس اين طور نبود كه در 
دوران خليفه اول و دوم اثر و يادي از ابوهريره نباشد، و بلكه عبدالحسين دوران 

كند، اما فرمانداري  خلافت خليفه اول و دوم را بررسي نكرده است و فقط ادعا مي
ه بدون سند ذكر كرده، و عبدالحسين از ابوهريره در بحرين و روايتي كه ابن عبدرب

آن استدلال كرده و روايتي كه بعد از آن ذكر شده را بيان نكرده است، در روايتي 
كه بعد از اين روايت آمده در آن ذكر نشده كه عمر ابوهريره را زده است و بلكه 

 اي در آن بيان شده كه وقتي عمر به ابوهريره گفت اي دشمن خدا مال را دزديده
من دشمن خدا و دشمن كتاب او نيستم، و بلكه : ابوهريره در جواب او گفت

  . دشمن دشمنان آنها هستم
عبدالحسين از روايتي استفاده كرده كه سند ندارد و اگر روايت او سند 

 ىتوانستيم با توجه به سند آن به اندازه صحت آن پي ببريم، در صورت داشت مي مي
ده شدن ابوهريره توسط عمر تصريح نشده است در كه روايت دوم كه در آن به ز

منابع خيلي زياد با سندهاي صحيحي روايت شده است، و در منابعي چون حليه 
الاولياء و طبقات ابن سعد و تاريخ الاسلام و الاصابه و در عيون الاخبار، روايت 
شده است، پس روايتي كه عبدالحسين از آن استدلال كرده است چون با 

و به . باشد قابل قبول نيست تر از آن هستند مخالف مي ايي كه صحيحه روايت

                                                 
 . 2/62، الكامل، 74سيوطي، ص  ،، و الخلفاء6/305البدايه و النهايه،  -)1(
 . ، با سند صحيح4/521مسند الامام احمد،  -)2(
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فرض اينكه صحيح باشد روايت دوم كه بعد از آن آمده و در آن به اقدام عمر به 
اي نشده است، و فقط در آن بيان شده كه ابوهريره و عمر با  زدن ابوهريره اشاره

كه اموالش را از كجا به همديگر گفتگو كردند و ابوهريره براي او توضيح داد 
دست آورده و چيزي را كه عمر او را بدان متهم كرد رد نمود، اين روايت، روايت 

ها  را از من  پول ها و كند چون در آن آمده است كه عمر درهم اولي را تصحيح مي
  . گرفت و وقتي نماز صبح را خواندم براي اميرالمؤمنين استغفار كردم

كرده است طلب آمرزش  قسمتمنين كه اموال او را دو ابوهريره براي اميرالمؤ
هايي هستند كه  داند كه آنچه اميرالمؤمنين از دست او گرفته هديه و او مي. كند مي

هايي هستند كه در غنايم به او رسيده است، اما با  است و سهميه  به او داده شده
حساس ورزد و در وجود خود ا دشمني و كينه نمي �وجود اين او با عمر

اين هم در ... كند  نمايد، بنابراين براي امير خود طلب آمرزش مي مظلوميت مي
تر قرار دهيم، و در روايات ديگر آمده است كه  صورتي است كه روايت را صحيح

اند كه  هايي بوده اسب: اي؟ گفت اين اموال را از كجا به دست آورده: عمر گفت
ايم، آنگاه  كرده كه پي در پي دريافت ميهايي هستند  اند و هديه زاد و ولد كرده

  .)1(گويد وقتي بررسي كردند ديدند كه همان طور است كه او مي
دوازده هزار درهم را از ابوهريره پس  �و در بعضي از روايات آمده كه عمر

ترين قول اين است كه عمر نصف اموال او را از او پس گرفت  و راجح )2(گرفت
: گويد داران خود چنين كرد، و در حقيقت ابن عبدربه ميچنان كه او با ديگر فرمان

وقتي عمر ابوموسي اشعري را از فرمانداري بصره معزول كرد و نصف اموالش را 
از دستش گرفت، و ابوهريره را از فرمانداري بصره معزول كرد و نصف اموالش را 

فت از او گرفت و حارث بن كعب بن وهب را معزول كرد و نصف اموالش را گر

                                                 
 . 8/111، البدايه و النهايه، 1/380، حلية الاولياء، 2/338تاريخ الاسلام،  -)1(
 . 4/59طبقات ابن سعد،  -)2(
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  . »... )1(سپس ابوهريره را فراخواند... و ابوموسي را فراخواند ... 
بن ابي وقاص را از فرمانداري عراق معزول كرد  سعد �و همچنين وقتي عمر

، پس عمر تنها ابوهريره را متهم نكرد و تنها مال او را به دو )2(مالش را تقسيم كرد
در رفتارش با واليان و  قسمت تقسيم نكرد بلكه در حقيقت اين سياست عمر

و از شبهات  دوزدفرماندارانش بود، تا اينگونه كسي به مال خدا چشم طمع ن
كرد، بلكه او براي آن كه  اي عزل نمي بپرهيزند، و او فرماندارانش را به خاطر شبهه

كرد، و وقتي مغيره بن شعبه را  چنين مي دامور مسلمين بهتر مورد توجه قرار گير
كني يا اينكه خيانتي از  آيا به خاطر ناتواني مرا عزل مي: عمر گفت عزل كرد او به

هيچ يك از اين دو مورد اتفاق نيافتاده است، اما دوست : من سر زده است؟ گفت
  .)3(ندارم فكر و انديشه تو را بر عموم مردم بگذارم

به علاءبن حضرمي بيانگر اين است كه سياست او با همه  �و نامه عمر
كه  –پيش عتبه بن غزوان «: اش آمده است ش اينگونه بوده است، در نامهفرمانداران

ام، و بدان كه تو پيش مردي از  تو را به جاي او نشانده ،برو –والي بصره بود 
روي و من او را به خاطر آن كه پاكدامن و  اند مي مهاجران كه پيشگام بوده

ر آن ناحيه براي مسلمين برم كه تو د ام بلكه گمان مي سرسخت نبوده عزل نكرده
از او مفيدتر هستي، پس حق و جايگاه او را بدان و پيش از تو مردي را به عنوان 
فرماندار آن جا فرستادم قبل از آن برسد وفات يافت پس اگر خداوند بخواهد كه 

رسي و اگر خدا بخواهد كه عتبه فرماندار باشد پس  فرماندار شوي به آن جا مي
  .)4(وردگار جهانيان استهمه چيز از آن پر

كند كه عمر ابوهريره را با شلاق زده است، ما  و اما اينكه عبدالحسين ادعا مي
                                                 

 . 1/33عقد الفريد، ال -)1(
 . 3/105طبقات ابن سعد،  -)2(
 . 1/60العقد الفريد،  -)3(
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كنند به مبارزه  عبدالحسين و همه كساني را كه در حق ابوهريره جسارت مي
طلبيم كه بيايند و يك متن تاريخي معتبر و صحيح از يك كتاب علمي باارزش  مي

اساسي  هاي ادبي كه اخبار بي ثابت كند، شايد در كتاب بياورند كه اين ادعا را
هاي شيعي كه به دشمني با ابوهريره معروف  كنند و شايد در كتاب روايت مي

! ها نزد علما ارزش علمي ندارند هستند چنين چيزي يافته شود ولي اين كتاب
ترديدي نيست كه دشمنان ابوهريره هر چند بكوشند نخواهند توانست صحت 

هايي چون عيون الاخبار و   رواياتي را ثابت كنند، اما اگر متنهايي از كتاب چنين
الحديد و اسكافي و افراد  ابيابن ئع الزهور و العقد الفريد، و از رواياتي چون داب

ها و اين راويان  بياورند بايد گفت كه اين كتاب... متهمي چون نظام و امثال او و 
حديد از  ابن ابي!! لم و با علما فاصله زيادي دارندزنندگان با ميدان ع و اين طعنه

كرد، و او معروف  گري است و عليه اسلام توطئه مي دعوتگران به اعتزال و رافضي
گري قرن سوم است، و چنين  است، و اسكافي از دعوتگران به اعتزال و رافضي

اياتي آنها شود، كه در چنين رو زياد ديده مي )1(هاي ناصبي هايي نزد رافضي داستان
اند، و فقط كساني به اين  به ابوبكر و عمر و علي و عايشه و ديگران توهين كرده

الحديد چيزهايي در مورد عيبجويي  ابن ابي. زنند كه عقل ندارند روايات چنگ مي
و طعنه به ابوهريره و ديگر اصحاب از اسكافي روايت كرده است و از آن جمله 

ابن قتيبه همه اينها را در : گويد يزي گفته و ميدر مورد شوخي كردن ابوهريره چ
كتاب المعارف در شرح حال ابوهريره گفته است و قول ابن قتيبه در مورد او 

                                                 
اند و آنهـا   هاي ناصبي اصطلاحاً كساني هستند كه خلافت شيخين ابوبكر و عمر را رد كرده رافضي-)1(

مثـل أم المـؤمنين   ص پيـامبر  و در عين حال بـه اهـل بيـت    . اند را مورد طعن و دشنام و لعن قرار داده
وآنـان را لعـن   . حفصه طعن زده و آن دو را متهم به زنا كـرده و بـه دشـمني آنـان پرداختـه      عائشه و

اند و اين دو صفت را نويسنده حاقد و مغرض يعني عبدالحسين و دوستانش امثال آيت االله قمي  كرده
واننـده گرامـي در ايـن شـخص و     خ ىباشـد، پـس ا   مـي ... و مجلسي و بياضي و جزائري و بحراني و

 .دوستانش و صفاتشان تأمل و تدبر فرما
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اي به اين است كه اسكافي متهم  حجت است چون او متهم نيست، و در اين اشاره
روغ كنيم اسكافي را هم متهم به د است، و ما همان طور كه ابن قتيبه را متهم نمي

اش  هاي دوستان رافضه و معتزله دانيم كه دروغ كنيم ولي او را به اين متهم مي نمي
كنند گرچه ائمه بزرگ حديث آن  و اهل علم اخبار و روايات منقطع را قبول نمي

الحديد از اسكافي روايت  توان آنچه را ابن ابي روايت كرده باشند، پس چطور مي
پس اينكه  .)2(و اسكافي مورد اعتماد نيست )1(ندا كند كه خيلي پيش از او بوده مي

مقام و جايگاه ابوهريره را  �چون عمر د معقول نيستعمر ابوهريره را زده باش
تو را امير بحرين مقرر . دانست، و اما اينكه عمر به او توهين كرد و به او گفت مي

ع همه كند چون اوضا كردم در حالي كه كفش نداشتي، واقعيت اين را تكذيب مي
هاي مجاور و  مسلمين در زمان عمر خوب بوده است، و در دوران عمر سرزمين

اطراف فتح شدند و اموال زيادي نصيب مسلمين گرديد، و از طرفي در هيچ يك 
از روايات صحيح و معتبر چنين چيزي نيامده است، و مطلبي ديگري هست كه 

اين مطلب نشانه استقامت  كرد، و نشانگر اين است كه عمر ابوهريره را متهم نمي
و امانتداري ابوهريره است و آن اينكه اميرالمؤمنين دوباره از ابوهريره خواست كه 
او را امير بحرين قرار دهد، و اين روايت تتمه چيزي است كه عبدالحسين نقل 
كرده است اما او اين قسمت را حذف كرده تا باطل بودن ادعاي او آشكار نشود و 

بعد از آن عمر به من : وهريره موفق شود، در اين روايت آمده استدر طعنه به اب
كسي كه از تو بهتر بوده يعني : گفت نه، عمر: كني؟ گفتم آيا كار نمي: گفت

يوسف «: )يعني ابوهريره(االله عليه فرمانداري كرده است، گفتم  يوسف، صلوات
شود، و يا زده ترسم آبرويم ريخته  پيامبر بوده است و من پسر اميمه هستم مي

                                                 
 . 153-152الانوار الكاشفه، ص  -)1(
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)1(»شوم و مالم از دستم گرفته شود
.  

اين عبارت تتمة روايتي است كه عبدالحسين نقل كرده است و او به خاطر 
اي كه با بزرگ راوي اسلام ابوهريره دارد آن را ذكر نكرده است، و اين  كينه

كند كه عمر ابوهريره را نزده است چون اگر او را زده بود  عبارت تأكيد مي
ام دوباره  بعد از آن كه به من ناسزا گفته شده و زده شده: گفت هريره ميابو

و اينگونه برائت ابوهريره از جسارتي كه . گيرم فرمانداري را به عهده نمي
  .)2(گردد عبدالحسين در حق او مرتكب شده است ثابت مي

در : گويد مي» ابوهريره در دوران عثمان«عبدالحسين تحت عنوان  30و در ص 
العاص و ساير  وران حكومت عثمان ابوهريره مخلص و دوستدار خاندان ابيد

معيط نزديك كرد،  اميه گرديد و با مروان ارتباط برقرار كرد و خودش را به ابي بني
به خاطر اين او داراي جايگاه و منزلت شد بخصوص بعد از آن روز كه عثمان 

وهريره بعد از پژمردگي تر و تازه محاصره شد و ابوهريره با او بود، و بدينوسيله اب
او با محاصره شدن عثمان فرصت يافت تا به . شد و بعد از گمنامي شهرت يافت

ها احسان كرد  العاص و ديگر اموي خانه او برود و او با اين كار در حق خاندان ابي
به خاطر آنان لباس گمنامي را از تن . كه آنها و ياورانشان آن را فراموش نكردند

دانستند كه ابوهريره زماني به  هريره درآوردند و او را مطرح كردند با اينكه ميابو
خانه عثمان رفت كه خليفه به دوستان خود دستور داده بود كه با كسي نجنگند و 

خليفه به خاطر احتياط و حفظ جان خود ... آنها را به حفظ آرامش فراخوانده بود 
خواهند عثمان  انست كه شورشيان فقط ميد و دوستانش چنين كرد، و ابوهريره مي

و مروان را به قتل برسانند و با كسي ديگر كاري ندارند، بنابراين او جرأت كرد و 
به هر حال ابوهريره از اين فرصت استفاده كرده و . شدگان رفت به ميان محاصره
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ز اميه و طرفدارانشان به روايات او گوش فرادادند و ا سود برد و بعد از آن بني
هيچ كوششي در نشر احاديث او و استدلال از آن دريغ نورزيدند، و او به دلخواه 

روايت  ص گفت، از آن جمله اينكه براي آنها حديثي از پيامبر اميه حديث مي بني
هر پيامبري خليل و دوستي دارد و خليل و (: فرموده است ص كرد كه پيامبر

  ). دوست من عثمان است
همه اهل علم بر اين اتفاق (: گويد وضيح داده و ميعبدالحسين در حاشيه ت

گويند مشكل حديث  دارند كه اين حديث باطل است اما دوستداران ابوهريره مي
بن نجيع ملطي است كه اين حديث را به ابوهريره   يكي از راويان آن يعني اسحاق

ر دهد، ذهبي در شرح حال اسحاق در ميزان الاعتدال اين حديث را ذك نسبت مي
 ص كند كه از پيامبر خدا و ابوهريره روايت مي). كرده و آن را باطل دانسته است

  . كنند عثمان خيلي باحيا است كه ملائكه هم از او شرم مي: شنيدم كه فرمود
هر پيامبر در بهشت همراه و دوستي دارد و (: اند كه گفت و از او روايت كرده

  ). دوست من در بهشت عثمان است
به اجماع علما اين حديث باطل است اما (: گويد در حاشيه ميعبدالحسين 

بن عمر بن عبداالله بن  بن خالد  گويند مشكل در عثمان دوستداران ابوهريره مي
وليد بن عثمان بن عفان است كه يكي از روايان اين حديث است كه آن را به 

الاعتدال اين ذهبي در شرح حال عثمان بن خالد در ميزان دهد،  ابوهريره نسبت مي
  ). حديث را ذكر كرده و آن را از منكرات او دانسته است

جبرئيل نزد من آمد و : اند كه فرمود روايت كرده ص و همچنين از پيامبر
اي به اندازة  كلثوم را با مهريه دهد كه دخترت ام خداوند به تو فرمان مي(: گفت

  ). مهريه رقيه به ازدواج عثمان دربياوري
كند و  اين حديث را ابن منده روايت مي(: گويد ر حاشيه ميعبدالحسين د

حديث غريبي است كه فقط محمدبن عثمان بن خالد عثماني آن را : گويد مي
گويم اين حديث را ابن حجر عسقلاني نيز در شرح حال  مي. روايت كرده است
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در جلد چهارم الاصابه روايت كرده و گفته است كه حديث غريبي  ك كلثوم ام
  ). ت و فقط محمدبن عثمان بن خالد عثماني آن را روايت كرده استاس

اهل بدعت طبق عادتشان احاديث ضعيف و موضوعي را كه ) مؤلف(گويم  مي
دهند و آن را  است را دستاويز خود قرار مي  به دروغ به ابوهريره نسبت داده شده

دهند در صورتي  دروغ بسته است قرار مي ص دليلي بر اينكه ابوهريره بر پيامبر
ها ضعف و  كنند كه در آن كتاب هايي نقل مي كه آنها اين احاديث را از كتاب

اند و  اما آنها اين احاديث را نقل كرده. مردود بودن اين احاديث بيان شده است
كنند كه واقعاً ابوهريره اين احاديث را گفته است، و از  چنان به خواننده تفهيم مي

زنند، اما  اين احاديث نوشته شده خود را به فراموشي مي ها بر ردي كه در كتاب
االله كه در حقيقت آيت الكذب است به چشم  چيز جديد و عجيبي كه در اين آيت

خورد اين است كه او در نسبت دادن احاديث موضوع و دروغين به ابوهريره  مي
و ايد؟ افراد ضعيف  آيا چنين اصرار عجيبي را ديده. ورزد خيلي اصرار مي

اند و ائمه نقد و علماي  احاديث خود ساخته را به ابوهريره نسبت داده ،دروغگويي
اند، اما  اند و آنها را رسوا كرده هاي اين افراد پرده برداشته جرح و تعديل از دروغ

گويد آنها در نسبت دادن اين احاديث به ابوهريره راست  دشمن ابوهريره مي
قبول كنيد كه دروغگوي واقعي ابوهريره است  كند كه بايد گويند و اصرار مي مي

سوگند به خدا كه در ميان يهوديان و مستشرقين چنين چيزي را . نه اينها
اند اين است كه آنها احاديث دروغين  ايم، نهايت كاري كه مستشرقين كرده نشنيده

اند كه اين احاديث  اند و به مردم چنين وانمود كرده و موضوعي را مطرح كرده
ايم كه اين احاديث  اما هنوز كسي را نديده!! توزي را ببينيد هستند، پس كينه صحيح

ضعيف و موضوع را مطرح كند و ضعف آن را بيان نمايد و با وجود آن بر 
حماقت خود اصرار كند و ابوهريره را به دروغگويي متهم كند و بگويد كه 

و اين فرد دچار  نسبت داده است، ص ابوهريره در حقيقت سخن دروغ به پيامبر
نظيري است، و او احاديث ساختگي و دروغيني را كه  گويي عجيب و بي تناقص
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است را با همين كيفيتي كه در مورد عثمان به نام   نسبت داده شده � به علي
گويد اين احاديث كه  كند و مي اند ذكر مي هاي اهل سنت آمده ابوهريره در كتاب

باشند،  ند، در صورتي كه احاديث ساختگي مياند صحيح هست در فضائل علي آمده
كند چون كه احاديث در فضيلت عثمان  و او ابوهريره را متهم به دروغگويي مي

باشند در صورتي كه علماي جرح و تعديل به ساختگي بودن اين احاديث  مي
 يد ولي در حقيقت اوا هديداالله  اللهي مانند اين آيت اند، آيا تاكنون آيت حكم كرده

  !! دروغ و فريب است تآي
گويد كه علماي  كند و سپس در حاشيه مي عبدالحسين اين احاديث را ذكر مي

اند، اما با وجود اين او  جرح و تعديل اين احاديث را دروغ و ساختگي دانسته
اميه و  بني(: گويد كند، به عنوان مثال مي ابوهريره را متهم به دروغگويي مي

وي آوردند تا از او احاديث را بشنوند، بنابراين در نشر طرفدارانشان به ابوهريره ر
احاديث ابوهريره و استدلال از آن از هيچ كوششي دريغ نورزيدند، و او طبق ميل 

 ص كرد، از آن جمله اينكه براي آنها گفت كه پيامبر خدا آنها احاديث روايت مي
كه هر پيامبري (: فرموده است ص و همچنين گفت كه پيامبر خدا... فرموده است 

  ). دوست و خليلي دارد و خليل و دوست من عثمان است
همه اهل علم بر باطل بودن اين حديث اتفاق دارند، اما (: گويد و در حاشيه مي

رجال  زگويند كه مشكل در اسحاق بن نجيع ملطي يكي ا دوستداران ابوهريره مي
عتدال اين حديث سند اين حديث است، ذهبي در شرح حال اسحاق در ميزان الا

  ). را ذكر كرده و آن را باطل دانسته است
و اين دانشمند علاوه بر اين اتهام در حكم ! ايد آيا چنين دانشمندي تاكنون ديده

همه (: گويد او مي ،دست به ابتكار جديد زده است ص كردن كه احاديث پيامبر
  ). اهل علم بر باطل بودن اين حديث اتفاق دارند

او افرادي چون  دور او از اهل علم چه كساني هستند شايد مقصودانيم منظ نمي
، دباش الحديد و اسكافي و نظام و امثالشان را كه همانند خود او هستند مي ابن ابي
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و گرنه معيار و قاعده اهل علم چنان كه ذهبي در مقدمه ميزان خود گفته است اين 
اند  رگوار و وارسته بودهگويم چون آنها بز در مورد اصحاب چيزي نمي(: است كه

  .)1()اند بلكه ضعف در كساني است كه از آنها روايت كرده
اما با عبدالحسين و ملاك او چه ! ميزان و قاعده اين است ،پس اي علامه

ها و راههايي براي شناخت حديث صحيح  توان كرد، زيرا ما تاكنون چنين شيوه مي
ندارم كه در شناخت حديث  ايم، و هيچ كسي را سراغ و ضعيف سراغ نداشته

صحيح و ضعيف اين شيوه را در پيش گرفته باشد نه كسي از شيعه را و نه كسي 
هاي خاصي در  بين ها و ذره از اهل سنت را، به جز كساني كه داراي ميكروسكوپ

بيني در  هاي خود هستند، و شايد عبدالحسين چنين ذره محل كار و آزمايشگاه
 صاش بر احاديث پيامبر خدا بيني تواند با آن طبق ميل ذره اش دارد كه مي كتابخانه

  ! حكم كند
كند كه نسبت دادن اين حديث به  به هر حال خود عبدالحسين اعتراف مي

ابوهريره صحيح نيست چون ذهبي اين حديث را در شرح حال اسحاق ذكر كرده 
به وضع و  و آن را مردود دانسته است، اما با وجود اين عبدالحسين ابوهريره را

كند، عجب حماقتي است، اگر راوياني به دروغ به  ساختن حديث متهم مي
و آنها به ابوهريره دروغ  ؟اند گناه ابوهريره چيست ابوهريره احاديثي نسبت داده

اند و عقلا به خاطر چنين چيزي ابوهريره را مورد مؤاخذه قرار  نسبت داده
دهند،  و به اولياءش دروغ نسبت مي دهند، و بعضي مردم به خدا و پيامبرانش نمي

معلوم است كه كسي گناهكار است كه دروغ را گفته است نه كسي كه دروغ به او 
گويد كه او اصحاب  شود، و بخصوص كه حافظ در مقدمه ميزان مي نسبت داده مي

آيا طبق . اند كند چون ضعف در كساني است كه از آنها روايت كرده را نقد نمي
در مورد  32و ساختگي كه عبدالحسين در حاشيه كتابش در ص احاديث موضوع 

                                                 
 . 2ميزان الاعتدال، ص  -)1(
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احاديثي كه شيعيان از !! توان گفت كه علي دروغگو است؟ علي ذكر كرده است مي
علي و محمدبن علي و جعفربن محمد و ديگران در مورد تحريف قرآن روايت 

 حديث از ائمه براي اثبات تحريف قرآن روايت 1800اند چنان كه نوري  كرده
اند  و يا احاديثي را كه در مورد مرتد شدن همه اصحاب روايت كرده. كرده است

اند، و يا ديگر احاديث دروغيني كه به اين  مانند رواياتي كه كشي و كليني آورده
شود آيا درست است كه ما اين احاديث را ذكر كنيم و  ائمه اطهار نسبت داده مي

اهل سنت چنين ! دق دروغگو هستندبگوييم كه علي يا امام باقر يا امام صا
و همچنين ما احاديثي كه از ميان ! اند، و اين كار اصلاً شيوة آنها نبوده است نكرده

گويند امامت منصوص است و  كنند مانند اينكه مي امت فقط شيعه آن را روايت مي
ايم و امام  احاديث بداء و رجعت و متعه و غيره را به حساب خود شيعه گذاشته

ايم، و بلكه كساني را كه از آنها  و صادق و رضا و غيره را به دروغ متهم نكرده باقر
بصير و هشام و شيطان طاق و ديگر  كنند افرادي همانند زراره و ابي روايت مي

ايم، وقتي قمي در تفسيرش  پردازان را متهم كرده كنندگان حديث و دروغ وضع
كنيم كه دروغ  را متهم ميگويد كه قرآن تحريف شده است ما خود قمي  مي
دهد، و همچنين در مورد شاگردش كليني كه  گويد و به ائمه دروغ نسبت مي مي

ايم و خود او را متهم  داند چنين كرده آنچه را در الكافي روايت كرده صحيح مي
الكشي در شرح حال مغيره . دهد ايم كه به امام صادق و باقر دروغ نسبت مي كرده

عراق را گشتم و در آن تعدادي از : كند كه گفت وايت ميبن سعيد از يونس ر
زيادند از آنها  ؛ را يافتم و ديدم كه اصحاب ابوعبداالله ؛ ياران ابوجعفر

عرضه كردم  ؛ هايشان را گرفتم و بعد از آن به امام رضا حديث شنيدم و كتاب
 ؛ االلهعبد او احاديث زيادي از آن را انكار كرد و گفت كه اينها از سخنان ابي

دروغ گفته است لعنت خدا  ؛ عبداالله اباالخطاب بر ابي: (نيستند و به من گفت
هاي شاگردان  الخطاب و ياران او باد آنها تا به امروز اين احاديث را در كتاب بر ابي

دهند پس اگر حديثي بر خلاف قرآن از ما روايت شده به  جاي مي ؛ اباعبداالله
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  .)1(»...كنيد ما نسبت داده شد آن را قبول ن
 ابوهريره نيز اينگونه بوده است، اگر افراد ضعيف و دروغگو و آنان كه حديث

اند ابوهريره چه گناهي كرده  اند بعد از او احاديثي به او نسبت داده كرده جعل مي
است؟ آيا مگر مسيلمه كذاب به دروغ ادعاي پيامبري نكرد و آيا حارث اعور 

داد، و آيا عبداالله بن سبأ در  چيزهايي نسبت نمي به امام علي به دروغ )2(كذاب
هايي به  گفت و آيا مختار كذاب دروغ مورد اميرالمؤمنين چيزهاي دروغي نمي

داد  بن سعيد به امام باقر دروغ نسبت نمي  داد و آيا مغيره بن حسين نسبت نمي علي
ر چنين همه اينها گرفتا... داد  الخطاب دروغ به جعفر صادق نسبت نمي و ابي

  . اند اند و همچنين دروغگوياني به ابوهريره نيز دروغ نسبت داده افرادي بوده
ما اهل بيت صادق و راستگو : كند كه گفت بن سنان روايت مي الكشي از عبداالله

دهد و با اين كار  هستيم و هميشه دروغگويي خواهد بود كه به ما دروغ نسبت مي
از همه مردم  ص كند، پيامبر خدا اقط ميسخن راست ما را نزد مردم از ارزش س

داد تا مردم سخنان  بن سبأ به او دروغ نسبت مي راستگوترين انسان بود و عبداالله
  .)3(داد راست او را تكذيب كنند و ابن سبأ به خدا دروغ نسبت مي

: كند كه گفت عبداالله روايت مي و الكشي از حبيب خثعمي و او از ابي
داد و او نامش را نبرده است، و  به حسن نسبت ميدروغگويي بود كه دروغ 

بن حسين دروغ  داد، و مختار به علي  دروغگويي بود كه به حسين دروغ نسبت مي
  .)4(داد ميبن سعيد سخنان دروغيني را به پدرم نسبت  داد و مغيره نسبت مي

آيد كه از گذشته و در قديم به ابوهريره دروغ نسبت داده  و چنين به نظر مي
كند كه عبدالرحمن بن هرمز اعرج و اباصالح  شده است، ابن عدي روايت مي يم

                                                 
 .مة المغيرة بن سعيد، ترج401 ح، 224رجال الكشي، ص  -)1(
 .441پيشين، ص  -)2(
 . 174 ح، 108رجال الكشي، ص  -)3(
 .بن سعيد ة ، ترجمه مغير404 ح، 226رجال الكشي، ص  -)4(
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دانيم كه دروغگوست يا  هر كس از ابوهريره حديث روايت كرده ما مي: گفتند
اند  يعني آنها از آن جا كه كاملاً از احاديث ابوهريره آگاهي داشته. )1(راستگوست

دانند، چون  شود را مي نسبت داده مياحاديثي را كه ابوهريره روايت نكرده و به او 
گرچه خيلي كم افراد غير  -  كنند ثقه نيستند همه كساني كه از ابوهريره روايت مي

كننده،  و بلكه در ميان آنها افرادي ضعيف يا جعل - شود ثقه در آنها يافت مي
شود، ميناء از عثمان و  حديث چون ميناء مولاي عبدالرحمن بن عوف يافت مي

گفت چنان كه  كرد و دروغ مي و ديگران حديث روايت مي ن بوهريرهعلي و ا
و همچنين يزيدبن سفيان ابوالمهزم همراه و شاگرد ابوهريره . )2(ابوحاتم گفته است

شود و به  اند، او از اهل بصره شمرده مي كه اهل علم او را ضعيف قرار داده
. من بن سفيان استاند كه اسمش عبدالرح و گفته. اش بيشتر معروف است كينه

شعبه از او روايت كرد و سپس روايت كردن از او را ترك گفت، و حسين المعلم 
و ابن معين او را ضعيف قرار . اند و عبدالوارث و گروهي ديگر از او روايت كرده

از شعبه شنيدم كه : گويد مسلم بن ابراهيم مي. داده و نسائي گفته متروك است
واحد (د ثابت افتاده بود و اگر انساني به او يك فلس ابوالمهزم در مسج: گفت مي
  . گفت داد هفتاد حديث برايش مي مي) پول

ابوالمهزم را ديدم كه اگر يك : گفت گويد از شعبه شنيدم كه مي و مسلم مي
بيشتر آنچه از او : سپس گفت ،كرد دادند يك حديث وضع مي درهم به او مي

احاديث جعلي او كه به ابوهريره نسبت  اي از روايت شده درست نيست، و نمونه
هاي  و اين فرد در عصر تابعين بود نه در ميان نسل. داده است را بيان كرده است

  .)3(د از تابعينبع

                                                 
 . 6/291، التهذيب، 1/14الكامل ابن عدي،  -)1(
 . 1ق / 4، ج 395الجرح و التعديل،  -)2(
 . 442هريره، ص  دفاع عن ابي -)3(
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هاي  حافظ ذهبي را مطالعه كند نام» ميزان الاعتدال في نقد الرجال«هر كس 
اي از  و نمونه اند، بيند كه حديث جعل كرده و به ابوهريره نسبت داده زيادي مي

احاديث ساختگي آنها را خواهد ديد، و همچنين اسم افرادي برده شده كه علما به 
اند و چنين  اند اما به ضعف آنها اجماع نموده صراحت آنها را دروغگو ندانسته

  . دهند كساني احاديث نادرستي را به ابوهريره نسبت مي
چنان كه در فصل : گويد يم» هريره دفاع عن ابي«عبدالمنعم صالح در كتابش 

توانيد  گذشته شماري از اسانيد معتبر به ابوهريره را ذكر كردم شما بوسيله آن مي
به بسياري از احاديث صحيحي كه از ابوهريره روايت شده پي ببريد، و دوست 
دارم در اينجا تعدادي از دروغگويان و كساني كه بر ضعف آنها اجماع شده را نام 

شود پي ببري و وقتي  يث ضعيفي كه به ابوهريره نسبت داده ميببرم تا به احاد
اسم يكي از اين افراد را در سند حديث مشاهده كني بلافاصله متوجه ضعف 
حديث خواهي شد، چون من اين اسامي را طبق ترتيب خود ذهبي بر اساس 

بينيد  ام، و به اضافه اين اگر شما به ميزان مراجعه كنيد مي حروف الفبا ترتيب داده
هايي از احاديث منكر و موضوعي كه  نمونه دكه در مقابل اسم هر يك از اين افرا

اما آن دسته از راويان كه ناقدان بر . اند بيان شده است به ابوهريره نسبت داده شده
اند و  هاي منكر و نادرستي كرده اند و از ابوهريره روايت ضعف آنها اجماع نكرده

آنها روشن است اما هيچ كس به دروغگو بودنشان ضعيف و منكر بودن حديث 
تصريح نكرده است، بسياري از چنين كساني را نيز ذهبي در الميزان نام برده 

توان آنها را نام برد، همچنين ذهبي افرادي را كه هزاران  است، كه اينجا نمي
ها  ايتهايي از اين قبيل رو اند نام برده است، و در بيان نمونه ه حديث را جعل كرد

  . هايي را كه به ابوهريره نسبت داده شده است را بيان نكرده است و راويان روايت
ترين سندهاي ضعيفي كه از  ترين سندهاي معتبر و مهم و اينگونه شما مهم

داني، و اين كمك خوبي است براي  طريق آن از ابوهريره روايت شده است را مي
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  .)1(مخالفان آمده است هاي خواننده در جهت تشخيص آنچه در كتاب
هاي دروغگويان را در حدود چهار صفحه بيان كرده  و استاد عبدالمنعم نام

روند كه  ترين افراد ضعف به شمار مي نفر هستند كه از مهم) 155(است و آنها 
  .)2(اند احاديث ضعيفي را به ابوهريره نسبت داده

وقت حديث موضوع گويد هر  و اين فصل را با اين ادعاي عبدالحسين كه مي
كننده و سازندة آن كسي است كه حديث از او روايت  و ساختگي باشد پس جعل

شده است بايد گفت كه عبدالحسين دچار توهم شده و اين ادعاي او جهل مركب 
كنند، و اگر اين  مشكل در كساني است كه حديث را از صحابي روايت مي. است

ب اصحاب زير سؤال برده شوند و گويد بايد اغل طور باشد كه عبدالحسين مي
مورد انتقاد قرار گيرند و تنها ابوهريره نخواهد بود بلكه امام علي و حسن و 

گويد اوصيا هستند هم مورد اعتراض قرار خواهند  حسين كه عبدالحسين مي
هاي رجال شيعه و اعتراف  و اينك اين فصل را با مثالي از كتاب. گرفت

  . رسانيم ايان ميعبدالحسين به اين شيوه به پ
علامه شيعه حلي كه از علماي جرح و تعديل آنهاست در شرح حال فردي 

حسن بن محمدبن يحيي بن حسن بن جعفر بن عبداالله بن حسين بن : گويد مي
ابومحمد معروف به ابن اخ طاهر است از : ؛ بن ابيطالب بن حسين بن علي علي

و از افراد ناشناخته  جدش يحيي بن حسن و غيره حديث روايت كرده است،
  . احاديث منكري روايت كرده است

و ابن غضايري . دادند اصحاب ما او را ضعيف قرار مي: گويد و نجاشي مي
كرد كه آن را از  كرد و ادعا مي او دروغگو بود و آشكارا حديث وضع مي: گويد مي

يت او به كرد، و روا افراد ناشناسي شنيده است، و او از افراد ناشناسي روايت مي

                                                 
 . 443ريره، ص ه دفاع عن ابي -)1(
 . 447هريره، عبدالمنعم العلي، ص  دفاع عن ابي -)2(
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  .)1(»...و به نظر من بهتر است كه در مورد روايت او توقف شود ... چسبد  دل نمي
گويد پس افراد شرور چگونه به  اگر اين فرد كه فرزند پاكان است دروغ مي

  .)2(دهند ت نميابوهريره دروغ نسب
دهد مانند كسي است كه از فرزندان  و كسي كه به ابوهريره دروغ نسبت مي

  . دهد كند و به اجداد پاك خود نسبت مي ت و حديث جعل ميحسين اس
به هنگام دفاع از كساني كه معتقد به » الفصول«و خود عبدالحسين در كتابش 

اند همچون هشام بن حكم و جواليقي و شيطان طاق از  جسم بودن خدا بوده
د و ما از برخي از فرزندان ائمه خو(: گويد همين شيوه كار گرفته است، او مي

ايم با اينكه به شدت نسبت به اين خاندان پاك ارادت داريم، و  روي گردانده
ايم و گروهي را ضعيف  گروهي از يارانشان را كافر و گروهي را فاسق قرار داده

ايم چنان كه كسي كه از  ايم و در مورد گروهي ديگر دست نگاه داشته قرار داده
  .)3()دهد شيوه ما آگاه است به اين امر گواهي مي
  !! گويي براي چيست؟ پس اين لجاجت و جهالت و تناقص

ابوهريره به خاطر احتياط و حفظ جان (: گويد و اما اينكه عبدالحسين مي
دانست كه شورشيان جز عثمان و مروان  و ابوهريره مي... خودش اين كار را كرد 

  ).شدگان رفت بنابراين در ميان محاصره. با كسي ديگر كاري ندارند
عبدالحسين در پژوهش خود واقعاً به دنبال حق نيست، و ) مؤلف(گويم  مي

مسلمين عثمان در آن به شهادت رسيد اي كه خليفه  ه او در مورد فتنهبررسي ك
شود كه واقعاً به دنبال حقيقت نيست وقتي خليفه  دهد مشخص مي ارائه مي

يا به سوي خليفه كرد،  محاصره شد ابوهريره بايد از دو گزينه يكي را انتخاب مي

                                                 
 . 214رجال العلامة، ص  -)1(
 . 482هريره، ص  دفاع عن ابي -)2(
 . 170الفصول المهمه عبدالحسين موسوي، ص  -)3(
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كرد، و ابوهريره مردن در كنار خليفه را ترجيح داد و  رفت و يا اينكه فرار مي مي
مردم را تشويق كرد تا از او دفاع كنند، اما عبدالحسين از آن جا كه نسبت به 

ابوهريره به (: گويد كند و مي ابوهريره دشمني دارد اين كار او را اينگونه توجيه مي
دانست  براي حفظ جان خود و يارانش چنين كرد و او خوب مي خاطر احتياط و

 كه شورشيان جز با عثمان و مروان با كسي ديگر كاري ندارند و اين سبب شد تا
  ).شدگان برود او به ميان محاصره

دانم چگونه عبدالحسين از دل و درون ابوهريره آگاهي يافته است و حال  نمي
  نيم، ابوهريره به همراه عبداالله بن عمر و عبدااللهدا آن كه ما جز ظاهر چيزي را نمي

اي را كه  بن زبير و حسن و حسين در خانه محاصره شده بودند، پس هر فرضيه
توان در مورد ابوهريره فرض كرد در مورد همراهانش هم قابل تصور است،  مي

 گويد در پذيرد كه چنين چيزي كه او درباره ابوهريره مي پس آيا عبدالحسين مي
  !! مورد حسن و حسين فرض شود؟

  !! كند االله داوري و حكمي احمقانه مي سوگند به خدا كه اين آيت
به هر حال ابوهريره از اين فرصت استفاده كرد و سود (: گويد و اما اينكه او مي
اميه و طرفدارانشان از او حديث فراگرفتند و در نشر احاديث  برد و بعد از آن بني

ز آن از هيچ كوششي دريغ نورزيدند، و ابوهريره طبق ميل آنها او و در استدلال ا
  ....). گفت، از آن جمله اينكه  حديث مي

پذيرد كه علي را دوست نداشته  ايمان هيچ مسلماني نمي) مؤلف(گويم  مي
كند و او را چنان  پردازي چون عبدالحسين ابوهريره را متهم مي باشد، اما دروغ

دشمن علي و فرزندانش بوده و آنها را دوست نداشته دهد كه گويا او  نشان مي
كرده است، در صورتي كه آنچه ثابت است اين است كه  است و عليه آنها كار مي

را روايت  )1(ابوهريره دوستدار علي و فرزندانش بوده است و او فضائل اهل بيت

                                                 
 =جلد است مؤلف در اين كتاب فضائل اهل  24االله مرعشي، كه  آيت!!! ن ك، كتاب احقاق الحق -)1(
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آن كه پس آيا بعد از . خواهد آمد» در دوران معاويه«كرده است چنان كه در بحث 
گفت كه او دشمن  بايد كند ابوهريره احاديثي در فضائل اهل بيت روايت مي

 ص زند چون كه او احاديثي از پيامبر آنهاست، عبدالحسين به ابوهريره طعنه مي
ه با اين كار از اهل بيت كند ك  روايت كرده است و ادعا مي �در فضيلت عثمان

زنند و چيزهاي  اهل بيت طعنه ميكند در صورتي كه اينها خودشان به  دفاع مي
  . دهند باطل و دروغي را به آنان نسبت مي

در دوران (: گويد مي »در دوران علي«عبدالحسين تحت عنوان  34و در ص 
اميرالمؤمنين صداي ابوهريره پايين آمد و لباس گمنامي را به تن كرد و نزديك بود 

را ياري نكرد و زير پرچم او  به همان حالت اولي خود برگردد، و او اميرالمؤمنين
  . درنيامد و بلكه او خيرخواه و طرفدار دشمنان اميرالمؤمنين بود

نزد  -  كه هر دو در شام پيش معاويه بودند -  معاويه او و نعمان بن بشير را
فرستاد تا از علي بخواهند كه قاتلان عثمان را به معاويه تحويل دهد تا  ؛ علي

خواست تا آنها از پيش علي به شام  د، و معاويه ميبه انتقام عثمان قصاص شون
و بعد .... كردند  دانستند و علي را ملامت مي برگردند و آن دو معاويه را معذور مي

  ...). از آن نعمان نزد علي باقي ماند سپس از نزد او به سوي شام گريخت 
عد از در گذشته كنار كشيدن ابوهريره از همه اتفاقاتي كه ب: گويد عجاج مي

هاي ضعيفي را  شهادت عثمان رخ دادند را بيان كردم، اما عبدالحسين روايت
ها شريك كند، و كاش  دستاويز خود قرار داده تا ابوهريره در برخي از اين واقعه

خواهد با  كرد، اما او به اين بسنده نكرده و آنچه را كه مي او به همين اكتفا مي
در دوران اميرالمؤمنين صداي ابوهريره پايين (: دارد گويد، و بيان مي تمسخر مي

آمد و لباس گمنامي را به تن كرد و نزديك بود به همان حالت اولي خود برگردد 
و او اميرالمؤمنين را ياري نكرد و زير پرچم او درنيامد و بلكه او خيرخواه و 

=
                                                 

 .و بعد از حق جز گمراهى نيست.  را از طريق ابوهريره اثبات كرده استبيت 
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  ). طرفدار دشمنان اميرالمؤمنين بود
كرده كه محتواي آن اين است كه  اساسي را ذكر سپس عبدالحسين روايت بي

معاويه ابوهريره و نعمان بن بشير را فرستاد تا با علي گفتگو كنند و قاتلان عثمان 
را از او گرفته و به معاويه تحويل دهند، و بعد از آن مسلمين متحد شوند و نعمان 

آگاه بن بشير نزد علي باقي ماند و ابوهريره پيش معاويه بازگشت و او را از ماجرا 
معاويه به ابوهريره فرمان داد كه مردم را تعليم دهد و او چنين : (گويد و مي. كرد

  ). كرد و كارهايي كرد كه معاويه را خشنود نمود
 در اين روايت هرگز با سند صحيحي روايت نشده است و در هيچ جايي جز

  . البلاغه نيامده است نهج
گري  ريره بين مسلمين ميانجيو اگر هم اين روايت صحيح باشد آيا اگر ابوه

؟ و اما !!كند و آنها را به وحدت و همدلي فراخوانده باشد بايد به او اعتراض كرد
آنچه ابن قتيبه گفته كه ابوهريره و ابودرداء نزد معاويه و علي آمدند و معاويه را 
نصيحت كردند كه از ريخته شدن خون مسلمين جلوگيري نمايد و سپس در مورد 

ثمان با علي تماس گرفتند، گرچه اين روايت ضعيف است اما نشانگر اين قاتلان ع
كوشيد تا مسلمين  ها خودش را كنار كشيده بود و مي است كه ابوهريره از اين فتنه

  . متحد شوند
ور شد ترس  وقتي كه آتش جنگ شعله(: گويد عبدالحسين مي 36-35در ص 

آغاز اين فتنه ترديدي نداشت كه و هراس سر تا پا ابوهريره را فراگرفت، او در 
اي  گير شد و خودش را به گوشه سرانجام علي پيروز خواهد شد، پس او زمين

داشت و از جمله  پنهان كرد و مخفيانه مردم را از ياري كردن اميرالمؤمنين باز مي
شنيدم كه  ص از پيامبر خدا: گفت گفت اين بود كه مي سخناني كه در آن روز مي

ز كسي كه ايستاده هايي پديد خواهد آمد كه در آن كسي كه نشسته ا فتنه: گفت مي
  ...).بهتر است 

آيا بعد از اين در اينكه نويسنده با ابوهريره دشمني دارد ترديدي هست؟ او 
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كند كه دست به يك پژوهش علمي زده است و مدعي ذوق فني است و  ادعا مي
كند و نصوصي  خواهد مي ميسپس به اين ادعا خود پايبند نبوده و هر چه دلش 

گيري كرده است را  كه دال بر اين است كه ابوهريره از همه حوادث كناره
  . پذيرد نمي

گيري كند  بن ابي ارطاه در حجاز و يمن چنين نتيجه خواهد از جنگ بسر و مي
و در پايان اين حوادث تلخ (: گويد كه ابوهريره فرمانداري مدينه را پذيرفت، و مي

ه اهل حجاز و يمن براي معاويه بيعت گرفت، و آنگاه بسر ديد كه بسر از هم
كند  ابوهريره مخلص معاويه است و در گرفتن بيعت از مردم براي او فعاليت مي

بنابراين وقتي از مدينه بيرون رفت ابوهريره را فرماندار آن جا مقرر كرد و به مردم 
هيچگاه ثابت نشده است و  اما چنين امري). دستور داد كه از او اطاعت نمايند

  .)1(هاي گذشته بيان كردم ا من در بحثآنچه درست است ر
تحت  42و در ص  »در دوران معاويه«عبدالحسين تحت عنوان  38و در ص 

هاي مختلفي از ايادي  به گونه«تحت عنوان  45و در ص » اميه ايادي بني«عنوان 
شماري ذكر كرده است  بي هاي ها و ياوه عبدالحسين دروغ» كردند خود تشكر مي

 :داريم، و استاد محمد عجاج  كه بخشي از آن را براي خواننده محترم بيان مي
 توانيد هاي عبدالحسين پرده برداشته است، مي در كتاب ارزشمند خود از اين دروغ

  .به آن مراجعه كنيد
 در دوران معاويه ابوهريره جاي خوبي در كنار: (گويد عبدالحسين مي 38در ص 

و مورد اكرام قرار گرفته بود از اين رو احاديث زيادي  آورده بود بدستمعاويه 
مطابق با ميل معاويه روايت كرد و احاديث عجيبي در فضيلت معاويه و ديگران 

  ). بيان كرد
ها و كثرت دروغ  سپس عبدالحسين از وضع و جعل حديث در دوران اموي

                                                 
 . 181-179ابوهريره راوية الاسلام عجاج،  -)1(
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كند كه ابوهريره در ميان اين  عا ميو اد. سخن گفته است ص گفتن بر پيامبر خدا
اي داشته و او احاديث منكري روايت كرده كه ابن عساكر و  گروه نقش برجسته

اند، و احاديث موضوعي را بيان كرده كه هيچ عقل و وجداني آن  غيره ذكر نموده
اند،  ها جعل كرده پذيرد و اين احاديث را بعد از دوران معاويه پيروان اموي را نمي

مه احاديثي كه ابوهريره روايت كرده براي اهل سنت مشخص هستند و اهل و ه
د مشكل اين احاديث خود نگوي ما آنها ميا... دانند  گان آن را مي كننده لسنت جع

اند  گويند كساني كه اين احاديث را به ابوهريره نسبت داده ابوهريره نيست و مي
نچه كه ساخته و پرداخته ابوهريره و اينگونه در مورد همه آ... اند  آن را ساخته

و در بخاري و مسلم ... گويند  است و اهل سنت براي آن پاسخي ندارند چنين مي
احاديثي از ابوهريره روايت شده كه او به همين شيوه و در همين قالب آنها را 

  .ريخته است
كند اول  عبدالحسين ابوهريره را به دو چيز خطرناك متهم مي) مؤلف(گويم  مي

كرده است، دوم اينكه حمايت و طرفداري او از  اميه حمايت مي  اينكه او از بني
دروغ  ص يعني بر پيامبر خدا(اميه او را بر آن داشت تا حديث جعل كند  بني

ها آورده است  و بنابراين عبدالحسين دو فصل در كتابش تحت اين عنوان. ببندد
  ). مختلف از ايادي خود هاي اميه به صورت تشكر بني) (اميه ايادي بني(

  . كنيم دهيم و حقيقت را بيان مي ما به اين دو اتهام پاسخ مي
دانند كه  كرد، همه اهل علم مي ها حمايت مي اول اينكه آيا ابوهريره از اموي

بوده و هرگز با آنها دشمني نورزيده است، و  ن ابوهريره دوستدار اهل بيت
بند بوده است بنابراين او هر كسي را كه پاي ص مشهور است كه او به سنت پيامبر

  ، كه پيراهن حسن بنچنانداشت هم دوست ميدوست داشت را  ص پيامبر
بوسيد به من  مي ص را بالا زد و گفت آن قسمت از بدنت را كه پيامبر معلي

  . نشان بده تا آن را ببوسم و ناف حسن را بوسيد
كند  شته باشد چگونه ادعا مياي از علم و دانش دا و اگر انساني كمترين بهره



 

  

  از بهتان �دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
177 

اش را دوست نداشته است، وقتي مسلمين خواستند  كه ابوهريره علي و خانواده
دفن كنند و مروان جلوگيري كرد ابوهريره به مروان  ص حسن را در كنار پيامبر

باشد  سوگند به خدا كه تو والي نيستي و والي كسي ديگر غير از تو مي«: گفت
خواهي با  كني كه به تو ربطي ندارد، تو مي كاري دخالت مي پس بگذار، اما تو در

  !! »....اين كار خود كسي را راضي كني كه اينجا نيست يعني معاويه و 
اما عبدالحسين از آن جا كه نسبت به ابوهريره دشمني و كينه دارد اين كار را 

  ! داند كه از قبل او و مروان چيده بودند اي مي فقط ريا و توطئه
كند، آيا اين  بينيم كه ابوهريره در چندين جا به مروان اعتراض مي يو م

اي بوده كه مروان و ابوهريره براي فريب عموم مردم انجام  اعتراض هم توطئه
  اند؟  داده مي

از : هايي را در خانه مروان ديد به او اعتراض كرد و گفت ابوهريره وقتي عكس
چه كسي ستمگرتر از كسي «: فرمايد خداوند مي: شنيدم كه گفت ص پيامبر خدا

  .»آفريند، پس آنها يك ذره بيافرينند اي چون آفريدة من مي است كه آفريده
و روزي مروان با تأخير به نماز جماعت آمد آنگاه ابوهريره بلند شد به او 

زند و آب خنك به  ماني و او تو را با بادبزن باد مي تو پيش دختر فلاني مي«: گفت
و حال آن كه فرزندان مهاجرين و انصار از شدت گرما ذوب دهد،  تو مي

به سخنان اميرتان گوش : شوند؟ خواستم چنين و چنان كنم، سپس گفت مي
  . »دهيد

كند و مطابق با ميل آنها  اميه حمايت مي آيا اين موقف كسي است كه از بني
د به يا موقف كسي است كه پايبن ؟خواند گويد و به سوي آنان فرامي حديث مي

حق است؟ ابوهريره به امير به خاطر تأخيرش اعتراض كرد و از طرفي حق او را 
  . در نظر گرفت و به مسلمين فرمان داد تا به سخنان او گوش دهند

پس اگر ابوهريره . و اين دليلي ديگر بر جايگاه ابوهريره در ميان مسلمين است
دند و مروان او را دا هاي او گوش نمي بود مسلمين به حرف حقير و پست مي
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هايي  اي از توطئه اما با وجود اين عبدالحسين اين واقع را نوع تازه. كرد تحمل نمي
  !! شده است ها چيده مي بيند كه براي تثبيت حكومت اموي مي

كرد چون  بهتر بود عبدالحسين ابوهريره را به طرفداري از اهل بيت متهم مي
دي روايت كرده است كه در صحاح ابوهريره در فضائل اهل بيت احاديث زيا

اند، بنابراين بهتر بود او به جاي ذكر احاديث ضعيف و موضوعي كه در  آمده
است، احاديث صحيحي   ها گفته شده و به ابوهريره نسبت داده شده ستايش اموي

كرد و او را به طرفداري از  كه ابوهريره در مدح اهل بيت گفته است را بيان مي
ها  كرد اما با وجود اين ساختگي بودن احاديثي كه در مدح اموي اهل بيت متهم مي

اند مشخص است و دروغگويان و  گفته شده و به ابوهريره نسبت داده شده
  . باشند جاعلان آن معلوم مي

  
  كند ه فضائل اهل بيت را روايت ميابوهرير

  

اديث فضائل علي زياد و معروفند و ابوهريره در فضائل او اح :اول فضائل علي
توان گفت كه ابوهريره از معاويه  زيادي روايت كرده است كه با توجه به آن نمي

و اين احاديث سنگي هستند . ورزيده است كرده و با علي دشمني مي طرفداري مي
ها احاديث  در صحيحين و ديگر كتاب. شوند كه بر دهان عبدالحسين كوبيده مي

شماري دارد، و در اين  ضائل بيبيان شده است و او ف �زيادي در فضيلت علي
امام  ةهاي مستقلي تأليف شده است همچون كتاب الخصائص نوشت مورد كتاب

نسائي، و در مورد هيچ صحابي به اين اندازة حديث صحيح و حسن ثابت نيست، 
و اين آيين ماست و از آن جا كه به قواعد پژوهش آزاد و خالصانه پايبند هستيم 

  .)1(داريم آن را بيان مي
كند كه   بن سعد روايت مي از سهل) كتاب المغازي(بخاري در صحيح خود در 

                                                 
 . 160دفاع عن السنة لأبى شهبة، ص  -)1(
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فردا اين پرچم را به دست كسي : در روز خيبر فرمود ص گفت پيامبر خدا
گرداند و خداوند و پيامبرش او را  خواهم داد كه خداوند بوسيله او ما را پيروز مي

ردند كه در اين فكر بودند گويد مردم شب را در حالي سپري ك دوست دارند، مي
صبح فردا همه مردم نزد  ،به كدام يك از آنها پرچم را خواهد داد ص كه پيامبر

 ص پيامبر ،دهدجمع شدند و هر يك اميد داشت كه پرچم را به او ب ص پيامبر
چشمان علي درد  ص بن ابيطالب كجاست به او گفتند اي پيامبر خدا فرمود علي

او بفرستيد تا بيايد و علي را آوردند آنگاه آب دهان خود را كند فرمود به دنبال  مي
در چشمان او كرد و برايش دعا نمود و او چنان بهبودي يافت كه گويا اصلاً 

اي پيامبر : پرچم را به او داد و علي گفت ص دردي نداشته است و سپس پيامبر
طقه آنها برسي با آنها بجنگم تا مانند ما شوند فرمود برو تا وقتي به من ص خدا

آنگاه آنها را به اسلام دعوت بده و آنان را از حقوق الهي كه بر آنها واجب است 
سوگند به خدا اگر خداوند يك نفر را توسط تو هدايت كند برايت از  ،داركنخبر

  . شتران سرخ مو بهتر است
  . را روايت كرده است مو همچنين ابوهريره فضائل حسن و حسين 

  . كنيم اين روايات را به اختصار براي شما ذكر ميو اينك بعضي از 
ما با ابوهريره نشسته بوديم، آنگاه : سعيد روايت است كه گفت از سعيدبن ابي

آمد و به ما سلام كرد و ما جواب سلام او را داديم و  مبن علي بن ابيطالب  حسن
ي بود كه به بن عل ما گفتيم اي اباهريره اين حسن. دانست او رفت، و ابوهريره نمي

به . سرورم: آنگاه ابوهريره بلند شد و خودش را به او رسانيد و گفت. ما سلام كرد
ام كه  شنيده ص من از پيامبر خدا: اي سرورم؟ گفت ىگوي او گفتيم تو به او مي

)1(او سيد و سرور است: گفت مي
.  

كه را ديدم  ص پيامبر: كند كه گفت روايت مي �هريره و محمدبن زياد از ابي

                                                 
 . 250نسائي عمل اليوم و الليلة،  -)1(
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 صمبر ايپرا به دوش گرفته بود و آب دهان حسن روي  م بن علي  حسن
  .)1(ريخت مي

 م بن علي را ديدم كه وقتي با حسن �ابوهريره: و عميربن اسحاق گفت
 ام كه پيامبر پيراهنت را از شكم خود دور كن چون ديده: ملاقات كرد به او گفت

شان داد و ابوهريره بر شكم بوسيد آنگاه حسن شكم خود را به او ن آن را مي ص
  .)2(حسن بوسه زد

با اين : گفت شنيدم كه مي �از ابوهريره: مزرد روايت است كه گفت و از ابي
هاي  دست ص دو گوش خود شنيدم و با اين دو چشمانم ديدم كه پيامبر خدا

بود  ص گرفت در حالي كه پاهاي او روي پاهاي پيامبر حسن و حسين را مي
آمد تا اينكه پاهايش را روي  بالا برو و پسر بالا مي: گفت به او مي ص آنگاه پيامبر

دهانت را باز كن و سپس : گفت ص گذاشت، آنگاه پيامبر ص سينه پيامبر خدا
)3(بار خدايا او را دوست بدار چون من او را دوست دارم: او را بوسيد و گفت

.  
هر : فرمود ص داپيامبر خ: كند كه گفت روايت مي �حازم از ابوهريره و ابي

كس حسن و حسين را دوست بدارد مرا دوست داشته است، و هر كس با آنها 
  .)4(دشمني ورزد با من دشمني ورزيده است

 ص پيامبر خدا: كند كه گفت روايت مي �حازم از ابوهريره و همچنين ابي
هر كس با شما : نگاهي به علي و حسن و حسين و فاطمه انداخت و فرمود

جنگم و هر كس با شما صلح كرده باشد من هم با او در صلح  او مي بجنگد من با
  .)5(هستم

                                                 
 . 658و ابن ماجه،  2/447احمد،  -)1(
 .493و  2/255احمد،  -)2(
 .و غيره 7/129و مسلم،  3/87و  270و  249دب المفرد، بخاري الا -)3(
 .65و نسائي در فضائل الصحابه،  143و ابن ماجه،  446و ص  440و ص  2/288احمد،  -)4(
 .2/442احمد  -)5(
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: فرمود ص پيامبر خدا: كند كه گفت روايت مي �و ابي حازم از ابوهريره
اي از آسمان نازل شد و به من مژده داد كه فاطمه بانو و سرور زنان امت  فرشته

  .)1(دو حسن و حسين سرداران جوانان اهل بهشت هستن ،من است
خوانديم،  نماز عشاء را مي ص با پيامبر: و از او روايت است كه گفت

رفت حسن و  به سجده مي ص مشغول نماز بود و وقتي پيامبر صپيامبر
پريدند و هنگامي كه سرش را از زمين بلند  مي ص بر پشت پيامبر محسين

دوباره به  ص گذاشت، و وقتي پيامبر گرفت و آرام آنها را مي كرد آن دو را مي مي
پريدند و او باز هم وقتي سرش را بلند  رفت آنها دوباره روي او مي سجده مي

گذاشت، و وقتي نماز را تمام كرد  گرفت و آرام به كناري مي كرد آنها را مي مي
اي پيامبر : يكي را اينجا و يكي را آن جا نشاند، آنگاه من نزد او آمدم و گفتم

نه، آنگاه برقي درخشيد و : ن نبرم؟ فرمودآيا آنها را پيش مادرشا صخدا
برويد پيش مادرتان و حسن و حسين در پرتو روشنايي اين برق : فرمود صپيامبر

  .)2(رفتند تا اينكه وارد خانه شدند همچنان مي
را روايت كرده است، عبدالرحمن بن  �و همچنين ابوهريره فضائل جعفر

جعفر را : فرمود ص پيامبر خدا: كند كه گفت روايت مي �هريره يعقوب از ابي
  .)3(كرد ديدم كه در بهشت همراه با ملائكه پرواز مي

 ص هيچ كس بعد از پيامبر خدا: كند كه گفت و عكرمه از ابوهريره روايت مي
  .)4(بهتر از جعفربن ابيطالب نبوده است

را  ص من اصحاب پيامبر: كند كه گفت و سعيد مقبري از ابوهريره روايت مي

                                                 
 . 196-18/191هريره،  ، مسند ابي10/13430النسائي في الكبري تحفه الاشراف،  -)1(
 . 494النبوة، ص ، دلائل 3/167مستدرك الحاكم،  -)2(
 ،ترمذي و گفته است كه اين حديث غريب است و فقط عبداالله بن جعفر آن را روايت كرده است -)3(

 . اند و عبداالله بن جعفر پدر علي بن مديني است يحيي بن معين و غيره او را ضعيف دانسته
 . در فضائل الصحابة و ترمذي و نسائي 2/413احمد،  -)4(
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دانستم اما فقط براي  پرسيدم كه من از آنها آن را بهتر مي آياتي از قرآن مي در مورد
پرسيدم به  پرسيدم كه غذايي به من بدهند و هر گاه جعفربن ابيطالب را مي آن مي

گفت اسماء غذايي  برد و به زنش مي اش مي داد تا اينكه مرا به خانه من پاسخ نمي
و جعفر . گفت داد آنگاه او پاسخ سؤال مرا مي به ما بده و وقتي زنش به ما غذا مي

كرد، بنابراين  نشست و با آنها به گفتگو مي داشت و با آنها مي فقرا را دوست مي
  .)1(ناميد المساكين مي او را ابي ص پيامبر

ها بود فضائل اهل بيت و بخصوص فضائل  پس اگر ابوهريره طرفدار اموي
اما او طرفدار كسي نبود، و ابوهريره بسي  كرد، را روايت نمي �اميرالمؤمنين علي

را به خاطر اميال نفساني پنهان كند و بسي  ص برتر از آن بود كه حديث پيامبر
  . دروغ ببندد ص برتر از آن است كه بر دوست و حبيب خود محمد

بينيم كه علماي منصف ابوهريره را به خاطر روايت اين حديث متهم به  مي
اند، پس ابوهريره از كسي  ي به عمربن خطاب نكردهطرفداري از علي و دشمن

كند و به دنبال هوا و هوس نيست بلكه او صحابي بزرگواري است  طرفداري نمي
شناسيم اما برخي از  كه ما استقامت و عدالت و پرهيزگاري و امانتداري او را مي

كنند كه همه  گذاران كوردل مانند عبدالحسين و امثال او تصور مي بدعت
ها نسبت به  هايي كه ابوهريره از آن برخوردار بوده است از الطاف اموي متنع

اند چون ابوهريره در راه محكم كردن  داشته ابوهريره است، و آنها او را گرامي مي
اما عبدالحسين فراموش كرده !! ها از خود مايه گذاشته بود هاي پادشاهي اموي پايه

ابوهريره همان طور كه علم و دانش را  يا خودش را از اين به فراموشي زده كه
داشت كار كردن را هم دوست داشت، و عبدالحسين فراموش كرده كه  دوست مي

و همچنين فراموش كرده كه ابوهريره  ،ابوهريره تجارت و درآمد داشته است
و براي عمر توضيح  ،در بحرين بوده است �فرماندار خليفه دوم عمربن خطاب

                                                 
 .مذي، و ترمذي گفته اين حديث غريب استابن ماجه و تر -)1(
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كند كه  و عبدالحسين فكر مي ،او از كجا به دست آمده استداد كه مال و سرمايه 
و آنها به او لباس گرانبها  ،اند ها به او بخشيده همه آنچه ابوهريره داشته است اموي

پوشاندند و قصري براي او ساختند و بسره بنت غزوان خواهر امير عتبه بن غزوان 
از آنچه مضارب بن حزن  را به ازدواج او درآوردند، عبدالحسين براي ادعاي خود

به هنگام شب در حال «: گويد كند مضارب بن حزن مي روايت كرده استدلال مي
: گويد، شترم به او رسيد گفتم راه رفتن بودم ناگهان شنيدم كه مردي تكبير مي

تكبير شكر : گويي؟ گفت چرا تكبير مي: گفتم. ابوهريره هستم: كيستي؟ گفت
كارگر بسره بنت غزوان بودم و : گذاري؟ گفت ميبراي چه چيز شكر : گفتم. است

دادم  شدند به آنان آب مي كرد، و آنها وقتي سوار مي او در عوض شكم مرا سير مي
كردم، آنگاه خداوند او را به ازدواج من  آمدند خدمت آنها را مي و وقتي پايين مي

  .)1(»و او زن من است!! درآورد
او را توفيق ازدواج به بسره را داده  كند كه از خداوند تشكر مي �ابوهريره

است، اين چه اشكالي دارد؟ آيا اين دليلي بر پاكي ابوهريره نيست كه به آنچه خدا 
كند و  نهد و فروتني مي نموده راضي است و به نعمت خداوند ارج مي ءبه او عطا

  .كند آورد و به نعمت الهي اعتراف مي اش را به خاطر مي گذشته
. صفا و پاكي ابوهريره را دليلي براي انتقاد از او قرار داده استاما عبدالحسين 

ها با احساني كه به او نمودند او را برده خود قرار دادند  و او معتقد است كه اموي
ها بود و چشم و گوش و دل او را اشغال كردند و آنگاه او  و او در اختيار اموي

  . »...آوردند  در اين زبان تحول مي زبان تبليغاتي آنها گرديد و آنها طبق ميل خود
هاي اولياي خود  عبدالحسين با الهام از شياطين خود و داستانسراها و دروغ

دانيم  خواهد چنين تصويري از ابوهريره ارائه دهد، همان ابوهريره كه همه مي مي
گيري كرد و طرفدار حق بود و خيرخواه مسلمين بود و اهل  ها كناره كه او از فتنه

                                                 
 . 2/440سير اعلام النبلاء،  -)1(
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و خداوند شبهاتي را كه دشمنان ابوهريره در مورد او . را دوست داشت بيت
دارد تا باطل درهم شكسته شود،  شكند و پرده از حق برمي كنند درهم مي مطرح مي

 g����f��e����d��c��bz}�: فرمايد و خداوند راست گفته آن جا كه مي

  .»را هلاك سازد كوبيم تا آن بلكه ما حق را بر سر باطل مى« .)18: الأنبياء(
ابوهريره را با » حديث او دادتع كميت و«عبدالحسين تحت عنوان  50در ص 

: گويد كند و مي خلفاي راشدين در زمينه حفظ و كثرت روايت مقايسه مي
اند را نسبت به احاديث  مجموع احاديثي كه از خلفاي چهارگانه روايت شده(

يث آنها نسبت به احاديث ابوهريره بررسي كرديم و ديديم كه مجموع احاد
پس بايد با فكر و خرد به ... ابوهريره كمتر از بيست و هفت درصد است 

سوادي او و ديگر مواردي كه  ابوهريره و دير مسلمان شدن او و گمنامي و بي
شوند تا او كمتر حديث آموخته باشد نگاه كرد و سپس به خلفاي  باعث مي

تن اسلام و برجسته بودن آنها و حضورشان چهارگانه و پيشگام بودنشان در پذيرف
پس چگونه ممكن است كه احاديث ابوهريره ... ها نگاه كرد  گذاري در قانون

و ابوهريره مانند ! چندين برابر احاديث همه آنها باشد، پاسخ دهيد اي خردمندان؟
اما ده سال قبل ! عايشه هم نيست گرچه عايشه هم حديث زياد روايت كرده است

  ). با عايشه ازدواج كرده بود ص مان شدن ابوهريره پيامبراز مسل
دهيم و آنچه را از بدهيات و اولويات علم  پاسخ تو را ما مي) مؤلف(گويم  مي

به تو اي دانشمند . دهيم نمايي برايت توضيح مي تو آن را بزرگ مي است و
  : كني باطل و اشتباه محض است به چند دليل گوييم كه آنچه ادعا مي مي

قبل از  ن بالحسنأدرست است كه صديق و فاروق و ذوالنورين و -1
اند و به اندازه ابوهريره از آنها حديث روايت نشده است اما  ابوهريره اسلام آورده

كردند، و  اينها مشغول امور حكومت و فرمانروايي بودند و امت را رهبري مي
ت حديث ملامت كمي رواي همان طور كه خالدبن وليد را به خاطر قلّت و

ت، همچنين ابوهريره را به خاطر كثرت كنيم چون او مشغول فتوحات بوده اس  نمي
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كنيم چون او همواره مشغول علم و دانش بوده است، و  روايت حديث ملامت نمي
ها  را به خاطر آن كه در جنگ نتواند عثمان يا عبداالله بن عباس  آيا كسي مي

داخته پر نابراين هر كس براي كاري ساخته واند ملامت كند؟ ب فرماندهي نكرده
  . شده است

گيري از امور سياسي و  با توجه به مشغول بودن ابوهريره به علم و كناره -2
بين ابوهريره و ديگر   طولاني بودن عمرش و نيازمند بودن مردم به او مقايسه

و . اصحاب پيشگام يا خلفاي راشدين درست نيست بلكه اشتباه بزرگي است
سواد بودن ابوهريره اعتراض  بدالحسين در اين مورد به نسب و جايگاه و بيع

كند، آيا اين چيزها در كثرت روايت و قلت آن تأثيري دارند؟ هيچ كس نگفته  مي
  . است كه اينها مؤثرند

و همان طور كه مقايسه كردن ابوهريره در زمينه روايت حديث با خلفاي 
باشد، و  يسه كردن او با عايشه درست نميهمين طور مقا ،راشدين درست نيست

و ابوهريره در . داد اش فتوا مي به اضافه آن بايد در نظر داشت كه عايشه در خانه
با مردم در  ك المؤمنين عايشه مسجد نبوي حلقه درسي داشت و بيشتر از ام

بود و المؤمنين بيشتر به زنان مسلمان  ه امارتباط بود، و به غير از اين بيشترين توج
توانست پيش او برود و با وجود اين باز هم عبدالحسين او را  هر كس نمي

  !! نبخشيده و ادعا كرده كه او نيز زياد حديث روايت كرده است؟
گويد احاديثي كه ابوهريره روايت كرده است از احاديث  و اما اينكه او مي

بيشتر  ن شانالمؤمنين و حسن و حسين و مادر عايشه و ام سلمه و ديگر امهات
است، بايد گفت كه ام سلمه مانند عايشه مرجع مردم نبود و حسن و حسين 
كوچك بودند و به امور سياسي مشغول بودند پس بديهي است كه روايت اينها 

درگذشت  ص كه شش ماه بعد از وفات پيامبر كاندك باشد و همچنين فاطمه 
كند  ه عبدالحسين ادعا ميپس قضيه آن گون. بديهي است كه روايت او اندك باشد

پيچيده نيست كه به فكر خردمندان نياز باشد؟ و آيا منظور عبدالحسين از عقلا 
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فهمد كه  طرفانه به قضيه بنگرد مي اگر كسي بي ؟و غيره است... نظام و جاحظ 
آنچه از ابوهريره روايت شده است جاي تعجب ندارد و به اين همه هياهويي كه 

اند نيازي ندارد و آن مقدار حديثي كه او  سنت به راه انداختههواپرستان و دشمنان 
توان به اين بهانه كه دوران همراهي او كوتاه  روايت كرده است نمي ص از پيامبر

بلكه مدت زمان همراهي ظرفيت بيش از اين را هم  ،بوده در احاديث او شك كرد
هاي دولت اسلامي  از بزرگترين سال ص هاي همراهي او با پيامبر دارد چون سال

  . از نظر دعوت و فعاليت و تعليم و توجيه بوده است
  

  افراط ائمه شيعه در روايت حديث
  

اند  عبدالحسين در مورد اين تعداد خيلي زياد احاديثي كه ائمه او روايت كرده
احاديثي كه چندين برابر تعداد احاديثي است كه ابوهريره روايت ! گويد؟ چه مي

ر از يكي از ائمه معصومين عبدالحسين شانزده هزار حديث كرده است، يك نف
در شرح حال محمدبن مسلم ثقفي  67ح، 146چنان در الكشي، ص !! پرسد مي

هيچ چيزي به ذهنم خطور : آمده است، از محمدبن مسلم روايت است كه گفت
را پرسيدم تا جايي كه او را از سي هزار حديث  ؛ نكرده مگر از آن ابوجعفر

بلكه معصومي  )1(و اباعبداالله را ده هزار حديث پرسيدم و او جواب داد!!! پرسيدم
دهد در حالي كه كودكي است كه هنوز به سن بلوغ  به سي هزار مسئله پاسخ مي

  ! نرسيده است
بن ابراهيم از پدرش روايت  علي: آمده است) 7روايت  1/496(در الكافي، 

جعفر را خواستند  جازه ورود نزد ابيا ،گروهي از شيعيان اطراف: كند كه گفت مي
او به آنها اجازه داد، و آنان وارد شدند و در يك مجلس او را از سي هزار مسأله 

                                                 
، الاختصاص، ص 9ح، 328و ص  25ح، 294، و ص 17ح، 46/292، البحار، 5ح، 1/208القطرة،  -)1(

 . 67 ح، 150، الكشي، ص 201
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)1(!!جواب داد در حالي كه نه ساله بود ؛ و او!! پرسيدند
.  

 ص در روايتي طولاني از ام سلمه همسر پيامبر 9ح، 22/461و در البحار، 
تا  - دوستم را فراخوانيد: اش فرمود  در بيماري ص پيامبر: روايت شده كه گفت

بلند شد و  ص فاطمه به دنبال علي فرستاد وقتي علي آمد پيامبر -  اينكه گفت
كه از : او هزار حديث براي من گفت: سپس علي را با لباسش پوشاند، علي گفت

 ص تا اينكه عرق كردم و پيامبر خدا!! شود مي  هر حديث هزار حديث ديگر باز
)2(هاي من بر او جاري شدند م عرق كرد و عرق او روي من ريخت و عرقه

.  
  

  افراط راويان شيعه در روايت حديث
  

جابر جعفي و آيد و او را از احاديث  عه نزد معصوم ميييكي از راويان ثقه ش
  !پرسد هايش مي شگفتي

در مورد جابربن يزيد و سخنان عجيب : از زيادبن خلال روايت است كه گفت
عبداالله آمدم و خواستم از او در اين مورد  آنگاه نزد ابي!! احاديثش اختلاف شدو 

رحمت خدا : بپرسم، او خودش شروع كرد بدون آن كه او را پرسيده باشم و گفت
)3(گفت كرد راست مي بر جابربن يزيد جعفي باد او هر چه از ما روايت مي

.  
كه وظيفه داشته !! ه استهفتاد هزار حديث روايت كرد ؛ و او از امام باقر

ديگر را !! را به مردم بگويد و هفتاد هزار حديث دهاين هفتاد هزار روايت ش
)4(!!بود كه آن را پنهان كند داده شدهروايت نكرده است چون به او فرمان 

.  
)5(!!!و در روايتي ديگر آمده كه نود هزار حديث روايت كرده است

.  

                                                 
 . 388ح، 1/411، الجامع، 93و ص  1 ح، 50/86، البحار، 102، الاختصاص، ص 6 ح، 1/248القطرة،  - )1(
 . 7، ج 278-41/286و  9 ح، 40/215و  33/404البحار،  -)2(
 . 78 ح، 169، الكشي، ص 131دلائل الامامة، ص  -)3(
 . 30ح، 46/240، البحار، 78 ح، 171، الكشي، ص 262فوائد الطوسية، ص  -)4(
 =الث والثالثون شبه ، باب الث5/44، مدينة المعاجز، 2/20، اللئالي، 139-138روضة الكافي، ص  -)5(
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پنجاه هزار : ر روايت شده كه گفتاز جاب 78ح، 171در رجال الكشي، ص 
)1(!كه هيچ كس اين احاديث را از من نشنيده است!!! حديث براي من بيان شده

.  
اند كه أبان بن تغلب سي هزار حديث  و علماي رجال گفته(: گويد طوسي مي

  .)2()!!از امام باقر روايت كرده است
و از امام  !!و محمدبن مسلم نيز سي هزار حديث از او روايت كرده است

)3(!!صادق شانزده هزار حديث روايت كرده است
.  

پس اين جهالت و فريبكاري براي چيست؟ و اما اينكه عبدالحسين به ابوهريره 
گيرد كه او گفته است دو ظرف از علم را  زند و او را به باد مسخره مي طعنه مي

  .  ...دارد كه يكي را روايت كرده است و ديگري را روايت نكرده است 
) 5374(تواند  ابوهريره هر چند نابغه بوده باشد او نمي) مؤلف(گويم  مي

 ص حديث را در چهار سال فراگرفته باشد و آن را به همان صورت كه از پيامبر
رازي نهفته است اما آن راز !! شنيده نقل نمايد، پس قطعاً در اين امر عجيب

  راز چيست؟ گويم اينك گوش كن كه آن  چيست؟ به عبدالحسين مي
براي سه نفر از يارانش دعا كرد كه فقه بياموزد  ص آن راز اين است كه پيامبر

اند از ابوهريره و علي و ابن  و علم فرابگيرند و فراموش نكنند و آن سه نفر عبارت
شنود  شكايت برد كه احاديثي را كه مي ص وقتي ابوهريره به پيامبر. ن عباس

 ص گويد به پيامبر او دعا كرد، ابوهريره مي براي ص كند پيامبر فراموش مي
چادرت : مانند؟ فرمود شنوم اما به يادم نمي سخناني از تو مي گفتم اي پيامبر خدا

احاديث زيادي گفت  ص بعد از آن پيامبر... و من آن را پهن كردم ... را پهن كن 

=
                                                 

، حلية الابرار، 1/201، القطرة، 3/275، الانوار، ؛ الجنون اعتل جابر من حمله سبعين الف حديث له
 . 22ح، 2/69، البحار، 2/265، الزام الناصب، 1/13

 . 78 ح، 171، الكشي، ص 21ح، 2/69البحار،  -)1(
 . 535، النجاشي، ص 262فوائد الطوسية، ص  -)2(
 . 167-163، الكشي، ص 262الطوسية، ص فوائد  -)3(
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  . و من هيچ چيزي از آن را فراموش نكردم
 ص د تا ميان آنها قضاوت كند علي به پيامبرو وقتي علي را به يمن فرستا

و همچنين . براي او دعا كرد ص كند و آنگاه پيامبر شكايت كرد كه فراموش مي
  . اش قوي باشد و از علم و فقه برخوردار شود براي ابن عباس دعا كرد كه حافظه

پس اي . با دعا براي اين سه نفر تحقق يافت ص و اينگونه معجزه پيامبر
اما اين معجزه ... است   قوت حافظه ابوهريره معجزه. راز در اينجاست! ينعبدالحس

است  ص و بلكه اين معجزه پيامبر!! ابوهريره نيست چون ابوهريره معجزه ندارد
و از آن لحظة خجسته ابوهريره هيچ حديثي را فراموش نكرد، و اين را بزرگان 

و پذيرفته شدن  ص هاي خود در رديف معجزات پيامبر عبدالحسين در كتاب
اند، چنان كه راوندي در خرائج خود و شهرآشوب در  دعاي ايشان ذكر كرده

  . اند مناقب و مجلسي در بحار اين را ذكر كرده
 ؛ اميرالمؤمنين. آمده است ص -&/��� �*�� �)	��*در  1/74در المناقب، 

مرا  ص مرا به يمن فرستاد به او گفتم اي پيامبر خدا ص پيامبر خدا: فرمود
دانم، پيامبر  فرستي و حال آن كه سن و سالم كم است و قضاوت را نمي مي

 دنماي برو خداوند تو را راهنمايي خواهد كرد و زبانت را چنان مي: فرمود صخدا
گويد از آن  مي ؛ كه سخنان درست و به جايي از آن بيرون خواهد آمد، علي

  . ترديدي راه ندادم پس هيچگاه در داوري و قضاوت بين دو نفر به خود
به  ص پيامبر خدا: روايت است كه گفت ؛ جعفر بي و در اكمال الدين، از ا

آيا  اي پيامبر خدا: كنم بنويس، علي گفت آنچه به تو املا مي: اميرالمؤمنين گفت
كني بيمي ندارم زيرا برايت  از اينكه فراموش مي: ترسي كه فراموش كنم؟ فرمود مي

  ... . ات را قوي كند و چيزي را فراموش نكني  كه حافظه ام پيش خدا دعا كرده
آمده است كه  ص در باب معجزات پيامبرمان محمد 85- 1/75و در الخرائج، 

بار خدايا او را در دين فقيه : ايشان به ابن عباس در حالي كه پسربچه بود گفت
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. )1(ه تفسير بودبگردان، و تفسير را به او بياموز، از اين رو ابن عباس فقيه و آگاه ب
  . و او درياي علم و دانشمند امت گرديد

آمده است كه ابوهريره به  ص در باب معجزات پيامبر 1/75و در الخرائج، 
: فرمود. كنم شنوم و فراموش مي احاديث زيادي از تو مي: گفت ص پيامبر خدا

 ص آنگاه پيامبر مچادرم را پهن كرد: گويد چادرت را پهن كن، ابوهريره مي
و من آن را جمع كردم و . آن را جمع كن: دستش را در آن گذاشت و سپس گفت

)2(بعد از آن هيچ حديثي را فراموش نكردم
.  

گويد  ابوهريره مي: آمده است ص -&/��� �*�� �)	��*در  1/74و در المناقب، 
با چند دانه خرما آمدم و گفتم دعا كن تا خداوند در اين خرماها  ص نزد پيامبر
گويد آنگاه  هد سپس گفت آنها را داخل خورجين قرار بده، ابوهريره ميبركت د

  . آنها را در حالي به دوش گرفتم كه چند وسق بودند
: كند كه گفت سلمه از ابوهريره روايت مي آمده است كه ابي 18/5و در البحار، 

رفتيم آنگاه ايشان دست به دعا  ص در حديبيه تشنه شديم به سوي پيامبر
  . ناگهان ابري پديد آمد و باران باريد و ما از آب آن سير شديمگشودند 

ابوهريره در : در باب في تكثير الطعام والشراب آمده است 1/90و در المناقب، 
 صاي جلوي آنها گذاشتم آنگاه پيامبر كند كه كاسه مورد اصحاب صفه روايت مي

بود و اثر انگشتان دستش را در آن گذاشت و آنها خوردند و كاسه همان طور پر 
  .شدند در آن ديده مي

با چند دانه خرما نزد : آمده است كه ابوهريره گفت 1/90و در المناقب، 
دعا كن خدا در اينها بركت بدهد،  آمدم و به او گفتم اي پيامبر خدا صپيامبر

آن خرماها را در دستش گذاشت و سپس دعا كرد كه خداوند در  ص آنگاه پيامبر

                                                 
 . 1/74و المناقب،  5/43و  1/93و  8/86و  2/253، المحجة، 8/18البحار،  -)1(
 . في استجابة دعائه ص باب معجزاته 18/13البحار،  -)2(
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پشتي گذاشتم و  گويد آنگاه آن خرماها را در كوله ابوهريره مي آن بركت دهد،
  .)1(خوردم و همراهم بود هميشه از آن مي

اين قصه ! اند، پس اين جهالت براي چيست؟ همه اين فضائل را علما ذكر كرده
كند كه تدبير الهي مانع از مشغول شدن ابوهريره به دنيا بود تا ابوهريره  تأكيد مي

  . ري بپردازد كه براي آن كار از ديگر كارها جدا شده بودكاملاً به كا
اي پيامبر خدا دعا كن خدا در : گويد آورد و مي ابوهريره چند دانه خرما مي

  !! اينها بركت بدهد
و توجه داشته باشيد كه مخاطب ... در اينجا خواسته ابوهريره را ملاحظه كنيد 

ابوهريره اينگونه راهنمايي شود كه پس اگر بهتر آن بود كه . سرور پيامبران است
او را به همين امر  ص براي تأمين مخارج زندگي به دنبال كار برود پيامبر

و اين امر اشاره به اين . خواسته او را پذيرفت ص كرد، اما پيامبر راهنمايي مي
دارد كه براي ابوهريره بهتر آن بود كه كار نكند و به دنبال تلاش و زحمت برتر و 

آري بهتر آن بود كه ابوهريره در راه علم و نشر علم تلاش كند و . باشد بهتري
تر از رنج  تر و راحت زحمت كشيدن و رنج بردن براي غذا و خوراك خيلي آسان

و تلاشي است كه بايد براي آموختن علم مبذول شود و هيچ چيزي براي انسان 
االله  همه فقرا آيت بود دشوارتر از طلب علم نيست و اگر آموختن علم سخت نمي

اند كه احاديثي كه ابوهريره از بيان آن خودداري  و علما بيان كرده! شدند و علما مي
اند كه اصلي از  اند و مطالبي نبوده كرده است ارتباطي با احكام و آداب نداشته

اصول دين بر آن استوار باشد بلكه آنچه او از بيان آن خودداري كرده مربوط به 
، و حديثي )2(اند هايي بوده است كه در ميان امت پديد آمده يامت و فتنههاي ق نشانه

كه ابوهريره روايت كرده نشانگر همين مطلب است، و عبدالحسين فقط بخشي از 
دارد  كند و توضيح راوي را كه هدف ابوهريره را بيان مي اين حديث را روايت مي

                                                 
 . ص ، في معجزات نبينا محمد1/55الخرائج،  -)1(
 . 1/227ن ك فتح الباري،  -)2(
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كه در دلم هست را براي شما اگر همه احاديثي : گويد كند، ابوهريره مي ذكر نمي
ابوهريره : گويد مي) راوي حديث(حسن . بگويم مرا با سرگين شتر خواهيد زد

داد كه كعبه روزي تخريب  راست گفته است، سوگند به خدا اگر او به ما خبر مي
؟ و تنها !!كردند خواهد شد مردم سخن او را باور نمي زاندهخواهد شد يا سو

چيزهايي را فقط با بعضي از  ص است، بلكه پيامبرخدا ابوهريره اينگونه نبوده
هر كس با «: گفت �بن جبل گذاشت، چنان كه به معاذ اصحاب خود در ميان مي

فرستاده  ص صدق دل گواهي دهد كه هيچ معبود به حقي جز االله نيست و محمد
اي پيامبر خدا آيا «: معاذ گفت. »گرداند خداست خداوند دوزخ را بر او حرام مي

نه چون اگر به آنها بگويي : مردم را از اين حديث باخبر نكنم تا شاد شوند؟ گفت
)1(»ورزند در عمل سستي مي

.  
و معاذ به هنگام مرگ خودش اين حديث را روايت كرد تا علم را كتمان نكرده 

برخي  ص نبوده است و اختصاص دادن پيامبر ص و معاذ جانشين پيامبر. باشد
احاديث نياز به اين ندارد كه آن اصحاب وليعهد يا وصي از اصحاب را به بعضي 

كند و به ديگران  باشند، پس چرا عبدالحسين به ابوهريره اعتراض مي ص ايشان
كند؟ و عبدالحسين كه خيلي به ابوهريره توهين كرده و به او ناسزا  اعتراض نمي

دانند و او  ميگفته است بايد بداند كه ابوهريره به خاطر اينكه مردم او را خوار 
ضعيف است از روايات آن احاديث خودداري نكرد بلكه او با مردم به اندازه درك 

  .)2(گفت و اميرالمؤمنين علي را نيز به همين وصيت كرد و خردشان سخن مي
نويسد  كند و نمي كه ابوهريره حديث را پنهان نمي: گفت �اما اينكه ابوهريره

ظرف بوده يكى را  د كه علم او دوگوي مي در آن ابوهريرهكه (ينءبا حديث وعا
تعارضي ندارد، چون ابوهريره علم مفيد  )ده استگري را بيان نكربيان كرده و دي

                                                 
  .1/236فتح الباري،  -)1(
 . 1/235فتح الباري،  -)2(
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و لازم را پنهان نكرده است و آنچه او از مردم پنهان نموده از اين نوع نبوده است 
رتباطي با هايي بوده است كه ميان مردم پديد آمدند و ا بلكه احاديثي مربوط به فتنه

  . اصول دين و فروع دين نداشته است
گيرد كه او  را به خاطر اين به مسخره مي �و اما اينكه عبدالحسين ابوهريره

اگر همه آنچه در درونم هست را به شما بگويم مرا با سنگ و سرگين شتر : گفت
  . »خواهيد زد

د علوم كه شما در مور گيراگر اين طور است پس گوش فرا ب) مؤلف(گويم  مي
 زين گلپايگاني در كتابش انوار االله ملا علامه شيعه آيت!! گوييد اهل بيت چه مي

اش  روايت است كه او به سينه ؛ از اميرالمؤمنين: گويد مي 372الولايه، ص 
يافتم كه آن  ميدر اينجا علوم فراواني هست ولي اگر كساني را : اشاره كرد و گفت

  .گرفتند را فرامي
ام علم و دانشي هست اگر آن را براي  در سينه: گويد مي ؛ و همچنين او

شما آشكار كنم شما همانند ريسمان درازي كه در چاهي عميق انداخته شود 
  . شويد قرار مي مضطرب و بي

��×���}�: اگر اين آيه را كه: روايت شده كه گفت ؛ و همچنين از او � �Ö��Õ

��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Øz )شما تفسير كنم مرا  براي. )12: الطلاق
  . كنيد سنگسار مي

  : گويد مي ؛ و سيد الساجدين
)m `66BP& �66� !	66
k .���/66$  

  

  
k S �J gC� ��
 �6G		"�N �6�$  
  

كنم كه مبادا وقتي جاهلي حق را ببيند آن  من گوهرهاي دانش خود را پنهان مي
  . ارزش بداند را دروغ و بي

� t�666"� �666Z�� �^666� �6663U/*  
  

  �) � r66663C�¬�� �G66663C� �6666P�Z  
  

ابالحسن در اين زمينه پيشتر چنين كرد و چيزهايي را فقط با حسن و حسين 
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  . در ميان گذاشت
�
  !P& ��/$ �0� ���* �/*  

  

  "�� R� �� ��#
 �­ �F �Gv/��  
  

پروردگارا اگر گوهري از علم را آشكار كنم به من خواهند گفت كه تو 
  . پرستي بت

S� /BP3� ��$0 R�H	(��- �k  
  

   ���
��� ®�Z 
q�G3U �F/�  
  

پندارند ريختن خون مرا مباح  ترين كارها را خوب مي و مسلماناني كه زشت
  . دانستند مي

اي عبدالحسين يكي از راويان شيعه كه در كتاب دروغين خود به نام  و
گويد اگر همه آنچه از جعفر  شرمي مي اي با كمال بي المراجعات او را ستوده

  !! ها باد خواهند كرد ايم را روايت كنم آلت تناسلي مردان براي چوب دهصادق شني
بن عطيه از  در شرح حال زراره آمده است كه علي 134الكشي، ص  در رجال

 ؛ عبداالله سوگند به خدا اگر همه آنچه از ابي: كند كه گفت زراره روايت مي
  !!! شوند لند ميها ب براي چوب!! ام را روايت كنم آلت تناسلي مردان شنيده

هيچ كسي از اصحاب : كه گفت �و اما استدلال عبدالحسين از قول ابوهريره
حديث روايت نكرده به جز عبداالله بن عمر  ص بيشتر از من از پيامبر ص پيامبر

تعداد احاديثي كه : گويد نوشتم، عبدالحسين مي نوشت و من نمي و چون او مي
د حديث هستند و ابوهريره خودش اقرار عبداالله بن عمر روايت كرده است هفتص

كند كه عبداالله بن عمر از او بيشتر حديث روايت كرده است پس ابوهريره  مي
نسبت داده است، بايد گفت كه  ص كند كه احاديثي به دروغ به پيامبر اعتراف مي

جاست و بر اساس تصور اشتباه و فهميدن حديث  استدلال عبدالحسين غلط و بي
  . يت اين استدلال را كرده استبر خلاف واقع

كند كه عبداالله بن عمرو از ابوهريره بيشتر حديث  حديث دلالت مي
نوشت و احتمال دارد كه اين گفته  نوشت و ابوهريره نمي گرفت چون او مي فرامي
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براي او دعا نكرده بود، و اگر  ص ابوهريره مربوط به زماني است كه هنوز پيامبر
از ابوهريره  ونيم نهايت امر اين است كه عبداالله بن عمراين فرضيه را بعيد بدا

بيشتر حديث فراگرفته است اما نشر و بيان همه آن احاديث به دلايلي كه بيان 
  . خواهند شد ميسر نبوده است

ابوهريره «: گويد كنيم او مي ابن حجر در اين مورد نظري دارد كه آن را ذكر مي
كند كه عبداالله  از اين ابوهريره استدلال مي» نوشتم نوشت و من نمي او مي: گفت

آيد كه  بن عمرو از او بيشتر حديث روايت كرده است و از اين سخن چنين برمي
ابوهريره يقين قطعي داشته است كه جز عبداالله بن عمرو هيچ كسي به اندازه او از 

بينيم كه احاديث ابوهريره چندين  حديث روايت نكرده است، اما مي ص پيامبر
برابر روايات عبداالله بن عمرو هستند، اگر بگوييم استثناء و منقطع است اشكالي 

نوشتم قطع  نوشت و من نمي پيش نخواهد آمد چون در آن صورت يعني او مي
نظر از اينكه احاديث او بيشتر است يا نيست، و اگر بگوييم استثناء متصل است 

  : ور ذيل استآنگاه علت كمتر بودن روايات عبداالله بن عمرو ام
يكي اينكه عبداالله بيشتر از تعليم مشغول عبادت بود از اين رو كمتر از او 

  . روايت شده است
او بيشتر در مصر و طائف بود، و  طرافدوم اينكه بعد از فتح شهرهاي ا

رفتند، و  آمدند به مصر و طائف نمي جويندگان به آن اندازه كه به سوي مدينه مي
 دليلدر مدينه متصدي امر فتوا و بيان حديث بود به همين ابوهريره تا دم مرگ 

گويد هشتصد نفر از  بخاري ميكه اند چنان  افراد زيادي از او حديث روايت كرده
اند در صورتي كه از ديگر اصحاب اين تعداد افراد  تابعين از او روايت كرده

  . اند روايت نكرده
  . كرد را فراموش نميابوهريره احاديث  ص سوم به بركت دعاي پيامبر

هاي اهل كتاب دسترسي پيدا  چهارم اينكه عبداالله در شام به تعدادي از كتاب
گفت به خاطر اين بسياري  كرد و از آن مطالبي مي ها را مطالعه مي ب كرد و آن كتا
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  .)1(گرفتند از ائمه تابعين از او حديث فرانمي
و شام و طائف در رفت و در ميان مصر  وكنم كه عبداالله بن عمر و اضافه مي

آمد و به باغ انگوري كه متعلق به پدرش بود  آمد بود و او به طائف زياد مي
كرد، معاويه از او خواست كه اين باغ را به او بفروشد اما او نپذيرفت  سركشي مي

و همچنين بايد . اند كه ناراحتي آنها از همديگر به همين خاطر بود و بعضي گفته
ان معاويه و پسرش يزيد عبداالله بن عمرو موقعيتي براي روايت بگويم كه در دور

م نداشت و ممكن است معاويه و ئحديث نداشت چون او با معاويه سازگاري دا
پسرش او را از روايت حديث منع كرده باشند، چنان كه امام احمد از طريق شهر 

وف حديث آمد و ن عبداالله بن عمرو نزد نوف بكالي مي: كند كه گفت روايت مي
: ايم، نوف گفت حديث بگو ما كه از گفتن حديث منع شده: گفت عبداالله گفت مي

  . و قريشي حديث بگويم ص توانم با حضور فردي از اصحاب پيامبر من نمي
به معني ) ايم ما از گفتن حديث نهي شده(: گويد و اينكه عبداالله بن عمرو مي

ث نهي كرده است بلكه منظور او را از روايت حدي ص اين نيست كه پيامبرخدا
اين است كه معاويه و پسرش يزيد او را از گفتن حديث نهي كرده بودند، چنان 

بن معاويه نزد او آمد و گفت تو را  فرستادة يزيد: كه در روايتي ديگر آمده است
اين امر من از اينكه براي شما حديث بگويم باز : اند، آنگاه او گفت خواسته

كرد، شايد يزيد از ترس اينكه  پدرش مرا از حديث گفتن نهي ميدارد چنان كه  مي
اينها . كرد اميه بشوراند او را از حديث گفتن نهي مي مبادا عبداالله مردم را عليه بني

عاص كمتر   اند كه عبداالله بن عمرو بن ترين اسبابي بودند كه باعث شده مهم
ابوهريره بعد از (: گويد يكند كه م روايت كرده باشد، و ادعاي مؤلف را نقض مي

قبل از آن كه تا اين حد زياد حديث روايت كرده باشد اعتراف  ص وفات پيامبر
كرد كه عبداالله بن عمرو از او بيشتر حديث فراگرفته است، و افراط ابوهريره  مي

                                                 
 . 1/217فتح الباري،  -)1(



 

  

  از بهتان �دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
197 

  ...). در روايت حديث در دوران معاويه به اوج خود رسيد 
ل كم بودن روايات عبداالله بن عمرو پي پس بعد از آن كه ما به اسباب و دلائ

يات زياد ابوهريره كم بودن روايات او هيچ ترديدي در رواكه  دريافتيم ،برديم
  .)1(كند ايجاد نمي

اما اينكه عبدالحسين برخي از احاديث صحيحي را كه ابوهريره آن را روايت 
 ص كه پيامبر آيا مگر ابوهريره روايت نكرده(: گويد كند و مي كرده است انكار مي

مشغول  ص خواب رفت و نماز صبح او قضا شد؟و آيا او روايت نكرده كه پيامبر
نماز بود و شيطان آمد تا نمازش را قطع كند؟ آيا ابوهريره روايت نكرده كه 

آيا ابوهريره .... فراموش كرد و نماز چهار ركعتي را دو ركعت خواند؟  صپيامبر
  ). براهيم و عيسي روايت نكرده است؟چيزهاي ناشايستي در مورد آدم و ا

بايد گفت كه بعد از آن كه ادعاهاي سابق و اعتراضات پوچ عبدالحسين را با 
بيند كه مردم را در مورد روايات  اي جز اين نمي دلايل قاطع رد كرديم او چاره

ابوهريره دچار ترديد كند و او با استشهاد از رواياتي كه در صحيحين روايت 
هايي كه  خواهد كه مردم به كتاب زند و با اين كار مي ابوهريره طعنه مي اند به شده

اند اعتماد نداشته باشند، اما عبدالحسين فراموش  امت بر صحت آن اجماع كرده
  !! اند كرده است كه همين احاديث را ائمه معصومين او روايت كرده

خواب رفت  ص اند كه پيامبر اي عبدالحسين آيا مگر امامان تو روايت نكرده
اند كه شيطان در نماز بر  و نماز صبح او قضا شد؟ و آيا آنها روايت نكرده

 ص اند كه پيامبر وارد شد تا نماز او را قطع كند؟ آيا آنها روايت نكرده صپيامبر
برخي از اين احاديث ... فراموش كرد و نماز چهار ركعتي را دو ركعت خواند 

  . بيان خواهد شد
عبدالحسين چهل حديث از » كيفيت حديث او«عنوان تحت  59و در ص 

                                                 
 . 210-205ابوهريره رواية الاسلام،  -)1(
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كند كه ابوهريره فقط اين احاديث  كند و ادعا مي احاديث ابوهريره را ذكر مي
هاي  ه هاي فني تا حد زيادي شيو ذوق(: گويد عجيب را روايت كرده است، او مي

را  ها پذيرد و معيارهاي علمي و نقلي اين شيوه ابوهريره در روايت حديث را نمي
و براي بيان اين حقيقت كافي است كه چهل حديث از احاديث . قبول ندارند

و   كنيم ابوهريره را براي شما بگويم، و ما اين احاديث را براي شما بازگو مي
شما خودتان نظر  ،د از آندهيم و بع طرفانه در مورد آن توضيح مي منصفانه و بي

  ).بدهيد
نكه به ابوهريره طعنه بزند راهي نديده عبدالحسين براي اي) مؤلف(گويم  مي

كوشد تا در  جز اينكه برخي از احاديث متعلق به امور غيبي را بيان كند و او مي
مورد اين احاديث عقل بشري را داور قرار دهد و اين احاديث را با آنچه در جهان 

كند چنان كه در مورد حديث آفرينش آدم چيزهاي  بيند مقايسه مي مشهود مي
دهد كه عقل و  ستي گفته است و چنان تفسيري در مورد اين حديث ارائه مينادر

پذيرد و احاديث ديگري كه مربوط به اوضاع روز قيامت  ذوق سالم آن را نمي
كند اين  باشند مانند ديدن خدا، و سخن گفتن بهشت و دوزخ را ذكر مي مي

رد اعتراض قرار كند مو حديث را كه خداوند در پاس اخير شب دعاها را قبول مي
  . دهد مي

عبدالحسين عادت بر آن دارد كه به دنبال عيب گرفتن باشد و از كاه كوه 
روند،  علمي بلافاصله از بين مي  سازد اما همه اين كارهاي او در مقابل پژوهش مي

هاي بسيار زيادي  كند و با اينكه خوبي ها را بيان نمي و هيچگاه عبدالحسين خوبي
كند چون هدف او  باشد اما او هرگز به آن اشاره نمي يره ميدر احاديث ابوهر
نمايد و به  تر مي كند و آن را پيچيده او اشكالات را مطرح مي!! چيزي ديگر است

را در مورد حل اين اشكالات ذكر كند و  ءدهد كه توضيحات علما خود اجازه نمي
طريق كساني كه از آن جا كه هدف شومي دارد حاضر نيست كه اين احاديث را از 

  ! او به عصمت آنها معتقد است روايت كند
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آيا عبدالحسين خودش را به فراموشي زده از اينكه احاديثي كه او به خاطر آن 
كند همين احاديث را راويان مورد اعتماد او از كساني  به ابوهريره اعتراض مي

سين از دو اند كه عبدالحسين معتقد به عصمت آنها است، پس عبدالح روايت كرده
هاي حديث خود و از شروحي كه ائمه در  حال خالي نيست يا اينكه او از كتاب

خواهد  و يا اينكه اطلاع دارد اما مي ،اطلاعي ندارد اند شرح اين احاديث نوشته
و يا اينكه عبدالحسين از اين احاديث اطلاع داشته است اما ! مردم را فريب دهد

كنند و بلكه  در راستاي هدف شومش ياري نميوقتي ديده كه اين احاديث او را 
نمايند بنابراين ترجيح داده آنها را كنار بزند، و اين كار او  سخنان او را رد مي

بنابراين همين احاديثي را كه عبدالحسين به !! خيانت و تقيه و فريبكاري است
، چون كنيم زند را از طرق معصومين آنها روايت مي خاطر آن به ابوهريره طعنه مي

فقط (: گويد مي» 79اصل الشيعه، ص «آنها چنان كه عالم آنان كاشف الغطاء در 
دانند كه از طرق اهل بيت از جدشان روايت شده باشد، يعني  احاديثي را معتبر مي

العابدين و او از حسين و او از  آنچه امام صادق از پدرش باقر و او از پدرش زين
االله عليهم اجمعين روايت كرده  خدا سلام ص برپدرش اميرالمؤمنين و او از پيام

بن جندب و مروان بن حكم   است، اما احاديثي كه افراد همانند ابوهريره و سمره
اند نزد شيعه  بن عاص و امثالشان روايت كرده  و عمران بن حطان خارجي و عمرو

  ). ي ارزش نداردا هاماميه به اندازه پش
ها براي  كنيم تا قبل از سني شيعه ذكر ميما اين احاديث را از طريق ائمه 

شيعيان مشخص شود كه عبدالحسين تا چه اندازه دروغگو و فريبكار است و از 
كند كه نهايت تلاش خود را در تحقيق و بررسي مبذول داشته  طرفي ادعا مي

  !! است
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  عبدالحسين از آن اشكال گرفته استاحاديثي كه 
  

از اين احاديث را كه از طريق هر دو گروه  در اينجا به صورت اختصار برخي
  . داريم اند را با شرح مختصري از هر گروه بيان مي روايت شده) شيعه و سني(

  
  »خداوند آدم را بر صورتش آفريد«اعتراض عبدالحسين به حديث 

: را بيان كرده است YgP_ |& t-n +� ��0/baعبدالحسين حديث  59در ص 
بدالرزاق و او از معمر و او از همام بن منبه روايت بخاري و مسلم از طريق ع

: براي ما روايت كرد كه فرمود ص ابوهريره از پيامبر خدا: كند كه گفت مي
خداوند آدم را بر صورتش آفريد طول او شصت ذراع بود، و احمد اضافه كرده كه 
عرض او هفت ذراع بوده است، و وقتي او را آفريد گفت برو و بر اين گروه 

آنچه آنها (كنند  اند سلام كن و گوش كن به تو چگونه سلام مي لائكه كه نشستهم
السلام عليكم : سلام تو و فرزندان تو است، آنگاه آدم به آنها گفت) گويند به تو مي

را بر سلام او افزودند، و همه  �+ ��+, �X�P& tM3�� � }0 �0{و آنها گفتند 
صورت آدم خواهند بود يعني طول آنها شصت  شود به كساني كه وارد بهشت مي

  .)1(شده است شود، و بعد از آدم همواره از قد انسان كاسته مي ذراع مي
اين چيزي است كه (: گويد عبدالحسين با ايجاد ترديد در مورد اين حديث مي

و شايد  .)2(و ديگر انبياء و اوصياء جايز نيست ص گفتن آن براي پيامبر خدا
                                                 

بخاري در الاستئذان و احاديث الانبياء و مسلم در الجنة و صفة نعيمها و اهلها آن را روايت كرده  -)1(
 . است

براين وصـايه يـا وصـي از    وجـود نـدارد بنـا   ) وصـيت كـردن  (در دين اسلام چيزي به نـام وصـايه     -)2(
از ) وصـيت كـردن  (امامت همـان وصـاية   : باشد و او اولين كسي بود كه گفت ن سبأ ميباختراعات ا

باشد، و اگر شخص غير از وصي آن را بـه   مي) وصيت شونده(طرف پيامبر بوده و محصور به وصي 
تيـاجي بـه ايـن عقيـده     پس ما اح. و او را تكفير كرد. دست گرفت بايد از او براءت و بيزاري جست

  .يهودي نداريم
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از طريق دوستش كعب الاحبار و غيره روايت  .)1(حديث را از يهودابوهريره اين 
كرده است چون مضمون اين حديث درست پاراگراف بيست و هفتم از اصحاح 

است كه متن آن اين طور  - عهد قديم -  اول از اصحاحات تكوين كتاب يهوديان
  . خداوند انسان را مانند خودش آفريد: است

گتر است خداوند از آنچه زرب شبيه پاك است، وخداوند از صورت و كيفيت و 
  ... . گويند  ستمگران مي

هر گاه . كند و ابوهريره در جايي ديگر اين حديث را با اين كلمات روايت مي
كسي از شما خواست فردي را بزند از زدن به چهره و صورت بپرهيزد و نگويد 

زشت كند، چون كه ات را و چهره كسي را كه همانند چهرة توست  خداوند چهره
  .)2(آفريد خداوند آدم را همانند صورتش

از آن جا كه اگر به شرح و توضيح اين حديث بپردازيم بحث طولاني خواهد 
شد از اين رو بهتر است خوانندگان عزيز شرح تفصيلي حديث را در مراجع مورد 

  .)3(مطالعه قرار دهند
حسين كه ابوهريره را و ما به صورت مختصر به اتهامات باطل و پوچ عبدال

  . دهيم بدان متهم كرده است پاسخ مي
گوييم حديثي را كه شما به دروغ انكار كرده و به آن  به عبدالحسين مي

اي، حديثي است كه شيعيان شما از طريق راويان خود از كساني  اعتراض نموده
كه او كند  اند كه شما معتقد به عصمت آنها هستيد، عبدالحسين ادعا مي نقل كرده

                                                 
او در بسياري از احاديثش از يهود تبعيت (: گويد در حاشيه صفحه مي) عبدالحسين(حاقد   -)1(

رودهاي سيحون و جيحون و فرات و نيل و مصر هم از بهشت : گويد بيني كه مي كند، آيا نمي مي
 . هستند و اين از عهد قديم برگرفته شده است

بخاري در كتاب ادب المفرد آن را روايت كرده و همچنين احمد : گويد مي) بدالحسينع(حاقد -)2(
 . از مسند خويش آن را روايت كرده است) 2ج434(بن حنبل از طرقي صحيح از ابوهريره در ص 

 . 1/78ن ك شرح العقيدة الواسطية شيخ الاسلام ابن تيميه شرح شيخ ابن عثيمين،  -)3(
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نهايت بررسي و دقت را در مورد احاديث ابوهريره مبذول داشته است تا از 
اي جز اعتراض به آن نداشته است، بنابراين  حقيقت پرده بردارد و از اين رو چاره
  . داريم ما پرده از فريبكاري عبدالحسين برمي

ست حديثي كه عبدالحسين ابوهريره را به خاطر آن مورد اعتراض قرار داده ا
 264، ص »الاربعين حديثاً ةزبد«در كتابش صحت آن را حديثي است كه خميني 

» خداوند آدم را بر صورت خودش آفريد«در حديث سي و هشتم با اين عنوان كه 
هاي خدا  ذكر كرده است و اين حديث از طريق اهل بيت كه به اعتقاد آنها حجت

از محمدبن مسلم روايت و اينك متن حديث . بر بندگانش هستند نقل شده است
كنند كه خداوند آدم را  را در مورد اينكه روايت مي ؛ ابوجعفر: است كه گفت

آن صورتي است كه خداوند : به مانند صورت خودش آفريده است پرسيدم گفت
ها برگزيده و به خودش نسبت داده است چنان كه كعبه و  آن را از همه صورت

: فرمايد و مي» ام خانه: بيتي«رموده روح را به خودش نسبت داده است و ف
YkŪ� °0 ��̄ �̄�̄N ±� ²j ³D³F ³�a اين : گويد سپس خميني مي. و در آن از روح خود دميدم

باشد و همواره از آن  يكي از احاديث معروف در ميان اهل سنت و شيعه مي
اين حديث را تأييد كرده و مقصود آن را بيان  ؛ شود و امام باقر استدلال مي

  .)1()است كرده
تحت عنوان  168- 2/167و شيخ شيعه محمد كراجكي در كتابش كنز الفوائد، 

 ص اگر كسي بپرسد و بگويد معني حديثي كه از پيامبر(: گويد تأويل الخبر مي
خداوند آدم را بر صورت خودش آفريده است چيست، آيا : روايت شده كه فرمود

                                                 
، علم اليقين، 207-1/206، مصابيح الانوار، 18 ح، 103وحيد صدوق، ص و ن ك  كتاب الت -)1(

و  524و ص  3/503، 235و ص  191و ص  187، و ص 1/107، تفسير القرآن، 1/53، العوالي، 1/46
، 4 ح، 1/134، الكافي، 5/244، تفسير الكنز، 8/26و  47و ص  7/43، المحجة، 6/47و  383و  4/173

 . 12/174ان، تفسير الميز ،باب الروح
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هايش تشبيه داده شده  آفريده رساند كه خداوند با ظاهر اين حديث اين را نمي
گوييم يك جواب  است، و اگر ظاهر آن مراد نيست مقصود از آن چيست؟ ما مي

گردد يعني خداوند او را به صورتي كه خود  اين است كه ضمير به خدا برمي
شود كه آن را  انتخاب كرده بود آفريده، و گاهي چيزي به كسي نسبت داده مي

گردد يعني  خ اين است كه ضمير به آدم برميو يك پاس. انتخاب كرده است
خداوند آدم را به صورت خود آدم كه به آن صورت ديده شده است آفريد و 

اند و فرزندان او ابتدا نطفه و سپس خون بسته  ديگر فرزندانش به صورت او نبوده
آيند  اي ديگر درمي اي به مرحله شوند و بعد از مرحله و سپس تبديل به گوشتي مي

شوند،  آيند و سپس جوان و بعد از آن پير مي اينكه به صورت كودكي به دنيا ميتا 
و آدم اينگونه نبوده است و بلكه او از همان اول به صورتي آفريده شده كه بر 

  .همان صورت مرده است
از كنار مردي از  ص و همچنين زهري از حسن روايت كرده است كه پيامبر

ات و  گفت خداوند چهره زد و مي غلامش ميانصار گذشت و آن مرد به صورت 
به او  ص چهره هر كسي را كه تو با او شباهت داري زشت نمايد، آنگاه پيامبر

و . آفريده است) شد يعني غلامي كه زده مي(گفت خداوند آدم را به صورت او 
  ). هاي درستي هستند اينها پاسخ

تر و  از شيخ كراجكي آگاه و آيا او! تر است؟ عالم  پس آيا عبدالحسين از خميني
خواهد به خميني و كراجكي و امثال آنها علم  و يا اينكه او مي! تر است؟ عالم

» التوحيد«ها سيد هاشم حسيني كه شارح كتاب  و محقق شيعه!! حديث بياموزد؟
اين سخن احتمالاتي (: گويد در شرح اين حديث مي 103صدوق است در ص 

در  ؛ اش همان است كه امام ردد كه آن وقت معنيگ ضمير يا به االله برمي: دارد
و يا اينكه به معني اين است كه  ،اينجا گفته است يعني نسبت تشريفي است

اي خلق كرد  خداوند آدم را بر صفت خودش در عالم امكان آفريد و او را به گونه
آدم تواند اخلاق الهي داشته باشد و خليفه خدا باشد، و يا اينكه ضمير به   كه مي
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گردد يعني خداوند جوهر ذات آدم را به همان صورت خود آدم آفريد بدون  برمي
و يا اينكه به معني  ،سازي و صورت آن دخالت كرده باشد ه آن كه فرشته در چهر

اين است كه خداوند از همان ابتدا آدم را به همين صورتي كه داشت آفريد و 
اي ديگر دربيايد چنان كه فرزندان  حلهاي به مر آفرينش او اينگونه نبوده از مرحله

و يا  ،شوند تبديل مي... شوند و بعد از نطفه به خون بسته و  او از نطفه آفريده مي
اينكه معني حديث اين است كه خداوند آدم را به همين صورتي كه او مرده است 
آفريده است و از اول زندگي تا پايان زندگي جسم و صورت او تغيير نكرده 

گويد چنان  گردد كه به كسي ديگر ناسزا مي و يا اينكه ضمير به كسي برمي ،است
  ). كه در حديث دهم و يازدهم باب دوازدهم توضيح داده شده است

الورد بن ثمامه روايت  از ابي 10ح، 152و صدوق در كتاب التوحيد، ص 
از مردي شنيد كه به  ص پيامبر: كند كه گفت كند و او از علي روايت مي مي

ات و چهره  كسي را كه با او شبهات داري  ه خداوند چهر: گفت مردي ديگر مي
اين سخن را مگو خداوند آدم را به صورت : گفت ص زشت نمايد، آنگاه پيامبر

  . او آفريده است
اند و  مشبهه اول اين حديث را ترك كرده(: گويد صدوق در شرح حديث مي

شده و   آفريده است، و از اين رو گمراهاند كه خداوند آدم را همانند خودش  گفته
  ). اند ديگران را گمراه كرده

دهد، اما  گويد و فريب مي كند و دروغ مي بيچاره عبدالحسين چقدر تقيه مي
ابوهريره اين حديث را از (: گويد او از روي تقيه مي! هرگز موفق نخواهد شد

ون كه مضمون طريق دوستش كعب الاحبار و غيره از يهود فراگرفته است، چ
حديث درست فقره بيست و هفتم از اصحاح اول از اصحاحات تكوين كتاب 

  ). يهوديان است
ها  را توسط كعب الاحبار از يهوديحديث آيا خميني و ائمه اهل بيت اين 

  . بريم از اين دروغ و تهمت به خدا پناه مي!! اند؟ فراگرفته



 

  

  از بهتان �دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
205 

كنند اما  روايت ميچهار نفر از دانشمندان بزرگ شيعه اين حديث را 
عبدالحسين براي دشمني با حق و ياري كردن باطل فقط به ابوهريره اعتراض 

طبيعي است كه او فاقد شرم ! كشد؟ كند، آيا آيت الكذب و الدجل خجالت نمي مي
ابوهريره طبق عادت خود اين حديث را به (: گويد و حياست از اين رو مي

به همين كه ذكر شد آن را روايت  هاي مختلفي روايت كرده است گاهي صورت
هر گاه فردي از شما با : و گاهي با اين عبارت آن را روايت كرده است ،نموده

برادرش دعوا كرد از زدن به چهره او بپرهيزد چون خداوند آدم را به صورت 
خودش آفريده است، و گاهي با اين عبارت آن را روايت كرده كه هر گاه كسي از 

ات و چهره  از زدن به صورت بپرهيزد و نگويد كه خداوند چهرهشما فردي را زد 
كسي را كه با او شباهت داري زشت نمايد چون خداوند آدم را به صورت 

اينك به همين روايت كه صدوق نيز به روايت از حسين ). خودش آفريده است
بن خالد آن را ذكر كرده است گوش دهيد، صدوق از حسين بن خالد روايت 

گويند  گفتم اي فرزند رسول خدا مردم مي ؛ به امام رضا: كه گفتكند  مي
خداوند آدم را به صورت خودش آفريده است، امام : گفته است ص پيامبر خدا

از  ص اند، پيامبر خداوند آنها را نابود كند آنان اول حديث را حذف كرده: فرمود
از يكي از آنها شنيد  گفتد و كنار دو نفر عبور كرد كه به يكديگر فحش و ناسزا مي

ات و چهره كسي را كه با او شباهت داري  گفت خداوند چهره كه به ديگري مي
اي بنده خدا به برادرت چنين سخني مگو : فرمود ص زشت نمايد، آنگاه پيامبر

  .)1(خداوند آدم را به صورت او آفريده است
راض پس اي عبدالحسين چرا به ائمه خود به خاطر روايت اين حديث اعت

و چرا به راويان خود همانند محمدبن مسلم و حسين بن خالد و !! كني؟ نمي

                                                 
، الاحتجاج، 1/234، الانوار النعمانيه، 1/120، عيون اخبار الرضا، 11 ح،153-152التوحيد، ص  -)1(

2/192 . 
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كني، تو  اند اعتراض نمي الورد بن ثمامه و غيره كه اين حديث را روايت كرده ابي
كني كه نهايت تلاش خود را در پژوهش و بررسي احاديث ابوهريره  ادعا مي

اي  آن را براي ديگران آشكار كردهاي و  اي تا اينكه به حقيقت رسيده مبذول داشته
دروغ و فريب دادن مسلمين  آيا اين!! اي اي جز اعتراض به او نداشته و چاره
  !نيست؟

خواننده محترم شما بايد از اينجا متوجه فريبكاري و دروغگويي و اتهامات 
داند كه اين حديث را ائمه و علماي او روايت  باطل عبدالحسين باشيد، او مي

رود و هر كسي كه به  چون كه او از مجتهدين بزرگ شيعه به شمار مياند  كرده
هاي علم كلام و  ها را خوانده باشد و كتاب درجه اجتهاد برسد بايد او همه كتاب

را مطالعه كرده باشد و اگر نه آنها به او لقب ... حديث و تفسير و رجال و نحو و 
د از ابوهريره انتقاد كند و عقدة خواه فقط مي  االله نخواهند داد اما اين آيت آيت

دلش را نسبت به او خالي نمايد گرچه اين انتقاد كردن سبب طعنه زدن به ائمه 
كه همه مردم مثل او غافل هستند و  دكن ياو گمان م! معصومين و علماي او باشد

  . خواهند با پژوهش و بررسي خودشان را خسته كنند خوانند و نمي چيزي نمي
اگر طول آدم شصت ذراع باشد بايد عرض او بيست و (: گويد و ميو اما اينكه ا

هفت ذراع و يك هفتم ذراع باشد تا تناسب اندام او برقرار شود و اگر عرض او 
باشد چون ) گز(باشد بايد طول او بيست و چهار و نيم ذراع ) گز(هفت ذراع 

يد كه گو عرض انسان به اندازه يك هفتم طول اوست پس چگونه ابوهريره مي
طول آدم شصت ذراع بوده و عرض او هفت ذراع بوده است؟ آيا آدم فاقد تناسب 

��N��M��L��K}�: فرمايد بلكه خداوند مي! اندام و بد تركيب بوده است؟ هرگز نه

Q�P��Oz )مسلمّاً ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم« .)4: التين«.  
كليني در الكافي روايت كرده است، اين حديث را ثقه شما ) مؤلف(گويم  مي

» هاي چهارگانه است ترين كتاب آن بهترين و درست«گويي  همان كافي كه تو مي
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آري كافي اين حديث را از ائمه شما كه معتقد هستي كه آنها معصومند و از 
  !! پيامبران افضل و برترند روايت كرده است

م، از پدرش، از حسن بن از علي بن ابراهي 308 ح، 195در روضه الكافي، ص 
را پرسيدم كه  ؛ از مقاتل بن سليمان روايت است كه گفت اباعبدااللهمحبوب، 

ما : وقتي آدم به زمين فرود آمد طول او چقدر بود و طول حوا چقدر بود؟ گفت
ديديم كه نوشته بود وقتي خداوند عزوجل آدم و  ؛ بن ابيطالب در نوشته علي
پاهاي آدم روي گردنة كوه صفا بود و  ،د آوردرا به زمين فرو إهمسرش حوا 

سرش در افق قرار داشت و او به خدا از گرماي خورشيد شكايت كرد آنگاه 
رسد شكايت  خداوند به جبرئيل وحي كرد كه آدم از گرماي خورشيد كه به او مي

كن و طول حوا را سي و پنج ) گز(كند او را كوتاه كن و طول او را هفتاد ذراع  مي
  . كن) گز( ذراع

پاهاي آدم بر گردنه صفا بودند و : گويد پس اي عبدالحسين امام معصوم تو مي
گويد آدم به خداوند شكايت كرد كه از گرماي  و مي! سر او در افق قرار داشت

پس آيا اندام آدم متناسب ! كن) گز(او را هفتاد ذراع ... خورشيد اذيت است 
  اند و او بد تركيب بوده است؟  نبوده

االله الجزائري در  نعمه!! اند علماي شما اين حديث را از احاديث مشكل شمرده
متأخرين اين حديث را از دو جهت از روايات (: گويد مي 35قصص الانبياء، ص 

  ...). اند  مشكل شمرده
همان طور كه سيد عبداالله . سپس الجزائري اين دو جهت را بيان كرده است

ده  اخبار،در حل مشكلات » 1/405ابيح الانوار، مص«شبر اين حديث را در كتابش 
براي اين حديث  177-26/171و مجلسي در مرآه، . است دادهتوجيه شرح 

بدان كه اين حديث از معضلاتي (: گويد توجيهات مختلفي ارائه داده است او مي
اند و درك و فهم افراد كامل و غيركامل در آن  است كه ناظران در آن حيران مانده

  ). ايي نرسيده استبه ج
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  »ديدن خدا در روز قيامت«اعتراض عبدالحسين به حديث 
هاي  ديدن خداوند در روز قيامت به صورت«عبدالحسين حديث  64در ص 
گروهي از : اند كه گفت كند شيخين از ابوهريره روايت كرده را ذكر مي» مختلف

بينيم؟  قيامت مي آيا ما پروردگار خود را در روز ص اي پيامبر خدا: مردم گفتند
آيا هوا آفتابي باشد و ابري در آسمان نباشد در ديدن خورشيد مشكل : فرمود

آيا در ديدن ماه در شب چهارده كه ابري : فرمود ،نه اي پيامبر خدا: داريد؟ گفتند
پس شما پروردگارتان را در : نه اي پيامبر خدا، فرمود: نباشد مشكل داريد، گفتند

گويد هر  آورد و مي خداوند مردم را گرد مي. بينيد رت ميروز قيامت به اين صو
كرده است به دنبال آن برود، آنگاه كساني كه  كس هر چيزي را عبادت مي

روند و هر كس كه ماه را پرستش  اند به دنبال آن مي پرستيده خورشيد را مي
د به ان دهكر يها را پرستش م رود و آنان كه طاغوت كرده است به دنبال آن مي مي

ماند كه منافقان هم در ميان آنها  روند، و اين امت باقي مي مي ها دنبال طاغوت
آيد و  د به نزد مردم مينشناس هستند، آنگاه خداوند در ديگر صورتي كه او را نمي

بريم، ما در  گويند از تو به خدا پناه مي گويد من پروردگار شما هستم آنان مي مي
شناسيم، آنگاه  پروردگار ما نزد ما بيايد او را مي مانيم تا آن اين جاي خود مي

گويد من  شناسند و مي آيد كه او را مي خداوند با همان صورتي نزد آنها مي
روند، و پل  گويند تو پروردگار ما هستي و به دنبال او مي باشم مي پروردگارتان مي

ن عبور فرمود من اولين كسي هستم كه از آ ص شود، پيامبر خدا جهنم زده مي
سلامتي  ،كنم و دعاي پيامبران در آن روز اين است بار خدايا سلامتي بياور مي

آيا خارهاي سعدان  ،هايي دارد مانند خار درخت سعدان و پل صراط قلاب ،بياور
هاي آن مثل خارهاي سعدان  گفتند بله اي پيامبر خدا، فرمود قلاب ؟ايد را ديده

داند و آنگاه مردم بر حسب  ز خدا نمياست اما اندازة بزرگي آن را كسي ج
شوند و بعضي  نمايند بعضي به سبب اعمالشان هلاك مي اعمالشان از آن عبور مي

يابند تا اينكه خداوند از قضاوت بين بندگانش  شوند سپس نجات مي زخمي مي
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كند  شود و هر كس را كه بخواهد از بندگانش را از دوزخ بيرون مي فارغ مي
دهند كه هيچ معبود به حقي جز خدا نيست خداوند به  اهي ميكساني را كه گو
و ملائكه آنها را بيرون  ددهد تا آنها را از دوزخ بيرون بياورن ملائكه فرمان مي

شناسند و خداوند بر آتش حرام نموده  نمايند و با علامت آثار سجده آنها را مي مي
كنند در حالي كه سوخته  مي كه اثر سجده او را بسوزاند، پس ملائكه آنها را بيرون

گويند و  شود كه به آن آب حيات مي اند آنگاه آبي بر آنها ريخته مي و از بين رفته
ماند كه رويش به سوي  و مردي از آنها باقي مي ،رويند سپس آنها همانند دانه مي

گويد پروردگارا بوي بد آن مرا به شدت ناراحت كرده و  دوزخ است و مي
، و او همچنان دور كناست، بنابراين صورت مرا از آن زانده سو هاي آن مرا شعله

خواهي به  فرمايد شايد اگر اين چيز را كه مي خواهد آنگاه خداوند مي از خدا مي
گويد نه سوگند به جلال و شكوه تو از تو  تو بدهم چيزي ديگر از من بخواهي مي

گرداند،  از جهنم برميخواهم، آنگاه خداوند چهره او را  چيزي ديگر جز اين نمي
. گويد پروردگارا مرا به دروازة بهشت نزديك كن گويد بعد از آن مي سپس مي

خواهي واي  فرمايد آيا مگر نگفتي كه غير از آن از من چيزي ديگر نمي خداوند مي
بر تو اي پسر آدم چقدر فريبكار و عهدشكن هستي، اما آن مرد همچنان از 

ات را به تو بدهم چيزي  گويد اگر اين خواسته خواهد، خداوند مي خداوند مي
گويد نه سوگند به عزت و شكوهت چيزي ديگر  خواهي مي ديگر از من مي

بندد كه ديگر چيزي از او نخواهد، آنگاه خداوند  خواهم و با خداوند عهد مي نمي
كند و وقتي او آنچه را كه در بهشت است  او را به دروازة بهشت نزديك مي

گويد پروردگارا مرا  ماند سپس مي داند ساكت مي حدودي كه خدا مي بيند تا مي
فرمايد آيا مگر نگفتي كه ديگر چيزي از من  وارد بهشت كن سپس خداوند مي

گويد  خواهي واي بر تو اي فرزند آدم چقدر عهدشكن هستي، آنگاه او مي نمي
دهد تا  ادامه ميات قرار مده و همچنان به دعا  ترين آفريده پروردگارا مرا بدبخت

دهد كه وارد  خندد به او اجازه مي وقتي خداوند مي! خندد؟ اينكه خداوند مي
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شود آرزو كن و بخواه و او  شود به او گفته مي بهشت شود و چون وارد بهشت مي
شود بخواه و آرزو كن و او آرزو  سپس به او گفته مي دخواه كند و مي آرزو مي

شود دو برابر آنچه  شود آنگاه به او گفته مي م ميكند تا آن كه آرزوهايش تما مي
  .)1(باشد اي از آن تو مي آرزو نموده

اگر (: گويد سپس عبدالحسين در مورد اين حديث نبوي غوغا به پا كرده و مي
خردمندان به اين حديث عجيب بنگرند آيا از ديدگاه آنها درست است كه خداوند 

ضي از آن او را بشناسند و با بعضي او را هاي مختلفي باشد كه با بع داراي صورت
  نشناسند؟ و آيا از نظر عقلا خداوند ساق  پايي دارد كه نشانه اوست؟ 

و به چه دليل فقط ساق پا نه ديگر اعضاي بدن علامت او قرار گرفته است؟ و 
آيد و  آيا جايز است كه بگوييم خداوند حركت و انتقال دارد اول پيش آنها مي

خندد؟ آيا  آيد و آيا جايز و درست است كه بگوييم خداوند مي يسپس دوباره م
  ؟ )چنين سخني ارزشي دارد

خواهد به عقيدة اهل سنت كه معتقدند مؤمنان  عبدالحسين مي) مؤلف(گويم  مي
د اعتراض كند، چنان كه كتاب مستقلي در رد اهل نبين روز قيامت خداوند را مي

YBPسنت تأليف كرده و آن را � � �/U
����a  ناميده است، پس منظور عبدالحسين

داند كه حديث رؤيت مؤمنان  رد كردن اهل سنت است چون عبدالحسين مي
روايت شده است  ص از طريق بيست نفر از اصحاب پيامبر ،خداوند را در قيامت

و هدف !! اما عبدالحسين از ابوهريره راهي درست كرده تا به اين عقيده حمله كند
 نان كه در مقدمه كتاب بيان كردم به هر حال به صورت مختصراو همين است چ

  . دهيم و گذرا به شبهات عبدالحسين پاسخ مي
هاي مختلفي داشته  آيا درست است كه خداوند صورت(: گويد اينكه او مي

  ؟ )باشد كه با بعضي از آن او را بشناسند و با بعضي ديگر او را نشناسند

                                                 
 .بخاري، كتاب الرقاق و مسلم، كتاب الايمان -)1(
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بدان كه بر هر مسلماني واجب است كه : ويدگ ابن جوزي مي) مؤلف(گويم  مي
معتقد باشد كه خداوند داراي چنان صورتي كه داراي هيئت و تركيب باشد 

  . نيست
آنان كه معتقدند كه خدا جسم است : گويد و ابن حجر به نقل از ابن بطال مي

اند و آنها دليلي ندارند، چون احتمال دارد كه صورت  به اين حديث تمسك جسته
ني علامتي باشد كه خداوند براي آنها وضع كرده تا او را بشناسند چنان كه به مع

گويي صورت سخن تو اين  شود چنان كه مي دليل و علامت صورت ناميده مي
طور است و صورت مسئله چنان است و حال آن سخن و مسئله در حقيقت 

  ... .اند منظور از صورت صفت است  صورتي ندارند، و بعضي گفته
آيا درست است كه گفته شود خدا داراي حركت و انتقال (: گويد اينكه مي و اما

آيد، و آيا درست است كه گفته شود  آيد و باز دوباره مي است و اول پيش آنها مي
  ؟ )خندد؟ و اين سخن چه ارزشي دارد او مي
نظيري هستند،  سخنان عبدالحسين نشانگر جهالت زشت و بي) مؤلف(گويم  مي

آيا اين كسي كه او را علامه  ،كسي را سراغ ندارم كه چنين گفته باشد يش از اوپو 
خواند كه خداوند  ، آيا اين آيه را نمي!خواند اند قرآن كريم را نمي لقب داده

���É}: فرمايد مي �È��Ç��Æ� �Å� �Ä� �Ã� �Â� �Á� �À� �¿��¾

ËÊz )ها و  پيروان فرمان شيطان، پس از اين همه نشانه(آيا « .)210: هالبقر
هائى از ابرها به  انتظار دارند كه خداوند و فرشتگان، در سايه) هاى روشن برنامه

با اينكه چنين چيزى ! اى در اختيارشان بگذارند؟ و دلايل تازه(سوى آنان بيايند 
  .»!)محال است

����M��L}�: فرمايد و مي �K��J� �I��H��G� �F��E��D�C��B��A

Nz )به سراغشان ) مرگ(دارند كه فرشتگان آيا جز اين انتظار « .)158: الأنعام
و (به سوى آنها بيايد، يا بعضى از آيات پروردگارت ) خودش(آيند، يا خداوند 
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  .»!؟)هاى رستاخيز نشانه

�}� :فرمايد و مي �À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��� �̧ �¶��µ��´����³z 

سخت پندارند، در آن هنگام كه زمين  و چنان نيست كه آنها مي« .)22- 21: الفجر(
و خداوند براي فصل قضاوت بين خلايق بيايد، و فرشتگان . در هم كوبيده شود

  .»صف در صف حاضر شوند
اين محال (: گويد كند و مي و اما اينكه عبدالحسين روايت خدا را انكار مي

تواند آن را تصور نمايد مگر آن كه   گنجد و هيچ كس نمي عقل نمي دراست و 
ن بينايي و چشماني بدهد كه خواص اين چشمان خداوند در قيامت به مؤمنا
  ...). زندگي دنيا را نداشته باشند 

كساني كه با شما مخالف هستند و معتقدند كه مؤمنان در ) مؤلف(گويم  مي
تر و از  بينند اصحاب و تابعين و ائمه و فقها هستند، آنها عاقل قيامت خداوند را مي

  . شما تعدادشان بيشتر است
بدان كه مذهب همه اهل سنت اين است كه ديدن خداوند : دگوي نووي مي

اند كه  امكان دارد و از نظر عقلي ناممكن نيست و همچنين اهل سنت اجماع كرده
بينند و كافران او را نخواهند ديد، برخي از اهل  در آخرت مؤمنان خدا را مي

كس خدا را  اند كه هيچ معتزله و خوارج و بعضي از مرجئه ادعا كرده دبدعت مانن
اند  بيند و ديده شدن خدا از نظر عقلي محال و ناممكن است، آنچه اينها گفته نمي

قطعاً اشتباه و جهالت است، چون كه دلايل كتاب و سنت و اجماع اصحاب و 
بينند و بيست نفر از  گويند كه مؤمنان در قيامت خدا را مي سلف امت همه مي

اند و آياتي از قرآن كه در  وايت كردهحديث ديدن خدا را ر ص اصحاب  پيامبر
هايي داده شده  اين مورد آمده است معروفند و به اعتراضات اهل بدعت پاسخ

اند و همچنين به بقيه شبهات  هاي متكلمين اهل سنت بيان شده است كه در كتاب
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  .)1(آنان پاسخ داده شده است
ل سنت و جمهور اه: گويد و ابن حجر در فتح الباري به نقل از ابن بطال مي

بينند و خوارج و معتزله و بعضي  امت معتقدند كه مؤمنان در قيامت خداوند را مي
توان ديد اين  گويند اگر گفته شود كه خدا را مي از مرجئه اين را قبول ندارند و مي

و قرار گرفته در ) پديد آمده(شود محدث  به آن معني است كه آنچه ديده مي

را تأويل   )٢٣:هالقيام( �Oz}��فرمايد الهي را كه ميجايي است، و آنها گفته 
با كلمه  ] ناَظِرَةٌ [اند يعني منتظرند، اما اين تأويل اشتباه است چون اند و گفته كرده

اند فاسد و  گويد آنچه آنها به آن تمسك جسته سپس مي. شود الي متعدي نمي
هست مثل و ديدن چيزي كه . باطل است چون دلايل وجود خدا فراوان است

شود پس  دانستن است پس وقتي تعلق علم به معلوم موجب حدوث آن نمي
  . شود موجب حدوث آن چيز نيست همچنين تعلق رؤيت به چيزي كه ديده مي

ها  چشم« .)103: الأنعام( ���W���V��Uz} :اند از اين آيه و استدلال كرده
  .»بينند او را نمي

هرگز مرا « .)143: الأعراف( z®�¯}�:و از اينكه خداوند به موسي گفت
  . »نخواهي ديد

يابند يعني در دنيا او را  ها او را درنمي پاسخ اين است كه منظور از اينكه چشم
توان چيزي را ديد بدون اينكه به حقيقت او  چون مي ،يابند بينند و درنمي نمي

  .)2(احاطه داشت
رد و اگر چون عقل درست و سالم با قرآن و سنت تعارض و مخالفتي ندا

يا حديثي روايت شده است ، ظاهرا تعارضي بين عقل و قرآن و حديث پيش آيد
صحيح نيست يا اينكه عقل كامل نيست، و همچنين مجرد عقل ديدن خدا را 

                                                 
 . مسلم شرح نووي، جلد اول باب اثبات رويه المؤمنين في الاخرة لربهم سبحانه و تعالي -)1(
 . 523و ص  1/475، و ن ك العقيدة الواسطية ابن تيميه با شرح شيخ ابن عثيمين، 13/436الفتح،  -)2(
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  . داند محال نمي
  

  اثبات رؤيت خداوند در قيامت از طريق اهل بيت
  

اينك رواياتي را . مدهي ما به عبدالحسين و افتراهاي او به صورت مختصر پاسخ مي
اند را بيان  ت نقل شدهكه از اهل بيت در اثبات رؤيت خداوند در روز قيام

  !!كنيم مي
بهشـت و  (مبحث الجنـه و نعيمهـا   ) 205ح215-8/207(در كتاب بحار الأنوار 

احمد بن محمد بن عيسي، از سعيد بن جنـاح، از عـوف   : آمده است) نعمتهاي آن
ما از ابي عبداالله روايت شده است  از اصحاب و ياران بن عبداالله الأزدي، از بعضي

: پيامبر فرمودند -حديث طولاني كه خلاصه آن اين است -كه ايشان فرموده است
تـا جـايي كـه فرمودنـد     . كنـد  هنگامي كه خداوند روح انسان مؤمن را قـبض مـي  

اهـل بهشـت   . بينيـد  اي اهل بهشـت، بهشـت را چگونـه مـي    ) فرمايد مي خداوند(
است و بهترين پاداشها پـاداش مـا   ) يعني بهشت(مكان ما  ،يند بهترين مكانگو مي

خواهيم كه به نـور   است، صداي شريف حضرت باري تعالي را شنيديم و حالا مي
اي، و  جلال شما نظر بيفكنيم، و اين بهترين پاداش ما است كـه بـه آن وعـده داده   

كند، پس هفتاد  امر مي) پرده(پس خداوند به حجب  )1(كنيد شما خلاف وعده نمي
شوند در حـالي كـه زر و    حجاب با سند شده و سوار بر شترها و قاطرها مي هزار

روند تـا بـه دار السـلام كـه      زيورآلات بر تن دارند، و در زير سايه درخت راه مي

                                                 
فرمايد  خداوند مؤمنان را به نگاه كردن به وجه مباركش در قرآن وعده داده است، آنجا كه مي-)1(

رويهاي در چنين روزي شاد و خرم هستند و به سوي پروردگارشان به چشم ) وجوه يومئذ.... آيه(
همانا كه شما پروردگار و خالقتان : و در سنت نيز آمده است كه پيامبر فرموده است» نگرند د ميامي

شرح عقيده  -شود بينيد و چيزي مانع ديدن شما نمي بينيد همچنانكه ماه را در شب بدر مي را مي
 . .2/475واسطيه 
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رسند، و  و كرامت و بزرگي است مي رهمان دار خداوند، خانه شادي و نور و سرو
اي سرور ما صداي دلنشين نطـق شـما را   : گويند نوند و ميش صداي خداوند را مي

خداوند خود را   پس. شنيديم، پس نور و وجه و صورت مباركت را به ما نشان ده
سازد تا به نور وجه مبارك ايشان نگـاه كننـد، پـس اختيـار و      براي آنها آشكار مي

منزه بادا، شما  پاك و: گويند افتند و مي كنترل خود را از دست داده و به سجده مي
 را آنگونه كه شايسته بود عبارت و پرستش نكرديم اي بزرگوار و بلند مرتبه، پيامبر

اي بندگان من، سرتان را بلند كنيـد زيـرا كـه ايـن     : فرمايد خداوند مي: فرمود ص
مكان جاي عمل و عبادت نيست بلكه جاي طلب و مسـئلت و نعمـت و كرامـت    

كنند نور صورتهايشان بـه دليـل    شان را بلند ميپس هنگامي كه سرهاي... شما است
و يك نسيم خوشبو از زيـر  ، نگاه كردن به نور وجه خداوند هفتاد برابر شده است

كند كـه سـفيدتر از بـرف اسـت و صـورت و پيشـاني        عرش شروع به وزيدن مي
وجـه خداونـد    راي كه قادر به نگاه كردن به نـو  سازد، به گونه بهشتيان را متغير مي

اي سرور ما شيريني و لذت سخنان شما و نگاه كردن بـه  : گويند شوند، پس مي مي
خواهيم، پس خداونـد   نور وجه شما براي ما كفايت است و چيزي غير از آن نمي

دانم كه شـما مشـتاق ديـدار همسـرانتان هسـتيد و همسـرانتان        من مي: مي فرمايد
يعنـي  (شرطي قـرار بـده    اي سرور ما براي: گويند پس مي... مشتاق ديدار شمايند

ديدار وجود شما پس هر جمعه براي : فرمايد پس مي) وقتي براي ديدارت قرار بده
شناسيد طـول   هزار سال از سالهايي كه شما مي 7000دارد و ما بين جمع تا جمعه 

  .دهند  اند بشارت مي ان را كه نزد درهاي بهشت ايستادهشكشد سپس همسران مي
شـود، همسـر بـه صـورت شـوهرش       ش نزديك مـي هنگامي كه مرد به همسر

عزيز من هنگامي كـه از نـزد مـن خـارج شـدي      : گويد كند و مي زده نگاه مي بهت
كنـي كـه    اي عزيـز مـن، مـرا ملامـت مـي     : دهـد  صورتت اينگونه نبود، جواب مي

ام و صـورت مـن از صـورت     ام حال آنكه بر وجه پروردگـارم نگـاه كـرده    اينگونه
گرداند و دوبـاره   ده است، پس مرد از همسرش روي بر ميمبارك ايشان نوراني ش
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ام و تـو   خـارج شـده   تمن از نزد: اي همسر عزيزم: گويد كند و مي به او نگاه مي
كنـي كـه    اي شوهر عزيـزم مـرا ملامـت مـي    : گويد اينگونه نبودي، پس همسر مي

اينگونه باشم در حالي كه به صورت كسي كه بصورت خداوند نگـاه كـرده اسـت    
و صورتم از نور صورت كسي كه به صورت خداوند نگاه كرده اسـت   ما اه كردهنگ

گيرد و خداوند لبخند  هفتاد برابر نوراني شده است، سپس شوهرش را در بغل مي
  .زند مي

دانة اناري : فرمود ص سپس پيامبر: بحار الانوار آمده است 217و در ص 
اي : گويد د، سپس خداوند ميكن افتد و چهرة مردان را از يكديگر پنهان مي مي

روند و از آن  ملائكه من، آنها را بپوشانيد، آنگاه به سوي درختي در بهشت مي
به : گويد آورند، سپس خداوند مي اند مي زيورهايي كه با نور خدا صيقل داده شده

يره نام دارد و از برف سفيدتر است از زير عرش ثآنها عطر بزنيد، آنگاه بادي كه م
دهد، سپس پروردگار  ها و پهلوهايشان را تغيير مي ها و پيشاني چهره آيد و مي

خدايا : گويند شود تا به نور چهرة او نگاه كنند، آن وقت آنها مي متعال متجلي مي
تو پاكي ما تو را بگونه شايسته عبادت نكرديم اي خداي بزرگ، سپس خداوند 

من بياييد و فاصله هر جمعه  توانيد به ديدار شما در هر جمعه مي: گويد متعال مي
  .»...هزار سال است  با جمعه ديگر هفت

��*�� �}�G � 27ح، 126و در ص B�#F ؛ عبداالله ابي عاصم بن حميد ازاز 
دهد در قرآن پاداشي براي  هر عمل نيكي كه بنده انجام مي: روايت است كه گفت

ا، خداوند آن ذكر شده است به جز نماز شب، كه به خاطر اهميت آن نزد خد

���h��g��f}: فرمايد پاداش آن را ذكر نكرده است، و مي � �e��d

�o��n���m��l��k��j��iz )خداوند : سپس گفت .)16: هالسجد
اي را  دارد، و در هر جمعه خداوند فرشته در هر روز جمعه بندگانش را گرامي مي

رشته به فرستد، آنگاه ف كه عبايي آراسته شده به همراه دارد به سوي مؤمن مي
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به من اجازه دهيد تا پيش فلاني بروم، آنگاه به : گويد رسد و مي دروازة بهشت مي
چه : گويد فرستادة پروردگارت دم در است، او به همسرانش مي: شود او گفته مي

گويند سرور ما سوگند به خدايي كه تو را در  بينيد؟ مي چيز را برايم بهتر مي
ا بهتر از اينكه پروردگارت آن را برايت فرستاده بهشت قرار داده ما هيچ پوشاكي ر

پوشد و ديگري را به عنوان  بينيم، آنگاه او يكي را به عنوان شلوار مي است نمي
شود تا اينكه  گذرد برايش روشن مي پوشد و او از كنار هر چيزي كه مي پيراهن مي

اوند آيند خد رسد و وقتي همه گرد مي به محل جايي كه وعده ديدار است مي
افتند،  كنند به سجده مي شود و وقتي به خداوند نگاه مي متعال براي آنها متجلي مي

اي بندگانم سرهايتان را بلند كنيد اين روز، روز سجده : گويد ميه خداوند اآنگ
نيست و روز عبادت نيست تكليف و مشقت از شما دور شده است، آنگاه آنان 

اي، بهشت را به  آن است كه به ما بخشيدهپروردگار چه چيزي بهتر از : گويند مي
آنچه داريد و هفتاد برابر آن از آن شماست، آنگاه هر : گويد اي، خداوند مي ما داده

وَلدََيْناَ [: گويد شود و وقتي خداوند مي مؤمن در هر جمعه آنچه دارد هفتاد برابر مي

  . منظور روز جمعه است .) 35:ق( ]مَزِيدٌ 
بن بشار  حسينخلف بن حماد، از سهل، از از  17ح ،48/263و در البحار، 

وفات يافت به سوي علي بن  ؛ وقتي موسي بن جعفر: روايت است كه گفت
رفتم در حالي كه به مرگ موسي باور نداشتم و امامت علي را  ؛ موسي

خواستم او را بپرسم، وقتي به مدينه رسيديم پيش او رفتم و  پذيرفتم اما مي نمي
استم و وارد شدم او مرا نزديك نشاند و با من مهرباني نمود، اجازه ورود خو

خواستم او را در مورد پدرش بپرسم او پيش از آن كه من چيزي بگويم به من 
آن كه پرده و  خواهي خدا به تو بدون پرده بنگرد و تو بي اي حسين اگر مي: گفت

امر آنها را را دوست بدار و ولي  ص مانعي باشد به او نگاه كني پس آل محمد
بله سوگند : گفتم من به خدا نگاه خواهم كرد؟ گفت: گويد دوست بدار، حسين مي

  .... . به خدا 
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كند كه  روايت مي ؛ بكربن صالح از امام رضا 42ح، 27/90و در جلد 
هر كس دوست دارد كه بدون آن كه حجاب و مانعي باشد به خدا نگاه كند : گفت

را  ص شد به او نگاه كند پس بايد آل محمدو خداوند بدون آن كه حجابي با
دوست بدارد و از دشمنان آنها اظهار بيزاري كند و به پيشواي مؤمنان اقتدا كند، 

آن كه   نگرد و او نيز بي آنگاه در روز قيامت خداوند به سوي او بدون حجاب مي
  .كند حجابي باشد به خدا نگاه مي در وسط پرده و


/Y#B{� tالانوار در بحار ) 3ح، 266/ 89(و در  �QN ��*� �´�&�(� ��	P���a 
نقل كرده و او از پدرش و در تفسيرش بن ابراهيم  مجلسي اين حديث را از علي

 ؛عبداالله نجران و او از عاصم بن حميد و او از ابي عبدالرحمن بن ابياز پدرش 
ارد، و د خداوند در هر روز جمعه بندگانش را گرامي مي: كند كه گفت روايت مي

تا اينكه  - فرستد اي را همراه با لباسي به دروازة بهشت مي در روز جمعه فرشته
شود و وقتي آنها  شوند خداوند متعال براي آنها متجلي مي وقتي جمع مي -  گفت

اي بندگانم : گويد افتند، آنگاه خداوند مي كنند به سجده مي به خدا نگاه مي
جده و عبادت نيست، تكليف از شما رفع شده سرهايتان را بلند كنيد امروز روز س

اي،  پروردگارا چه چيزي بهتر از آن است كه به ما داده: گويند است، آنگاه مي
آنچه شما داريد به اضافه آن هفتاد : گويد اي، سپس خداوند مي بهشت را به ما داده

ر برابر آن نيز از آن شماست، آنگاه مؤمن هر چه دارد در هر جمعه هفتاد براب

  ...... ين استهم .)35: ق( �õ��ô��óz}�شود و منظور از فرمودة الهي كه  مي
محققين شيعه محمد  العلماء و ةاثر عمد» 411-4/410اللئالي الاخبار، «و در 


Y� ��* �G{� ��� ��/b �/#B3ركاني در يتوسa اهل (: اين حديث آمده است
كنند و شنيدن صداي  ميشنوند و به سوي او نگاه  بهشت صداي خداوند را مي

در  ؛ خدا و نگاه كردن به او براي اهل بهشت از همه چيز لذيذتر است، او
هاي بهشت هستند  در همين حال كه مؤمنان مشغول نعمت: گويد حديثي مي
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اي اهل بهشت جايتان را : گويد شنوند كه مي ناگهان صدايي را از زير عرش مي
ين جا جاي ماست و بهترين پاداش پاداش بهتر: گويند بينيد؟ آنها مي چگونه مي

ماست، ما صدا را شنيديم و از نگاه كردن به خدا لذت برديم و اين بزرگترين 
اي و ما را به آن وعده داده بودي و تو خلاف  پاداشي است كه خدايا تو به ما داده

كند و هفتاد هزار حجاب برداشته  كني آنگاه خداوند به حجاب امر مي وعده نمي
و  هشوند در حالي كه لباس پوشيد ها مي شوند و بهشتيان سوار شترها و اسب مي

نمايند تا اينكه به دارالسلام  اند آنگاه در سايه عرش حركت مي آراسته شده
رسند و دارالسلام خانه خدا و خانه درخشش و نور و شادماني و كرامت است،  مي

ز شنيدن صداي دلنشين و سرور ما ا: گويند شنوند و مي سپس آن جا صدا را مي
ات را به ما نشان بده آنگاه خداوند براي آنان متجلي  زيبايت لذت برديم چهره

افتند و  اختيار به سجده مي كنند و بي شود، و آنها به چهره خداوند نگاه مي مي
بزرگ ما بطرز شايسته تو را  ىخدايا تو پاك و منزه هستي اي خدا: گويند مي

بندگانم سرهايتان را بلند كنيد اينجا : گويد گاه خداوند ميايم، آن عبادت نكرده
هاي آنان به خاطر اثر  كنند چهره وقتي سرهايشان را بلند مي... سراي عمل نيست 

اي فرشتگان : گويد شود، سپس خداوند مي تر مي نور چهره خدا هفتاد برابر روشن
را معطر كنيد آنگاه بادي اي فرشتگان من آنان ... من به آنها غذا و نوشيدني بدهيد 

هاي آنها را تغيير  ها و پيشاني آيد و چهره كه از برف سفيدتر است از زير عرش مي
توانند به چهرة خداوند  شود و آن وقت آنها مي يره ناميده ميثدهد و اين باد م مي

ات براي  سرور ما شنيدن صدايت و نگاه كردن به چهره: گويند نگاه كنند، سپس مي
گويد من  خواهيم آنگاه پروردگار مي است و چيزي ديگر به جاي آن نمي ما كافي

منديد و همسرانتان مشتاق شما هستند، پيش  دانم كه شما به همسرانتان علاقه مي
گويند پروردگارا براي ما شرطي قرار بده خداوند  همسرانتان برگرديد، آنها مي

و فاصله هر جمعه تا گويد در هر جمعه شما با من ديدار خواهيد داشت  مي
گردند و به هر فردي يك انار  اي ديگر هفت هزار سال است، آن وقت برمي جمعه
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شود كه در هر انار هفتاد طلا و جواهر وجود دارد تا آن كه به زنانشان  سبز داده مي
اند مژده بدهند و وقتي هر كسي به همسرش نزديك  كه دم درهاي بهشت ايستاده

گويد عزيزم از پيش من رفتي ولي  كند و مي اش نگاه مي شود همسرش به چهره مي
گويد عزيزم آيا مرا به خاطر اينكه اين طور باشم ملامت  اين طور نبودي مي

او روشن   ام از نور چهره كني و حال آن كه به چهره پروردگار متعال نگاه كرده مي
كند  اه ميگرداند و دوباره وقتي به او نگ شده است، سپس از همسرش روي برمي

عزيزم مرا از : گويد عزيزم وقتي از پيش تو رفتم تو اين طور نبودي مي: گويد مي
ام كه  كني و حال آن كه به چهره كسي نگاه كرده اينكه اين طور هستم ملامت مي

ام از نگاه كردن به چهره كسي كه به  به چهره پروردگارم نگاه كرده است، و چهره
تر شده است، و آنگاه او همسرش را  اد برابر روشنپروردگار نگاه كرده است هفت

  .خندد گيرد و پروردگار به آنها مي از دم در خيمه آغوش مي
  

  اثبات ديدن خدا از دعاهاي اهل بيت
  

كنيم كه ائمه در آن از خداوند  اينك به اختصار برخي از دعاهايي را ذكر مي
، 86/2در البحار، . گرداندخواهند كه در روز قيامت رؤيت الهي را نصيب آنها ب مي

� *�� )��� ��Y 2ح ��"& �H	3
 Mb�a فرمود هر  ص آمده است كه پيامبر

كس اين دعا را بعد از هر نماز فرضي بخواند جان و مال و خانه و فرزندانش 
�!Yمحفوظ خواهند بود و آن دعا اين است P�� �Di� � �� ��� ���Z ��� K�_� 

���� �GP& �� K0©)��© |& cDF  ===��) ��G�� �^�� £�#�� -�*� \�Q"��* �h��� 
 V�Z/T� X�$� S� �µ� \�¶ si �� X��"P� G	N� PQ�� ===a=   

ات و  لذت نگاه كردن را به چهره بار خدايا گناهان گذشته و آيندة مرا بيامرز و
  ... . شوق ديدارت را نصيب من بگردان 

: آمده است» ر المختص بهاباب تعقيب العص«11ح، 87، و ص 85و در ص 
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#P"�� �0�/$ !P/�: كرد فاطمه زهرا اين دعا را مي �� ��H�(, w �� ��H�(� 
�/F^�� -�&  ===��� �Q"�� �#* �h��� X��(� ��G�� �^� X�q(�)  X�$�= ===  

اي  خواهم كه مرا به آنچه مقدر نموده خدايا از تو مي... و منزه است پاك 
ات را نصيب من  خواهم كه لذت نگاه كردن به چهره مي راضي بگرداني و از تو

  ... . گرداني 
و از : آمده است YMb ��"#� ��*� ��E��a 8ح، 104، و ص 102و در ص 

+  ��BC: خواند فاطمه روايت است كه بعد از نمازهاي پنجگانه اين دعا را مي
^��4 S �w �U�� ... ه نگاه كردن به خواهم ك و از تو مي: گفت تا اينكه مي

  ... . ات را به من ارزاني نمايي  چهره

/Y#B{� t 90/133و در  �&-�a شوم  و آنگاه كه از دنيا جدا مي«: آمده است

ات در روز قيامت نگاه كنم و از  حجتم را به من تلقين كن كه بوسيله آن به چهره
  . »...مند شوم  نور و كرامت تو بهره

�/V�y �  �$#� :آمده است 145و در ص E� VS5G� �� ===� V���F�)  t/
 X�$�
 r����� �� ���� = === 

ات  ات را در روزي كه مجرمان را از ديدن چهره و نگاه كردن به چهره... 
  ... .نمايي به او ارزاني نما  محروم مي

��R : آمده است YP�� \�&-� `��Ua 159و در ص U !�P��)�� e\�"� �G === �GZ20��
 ��G��)� � X�$�� �G� �#$�  V�0�©� �µF e\�"� = ===  

ات را به ما ارزاني  بار خدايا ما را مشتاق ديدارت بگردان و نگاه كردن به چهره
  ... . كن و ديدارت را ما به شادماني ما بگردان 

 �S: دعايي از امام كاظم نقل شده است كه در آن آمده است 166و در ص 
G���k )[k  ===S� ��G�k  e\�"� === � ��D#�� XPL(� !�P�� ==== ��G����)  X�$�
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 !
�~�� = ===  
.. خواهم  و بار خدايا از تو پاكدامني مي... بار خدايا مرا از ديدارت محروم مگردان 

  ....ات را نصيب من بگرداني  چهره خواهم كه نگاه كردن به و از تو مي
نقل شده است كه در آن  ؛ دعايي ديگر از امام كاظم 206و  201و در ص 

���^� ��XPL( ==== ��G � ��: چنين آمده است) � X�$� V�Z/T�)  X��"� = ===  
  ... .ات را نصيب ما بنمايي  خواهم كه لذت نگاه كردن به چهره و از تو مي... 
كـه بـه وسـيله آن بـه     ) نامـت (خوانم به آن اسمت  و تو را مي): 93/262(و در  -

وان دادي تا اينكه در روز قيامـت بتواننـد بـه نـور وجـه كـريم و       ديدگان بندگانت ت
  ...ماندگار تو  نظر بيفكنند يا االله

بارالها درهاي رحمت خود را بر بندگاني كه تو را به يگـانگي  ): 94/144(و در  -
  .پرستند مبند و مشتاقان خود را از ديدار زيبايي خود محروم مگردان مي

 ـپاكي و تقدس وجه كريمت و به  خداوند به): 145(و در ص  - ور قداسـتت و  ن
  .هاي زيبا و بيكرانت مسئلت دارم كه به وجه اقدس شما نگاه افكنم نعمت
به نام خداوند بخشـنده مهربـان بارالهـا كيسـت كـه شـيريني       ): 148(و در ص  -

بارالها ما را از جمله كساني قرار بـده كـه آنهـا را بـراي     ... محبت تو را چشيده است
اي و  اي و محبت و ود خودت را نصـيب او كـرده   ي خودت و ولايتت برگزيدهنزديك

او را براي ديدارت مشتاق و به تضاد قدرت راضي گردانند و نظر افكنـدن بـه وجـه    
  .اي خود را نصيب او كرده

خدايا مسئلت دارم كه محبت من نسـبت بـه خـودت را مـورد     ) 149ص(و در  -
سبت به شما دور از عصـيان باشـد، و بـر مـن     رضايت خود قرار دهي، و شوق من ن

وجـه   ،منت بگذار تا به تو نگاه كنم، و با ديد ود و عطف و مهرباني بر من نظر افكن
  .كريمت را از من برنگردان

و شور و شوق من نسبت به تو مگر با ديدن وجه تـو فـروكش   ) 150ص(و در  -
  .كند نمي
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: بعضي از مناجاتها و تعويذاتش باب دعاهاي فاطمه زهرا و): 1ح225ص(و در  -
كنم بـدور از ضـرر ضـرر     و از تو ديدن وجه خودت و شوق به لقايت را مسألت مي

  .اي اي كور كننده اي و فتنه زننده
مرا محروم و ذليل قرار مده و مرا از : باب مستحبات ماه رمضان) 97/363(و در  -

و  ،معادها معاد من قرار بدهو بهترين  ،خود دور مكن، و بهترين سرائر را سرائر من
  .نعمت ديدن وجه كريم خود را به من عطا كن

گروهى از ياران ما از سهل بن زياد، از از ) 6ح 548- 2/547(و در الكافي، 
ابوجعفر بن : بن فرج روايت است كه گفت محمدگروهى از ياران ما، از 

بعد از هر كس : اين دعا را براي من نوشت و به من آموخت و گفت ؛الرضا
گردد و آن اين دعا  نماز صبح اين دعا را بخواند هر مشكلي داشته باشد آسان مي

��^� === )b |& n� �BW � �� ====�� \�Q"��* �h��� X�q|*�+ ��+ � *3!: اين است
 ��G���)  V�Z/T� X�$��)  X��"�� X	
·0= ===)1(.  
ات را نصيب من بنمايي و مرا  خواهم كه لذت نگاه كردن به چهره و از تو مي... 

  ... . مشتاق ديدارت بگرداني 
العابدين امام سجاد اين دعا است، در صحيفه سجاديه،  و يكي از دعاهاي زين

خواند  شد اين دعا را مي آمده است كه هر گاه او غمگين و ناراحت مي 117ص 
 === �
 e��*�k[)  === !�P��)G& �N¸ �k  !
�~�� X�$�� � ===  

  ... خدايا اگر چهره بزرگوارت را از من بگرداني  بار
�� 0��G�� ��*� � ��Q$�در  139و در صحيفه علويه، ص T آمده است :)[ k

� ��#Q�� e��& �F === 
�� �F� ����F \��Q* �G*/PZ 0�d*)	U X���  ¢�¹� 0/G�� ��U �/P"�� 0�d*

                                                 
 .باب في التعقيب .12 ح، 1/315و ن ك من لايحضره الفقيه،  -)1(
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 �d	N�)  �B�#�� ��#� = === 
با نگاه كردن به تو روشن بگردان تا آن كه چشمان هايمان را  هاي دل خدا چشم

  ... . ها نور را بشكافند و به سرچشمه عظمت و شكوه برسند  ها پرده دل
  : اين دعا آمده است 88و در المصابيح الجنان، ص 

Y !�P�� ===� ��G�� �GZ20��) � X�$�� �G� �#$�  0�©� ���F X��"�===a = 
ات را به ما  خود بگردان و نگاه كردن به چهره بار خدايا ما را مشتاق ديدار

  ... . ارزاني بنما و ديدارت را مايه سرور و شادماني بگردان 
���^� ��X�q(  � === ��G ��: آمده است 106و در ص ) � X�$� V�Z/T�) 

 X��"� = === 
  ... . ات را نصيب ما بنمايي  خواهم كه نگاه كردن به چهره از تو مي

خواهند  ه همه اين ائمه اهل بيت در ساير دعاهايشان از خداوند ميبينيم ك مي
  !! كه رؤيت خويش را نصيب آنها بگرداند پس كجا رؤيت الهي نفي شده است؟

انكار عبدالحسين نشانه آن است كه او و پيروانش شيعه و پيرو اهل بيت 
! باشند ن مينيستند، بلكه آنها شيعيان و پيروان طوسي و مجلسي و مفيد و امثالشا

بينند عقيده معتزله است،  اعتقاد نداشتن به اينكه مؤمنان روز قيامت خداوند را مي
گويند مؤمنان خدايشان را  و مذهب اهل بيت همان مذهب اهل سنت است كه مي

  . بينند روز قيامت مي
خندد؟ و  آيا جايز است كه گفته شود خدا مي(: گويد و اما اينكه عبدالحسين مي

  ). چه ارزشي دارد؟ اين سخن
گوييم كه در روايات گذشته كه در مورد رؤيت ذكر شدند  در پاسخ او مي

  . خنديدن خدا از طريق اهل بيت روايت شده است
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 شود تا آن كه دوزخ پر نمي«اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه 
  »گذارد خداوند پايش را در آن مي

  
كرده است، از ابوهريره روايت عبدالحسين همين حديث را ذكر  69- 67در ص 

بهشت و جهنم با همديگر جر و بحث كردند : فرمود ص است كه پيامبر خدا
پس : اند و بهشت گفت متكبران و سركشان به من اختصاص داده شده: جهنم گفت

شود، خداوند به بهشت گفت تو  چرا جز افراد ضعيف و بينوا كسي وارد من نمي
و به  ،دهم را كه بخواهم مورد رحمت قرار ميرحمت من هستي و با تو هر كس 

دوزخ گفت تو عذاب من هستي و هر كس را كه بخواهم بوسيله تو عذاب 
شود تا آن كه خداوند پايش  كند اما دوزخ پر نمي دهم، خداوند هر دو را پر مي مي

  .)1(شود گويد بس است بس است و پر مي گذارد و آنگاه دوزخ مي را در آن مي
اين حديث از ديدگاه عقل و (: گويد كند و مي سين غوغا به پا ميسپس عبدالح

داند  شريعت محال و غيرممكن است، و آيا مسلماني كه خدا را منزه و پاك مي
پذيرد كه خداوند پايش را در  كند كه خدا پا داشته باشد؟ و آيا عاقلي مي باور مي

سخن پوچ چه  جهنم بگذارد كه پر شود؟ و حكمت اين كار در چيست؟ و اين
و جهنم و بهشت به چه زباني با همديگر جر و بحث و گفتگو ... ارزشي دارد 

دانند كه چه كساني را در  و چگونه داراي حواس و درك هستند و مي! كنند؟ مي
كند؟  بردارند و ستمگران و سركشان چه فضيلتي دارند كه جهنم به آنها افتخار مي

ي كه در آن هستند افراد ضعيف و برد كه كسان و چگونه بهشت گمان مي
و صديق و شهيد و صالح هستند  ص ارزشي هستند و حال آن كه آنها پيامبر بي

كنم جهنم و بهشت تا اين حد  فكر نمي ،كه خداوند به آنها نعمت بخشيده است
  ). نادان و احمق باشند

كنيد كه در حديث آمده  اگر شما به خاطر اين اعتراض مي) مؤلف(گويم  مي
                                                 

 . وضغة نعيمها وأهلها خاري، كتاب التفسير، و مسلم، كتاب الجنةب -)1(
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دست و  داوندگذارد، در قرآن براي خ ست كه خداوند پايش را در جهنم ميا

���t}�: فرمايد چهره و چشم و آمدن و غيره اثبات شده است، خداوند متعال مي

��z��y��x��w� �v� �uz )ذوالجلال و  وجه خداوندو تنها « .)27: الرحمن
  .»!ماند گرامى باقى مى

شود  همه چيز نابود مي« .)88: القصص( ji�hg�fz}�: فرمايد و مي
  .»جز چهره او

بلكه هر دو دست « .)64: هالمائد( ��ÇÆÅ��Ä��Ã��Â��Áz}�: فرمايد و مي
  .»نمايد خواهد انفاق مي او گشوده هستند و آن گونه كه مي

�}�: فرمايد و مي � ¶µ��´��³��²��±��°��¯z )چه چيز تو را منع « .)75: ص
  .»ام با دو دستم آفريدهكرد از آن كه سجده نمايي براي آنچه 

�}�: فرمايد و مي �_� �^�� � �]� �\z )من ساخته و  نظرو تا زير « .)39: طه
  .»رشد نمايي

عقلي است، و  و خلاصه اينكه داور قرار دادن عقل در مورد صفات خدا بي
هاي خود را خورده و در صفات الهي عقل خويش را حاكم  آنان كه فريب عقل

انجامند، و براي عقل بهتر آن است كه در چيزهايي  حاد مياند اغلب به ال قرار داده
تواند، و وقتي عقل انسان از دريافتن راز و شناخت سر حيات  بينديشيد كه مي

تواند به  تواند يك ذره ريگ را كاملاً دريابد چگونه مي انسان عاجز است و نمي
عقل در اين حقيقت آفريننده اين جهان پي ببرد؟ فرض كنيم كه حاكم قرار دادن 

  احاديث درست باشد؟ 
آيا ! خواهي آن را داور قرار دهي؟ پرسيم اين چه عقلي است كه تو مي ما مي

دهي؟ اگر با عقل فلاسفه اين احاديث را بررسي  عقل فلاسفه را داور قرار مي
كني بدان كه آنها با همديگر اختلاف دارند، و هر نسلي از فلاسفه قول نسل  مي

  . نمايد گذشته را نقض مي
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خواهي با عقل ادباء اين احاديث را مورد بررسي قرار دهي؟ ادباء  و آيا مي
خواهي با  آيا مي. كارشان اين نيست بلكه آنها به نوادر و حكايات عنايت دارند

عقل علماي طب يا هندسه يا رياضيات احاديث را مورد ارزيابي قرار دهي؟ به 
احاديث را مورد  ،واهي با عقل محدثينخ اينها اين مسائل ربطي ندارند؟ يا مي

پسنديد و بلكه شما آنان را به سادگي  ارزيابي قرار دهي؟ شما عقل محدثين را نمي
خواهي اينگونه احاديث را با عقل فقها  كنيد، يا اينكه مي و كودن بودن متهم مي

  . مورد سنجش قرار دهي؟ فقها مذاهب متعددي دارند
حكايتي قديمي است كه برخي از معتزله فرياد  ،حكايت ارزيابي حديث با عقل

دهند و  آن را در گذشته سردادند و در عصر حاضر مستشرقين فرياد آن را سرمي
هايي از احاديث صحيح را آورده كه  احمد امين از آنها پيروي كرده است و او مثال

ت كه اگر منظور او از عقل چيزهاي بديهي اس ،پذيرد از ديدگاه او عقل آن را نمي
كند در تاريخ سنت نبوي اين كار انجام شده است و ائمه نقد  عقل آن را قبول مي

اند كه  هايي را ذكر كرده و علماي حديث براي حديث موضوع و ساختگي علامت
شود از آن جمله اينكه متن حديث با امور عقلي و قطعي دين يا  با آن شناخته مي

اند و به  اين هزاران حديث را نپذيرفتهتاريخ و يا طب و غيره مخالف باشد بنابر
  . اند ساختگي بودن آن حكم كرده

ريه  به هر حال ما براي شناخت احاديث نيازي به عقل عبدالحسين و عقل ابي
و عقل احمد امين نداريم، و مذهب علما در اين مورد معروف است، و سلف در 

را از مشابهت با انسان و خداوند  ،پذيرند مورد اين احاديث بدون تأويل آن را مي
  .)1(دانند منزه و پاك مي

كند، چون  آيد كه عقل عبدالحسين بسته است و كار نمي اما چنين به نظر مي

 ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Éz}�: علماي شيعه در تفسير اين آيه كه
                                                 

 . 260هريره عبدالمنعم العلي، ص  دفاع عن ابي -)1(
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و » اى؟ آيا پر شده«: گوييم روزى را كه به جهنم مى) به خاطر بياوريد(« .)30: ق(
  .»!افزون بر اين هم هست؟) از انس و جن(آيا «: گويد او مى

اند، بدون آن كه آن را انكار نمايند يا راوي  از همين حديث استدلال كرده
حديث را تكذيب كنند، خواه راوي حديث ابوهريره باشد يا انس آن را روايت 

نموده كرده باشد چنان كه سيوطي در الدر المنثور از طريق انس آن را روايت 
است و يا اينكه ابوسعيد خدري آن را روايت كرده باشد چنان كه امام احمد در 

  . مسند خود از طريق ابوسعيد آن را روايت كرده است
حديث انس كه سيوطي در الدر  18/362طباطبايي شيعه در تفسير الميزان، 

 كند كه از انس روايت است كه پيامبر المنثور روايت كرده است را ذكر مي
گويد آيا بيشتر  شود و جهنم مي همچنان كه در جهنم انداخته مي: فرمود صخدا

شود و  آنگاه جمع مي(گذارد  از اين هم هست تا آن كه خداوند پايش را در آن مي
فرستد تا آن كه خداوند  گويد بس است بس است، و همچنان به بهشت مي مي

طباطبايي ). دهد جاي مي آورد و آنها را در قصرهاي بهشت خلقي ديگر پديد مي
گذارد و  اينكه خداوند پايش را در جهنم مي(: گويد بعد از نقل اين حديث مي

بس است در روايات زيادي از طريق اهل سنت هم روايت شده : گويد جهنم مي
  ). است

المتألهين محمدبن ابراهيم صدرالدين  و همچنين فيلسوف شيعه ملقب به صدر
از اين حديث استدلال نموده است و او  156و ص  1/58شيرازي در تفسيرش، 

برد تا آن كه خداوند جبار پايش را  شود رنج مي جهنم از اينكه پر نمي(: گويد مي
يي است گذارد چنان كه در حديث آمده است و اين يكي از دو قدم و پا در آن مي

  ).اند كه در كرسي ذكر شده
» هل من مزيد«در باب  179- 2/178شهري در ميزان الحكمه،  و محمدي ري

  . نيز از اين حديث استدلال كرده است
شوند اين است كه  با آن سنجيده مي ص و معيار واقعي كه احاديث پيامبر خدا
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  . اين احاديث را بدون چون و چرا بپذيريم
زباني جر و بحث و بهشت و جهنم با چه (: گويد و اما اينكه عبدالحسين مي

  ). اند كه چه كساني را دربردارند كنند و با كدام حواس متوجه شده گفتگو مي
اين پرسش نشانگر جهالت و ناداني عبدالحسين و عدم ) مؤلف(گويم  مي

شناخت او از قرآن كريم است، اگر سخن گفتن بهشت و جهنم جاي تعجب دارد، 

¼��}�: ها و زمين گفت به آسمانپس چرا در قرآن آمده است كه خداوند خطاب 

���Ã��Â��Á��À��������¿���¾��½z )11: فصلت(.  
: آنها گفتند» !، خواه از روى اطاعت و خواه اكراه)و شكل گيريد(وجود آييد «

  .»)!گيريم و شكل مى(آييم  ما از روى طاعت مى«

: ق( ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Éz}�: فرمايد و خداوند متعال مي
  .»آيا بيشتر هم هست :گويد اي مي گوييم آيا پر شده روزي كه به جهنم مي« .)30

آيا عبدالحسين اين آيه را در ) آيا بيشتر هم هست(: گويد بينيم كه جهنم مي مي
حكمت از (: گويد كشد كه مي آيا اين علامه خجالت نمي!! قرآن نخوانده است؟

  ). اين چيست؟ و اين سخن پوچ چه ارزشي دارد
  !! ارزش است االله سخني پوچ و بي سخن و كلام خدا از نظر اين آيت !!االله سبحان

اي كه قرآن و سنت و  علامه!! ايد اي چون عبدالحسين ديده آيا تاكنون علامه
كنم او تا اين حد نادان و  اما فكر نمي!! داند فهمد و نمي احاديث اهل بيت را نمي

هاي  االله است از كتاب قب به آيتبرم با اينكه او مل و گمان نمي ،جاهل باشد
كنم او همه چيز را  فكر مي. حديث و فقه و تفسير و رجال آگاهي نداشته باشد

خواهد عقدة دلش را نسبت به ابوهريره خالي كند  داند اما از اين طريق مي مي
گرچه او براي راحت كردن خود آيات قرآن و سنت نبوي را كه در مورد اثبات 

اند را به فراموشي بسپارد، و آنچه بيشتر ما را به  آمده... و  چشم و دست و چهره
كند و  سازد اين است كه او به اين احاديث اعتراض مي آنچه گفتيم مطمئن مي
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اند و راويان شيعه اين  حال آن كه همه اين احاديث از طريق شيعه روايت شده
ها معصومند، و آنها اند كه شيعيان معتقدند كه آن احاديث را از كساني روايت كرده

  . اند سخن گفتن جهنم و بهشت و باد و غيره را اثبات كرده
در روز : كند كه گفت روايت مي ص از پيامبر ؛ علي 8/285در بحار، 

گويد با امير و با قاري قرآن و با ثروتمند، به امير  قيامت جهنم با سه نفر سخن مي
هي داد و او عدالت نكرد و اي كسي كه خداوند به او پادشا: گويد و حاكم مي

و به قاري  ،بلعد بلعد همان طور كه پرنده دانه كنجد را فرومي آنگاه او را فرومي
كرد و با انجام گناهان به  اي كسي كه براي مردم خود را مزين مي :گويد قرآن مي

اي كسي  :گويد بلعد، و به ثروتمند مي مبارزه با خدا برخاست و آنگاه او را فرومي
اوند به او دنيا و ثروت فراواني داد و فرد حقير و تنگدست از او قرض كه خد

  . بلعد خواست اما او بخل ورزيد و نداد، آنگاه ثروتمند را فرومي
�� *�� �}8/198Y�Gو همچنين در جلد B�#F�a جعفر روايت شده كه  از ابي

تو گويد پروردگارا  زند و مي روز قيامت بهشت پروردگارش را صدا مي: گفت
اي از اهل جهنم پر  عادل و دادگر هستي جهنم را چنان كه به آن وعده داده

آفريند كه دنيا را  آنگاه خداوند خلقي را مي: اي، گفت اي و مرا پر نكرده كرده
  . كند، خوشا به حال آنان اند و بوسيله آن بهشت را پر مي نديده

�}�: و قمي در تفسير �Ò��Ñ��Ð� �Ï� �Î��Í��Ì� �Ë��Ê��Éz )30: ق(. 
گويد اين استفهام است چون خداوند به جهنم وعده داده كه آن را پر كند آنگاه  مي

آيا : گويد اي؟ و جهنم مي آيا پر شده: گويد سپس خداوند به آن مي ،شود پر مي
پروردگارا : گويد بيشتر از اين هست؟ يعني بيشتر از اين جا ندارم، آنگاه بهشت مي

اي كه مرا پر كني و مرا  ن را پر كني و به من وعده دادهاي كه آ به جهنم وعده داده
اي و حال آن كه جهنم را پر نمودي؟ آنگاه خداوند در آن روز خلقي  پر نكرده

خوشا به حال آنها : گفت ؛ كند، ابوعبداالله آفريند و با آنها بهشت را پر مي مي
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  .)1(اند ها و مشكلات دنيا را نديده آنان ناراحتي
به من گفت همه  ؛ مسلم روايت است كه گفت ابوجعفر و از محمد بن

چيز آب بود و عرش خداوند بر آب بود، آنگاه خداوند به آب فرمان داد و آب 
آتش شد و سپس به آتش فرمان داد كه خاموش شود و وقتي خاموش شد دودي 

ها را از اين دود آفريد و زمين را از آب آفريد،  از آن برخاست و خداوند آسمان
س آب و آتش و باد با همديگر مجادله و جر و بحث كردند، آب گفت من سپ

و باد  ،و آتش گفت من بزرگترين لشكر خدا هستم ،بزرگترين لشكر خدا هستم
باشم آنگاه خداوند به باد وحي كرد كه تو  گفت من بزرگترين لشكر خدا مي

  .)2(بزرگترين لشكر خدا هستي
�� �Y{� ��*Gدر 156-8/155و در البحار، B�#F�a  از داود عجلي مولاي ابي

سه چيز هستند : گفت شنيدم كه مي ؛ از اباعبداالله: روايت شده كه گفت زاالمع
خواند و  بهشت و جهنم و حور عين، پس هر گاه بنده نماز مي: شنوند كه مي

مرا از جهنم آزاد كن و مرا وارد بهشت بگردان و حور عين را گويد بار خدايا  يم
ات از تو خواست كه او را از  پروردگارا بنده: گويد من دربياور، جهنم مي به ازدواج

ات  پروردگارا بنده: گويد و بهشت مي ،من نجات دهي پس او را از من نجات بده
پروردگارا : گويد از تو مرا خواسته است او را در من جاي بده و حور عين مي

دواج او دربياور، و وقتي بنده ات مرا از تو خواستگاري كرده است مرا به از بنده
اين بنده به ما : گويد نمازش را تمام كند و اين چيزها را نخواهد حور عين مي

 :دگوي اي ندارد و جهنم مي اين بنده به من علاقه :گويد اي ندارد و بهشت مي علاقه
  . داند نمي نمچيزى از اين بنده 

رد گفتگوي جهنم و عجيب است كه عبدالحسين به حديث ابوهريره كه در مو

                                                 
  . 4/228، البرهان، 293-292و  8/133، البحار، 2/326تفسير قمي،  -)1(
  . 252و ن ك الجواهر السنيه، ص  2/207تفسير البرهان،  -)2(
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كند اما به حديثي كه از طريق ائمه او روايت شده كه  بهشت است اعتراض مي
كند، خورشيد چگونه و با چه زباني با  اعتراض نمي! خورشيد با علي سخن گفت

  ! علي سخن گفت؟
و آنها از  لإ موسي بن جعفر از پدرانش  محمدبن علي بن 41/169در البحار، 

اي : گفت ؛ بن ابيطالب به علي ص نند كه پيامبرك روايت مي ص پيامبر
سلام بر : زند، علي گفت ابالحسن با خورشيد سخن بگو خورشيد با تو حرف مي

و سلام بر تو اي : تو اي بنده فرمانبردار خدا، آنگاه خورشيد در جواب گفت
  !!! اميرالمؤمنين و امام المتقين

و بخصوص  ص حاب پيامبربينيد كه عبدالحسين نسبت به اسلام و اص پس مي
خواهد از هر راهي كه شده  و با او دشمني دارد و او مي. ورزد ابوهريره كينه مي

و از احاديث زيادي كه همانند اين احاديث هستند و ! عقدة دلش را خالي كند
اند خودش را به فراموشي  باشند و در دين و آيين او آمده بدتر از اين احاديث مي

داند، كه  عبدالحسين اين آيات و احاديث معصومين خود را نمي زند، اگر واقعاً مي
گويد جهنم و بهشت با چه زباني مجادله  احتمالاً همين طور است زيرا او مي

داند به حق كه در جهالت بسيار زشتي به  كنند؟ اگر عبدالحسين اينها را نمي مي
  ! برد سرمي
  

  ن دنياحديث نزول خداوند به آسما اعتراض عبدالحسين به
آيد  عبدالحسين اين حديث را كه خداوند در هر شب به آسمان دنيا مي 69در ص 

پروردگار ما هر بهشت به (: ذكر كرده است، از ابوهريره روايت است كه گفت
گويد چه كسي  ماند آنگاه مي آيد تا آن كه يك سوم شب باقي مي آسمان دنيا مي

  .)1(...)خواند تا دعاي او را بپذيرم مرا مي

                                                 
  . بخاري و مسلم -)1(
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نمايد و مردم را در مورد اين  اش هياهو مي عبدالحسين مثل عادت هميشگي
خداوند از پايين آمدن و بالا رفتن (: گويد كند و مي حديث دچار ترديد و شك مي

و آمدن و رفتن و حركت و انتقال و ساير عوارض و حوادث پاك است، سپس 
تجسيم در اسلام اين حديث و سه حديث قبل از آن سرچشمه عقيده : گويد مي

هستند، چنان عقيده جسم بودن خدا در عصر جمود  فكري عرض اندام كرد و به 
ها گرفتار شدند  ها و گمراهي فكر حنابله به انواعي از بدعت خاطر همين عقيده و

دمشق در روز جمعه بالاي منبر   بخصوص ابن تيميه كه در مسجد جامع اموي
خداوند به : اش گفت كننده هاي گمراه رفت و خطبه گفت آنگاه در ميان گفته

آيم و آن وقت از  آيد كه من از اين منبر پايين مي آسمان دنيا اين طور پايين مي
هاي منبر پايين آمد و به مردم نشان داد كه خداوند اين طور به صورت حقيقي  پله

  ...). آيد  پايين مي
اتفاق شيعه و  حديث نزول پروردگار به آسمان دنيا مورد) مؤلف(گويم  مي

سني است و اين حديث در كافي آمده است همان كافي كه عبدالحسين در كتاب 
هاي  ب ترين و بزرگترين و بهترين كتا كافي قديمي(: گويد خود مي» المراجعات«

اين حديث كه عبدالحسين به خاطر آن به ابوهريره اعتراض ) باشد چهارگانه مي
به عصمت آنها معتقد است روايت شده  كند از طريق كساني كه عبدالحسين مي

است و جمعي از محدثين شيعه و ثقات آنها از جمله كليني و صدوق اين حديث 
  . اند را روايت كرده

  
  اثبات حديث نزول از طريق اهل بيت

  
كند كه زنديقي پيش او آمد  روايت مي ؛ صدوق در كتاب التوحيد از اباعبداالله

خداوند : گفت ؛ ابوعبداالله ،پرسيد »استويالرحمن علي العرش «و او را از 
خودش را به استواي بر عرش توصيف كرده است، و اينگونه او بر عرش است و 
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از خلق خود جداست بدون آن كه عرش حامل خدا باشد و بدون اينكه عرش او 
را در برداشته باشد و بدون آن كه او در عرش جاي گرفته باشد، و بلكه ما 

 ��ÈÇ��Æ�Å��Äz}�: دارندة عرش است حامل و نگاهگوييم خداوند  مي

كنيم و  پس همان عرش و كرسي كه او اثبات كرده است ما اثبات مي. )255: هالبقر(
گوييم او به اين  گوييم كه عرش يا كرسي دربردارندة خدا و جاي اوست و مي نمي

  . چيزها نياز ندارد و عرش و كرسي به او نيازمندند
هايتان را به آسمان بلند كنيد يا  پس بين اينكه دست: آنگاه پرسشگر پرسيد

اين در مورد علم و احاطه و : گفت ؛ پايين كنيد چه فرق هست؟ ابوعبداالله
كند، اما خداوند دوستان و بندگانش را فرمان داده است  قدرت خداوند فرقي نمي

ن هايشان را به هنگام دعا به سوي آسمان به سمت عرش بلند كنند چو كه دست
روزي قرار داده است، پس آنچه در قرآن   خداوند آسمان را معدن و سرچشمه

پذيريم  را مي دهنقل ش ص آمده ما آن را قبول داريم و آنچه در احاديث از پيامبر
هايتان را به سوي خدا بلند كنيد، و اين چيزي است كه همه  دست: كه فرمود

گويي خداوند به آسمان  تو مي: پرسشگر پرسيد. هاي امت بر آن اجماع دارند فرقه
گوييم چون احاديث و  بله ما اين را مي: گفت ؛ آيد؟ ابوعبداالله دنيا پايين مي

پس وقتي خدا پايين بيايد : اخبار صحيحي در اين مورد آمده است، پرسشگر گفت
داالله ابوعب ،استپديد آيا از عرش دور نشده است و دور شدن و جدا شدن صفتي 

نزول و پايين آمدن او همانند پايين آمدن مخلوق نيست كه  آيد، گفت كه مي
شوند  شوند و از جايي به جايي ديگر منتقل مي كند و خسته مي حالتشان تغيير مي

شود پس پايين آمدن خدا مانند  بلكه چنين چيزهايي و حدوث بر او طاري نمي
از او شود آن جا  پايين آمدن مخلوق نيست كه مخلوق وقتي از جايي دور مي

آيد بدون آن كه خسته شود و  گردد، پس خداوند به آسمان دنيا پايين مي خالي مي
حركتي باشد و همان طور كه او در آسمان هفتم بر عرش است همچنين او در 

دارد و خود را به دوستانش هر جا  آسمان دنياست، او از عظمت خود پرده برمي
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دهد و  ش كه بخواهد نشان ميدهد و هر چه از قدرت خوي كه بخواهد نشان مي
  .)1(منظره او در دوري و نزديكي يكي است

الحسن  به ابي: كند كه گفت و كليني در الكافي از محمدبن عيسي روايت مي
نوشتم كه سرورم براي ما روايت شده كه خداوند بر عرش  ؛ بن محمد علي

كه شامگاه  آيد، و رؤيت شده است و هر شب در نيمه شب به آسمان دنيا پايين مي
گردد، و بعضي از موالي تو در اين مورد  آيد و سپس به جايش برمي عرفه پايين مي

 كند د مياگر بگوييم در جايي هست و در جايي نيست هوا با او برخور: گويند مي
گيرد، پس چگونه  و هوا جسم رقيقي است كه بر هر چيزي به اندازه آن شكل مي

داند و  اين را خداوند مي: نوشت ؛ آنگاه اوتوان گفت؟  در مورد خدا چنين مي
او هر چيزي را به بهترين گونه مقدر كرده است و بدان كه وقتي كه خدا در 
آسمان دنيا باشد همان طور بر عرش است و همه چيز در برابر علم و قدرت و 

  .)2(فرمانروايي و احاطه او برابر هستند
سخن (: ويدگ سيد علي اكبر غفاري در توضيح اين حديث مي

داند يعني كيفيت نزول و پايين آمدن را  كه فرمود اين را خدا مي ؛اميرالمؤمنين
  .)3(داند و شما موظف به شناختن آن نيستيد خدا مي

كند كه مذهب امام اين بوده كه تأويل نكنيم چنان كه مذهب  اين دلالت مي
 آري مذهب اهل بيت در مورد صفات خدا اين است كه. سلف همين است

صفات را اثبات كنيم بدون  آن كه براي آن كيفيت و مثال و يا تأويل ذكر كنيم، 
ما اين را قبول داريم چون روايات و احاديث صحيحي در مورد : ابوعبداالله گفت

                                                 
آيد؟ و  هاي فعلي جمله اخير، كه به آسمان دنيا مي ، اما در نسخه248توحيد صدوق، ص ال -)1(

آن را ذكر كرده  14كتاب التوحيد باب  3/331و مجلسي در بحار، . وجود ندارد: ... ابوعبداالله گفت
 . 2/687، ةالقرآن والسن يكتاب علي ف :است و نگاه كنيد

 . 1/140، المحاسن، 4حالحركة والانتقال،  ، كتاب التوحيد باب1/126الاصول،  -)2(
 . 1/126حاشية الاصول من الكافي،  -)3(
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  . چنان كه پيشتر ذكر شد. آن آمده است
گرديم به رواياتي كه مطابق با روايت ابوهريره از طريق اهل بيت نقل  برمي

  . دان شده
خداوند متعال وقتي : گفت شنيدم كه مي ؛ گويد از اباعبداالله جابر جعفي مي

كند آيا  آيد و صدا مي ماند به آسمان دنيا پايين مي كه يك سوم از شب باقي مي
اش را بپذيرم؟ آيا كسي هست كه طلب آمرزش نمايد  اي هست كه توبه كننده توبه

ت كه مرا بخواند تا او را اجابت نمايم؟ و اي هس كننده تا او را بيامرزم؟ و آيا دعا
آيا تنگدستي هست كه مرا صدا بزند تا تنگدستي او را رفع كنم؟ و آيا مظلومي 

  .)1(هست كه از من ياري بخواهد تا او را ياري كنم؟
و حديث نزول كه به تواتر روايت شده است را شيخ شيعه و محقق آنها 

فصل » عوالي اللئالي«جمهور در كتابش  محمدبن علي احسائي معروف به ابن ابي
  : ذكر كرده است 44روايت  1/119هفتم، 

كند و پايين  ماند خداوند به آسمان دنيا نزول مي وقتي يك سوم شب باقي مي«
آيد و در شب نيمة شعبان  آيد، و در شامگاه عرفه به سوي اهل عرفه پايين مي مي

  .»آيد پايين مي
اول اينكه دعايش را در اوقات با : (گويد و محدث شيعه محسن كاشاني مي

بركت همانند روز عرفه و ماه رمضان و روز جمعه و هنگام سحر بكند، خداوند 

  .)18: الذاريات( ��f������e��d��cz}�: فرمايد مي
  .»نمايند و سحرگاهان طلب آمرزش مي«

ماند به  خداوند هر شب وقتي كه يك سوم شب باقي مي: (و در حديث آمده است
خواهد و به سوي من دست  چه كسي از من مي: گويد آيد و مي آسمان دنيا پايين مي

خواهد تا به او ببخشم  كند تا دعايش را اجابت كنم، و چه كسي از من مي دعا دراز مي
                                                 

 . باب دعوة المنادي في السحر 87/168البحار،  -)1(
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  .)1()كند تا او را بيامرزم و چه كسي از من طلب آمرزش مي
يدند كه كدام پرس ص از پيامبر خدا(: گويد و همچنين در جايي ديگر مي

  قسمت شب بهتر است؟ 
نصف باقيمانده شب، و در روايات آمده كه در آخر شب عرش تكان : (فرمود

  .)2()آيد گيرند و خداوند به آسمان دنيا پايين مي خورد و بادهاي بهشت وزيدن مي مي
خداوند تعالى در هر شب به آسمان دنيا مىĤيد و : (و در حديث ديگر آمده كه

  .)3()كند تا او را بيامرزم چه كسي از من طلب آمرزش ميو : مىفرمايد
از : كند كه گفت و زيد نرسي در كتابش از عبداالله بن سنان روايت مي

خداوند در روز عرفه در اول زوال آفتاب سوار : گفت شنيدم كه مي ؛اباعبداالله
گيرند، و تا مغرب  هايش قرار مي آيد كه اهل عرفات در ميان ران بر شتري مي

اي قرار  اي كه ديده ماند و خداوند دو فرشته را در دو سوي تنگه اينگونه مي
زنند پروردگارا سلامتي بياور، سلامتي بياور، و آنگاه  دهد و آنها فرياد مي مي

آمين آمين رب العالمين، بنابراين هيچ (: گويد رود و مي پروردگار به آسمان بالا مي
  .)4()بيني كس را بيهوش و افتاده نمي

كند كه گفت از ابوعبداالله شنيدم كه  عبداالله روايت مي بن خالد از ابي سليمان
شوند و وقتي روز عرفه  عرضه مي ص اعمال هر پنجشنبه به پيامبر خدا: گفت مي
  .)5(آيد شود خداوند متعال پايين مي مي

و علي از  ؛ ش و آنها از عليانجعفر از پدرش و او از پدر از عطاء از ابى
كرد  بعد از آن خداوند به جبرئيل وحي مي(: كند كه فرمود روايت مي ص پيامبر

                                                 
 . كتاب الاذكار و الدعوات باب آداب الدعا و هي عشر 2/285المحجة البيضاء،  -)1(
 . 2/373المحجة البيضاء،  -)2(
  .5/15المحجة البيضاء،  -)3(
 .، ميرزا عبداالله افندي اصفهاني از مشاهير قرن دوازدهم2/404رياض العلما،  -)4(
 . 37 ح، 345//23، البحار، 2/158، البرهان، 15روايت  426بصائر الدرجات، ص  -)5(
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ام دور كن چون من  هاي خانه كه پيش آدم و حوا برو و آنها را از جاي پايه
ام را  هاي خانه خواهم با انبوهي از فرشتگانم به زمين خود پايين بيايم و پايه مي

گويد جبرئيل پيش آنها آمد و  يسپس م... كنم  ها بلند مي براي فرشتگان و انسان
پايين آورد و به آن دو خبر داد كه خداوند به زمين پايين آمده   آنها را از مروه

الحرام را با سنگي از كوه صفا و سنگي از مروه و  هاي بيت است و آنگاه خدا پايه
  .)1(...)سنگي از طور سينا و سنگي از جبل السلام بلند نمود

�: كند كه او گفت روايت مي ؛ و جابر از ابوجعفر {������Ç� �Æ� �Å� � Ä

��ËÊ��É��Èz )خداوند در هفت قبه نوراني پايين (يعني  .)210: هالبقر
آيد در كدام يك از اين  آيد و معلوم نيست كه او وقتي در كوفه پايين مي مي
  .)2()هاست قبه

ابوجعفر محمدبن علي : و از جابربن يزيد جعفي روايت است كه گفت
اي جابر خداوند بود و هيچ چيزي غير از او نبود و معلوم و : رمودف ؛باقر

ما و بود  ص مجهولي وجود نداشت، آنگاه اولين چيزي كه خدا آفريد محمد
تا اينكه  -  از نور عظمت خدا آفريده شديم ص بوديم كه ما اهل بيت و محمد

آمد و نورهاي هايي از ابر و ملائكه به زمين پايين  سپس خداوند در سايه -  فرمود
نورهايي در جلوي او صف   ما اهل بيت به همراه او پايين آمدند و ما به صورت

كشيديم و در زمين او را تسبيح گفتيم همان طور كه او را در آسمانش به پاكي ياد 
  .)3(كرديم

                                                 
  . 85-1/84، البرهان، 50-5/49، البحار، 21ح، 1/37تفسير عياشي،  -)1(
، اللئالي، 1/83و الصافي، 303و  301ح، 1/103، و العياشي، 7حو  6حو  5حو  2ح، 1/29البرهان،  -)2(

، تفسير القرآن 1/247، الجديد في القرآن، 25/19، البحار، 1/85، علي في القرآن والسنة، 5/83
، 103، و ص 1/37، العياشي، 1/161، الصحيفه، 2/41، مدينة المعاجز، 1/16، الحلية، 5/392الكريم،

  . 303ح، و 301 ح
  . 161-1/160ه الابرار، ميرزا محمدتقي، صحيف -)3(
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از يونس بن ظبيان روايت است كه او از  3/146و در تفسير البرهان، 
شود خداوند متعال  وقتي شب جمعه مي: كه گفت كند روايت مي ؛عبداالله ابي

  .شود خداوند بالاي عرش است مي آيد و وقتي صبح به آسمان دنيا پايين مي
اعمال هر : كند كه گفت روايت مي ؛ عبداالله و سليمان بن خالد از ابي

آيد خداوند پايين  شوند، وقتي روز عرفه مي عرضه مي ص پنجشنبه به پيامبر

�}: فرمايد مي آيد، چنان كه مي �i� � �h��g��f� �e��d� � �c� �b)1(
 ��j

kz )23: الفرقان(.    
اي از  هخداوند متعال در ساي :كند كه گفت حمزه ثمالي از ابوجعفر روايت مي و ابي

  .)2(ملائكه در وادي روحاء كه در ميان مكه و طائف قرار دارد پيش آدم آمد
جمعه حق و حرمتي دارد پس  روز: كند كه گفت عبداالله روايت مي و ابان از ابي

انجام اعمال صالح و ترك  دااز كوتاهي ورزيدن در عبادت خدا و تقرب به خ
نمايد و  ها را چند برابر مي چون خداوند در روز جمعه نيكي. گناهان، بپرهيز

روز جمعه : برد، و فرمود كند و درجات را در اين روز بالا مي ها را محو مي بدي
داري  وانستي كه شب جمعه را با نماز و دعا زنده نگاهمثل شب آن است اگر ت

آيد و در  چنين كن، چون كه پروردگارت اول شب جمعه به آسمان دنيا پايين مي
كند و خداوند گشايشگر  ها را محو مي نمايد و بدي ها را چند برابر مي آن نيكي

  .)3(بزرگوار است
يد خداوند در اول گو اينكه مي(: گويد محقق كتاب سيد حسن خراساني مي

آيد احتمال دارد منظور از آن نزول و پايين آمدن فرشتگان  شب جمعه پايين مي

                                                 
 . 426، البصائر، ص 23/354، البحار، 3/159البرهان،  -)1(
 . 161-1/160، الصحيفه، 2/300البرهان،  -)2(
 ةليلة الجمع يباب العمل ف 3/3، التهذيب، تهباب فضل يوم الجمعة وليل 6 ح،3/416فروع الكافي،  -)3(

 . 3/40ويومها، اللئالي، 
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  ). رحمت باشد، و ممكن است منظور از آمدن خدا از عرش باشد
شنيدم كه  ؛ از اباعبداالله: و از عبدالكريم بن عمرو خثعمي روايت كه گفت

ه من مهلت بده اما خداوند شيطان به خداوند گفت كه تا روز قيامت ب: گفت مي
 ؛ اي است كه اميرالمؤمنين يوم الوقت المعلوم آخرين جمله: نپذيرفت، و گفت

 ؛ و گويا من دارم به ياران اميرالمؤمنين دگوي تا جاي كه مي -كند  ميتكرار 
كنم كه پا  اند، و گويا دارم آنها را نگاه مي كنم كه صد قدم به عقب برگشته نگاه مي

اي از ابر و ملائكه  اند و در اين وقت است كه خداوند در سايه اشتهبه فرات گذ
اي از نور به  جلوي اوست و نيزه ص پذيرد و پيامبر آيد و كار انجام مي پايين مي

  .)1(... دست دارد
بن  علي: كند كه گفت روايت مي ؛ عبداالله و معاويه بن عمار از ابي

شود خداوند به همراه  ه عرفه ميداني كه وقتي شامگا آيا نمي: فرمود ؛حسين
به بندگانم نگاه كنيد كه با موهاي : گويد آيد، و مي فرشتگانش به آسمان دنيا مي

اند من پيامبري را نزد آنها فرستادم و آنها مرا به  ژوليده و غبارآلود نزد من آمده
  .)2(فرياد خوانده و از من خواستند

  
  !!پايين آمدن خداوند براي زيارت قبور ائمه

كند، اما آيا براي اين علامه بزرگ روايات  عبدالحسين حديث نزول را انكار مي
اند؟ در  كنند كه نزد شيعه معصوم هستند پنهان مانده شيعه كه از كساني روايت مي

اين روايات آمده كه خداوند به همراه فرشتگان و پيامبران براي زيارت قبور ائمه 
  !! آيد مي

آمدم و به او  ؛ وارد مدينه شدم و نزد اباعبدااللهگويد  وهب قصري مي ابي

                                                 
 . 410، الشموس الطالعة، ص 1/209-2/343تفسير البرهان،  -)1(
 . 65، ابواب الوقوف بالمشعر، والمحاسن، ص 1 ح، 10/47المستدرك،  -)2(
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: ام، فرمود را زيارت نكرده ؛ فدايت شوم نزد تو آمدم و قبر اميرالمؤمنين: گفتم
كردم، آيا كسي را  بودي به تو نگاه نمي اي اگر تو از شيعيان ما نمي كار بدي كرده

او را زيارت كند و پيامبران و مؤمنان  كه خدا به همراه فرشتگان زيارت مي
  .)1(... دانستم  كني، گفتم فدايت شوم اين را نمي زيارت نمي!! كنند مي

وقتي به حيره  ؛ گويد ابوعبداالله صفوان الجمال مياز منبع بن حجاج از و 
فدايت شوم آيا آن را : اي؟ گفتم آيا به زيارت قبر حسين رفته: آمد به من گفت

كنم و حال آن كه خداوند در هر  ت نميچگونه آن را زيار: كني؟ فرمود زيارت مي
آيد و پيامبران و اوصيا آن را  شب جمعه به همراه ملائكه براي زيارت آن پايين مي

برترين پيامبران است و ما برترين اوصيا هستيم،  ص نمايند و محمد زيارت مي
بله اي : فدايت شوم آيا در هر جمعه به زيارت آن بروم؟ گفت: آنگاه صفوان گفت

  .)2(ان همواره به زيارت قبر حسين برو و اين فضيلت را دريابصفو
اما ! عبدالحسين به ابوهريره به خاطر روايت حديث نزول اعتراض كرده است

ذكر كرديم !! آيد او به رواياتي كه ما در مورد اينكه خداوند به زيارت قبور ائمه مي
آيد و قبور ائمه را  مياعتراض نكرده است، آنها رواياتي دارند كه خداوند پايين 

شيخ !! نشيند دهد و روي تختي در كنار آنها مي كند و با ائمه دست مي زيارت مي
الاسلام اين روايت را از مدينه المعاجز نقل  تشيعه ميرزا محمدتقي ملقب به حج

وقتي آب را بر حسين و : گويد ابوعبداالله گفت كه مفضل بن عمر مي ... كرده است
صدا زد كه هر كس تشنه است بيايد يكي يكي آمدند و او  يارانش بستند او

نوشيد تا اينكه  گذاشت و هر فردي آب مي انگشت خود را در دهان هر يك مي

                                                 
 ؛ باب زيارة اميرالمؤمنين 2ح، 30مفيد، ص  ،كتاب المزار ؛ باب فضل زيارته 6/20التهذيب،  -)1(

 تباب الزيار 580-4/579ع الكافي، ، فرو؛ باب فصل زيارته 258-100/257، 25/361البحار، 
 ؛،  ، باب فصل زيارته9/51باب استحباب زيارة اميرالمؤمنين، الملاذ،  294-10/293وثوابها، الوسائل، 

 . ، في زيارة اميرالمؤمنين192، مصابيح الجنان، ص 80ح، 1/341الصحيفه، 
 . 39باب  326 ح، 223-222، كامل الزيارات، ص 32 ح، 101/60، البحار، 1/341الصحيفه،  -)2(
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ام كه هيچ يك از  سير شدند يكي از آنها گفت سوگند به خدا كه آبي نوشيده
درگرفت در روز سوم  ؛ جهانيان در دنيا ننوشيده است وقتي جنگ با حسين

ز مغرب حسين هر يك از يارانش را صدا زد و همه اطراف او نشستند سپس بعد ا
كردند، سپس به  آورد و آنها با همديگر غذاي بهشتي را تناول مي سفره را مي

جا رسيد بر تختي از نور بود كه همه مؤمنان در  هاي رضوي آمد و وقتي او آن كوه
! بران گرد او حلقه زده بودندكنار او بودند و ابراهيم و موسي و عيسي و همه پيام

و پشت سر پيامبران و مؤمنان قرار داشتند و پشت سر مؤمنان ملائكه بودند و نگاه 
گويد، و آنها در همين حالت هستند تا اينكه امام  چه مي ؛ كردند كه حسين مي

آيد و آنگاه هيچ كس در زمين و آسمان باقي  كند به كربلا مي قائم مهدي ظهور مي
شوند حتي خود خداوند  جمع مي ؛ مگر آن كه همه گرد حسين ماند نمي

!! نشيند و در كنار او بر تختي مي!! دهد كند و با او دست مي حسين را زيارت مي
اي والا مقام سوگند به خدا كه اين مقام بلندي است كه بالاتر از آن چيزي 

  .)1(نيست
ي شريف محمدتق(: گويد سپس ميرزا محمدتقي در شرح اين روايت مي

كه جز !! گويد اين حديث از احاديث پيچيده و دشوار است مصنف اين كتاب مي
و يا مؤمني كه خداوند قلبش را براي ايمان آزموده  ص فرشته مقرب يا پيامبر
  .)2()!!!تواند در خود جاي دهد است كسي آن را نمي

داراي اين  ؛ اما معصوم(: گويد الاسلام در جايي ديگر مي تو اين حج
 ؛ قام است و بين خدا و حجت خدا در هيچ حالتي حجابي نيست بلكه آنهام

پوشند تا مخلوق بتوانند  اي از عوارض را در اين جهان براي عرضه شدن مي پاره
                                                 

اين حديث با قطع و بريد آمده است، ن ك  78، در دلائل الامامه، ص 2/140صحيفه الابرار،  -)1(
طعامهم من طعام إبهامه وإاصحابه من  ؛ ، باب بيست و پنجم سقيه980روايت  3/464مدينة المعاجز، 

 . االجنة وسقيهم من شرابه
 . 2/140صحيفه الابرار،  -)2(
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آنها را ببينند و بتوانند خودشان را تكميل نمايند و اين يكي از اسرار گريه و طلب 
كنند و از  كرده باشند گريه مي آمرزش معصومين است كه آنها بدون آن كه گناهي

و وقتي اين لباس را از تن به درآورند و به جهان !! نمايند خدا طلب آمرزش مي
گيرند و خداوند متعال آنها را زيارت  آخرت بشتابند در همان مقام خود قرار مي

چون حكم !! نشيند و با آنها روي يك تخت مي!! دهد و با آنها دست مي!! كند مي
  .)1()حكم ربوبيت يكي است عبوديت با

كند كه دربارة ابوهريره  آيا عبدالحسين در مورد ائمه خود همان قضاوتي را مي
آيا ! گويند؟ كرده است؟ عبدالحسين و شيعيانش در مورد چنين احاديثي چه مي

و آيا ائمه شما سبب ظهور انواعي از ! اند؟ ائمه شما معتقد به جسم بودن خدا بوده
ها و انحرافات به سبب راويان  يا اينكه گمراهي! اند؟ ها بوده هيها و گمرا بدعت

اگر !! اند؟ اي پديد آمده شما كه در كتاب دروغين المراجعات خود آنها را ستوده
گمراهي عقيده جسم بودن خدا در ميان يهوديان شيوع يافته بود، اولين كسي كه 

يهوديان (: گويد ن رازي ميدر ميان مسلمين آن را رواج داد روافض بودند، بنابراي
دهند، و آغاز ظهور تشبيه در اسلام از  بيشتر خداوند را به مخلوق تشبيه مي

بن سالم جواليقي و يونس بن  بن حكم و هشام روافض بود از روافضي مانند هشام
  .)2()عقيده تشبيه گسترش يافت ،جعفر احول عبدالرحمن قمي و ابي

شيخ ابن تيميه پايين آمدن خدا را (: گويد ميو اما اينكه عبدالحسين در حاشيه 
از آسمان به پايين آمدن خودش از منبر تشبيه داد كه در روز جمعه بر منبر 
سخنراني كرد، و ابن بطوطه خودش در اين واقعه حضور داشته است و آن را 

  ...). ديده و يادداشت كرده است
ام مراجعه كنيد به آنچه اين دروغ است، براي پاسخ به اين اته) مؤلف(گويم  مي

                                                 
 . 2/141لصحيفه، ا -)1(
 . 97اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص  -)2(
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  .)1(البيطار در مورد حيات ابن تيميه در رد ابن بطوطه نوشته است ��1علامه 
و ابن تيميه پايين آمدن خدا را به آسمان دنيا به پايين آمدن خودش از منبر 
تشبيه نداده است، بلكه امام معصوم شماست كه كيفيت نشستن پروردگار را تشبيه 

بن حسين را ديدم كه  علي: مزه ثمالي روايت است كه گفتح از ابي! كرده است
مردم اين نوع : نشسته بود و يكي از پاهايش را روي رانش گذاشته بود، گفتم

نشيند، فرمود من از  گويند پروردگار اينگونه مي دانند و مي نشستن را ناپسند مي
 و هيچگاه خواب سبك شود و خستگي اين طور نشستم و خداوند خسته نمي

  .)2(گيرد نمى او را فرا سنگينى
كني  ابن تيميه آن طور كه ادعا مي ؟پس چه كسي خداوند را تشبيه داده است

  ! يا امام معصوم تو خدا را تشبيه داده است؟
  

  اعتراض عبدالحسين به حديث رفتن سليمان در يك شب پيش صد زن 
ه سليمان بن كند ك عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده كه ابوهريره روايت مي

شوم و هر زني  روم و با هر كدام همبستر مي امشب پيش صد زن مي: داود گفت
شاءاالله  بگو ان: جنگد، فرشته به او گفت آورد كه در راه خدا مي فرزندي به دنيا مي
ها صاحب فرزندي  زناز ها رفت و اما از  هيچ يك  و پيش زن )3(اما سليمان نگفت

ابوهريره (هايش فرزندي ناقص به دنيا آورد  نشد به جز آن كه يكي از زن
شد و اميد آن  گفت اين گونه نمي شاءاالله مي اگر او ان: فرمود ص پيامبر) گويد مي

                                                 
 . 102الخلافات بين السنة والشيعه كما يراها محمد رشيد رضا وشيخ تقي الدين هلالي، ص  -)1(
و مجلسي اين حديث را  2ح، 564-12/563، باب الجلوس، مراة العقول، 2/661اصول الكافي،  -)2(

باب هيجدهم  187باب بيست و يكم في المفردات و ص  2/74الابرار، حلية ! حسن قرار داده است
 . في آداب المائدة من ذكر االله وغيره

 .عبدالحسين حديث را تحريف كرده و كلمه فراموش كرد را حذف كرده است -)3(
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  .)1(رفت كه بهتر نيازش برآورده شود مي
رود و مانند عادت  عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث به اين سو و آن سو مي

: گويد اين حديث دچار ترديد نمايد و مي كند خوانندگان را دربارة خود سعي مي
چند چيز در اين حديث قابل تأمل است، اول اينكه انسان هر چند قوي باشد، (

تواند در يك شب با اين همه زن همبستر شود، پس آنچه ابوهريره گفته است  نمي
كه سليمان در يك شب پيش صد زن رفت با قوانين طبيعت مخالف است و اصلاً 

  . مكن نيستچنين چيزي م
شاءاالله نگويد بخصوص بعد از آن كه  دوم اينكه جايز نيست كه سليمان ان

شاءاالله دعا است و كساني  شاءاالله نگويد؟ و ان فرشته به او تذكر داد، و چرا او ان
دانند كه كارها همه در دست  كنند كه از خدا غافل هستند و نمي آن را ترك مي

شود، پيامبران از غفلت جاهلان  نخواهد نمي و هر چه او بخواهد هر چه. خداست
  . برند گويان گمان مي به دور هستند و آنها بالاتر از آن چيزي هستند كه خرافه

هاي مختلفي گفته است،  سوم اينكه ابوهريره در مورد تعداد زنان سليمان حرف
و اند چنان كه در اين روايت آمده است،  گاهي روايت نموده كه آنها صد تا بوده

كند كه شصت تا  اند و گاهي روايت مي كند كه آنها نود تا بوده گاهي روايت مي
  ...). اند بوده

اند و علماي تو در  چنين احاديثي را ائمه تو روايت كرده) مؤلف(گويم  مي
 8/475اند، طبرسي در تفسيرش مجمع البيان،  تفاسير و شروح خود آن را ذكر كرده

  !! ره روايت كرده استاين حديث را از طريق ابوهري
و اما از طريق اهل بيت هم روايت شده است، چنان كه در تفسير البرهان، 

وقتي خداوند داود را : كند كه گفت روايت مي ؛ هشام از امام صادق 4/43

                                                 
 بخاري در النكاح و در النذور والتوحيد ودر كفارات الايمان در احاديث الانبياء اين حديث را -)1(

 .روايت كرده است
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روي زمين خليفه گرداند زبور را بر او نازل كرد و داود در آن وقت نود و نه زن 
  . ي را با دادن مهريه به ازدواج خود درآورده بودداشت بعضي كنيز او بودند و برخ

را ديدم كه موهايش را رنگ زده بود  ؛ گويد ابالحسن و حسن بن جهم مي
تا  -  افزايد آراستن به پاكدامني زنان مي: اي، فرمود گفتم فدايت شوم خضاب زده

سليمان بن داود هزار تا زن داشت و همه در يك قصر بودند سيصد تا  -  كه گفت
هايي بودند كه با پرداخت مهريه با آنها ازدواج كرده بود و هفتصد تا كنيز بودند  نز

به اندازه چهل مرد قدرت داشت و او نه زن داشت و در هر شب و  ص و پيامبر
  .)1(زد روزي به همه آنها سرمي

 ؛ الحسن از ابي 407االله الجزائري در كتابش قصص الانبياء، ص  و نعمت
سليمان بن داود هزار زن داشت و همه در يك قصر (: گفتكند كه  روايت مي

بودند، سيصد تا زناني بودند كه او با پرداخت مهريه با آنها ازدواج كرده بود و 
  ). رفت هفتصد تا كنيز بودند و او در يك شب و روز پيش همه مي

جزائري روايت را توضيح داده كه احتمال دارد منظور از رفتن پيش زنان سر (
  .)2()به آنها باشد نه همبستر شدنزدن 

سليمان : روايت است كه گفت ؛ جعفر از ابي 408و در همين كتاب در ص 
ها براي او ساخته بود، اين قلعه هزار خانه داشت و در هر  اي داشت كه جن قلعه

اي بودند كه  خانه زني بود، هفتصد تا از زنان او كنيز بودند و سيصد تا زنان آزاده
ازدواج كرده بود، خداوند به سليمان در همبستر شدن با زنان به اندازه  او با آنها

  . نمود شد و آنها را ارضاء مي چهل مرد قدرت داده بود و او با همه همبستر مي
 ؛ در مورد سلوك سليمان 1/100ركاني در كتابش اللئالي، يو محمدنبي توس

لشكر او صد فرسخ بود كه  هاي معتبر آمده كه پادگان در بعضي از كتاب(: گويد مي

                                                 
 . 4/49، البرهان، 5/567فروع الكافي،  -)1(
 . 429، الانبياء حياتهم و قصصهم، ص 407قصص الانبياء، جزائري،  -)2(
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و او هزار زن ... ايستاد  هاي طلايي فرش شده بود و لشكرش بر آن مي با خشت
اي روي چوب قرار  اند كه هر خانه شيشه اي بوده داشت كه در هزار خانه شيشه

الحسن روايت است كه سليمان هزار زن داشت و همه در يك   داشت، و از ابي
  ). قصر بودند

: آمده است» باب نور الحب ودرجاته 3/182لانوار النعمانيه، ا«و در كتاب 
اند  سليمان هزار زن داشت سيصد تا زن آزاد بودند و هفتصد تا كنيز بودند و گفته(

اند كه  گفته  و بعضي(... : گويد و مي...). شد  كه او در يك شب با همه همبستر مي
  ). شد او در هر شب و روز با همه همبستر مي

 ؛ همان طور كه از سليمان(: گويد مي 6/282ني در المحجه البيضاء، و كاشا
شوم و هر زني يك  امشب با صد زن همبستر مي: روايت شده است كه او گفت

شاءاالله بنابراين صاحب فرزنداني كه  و نگفت ان... آورد  فرزند به دنيا مي
  ...). خواست نشد مي

هايي كه علمايش بر اين  رحاميد است عبدالحسين از روايات اهل بيت و ش
  . اند قانع شود حديث نگاشته

كنيد و حال  اعتراض مي ؛ سليمان و اضافه بر اين چرا شما به پيامبر خدا
  ! داراي چنين توانايي بوده است ص ايد كه پيامبر خدا آن كه روايت كرده

روايت  ؛ عبداالله هشام بن سالم از ابي) كتاب النكاح 14/180(در الوسائل 
اي : سحرگاه جبرئيل از بهشت با يك كاسه حلوا آمد و گفت... : كند كه گفت مي

اين حلوا را برايت حور عين درست كرده است، پس از آن تو و علي  ص محمد
 ص و فرزندان شماست و غير از شما كسي ديگر نبايد از آن بخورد، آنگاه پيامبر

د، و به خاطر آن نشستند و از آن خوردن لإ و علي و فاطمه و حسن و حسين
در همبستر شدن با زنان به اندازه چهل مرد قدرت داشت و هر  ص غذا پيامبر
گويند كه  و شيعه مي. شد خواست در يك شب با همه زنانش همبستر مي وقت مي

 ؛ بن حسين در الخصال از علي! امامشان مهدي نيز داراي چنان قدرتي است



  

 از بهتان �در تبرئه ابوهريره دليل و برهان  
248 

هور كند خداوند ناتواني جسمي و هر گاه قائم ما ظ: روايت شده است كه گفت
گرداند و  هايشان را همانند آهن محكم مي كند و دل ضعف را از شيعيان ما دور مي

  .)1(نمايد قدرت هر مردي را به اندازه چهل مرد مي
د؟ آيا او گوي عبدالحسين در مورد اين رواياتي كه از اهل بيت نقل شده چه مي

  !زند؟ به آنها طعنه مي
فراموش كردن براي پيامبران ممكن است و قرآن كريم در ) فمؤل(گويم  مي

اي را به عنوان مثال  آيات متعددي به فراموش كردن انبياء اشاره كرده است كه پاره
ها و مراجع خود  ب كنيم، و همچنين مشايخ و بزرگان عبدالحسين در كتا بيان مي

  . هالت خود بيرون شوداند، شايد كه عبدالحسين به هوش بيايد و از ج اين را گفته
قرآن در چندين جا به فراموش كردن پيامبران اشاره كرده است، در سوره اعلي 

�}�: فرمايد خداوند مي �¨��§��¦���¥z )بر ) قرآن را(ما به زودي « .)6: الأعلى
  .»خوانيم و هرگز فراموش نخواهي كرد تو مي

Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É����ÖÕ}�: فرمايد و مي

á��à�� �ß� �Þ� �Ý��Ü� �Û��Ú� �Ù��Ø��×z )68: الأنعام(. 
كنند، از آنها روى بگردان تا به  هرگاه كسانى را ديدى كه آيات ما را استهزا مى«

و اگر شيطان از ياد تو ببرد، هرگز پس از يادآمدن با اين ! سخن ديگرى بپردازند
  .»ستمگر منشين گروه

�}�: فرمايد و مي �n�� �m�� �l��k��j��w��vu��t��s��r��q��p��o

��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��y���xz )24-23: الكهف(. 
مگر اينكه خدا . دهم من فردا آن را انجام مى«: و هرگز در مورد كارى نگو«

و  ؛و پروردگارت را به خاطر بياور) جبران كن(و هرگاه فراموش كردى، ! بخواهد

                                                 
 . 116، اكمال الدين، ص 449، الروضة، 2/541الخصال،  -)1(
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  .»تر از اين هدايت كند به راهى روشناميدوارم كه پروردگارم مرا : بگو

�����Ç}�: فرمايد و مي �Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½

���Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��A
�����R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B

�� ]\� �[� �Z��Y� �X��W� �V�� �U��T� �Sz )به « .)63-60: الكهف
دست از جستجو : ور هنگامى را كه موسى به دوست خود گفتخاطر بيا

هر چند مدت طولانى به راه خود ادامه  ؛دارم تا به محل تلاقى دو دريا برسم برنمى
كه براى (هنگامى كه به محل تلاقى آن دو دريا رسيدند، ماهى خود را ) ولى(. دهم

و (دريا پيش گرفت و ماهى راه خود را در  ؛فراموش كردند) تغذيه همراه داشتند
غذاى : به يار همسفرش گفت) موسى(هنگامى كه از آن جا گذشتند، ). روان شد

به خاطر دارى هنگامى كه «: گفت !ايم ما را بياور، كه سخت از اين سفر خسته شده
فراموش كردم ) در آن جا(به كنار آن صخره پناه برديم، من ) براى استراحت(ما 

  .»- و فقط شيطان بود كه آن را از خاطر من برد-جريان ماهى را بازگو كنم 
و اينك رواياتي از اهل بيت در . و در قرآن موارد زيادي از اين قبيل آمده است

كند  روايت مي ؛ دهيم، سلام بن مستنير از ابوجعفر تأييد اين واقعيت ارائه مي

����o��n}�: فرمايد خداوند در كتاب خود مي: كه او گفت �m� � �l��k��j

q��p��� � vu��t��s� �rz )من : و هرگز در مورد كارى نگو«. )24 -23: الكهف
  .)1(»مگر اينكه خدا بخواهد.  دهم فردا آن را انجام مى

�{��z��y���x��wz )جبران كن(و هرگاه فراموش كردى، « .)24: الكهف (
  .»و پروردگارت را به خاطر بياور

 ؛ عبداالله كه گفت ابيكند  بصير روايت مي و در حديثي طولاني قمي از ابي
                                                 

 . 7/448فروع كافي،  -)1(
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هاي نضربن حارث  سبب نزول سوره كهف اين بود كه قريش سه نفر به نام: (فرمود
بن وائل سهمي را به نجران فرستادند تا از يهود  معيط و عاص بن كلده و عقبه بن ابي

تا اينكه  -  بپرسند ص و نصاري مسائلي را ياد بگيرند و آن مسائل را از پيامبر
اي : طالب جمع شدند و گفتند اه آنها به مكه بازگشتند و نزد ابيآنگ - گويد مي

آيد، ما او را از مسائلي  كند كه خبر آسمان نزد او مي ات ادعا مي ابوطالب برادرزاده
دانيم كه او راستگوست و اگر به ما پاسخ نداد  پرسيم اگر به ما پاسخ داد مي مي
خواهيد  او را از هر چه مي: تگويد، آنگاه ابوطالب گف دانيم كه دروغ مي مي

فردا شما را خبر (: گفت ص بپرسيد و آنها او را از سه چيز پرسيدند و پيامبر
خواهم داد و نگفت اگر خدا بخواهد، بنابراين تا چهل روز براي او وحي نيامد تا 

  .)1(...)اندوهگين شد ص اينكه پيامبر
ند و به آنها دروغ نسبت پسندد كه ائمه اهل بيت را متهم ك آيا عبدالحسين مي

  ! دهد چنان كه در مورد ابوهريره چنين كرده است؟
  

فرشته مرگ را  ؛موسي  اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه پيامبرخدا

  سيلي زد
را بيان كرده » سيلي زدن موسي به ملك الموت«عبدالحسين حديث  76در ص 

كند  روايت مي ص امبراست، بخاري و مسلم با سند خود از ابوهريره و او از پي
نزد موسي آمد و به او گفت دعوت ) فرشته مرگ(ملك الموت : كه فرمود

آنگاه موسي سيلي بر چشم ملك الموت زد و چشمش . پروردگارت را اجابت كن
اي  مرا پيش بنده: را كور كرد، آن وقت ملك الموت به سوي خدا بازگشت و گفت

ا بيرون آورد، آنگاه خداوند چشم او را خواهد بميرد و چشم مر اي كه نمي فرستاده
در جايش قرار داد و گفت پيش او برگرد و به او بگو اگر زندگي دنيا را 

                                                 
 . 34و32-2/31تفسير قمي،  -)1(
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خواهي دست خود را بر پشت گاوي بگذار هر چند موي زير دست تو آمد به  مي
  .)1(تعداد آن در مقابل هر يك مو يك سال زندگي خواهي كرد

: گويد در مورد اين حديث كرده و ميافكني  سپس عبدالحسين شروع به شبه
گويد كه براي خدا و پيامبران و ملائكه جايز نيست، آيا  اين حديث چيزي مي(

شايسته است كه خداوند از ميان بندگانش كسي را برگزيند كه به هنگام ناراحتي و 
و چون افراد جاهل مرگ را ... كند؟؟  خشم همانند ستمگران حمله و اقدام مي

  ؟ ...)داند ناپسند مي
اند پس  قبل از عبدالحسين اهل علم به شبهات پاسخ گفته) مؤلف(گويم  مي

: گويد ابن حجر مي. اي را مطرح نكرده است چيز تازه!! نويسنده زيرك و هوشيار
وقتي خداوند ملك الموت را پيش موسي فرستاد براي آن نفرستاد كه روح او را (

ملك الموت را  ،يد و موسي به خاطر آنخواست او را بيازما قبض كند و بلكه مي
اش آمده است و ندانست كه  سيلي زد چون ديد كه انساني بدون اجازه داخل خانه

ها آمدند و  و ملائكه پيش ابراهيم و لوط به صورت انسان... او ملك الموت است، 
غذا شناخت به آنها  ابراهيم و لوط ابتدا آنها را نشناختند و اگر ابراهيم آنها را مي

شناخت براي آنها از قومش احساس خطر  داد و اگر لوط آنها را مي نمي
  .)2()كرد نمي

اند كه در كتاب و سنت ثابت است كه ملائكه به صورت  و بعضي از علما گفته
برند كه انسان  بينند و گمان مي آيند و برخي از پيامبران آنها را مي ها مي انسان

- 69هاي  با ابراهيم و لوط آمده است، و در آيه هستند، چنان كه در داستان ملائكه

¥��¦��§��¨��©��}: سوره هود همين مطلب ذكر شده است 80
«����ª¬��¯��®°����¸��¶������µ��´��³��²��±¹�����¿��¾��½��¼��»��º

                                                 
 . اند سلم در الفضائل روايت كردهبخاري در الجنائز، و م -)1(
 . 6/510فتح الباري،  -)2(
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��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀ �_�� �̂ �]����\
��_��~��}��|{��z��y��x��w�� vu��t��s��r��q��p��o��n��� �m
��o��n�� �m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��`

��x���w��v��u��t��s��r��q��p�����~��}����� �|��{��zy
��µ��´��³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§���¦��¥��¤���£¢��¡
�Ë�Ê�É��� � �È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â�� �Á��À��¿��� �¾��½��¼��»��º���¹��¸��¶z 

  .)80 – 70: هود(
او (» !سلام«: گفتند ؛براى ابراهيم بشارت آوردند) فرشتگان( فرستادگان ما «
هنگامى ) اما(. آورد) براى آنها(له بريانى طولى نكشيد كه گوسا و! سلام: گفت) نيز

و  ؛آنها را زشت شمرد) خورند، كار و از آن نمى(رسد  كه ديد دست آنها به آن نمى
ما به سوى قوم لوط فرستاده ! نترس: به او گفتند. ل احساس ترس نموددر د
و را بشارت به پس ا ؛خنديد) از خوشحالى(و همسرش ايستاده بود،  !ايم شده

آورم در  آيا من فرزند مى! اى واى بر من: گفت. اسحاق، و بعد از او يعقوب داديم
 !اين راستى چيز عجيبى است! حالى كه پيرزنم، و اين شوهرم پيرمردى است؟

اين رحمت خدا و بركاتش بر شما ! كنى؟ آيا از فرمان خدا تعجب مي: گفتند
هنگامى كه ترس ابراهيم فرو  !لا استچرا كه او ستوده و وا ؛خانواده است

چرا كه  ...كرد نشست، و بشارت به او رسيد، درباره قوم لوط با ما مجادله مى
از اين ! اى ابراهيم! بود) بسوى خدا(كننده  ازگشتابراهيم، بردبار و دلسوز و ب

و بطور قطع عذاب  ؛نظر كن، كه فرمان پروردگارت فرا رسيده صرف) درخواست(
فرشتگان ( و هنگامى كه رسولان ما ! و برگشت ندارد ؛آيد سراغ آنها مى به) الهى(
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و  ؛شتو قلبش پريشان گ ؛به سراغ لوط آمدند، از آمدنشان ناراحت شد) عذاب
و ترسيد قوم تبهكار مزاحم  ؛زيرا آنها را نشناخت( !امروز روز سختى است«: گفت

و قبلا  - سراغ او آمدند بسرعت به) بقصد مزاحمت ميهمانان(قوم او ) آنها شوند
براى شما  ؛اينها دختران منند! اى قوم من: گفت -دادند كارهاى بد انجام مى

و  ؛از خدا بترسيد!) و از زشتكارى چشم بپوشيد ؛با آنها ازدواج كنيد! (ترند پاكيزه
فهميده و آگاه وجود آيا در ميان شما يك مرد ! مرا در مورد ميهمانانم رسوا نسازيد

دانى ما  ب مىو خو ؛دانى ما تمايلى به دختران تو نداريم تو كه مى: گفتند !ندارد؟
گاه  يا تكيه ؛اى كاش در برابر شما قدرتى داشتم!) افسوس: (گفت !خواهيم چه مى

سيرتان  دانستم با شما زشت آنگاه مى! (و پشتيبان محكمى در اختيار من بود
 . »!)ددمنش چه كنم

��y��x���w��v��u��t��s���r}�: يدگو و خداوند در مورد مريم مي

ba��`� �_� �~� �}��|� � �{� �zz )فرشتة(ما جبرئيل « .)18-17: مريم (
اي بر  قيافه خويش را به سوي او فرستاديم و جبرئيل در شكل انسان كامل خوش

من از شر تو، به خداى رحمان پناه «: گفت) سخت ترسيد و(او  ،مريم ظاهر شده
  .»برم اگر پرهيزگارى مى

ترين آن سؤال از  كه معروف. در سنت اموري در اين مورد بيان شده است و
كند و يا در آن  ايمان و اسلام و احسان است، اگر كسي همه اينها را انكار مي

داند كه آمدن فرشته  كند مي ترديد دارد ما با او سخني نداريم، و هر كسي باور مي
  .)1(اشكالي ندارد ،آن رامرگ به صورت انساني پيش موسي و نشناختن موسي 

كنيم كه بيانگر اين هستند كه  و اينك بعضي از روايات اهل بيت را نقل مي
اند و ملائكه در  آمده ها نزد انبيا مي ملك الموت و ساير ملائكه به صورت انسان

ها توانايي ديدن  ن اند چون انسا آمده هاي واقعي خود پيش پيامبران نمي صورت
                                                 

 . 214الانوار الكاشفه، ص  -)1(
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  . اشان ندارند حقيقي ملائكه را در صورت
ملك : روايت است كه فرمود ؛ از امام صادق: آمده است 1/91در اللئالي، 

تو كيستي؟ : بن عمران آمد و به او سلام كرد، موسي گفت الموت پيش موسي
ام تا روح تو را از  آمده: چه كار داري؟ گفت: من ملك الموت هستم، گفت: گفت

كني و حال آن كه من با اين  ه اين كار را ميچگون: زبانت بگيرم موسي به او گفت
هايت روحت را بيرون  پس از دست: ام؟ گفت زبان با پروردگارم سخن گفته

ها تورات را  كني و حال آن كه من با اين دست كنم، گفت چگونه اين كار را مي  مي
گيرم، گفت چگونه و حال  پس از پاهايت روحت را مي: ام؟ گفت به دست گرفته

و ديگر چيزهايي را برشمرد، ! ام من با اين پاها بر طور سينا قدم گذاشتهآن كه 
پس من فرمان دارم تا تو را بگذارم تا : گويد آنگاه فرشتة مرگ به او گفت مي

خودت بخواهي، آنگاه موسي مدتي درنگ كرد و سپس از كنار مردي عبور كرد 
ر كندن اين قبر كمك آيا تو را د: كه مشغول كندن قبري بود، موسي به او گفت

آنگاه موسي با او كمك كرد تا آن كه قبر كنده شده و . بله: نكنم؟ مرد به او گفت
لحد آماده گرديد و مرد خواست تا در قبر دراز بكشد تا ببيند كه چگونه است، 

خوابم، آنگاه موسي در قبر خوابيد و جايش را در  من در آن مي: موسي به او گفت
پروردگارا روح مرا قبض كن، : ش را در بهشت ديد گفتبهشت ديد، وقتي جاي

آنگاه ملك الموت روح او را قبض كرد و او را در همان قبر دفن كرد و قبر را با 
اي بود كه به صورت انسان  كند فرشته خاك برابر نمود، و آن كسي كه قبر را مي

  . قبر موسي مشخص نيست ،بود، به خاطر اين
روايت شده كه ابراهيم از خدا خواست كه (: است آمده 1/96و در اللئالي، 

ابراهيم  ،زماني او را بميراند كه خودش بخواهد وقتي عمر ابراهيم به پايان رسيد
اي را ديد كه به صورت پيرمرد كهنسال و ضعيفي بود، و آب  بيرون آمد و فرشته

: او گفتآمد، ابراهيم به  اختيار بيرون مي ريخت و ادرار و مدفوعش بي دهانش مي
اي پيرمرد عمر تو چقدر است؟ او سن خود را براي ابراهيم گفت كه يك سال از 
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ليه راجعون من بعد از يك سال إنا إالله و ناإابراهيم بزرگتر بود، آنگاه ابراهيم گفت 
  ). به اين وضعيت درخواهم آمد بنابراين از خداوند خواست كه او را بميراند

روزي به  ؛ كند كه سليمان بن داود ياز پدرش روايت م ؛ و امام رضا
خداوند به من چنان پادشاهي داده كه بعد از من شايسته كسي : يارانش گفت

ها و پرندگان را در اختيار من قرار داده است  ها و جن  نيست خداوند باد و انسان
قيافه  ، ناگهان ديد كه جواني زيبا و خوش...و به من زبان پرندگان را آموخته است 

هاي قصرش بيرون آمد وقتي سليمان او را ديد به او  لباسي زيبا ار يكي از گوشه با
ام كه  چه كسي تو را وارد اين قصر كرده است؟ و حال آن كه من خواسته: گفت

اي؟ جوان گفت  امروز اينجا تنها باشم پس تو با اجازه چه كسي وارد شده
: ام، سليمان گفت وارد شده پروردگار اين قصر مرا داخل آن كرده و با اجازه او

من ملك : پروردگار قصر از من به آن حقدارتر است، پس بگو تو كيستي؟ گفت
ام روح  آمده: اي؟ گفت براي چه آمده: سليمان گفت. هستم) فرشته مرگ(الموت 

اي انجام بده امروز  آنچه را كه به آن فرمان يافته: تو را قبض كنم، سليمان گفت
  .)1(روز شادي من است
صدقه  ؛ روايت شده كه انگشتري كه اميرالمؤمنين ؛ و از امام صادق

اش چهار مثقال نقره و وزن نگين آن پنج مثقال بود، و ياقوت  كرد وزن حلقه
قرمزي بود كه قيمت آن برابر با شش بار نقره و چهار بار طلا بود و آن انگشتر از 

با غنايم ديگر آن را نزد  طوق بن جبران بود كه اميرالمؤمنين او را كشت همراه
آن را در انگشت اميرالمؤمنين قرار داد و  ص آورد آنگاه پيامبر ص پيامبر

اي  آمده كه در بعضي روايات آمده است كه گدا فرشته 3/26همچنين در اللئالي، 

                                                 
باب في صفة ملك الموت عند قبض روح  5/11، اللئالي، ؛ باب في سلوك سليمان 1/105اللئالي،  -)1(

اللئالي، ، 5/11باب في صورة ملك الموت و علامات ظهور الموت،  4/227الكافر والمجرم، اللئالي، 
 . ؛ باب في سلوك ادريس 1/94-95
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  ... . بود كه خداوند او را به صورت فقيري به مسجد النبي فرستاد 
از جبرئيل خواست كه در  ص امبر خداو از ابن شهاب روايت است كه پي

اش خود را به او نشان دهد، جبرئيل گفت تو توانايي اين را نداري،  صورت واقعي
در شبي روشن و  ص من دوست دارم كه اين كار را بكني، آنگاه پيامبر: گفت

او  ص اش نزد او آمد، وقتي پيامبر مهتابي بيرون آمد و جبرئيل با صورت حقيقي
ش شد و هنگامي كه به هوش آمد ديد كه به جبرئيل تكيه زده است و را ديد بيهو

باشد، آنگاه  هايش مي يك دستش روي سينه اوست و دست ديگرش بر شانه
اگر اسرافيل را : جبرئل گفت .هيچ چيزي مانند اين نديده بودم: فرمود صپيامبر

امبري جز اش هيچ پي اند جبرئيل را در صورت واقعي و بعضي گفته.. ...ديدي مي
نديده است كه او يك بار جبرئيل را در آسمان و يك بار در زمين به  ص محمد

: روايت است كه گفت ؛ عبداالله و از ابي. )1(اش ديده است صورت واقعي
آمد و  آمد از خانه بيرون مي نواز بود و وقتي ميهماني براي او نمي ابراهيم ميهمان«

ه بيرون آمد و در آن را قفل كرد و رفت تا گشت، روزي از خان به دنبال ميهمان مي
اي بنده خدا با : ميهماني پيدا كند، وقتي برگشت ديد مردي در خانه است، گفت

 ام با اجازه پروردگار خانه وارد آن شده: اي؟ گفت اجازه چه كسي وارد خانه شده
دانست كه جبرئيل است، آنگاه او  ؛ ابراهيم -  تا سه بار اين را تكرار كرد -

  .)2(»....پروردگارت مرا فرستاده است : گفت ئيلسپس جبر ،خدا را ستايش كرد
اين روايت را آورده  7/305المحجه، «و محدث شيعه محسن كاشاني در كتابش 

  . »آن ديد و بيهوش شد در ابطح  جبرئيل را در صورت واقعي ص پيامبر... است 
اي از  فرشته: آمده است كه 454نوري، ص » نفس الرحمن«و در كتاب 

                                                 
 . 8/146، المحجة البيضاء، 5/302اللئالي،  -)1(
الاجل  يباب نور ف 4/214، الانوار النعمانية، 6 ح، 16/169، ءمراة العقول باب معرفة الجود و السخا -)2(

 . 8/259والموت، المحجة البيضاء، 
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  . بود مارها به صورت  فرشته
  

  هاي شيعه ب به ملك الموت در كتا ؛ حديث سيلي زدن موسي
  

هاي خود ذكر  حديث سيلي زدن موسي به ملك الموت را علماي شما در كتاب
ركاني ياالله الجزائري در كتابش آن را آورده است و محمدنبي توس اند، نعمت كرده

در دنيا و  ؛ در مورد سلوك موسي(: ه استدر كتابش آن را چنين آورد
علاقه بودن آن نسبت به دنيا و داستان سيلي زدن موسي به ملك الموت وقتي  بي

كه ملك الموت خواست روح او را قبض كند، و حيله كردن ملك الموت در 
  ... . قبض روح موسي 

 داشت، روايت شده كه ملك موسي بيش از همه پيامبران مرگ را ناپسند مي
الموت آمد تا روح او را قبض كند، آنگاه موسي به او سيلي زد و يك چشم او را 

اي كه مرگ را  اي فرستاده پروردگارا مرا نزد بنده: كور كرد، ملك الموت گفت
دارد، آنگاه خداوند به موسي وحي كرد كه دست خود را روي پشت  دوست نمي

آيد يك سال به تو عمر  گاوي بگذار و در مقابل هر مويي كه زير دست تو مي
: بعد از آن مرگ است، گفت: بعد از آن چه؟ گفت: اظافه خواهد شد، موسي گفت
  .)1(فرمان پروردگارت را اجرا كن

كند كه  بن عيسي اربلي نقل مي و محدث بزرگ شيعه محسن كاشاني از علي
دارد و آن را  اي است كه مرگ را دوست نمي طبيعت بشري به گونه: (گفت
ندد و از آن متنفر است، و زندگي را دوست دارد و به آن تمايل دارد، حتي پس نمي

دانستند كه  پيامبران با آن اهميت و جايگاهي كه پيش خدا داشتند و با آن كه مي
سرانجام بسيار نيكي در انتظار آنهاست زندگي را دوست داشته و مرگ را ناپسند 

                                                 
 . في نور الاجل و الموت 4/205لانوار النعمانيه، باب سلوك موسي، ا 1/91 اللئالي الاخبار -)1(
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اش با داود  ان آدم با طول عمرش و قضيهاند، كه داست اند و از آن گريزان بوده داشته
)1(؛ و همچنين ابراهيم!! مشهور است، و همچنين حكايت موسي با ملك الموت

.  
كني سخنان تو كجا و سخنان  پس اي عبدالحسين كه ادعاي علم و دانش مي

شايد اين اشاره (: گويد بلكه مجلسي در شرح روايتي طولاني مي! اين علما كجا؟
اي به بخت  اند كه فرشته كه گروهي از مؤرخين روايت كرده به آن چيزي است

نصر سيلي زد و او را مسخ كرد و او در ميان حيوانات وحشي به صورت شيري 
فهميد سپس خداوند دوباره او را به صورت انسان  درآمد اما كارهاي انسان را مي

  .)2(... درآورد 
  

  !! سيلي زدن جبرئيل به براق 
  

كنم و آن اينكه  فصل را به پايان برسانم سؤالي را مطرح مي پيش از آن كه اين
داستان سيلي زدن موسي به ملك الموت را دانستيم و بيان شد كه موسي بيشتر از 

دانيم كه حكمت زدن براق چيست، و  ، اما نميزار بودمرگ بي زهمه پيامبران ديگر ا
 ؛ عبداالله سالم از ابيكنيم، هشام بن  اينك روايات شيعه را در اين مورد ذكر مي

 ص جبرئيل و مكائيل و اسرافيل با براق نزد پيامبر: كند كه گفت روايت مي
آمدند، يكي لگام را گرفت و يكي ركاب آن را و ديگري لباسش را روي آن قرار 

آنگاه براق تكان خورد و پريد آن وقت جبرئيل سيلي به براق زد و به آن  ،داد
از اين هيچ پيامبري بر تو سوار نشده و بعد از اين گفت اي براق آرام باش پيش 

گويد آن وقت براق او را به بالا برد و  هم پيامبري بر تو سوار نخواهد شد مي
  .)3(... داد  جبرئيل همراهش بود و آيات را به پيامبر نشان مي

                                                 
 . 4/209المحجة البيضاء،  -)1(
 ! كتاب التوحيد باب الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر 3/145البحار،  -)2(
 . 18/319، البحار، 400-2/390البرهان،  -)3(
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ن بن غنم روايت است كه گفت جبرئيل ابتدا با حيواني كوچكتر و از عبدالرحم
هايش درازتر بود و هر قدمي را كه  و بزرگتر از خر كه پاهايش از دستاز قاطر 

 گذاشت نزد پيامبر گذاشت قدمي ديگري را در جايي كه نهايت ديد بود مي مي
خواست بر آن سوار شود نگذاشت آنگاه جبرئيل گفت  ص آمد وقتي پيامبر ص

)1(...د سوار ش ص است آن وقت حيوان به زمين خوابيد و پيامبر ص او محمد
.  

ز خداوند چند بار از براق پايين افتاد، ا ص دانيم كه بعد از آن پيامبر نمي
شايد عبدالحسين !! سلامت عقل و فهم و دوري از جهل و ناداني را طلب مي كنم

وهريره روايت اند قانع شود گرچه او از آنچه اب به آنچه ائمه اهل بيت روايت كرده
  .آيد كرده خوشش نمي

  

   ؛ هاي موسي دالحسين به حديث فرار سنگ با لباساعتراض عب
هاي موسي و دويدن  عبدالحسين حديث فرار سنگ به همراه لباس 79در ص 

اسرائيل موسي را در حالي كه لخت بود را ذكر  موسي به دنبال آن و ديدن بني
 صاند كه ابوهريره از پيامبر كرده است، بخاري و مسلم در صحيحين روايت كرده

كردند و به شرمگاه  اسرائيل لخت و عريان غسل مي بني: كند كه فرمود يروايت م
كرد، آنها گفتند موسي چون فتق  كردند، و موسي تنها غسل مي يكديگر نگاه مي

آنگاه يكدفعه : گويد كند، مي دارد به خاطر اين با ما غسل نمي) شكاف بيضه(بيضه 
گذاشت آنگاه سنگ  هايش را روي سنگي لباس ،ام كندمموسي رفت كه استح

اي : گفت دويد و مي موسي به دنبال سنگ مي! همراه با لباس موسي فرار كرد
اسرائيل به شرمگاه موسي نگاه  بني كه تا آن! هايم اي سنگ لباس! هايم سنگ لباس

سوگند به خدا كه موسي عيبي ندارد آنگاه سنگ ايستاد و موسي : كردند و گفتند
به خدا كه شش يا هفت زخم و اثر بر آن سنگ  شروع به زدن سنگ كرد، سوگند

                                                 
 . 2/403و  2/397البرهان،  -)1(
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  .)1(هست
بعد از ذكر اين حديث عبدالحسين مثل عادت هميشگي خود به اين سو و آن 

بيني كه  مي(... : گويد كند و مي افكني مي رود و در مورد اين حديث ترديد سو مي
 گويد از نظر عقلي محال و ناممكن است، زيرا درست نيست آنچه اين حديث مي

كاهد،  كه شرمگاه موسي را همه مردم ببينند چون اين چيز از مقام و جايگاه او مي
شنود  بيند و نمي بخصوص وقتي مردم ببينند كه او لخت به دنبال سنگي كه نمي

سپس در حالي كه لخت است در كنار آن ... هايم  بدود و بگويد اي سنگ لباس
  ...! شد و مردم او را تماشا كنند اي بزند و لخت با بايستد و آن را چون ديوانه

اند كه موسي فتق بيضه دارد را كسي جز  برده اسرائيل گمان مي و اينكه بني
  ...). ابوهريره روايت نكرده است 

و يا اينكه او ! يا خداوند بينش عبدالحسين را كور كرده است) مؤلف(گويم  مي
كند كه هيچ كس غير از  دهد، عبدالحسين ادعا مي گويد و فريب مي دروغ مي قصداً

ابوهريره اين حديث را روايت نكرده است در حاليكه امام و وصي ششم 
عبدالحسين آن را روايت كرده است و همچنين مفسران شيعه اين حديث را در 

روايت  ؛ عبداالله بصير از ابي در تفسير قمي ابي. اند تفسيرهايشان ذكر كرده
ه مردان دارند موسي ندارد، و موسي هر وقت گفتند آنچ اسرائيل مي كند كه بني مي
ديد روزي در كنار  رفت كه هيچ كسي او را نمي خواست غسل كند به جايي مي مي

هايش را روي صخره سنگي گذاشته بود، خداوند به  كرد و لباس رودخانه غسل مي
اسرائيل به موسي نگاه كردند و  صخره دستور داد و صخره از موسي دور شد و بني

��d��c}�: فرمايد گويند نيست، و خداوند مي تند كه او آن طور كه آنها ميدانس
t��s��r��q��p��on��m��l��k��j��i���� ����h��g��f��ez )الأحزاب :

                                                 
 . بخاري و مسلم -)1(
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69()1(
همانند كسانى نباشيد كه موسى را آزار ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده« 

و او نزد خداوند،  ؛ساختگفتند مبرا  و خداوند او را از آنچه در حق او مى ؛دادند
  .»بود) و گرانقدر(آبرومند 

و مفسر شيعه طبرسي در مجمع البيان اين حديث را از ابوهريره روايت كرده 
اسرائيل گفتند كه او يا  كرد، بني با حيا بود و تنها غسل مي ؛ كه موسي: است

ان پنه ز مادر پوست خود عيبي دارد و يا اينكه فتق بيضه دارد كه خودش را ا
هايش را بيرون آورد و روي سنگي  كند، باري موسي رفت كه غسل كند لباس مي

موسي به دنبال آن رفت و  ،هاي او را با خود برد گذاشت، آنگاه سنگ لباس
اسرائيل او را لخت ديدند و دانستند كه او به بهترين وجه آفريده شده است و  بني

)2(دگفتند تبرئه كر خداوند او را از آنچه آنها مي
.  

گروهي از (: گويد مي 250االله الجزائري در قصص، ص  عالم بزرگ شيعه نعمت
اند كه وقتي حديث صحيح است نبايد آن را بعيد و عجيب  اهل حديث گفته

خواست كه او را در  دانست، و آنها وقتي موسي را در آن حالت ديدند موسي نمي
و عريان رفتن او  ،كند يا نه دانست كه كسي به او نگاه مي آن وضعيت ببينند و نمي

  ). زدند چيز بدي نيست از اتهامي كه به او مي ئه شدنهايش براي تبر به دنبال لباس
پسندد كه ائمه اهل بيت كه  آيا عبدالحسين مي! گويد؟ پس عبدالحسين چه مي
  ! متهم كند؟ ةبوهريرااند را همانند  هخود راويان اين حديث بود

  
  
  

                                                 
، 3/257، بيان السعادة 231-8/230، و كنز الدقائق، -205-4/204ي، فو الصا 2/179 تفسير قمي، -)1(

، الميزان 3/329، البرهان 250-249، قصص الأنبياء ص 4/308، نور الثقلين 5/165الجوهر الثمين 
  . ، فتح االله كاشانى4/321، منهج الصدقين 2/339، جوامع الجامع 6/243، الكاشف 16/353

 . 8/372ع البيان، طبرسي، تفسير مجم -)2(
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  حديث طلب شفاعت از پيامبران در روز قيامت اعتراض عبدالحسين به 
عبدالحسين اين حديث را آورده است كه هجوم مردم به سوي آدم  ،81در ص 

  ... . سپس نوح و بعد موسي و عيسي به اين اميد كه براي آنها شفاعت كنند 
اند كه ابوهريره از  شيخين يكي از احاديث طولاني ابوهريره را روايت كرده

ها را در روز قيامت در يك  خداوند همه انسان: كند كه گفت يت ميروا ص پيامبر
شنوند، و  آورد كه اگر كسي آنها را فرابخواند همه صدايش را مي ميدان گرد مي
آيد مردم چنان ناراحت و غمگين  شوند، و خورشيد پايين مي همه ديده مي

بينيد كه در  آيا نمي: گويند رسد، مردم مي شوند كه طاقت و تحملشان سر مي مي
رويد كه پيش پروردگارتان شفاعت  چه حالتي هستيد آيا به جستجوي كسي نمي

برويد آنگاه نزد آدم  ؛ گويند پيش آدم كند؟ بعضي از مردم به بعضي ديگر مي
ها هستي خداوند تو را با دستش آفريده  تو پدر انسان: گويند آيند و به او مي مي

ت و به ملائكه فرمان داده و آنها برايت است و از روح خود در تو دميده اس
بيني كه در چه حالي هستيم؟  سجده كردند، براي ما نزد خدا شفاعت كن آيا نمي

گويد خداوند امروز چنان خشمگين است كه نه قبل از اين روز  آنگاه آدم مي
و خداوند مرا ! شود اينگونه خشمگين بوده و نه بعد از آن اين طور خشمگين مي

آن درخت نهي كرد و من از فرمان او سرپيچي كردم، خودم، خودم،  از خوردن
خودم، مرا بگذاريد و پيش كسي ديگر غير از من برويد، پيش نوح برويد، آن 

گويند اي نوح تو اولين پيامبري هستي كه به  آيند و مي وقت مردم نزد نوح مي
ده است، براي سوي اهل زمين فرستاده شدي و خداوند تو را بنده سپاسگذار نامي

بيني كه در چه حالتي هستيم، نوح  ما پيش پروردگارت شفاعت كن آيا نمي
گويد پروردگار امروز چنان خشمگين است كه قبل از اين هيچگاه اينگونه  مي

خشمگين نشده و بعد از اين هرگز اينگونه خشمگين نخواهد شد، و من يك دعا 
قوم خود كردم خودم، خودم، خودم، شود آن را براي نابودي  داشتم كه پذيرفته مي

گويند  آيند و مي پيش كسي ديگر برويد، پيش ابراهيم برويد، آنگاه پيش ابراهيم مي
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اي ابراهيم تو پيامبر خدا و خليل او هستي پيش پروردگارت براي ما شفاعت كن 
گويد پروردگارم امروز  بيني كه در چه حالتي هستيم، ابراهيم به آنها مي آيا نمي

ن خشمگين است كه قبل از اين هيچگاه اينگونه خشمگين نشده و بعد از اين چنا
! ام، خودم، خودم، خودم هرگز اينگونه خشمگين نخواهد شد من سه تا دروغ گفته

آيند و  برويد آنگاه نزد موسي مي ؛ پيش كسي ديگر برويد، پيش موسي
ويش و با گويند اي موسي تو پيامبر خدا هستي كه خداوند با رسالت خ مي

كلامش تو را فضيلت داده است براي ما پيش پروردگارت شفاعت كن آيا 
گويد پروردگارم امروز چنان خشمگين  بيني كه در چه حالتي هستيم؟ مي نمي

است كه قبل از اين هيچگاه اينگونه خشمگين نشده و بعد از اين هرگز اينگونه 
تن آن فرمان نيافته بودم، ام كه به كش خشمگين نخواهد شد، من انساني را كشته

پيش كسي ديگر برويد، نزد عيسي بن مريم برويد ! خودم به فكر خودم هستم
گويند اي عيسي تو پيامبر خدا و كلمه او هستي كه  آيند و مي آنگاه نزد عيسي مي

آن را به مريم القا كرد و روحي از او هستي و در گهواره در كودكي با مردم سخن 
بيني در چه وضعيتي هستيم،  پروردگارت شفاعت كن آيا نمي گفتي، براي ما نزد

پروردگارم امروز چنان خشمگين است كه قبل از اين هيچگاه : گويد عيسي مي
اينگونه خشمگين نشده و بعد از اين هرگز اينگونه خشمگين نخواهد شد، و 

! گويد به فكر خودم هستم خودم خودم عيسي بدون آن كه گناهي را نام ببرد مي
 گويند اي محمد آيند و مي مي ص برويد، آنگاه مردم نزد محمد ص نزد محمد

و خاتم پيامبران هستي و خداوند همه گناهانت را بخشيده است  تو پيامبر خدا
بيني كه در چه وضعيتي هستيم؟  براي ما پيش پروردگار شفاعت كن آيا نمي

آيم  افتم و زير عرش مي آنگاه به راه مي: فرمود ص گويد پيامبر خدا ابوهريره مي
آموزد كه  هاي نيك خود به من مي افتم و آنگاه خداوند از ستايش و به سجده مي

سرت را  شود اي محمد پيش از من به هيچ كس نياموخته است سپس گفته مي
شود و شفاعت كن كه شفاعت تو پذيرفته  ات اجابت مي خواسته ،بلند كن و بخواه
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گويم، امت من پروردگارم، اي  كنم و مي ميشود، آن وقت سرم را بلند  مي
آن كساني از امتت را كه  شود اي محمد پروردگارم امت من، امت من، گفته مي

حسابي ندارند از در راست بهشت داخل كن و امت تو در ديگر درها در وارد 
  . )1(... شدن با مردم شريك هستند 

براي باطل جلوه  اش عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مثل عادت هميشگي
اين حديث شكستن حرمت پيامبران (: گويد كند و مي دادن اين حديث غوغا مي

هاي مقدس  هاي مقدس از آن به دور هستند يكي از سنت اولوالعزم است كه سنت
و ... شد  ماست كه نهايت احترام و تقدير را به پيامبران قايل مي ص سنت پيامبر

بيگانه و با  ص اوه ابوهريره كاملاً با كلام پيامبراين حديث پوچ و ي: دهد ادامه مي
و از نسبت دادن چنين سخنان پوچي به پيامبران . هاي او به طور كامل تضاد دارد سنت

بريم هرگز آدم مرتكب چنان گناهي نشده است كه سبب شود تا  به خدا پناه مي
براي تنزيه و  خداوند خشمگين گردد، او از خوردن درختي نهي شده بود اما اين نهي

  ... . ارشاد بود، و نوح فقط عليه دشمنان خدا دست به دعا برداشته بود 
هستند يا از امت  ص ها از امت محمد پرسيم كه اين بيچاره ما از ابوهريره مي

ها نبايد نابود گردد و  هاي ديگر امت ديگر پيامبران؟ طبيعي است كه تلاش
كند؟ در  امت خودش شفاعت مي پاداش بماند، پس چگونه او فقط براي بي

رحمت و مهرباني است و خداوند در آن روز شفاعت او را  صورتي كه او پيامبر
  ...). كند چون او اميد و پناهگاه همه است  پذيرد، پس او هرگز آنها را ناكام نمي مي

كند حديثي است كه انس بن مالك و  اين حديث كه عبدالحسين آن را انكار مي
)2(اند آن را روايت كرده ن وبكر و ابن عباسابوسعيد و اب

.  
كند، حديثي است كه  و اين حديث كه عبدالحسين آن را پوچ و ياوه قلمداد مي

اند، و اينك به بعضي از  درست به همين صورت ائمه اهل بيت آن را روايت كرده
                                                 

 . بخاري، باب التفسير و مسلم، باب الايمان -)1(
 .البخاري، كتاب الرقاق و كتاب التوحيد و مسلم كتاب الايمان -)2(
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  . كنيم طرقي كه اين حديث از اهل بيت روايت شده اشاره مي
من و مفضل بن عمر شبي نزد جعفربن محمد بوديم و  :گويد خثيمه جعفي مي

فدايت شوم حديثي به ما : هيچ كسي ديگر آن جا نبود، مفضل جعفي به او گفت
شود خداوند همه خلايق را در  بله وقتي قيامت مي: بگو كه ما را شاد كند، گفت

را تا  ايستند تا آن كه عرق آنها مردم مي - تا اينكه گفت - آورد يك ميدان گرد مي
اي كاش خداوند در مورد ما قضاوت : گويند گيرد، آنگاه مي دهانشان فرومي

آيند و  سپس نزد آدم مي. ... فرستاد كرد حتي اگر ما را به جهنم هم مي مي
تو پدر ما هستي و تو پيامبري، از پروردگارت بخواه تا در مورد ما : گويند مي

پروردگارم . توانم نمي: گويد ، ميقضاوت كند حتي اگر هم ما را به جهنم بفرستد
مرا با دستش آفريد و مرا بر عرش خود سوار كرد و فرشتگانش را فرمان داد تا 

سپس به من فرمان داد و من از فرمان او سرپيچي كردم، ولي . برايم سجده كنند
كنم كه پيش فرزند صديق من برويد كه نهصد و پنجاه سال  شما را راهنمايي مي

از پروردگارت بخواه كه : گويند آيند و مي داد، آنگاه پيش نوح مي قومش را دعوت
: گويند در مورد ما حتي اگر به سوي جهنم هم باشد قضاوت كند، نوح مي

كنم كه  ام است، ولي شما را راهنمايي مي توانم، من گفتم فرزندم از خانواده نمي
برويد، آنگاه نزد  نزد كسي برويد كه در دنيا خليل خدا بوده است، پيش ابراهيم

... توانم، من گفتم من مريض هستم  من نمي: گويد ابراهيم مي و ،آيند ابراهيم مي
با او سخن گفته است  اكنم كه پيش كسي برويد كه خد ولي شما را راهنمايي مي

گويد  گويند، و او مي آيند و به او مي يعني موسي، آنگاه آنها نزد موسي مي
كنم كه نزد كسي برويد  ام، ولي شما را راهنمايي مي كشته توانم، من انساني را نمي

كرد و بيمارها را به اذن خدا  آفريد و كور مادرزاد را بينا مي كه به حكم خدا مي
. توانم نمي: گويد آيند، او مي آن وقت آنها نزد عيسي مي. داد يعني عيسي شفا مي

را به آمدن او در دنيا كنم كه نزد كسي برويد كه شما  ولي شما را راهنمايي مي
گويند اي  و مي... آيند  پيش او مي: گفت ؛ سپس ابوعبداالله. مژده داده بودم
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از پروردگارت بخواه كه در بين ما قضاوت كند گرچه به سوي دوزخ باشد،  محمد
وقتي به پروردگارم ... توانم شفاعت كنم  بله من هستم كه براي شما مي: گويد مي

افتم آنگاه خداوند  سپس به سجده مي...  مكن تايش ميكنم او را س نگاه مي
سر خود را بلند و شفاعت كن كه شفاعت تو پذيرفته  اي محمد: فرمايد مي
  .)1(شود شود و بخواه كه هر چه بخواهي به تو داده مي مي

  كنند؟  گويي مي گويند و ياوه پس اي عبدالحسين آيا ائمه تو هذيان مي
  ! خواهيم ن را از تو ميبار خدايا سلامت عقل و دي

  

  اعتراض عبدالحسين به حديث افتادن ملخ طلايي بر پيامبر خدا ايوب 
را ذكر ... عبدالحسين حديث افتادن ملخ طلايي بر پيامبر خدا ايوب  90در ص 

 ص كنند كه او از پيامبر كند، شيخين با طرق متعددي از ابوهريره روايت مي مي
كرد ناگهان  لي كه ايوب لخت بود و غسل ميدر حا: كند كه فرمود روايت مي

ها  هايي طلايي بر او شروع به افتادن كردند، ايوب شروع كرد به ريختن ملخ ملخ
بيني  اش، آنگاه پروردگارش او را صدا زد كه مگر تو را از آنچه مي در پارچه

نياز  توانم از بركت تو بي بله اي پروردگارم ولي نمي: ام؟ گفت نياز نكرده بي
)2(باشم

.  
كند و   افكني در حديث مي بعد از ذكر اين حديث عبدالحسين شروع به ترديد

پذيرد كه فاقد بينش بوده و احساسي  فقط كسي اين حديث را مي(: گويد مي
العاده است و سنت الهي  نداشته باشد، آفريدن ملخ از طلا يك نشانه و امري خارق

به  ،آفريند مگر آن كه ضرورتي باشد در آفرينش اين است كه ملخ را از طلا نمي

                                                 
و  2/25، و قمي 145 ح، 311- 2/310، باب الشفاعة، العياشي، 48و ص45و ص  8/35البحار،  -)1(

، 727 ح، 1/341، الميكال، 4 ح،  3/351، و 15 ح، 11 ح، 440و  9 ح، 439و  5 ح، 2/438البرهان، 
 . 400 ح، 208و ص  392 ح، 3/206، نور الثقلين، 8/282و الكنز، 

 .بخاري، كتاب التوحيد -)2(
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براي اثبات نبوت به چنين كاري نياز باشد خداوند اين كار را به عنوان مثال اگر 
  ...). دهد  عنوان دليلي براي اثبات نبوت انجام مي

اي كه  گوييد ائمه اگر ما ادعاهاي شما را بيان كنيم كه مي) مؤلف(گويم  مي
 )1(امبران افضل و برترند و اگر به بيان معجزاتمعتقد به عصمت آنها هستيد از پي

بپردازيم بايد چندين جلد كتاب كنيد    اساسي كه در مورد آنها ادعا مي واهي و بي
بنويسيم، اما فقط كافي است كه به عناوين ابواب و فصول كتب مرجع شيعه 

در روايتي طولاني از امام  4/265در المحجه البيضاء، . نگاهي انداخته شود
ما وارثان پيامبران كاهن و جادوگر نيستيم، بلكه «: آمده است كه گفت ؛صادق

كند، و اگر دوست داشته باشم دعا كنم خداوند  خواهيم و او اجابت مي از خدا مي
و دهي  م خود را تكان ميروي و د ات مي كند كه به خانه تو را تبديل به سگي مي

بله دعا كن، امام دعا كرد و : داني گفتروي، اعرابي به علت نا ات مي پيش خانواده
آن اعرابي در همان لحظه تبديل به سگي شد و رفت امام صادق به من گفت 

اش  اش شد و داخل خانه دنبالش برو، من به دنبالش رفتم تا اينكه او وارد محله
اش چوبي برداشتند و او  داد، خانواده اش دم خود را تكان مي رفت و براي خانواده

خانه بيرون كردند، من پيش امام صادق برگشتم و او را از آنچه ديده بودم  را از
آگاه كردم، در همين حال ناگهان ديديم كه او آمد و جلوي امام صادق ايستاد در 

كرد، امام صادق بر  زد و عوعو مي ها غلت مي ريخت و در خاك حالي كه اشك مي
ن اعرابي شد، آنگاه امام او ترحم كرد و برايش دعا نمود و او دوباره هما

بله هزاران بار ايمان : آيا ايمان آوردي اي اعرابي؟ گفت: به او گفت ؛صادق
  . آوردم

نزد او آمدم و : گفت ؛ جعفر آمده كه عسكر غلام ابي 1/252و در القطره، 
سوگند به خدا : گويد االله سرورم چقدر زرد و لاغر است مي با خودم گفتم سبحان

                                                 
 . براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به كتاب مدينه المعاجز، هاشم نجراني -)1(
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اين سخن كامل نشده بود كه جسم او دراز و كلفت و عريض كه هنوز در دلم 
و تمام خانه تا سقف و ديوارهاي اطراف را فراگرفت و سپس ديدم كه رنگ !! شد

سپس رنگش سفيد شد كه از برف سفيدتر شده !! او چون شب تاريك سياه شد
كه از !! سپس تا آخرين حد سبز شد!! اي قرمز شد و سپس چون خون بسته!! بود
سپس جسم او كم شد تا اينكه به همان !! هاي سبز و شكوفا سبزتر بود خهشا

اش برگشت و من از  و همان رنگ اولي كه داشت به چهره!! صورت اولي درآمد
  .چه ديدم بر چهره به زمين افتادمآن

كنيد براي پيامبران هم  اي كه شما براي ائمه خود ادعا مي العاده پس اين خارق
  كنيد؟  اعتراض مي ؛ س چرا به پيامبر خدا ايوباند، پ پيش نيامده

اند  اي كه همين حديث را ائمه اهل بيت روايت كرده و گذشته از اين فراموش كرده
  . كه تو معتقد هستي كه آنها معصومند و از پيامبر خدا ايوب افضل و برتر هستند

��B��A}� :كند كه در مورد اين آيه كه روايت مي ؛ عبداالله بصير از ابي ابي

K�J��I� �H� �G� �F� �E� �D� �Cz )خداوند آن : گفت .)43: ص
اش را كه قبل از آمدن بيماري و بلا مرده بودند به او بازگرداند و  دسته از خانواده

اش را كه بعد از بيماري مرده بودند نيز به او برگرداند و همه  آن دسته از خانواده
و ايوب را پرسيدند كه . نمودندرا زنده كرد و همه با او شروع به زندگي كردن 

آنگاه . خوشحالي دشمنان: ترين چيزي كه برايت پيش آمده چه بود؟ گفت سخت
هاي طلايي  هايي طلايي باراند و او اين پروانه اش پروانه خداوند براي او در خانه

برد ايوب به دنبال آن  كرد و وقتي باد چيزي از آنها را با خود مي را جمع مي
: شوي ايوب؟ گفت آيا سير نمي: گرداند، جبرئيل به او گفت ن را برميدويد و آ مي

  .)1(شود چه كسي از روزي پروردگارش سير مي
خداوند از آسمان براي : كند كه گفت عبداالله روايت مي و هشام بن سالم از ابي

                                                 
 .، كتاب النبوة باب قصص ايوب12/344البحار،  -)1(
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اش  هاي طلايي كه بيرون از خانه هاي طلايي باراند، ايوب پروانه ايوب پروانه
آيا سير  اي ايوب: آورد، جبرئيل گفت گرفت و داخل خانه مي را ميرفتند  مي

)1(شود چه كسي از لطف پروردگارش سير مي: گفت ؛ شوي؟ ايوب نمي
.  

سپس مهدي به كوفه «: كند كه گفت روايت مي ؛ بن عمر از صادق و مفضل
بارد همان طور كه خداوند براي پيامبرش  گردد و از آسمان ملخ طلايي مي بازمي

)2(»...يوب از آسمان ملخ طلايي باراندا
.  

كنيم تا به ما بگويد كه  داوري در مورد اين روايات را به عبدالحسين واگذار مي
باشند و اثبات  اي هستند و سنت خدا در آفرينش مي العاده آيا اينها امور خارق

  !! نبوت بستگي به اين چيزها دارد
بار خدايا از تعصب كوركورانه به تو ! و اينها دليلي براي اثبات رسالت هستند؟

  ! بريم پناه مي
  

اي او  اعتراض عبدالحسين به حديث محكوم كردن موسي به خاطر آن كه مورچه

  دستور داد لانه مورچه سوخته شوندرا گزيد و او 
عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده است كه شيخين از ابوهريره  91در ص 

اي يكي از پيامبران را گاز  مورچه: بر خدا فرمودپيام: اند كه او گفت روايت كرده
آن پيامبر دستور داد تا  -  آن پيامبر طبق تصريح ترمذي موسي بوده است - گرفت

لانه مورچه سوزانده شود آنگاه خداوند به او وحي كرد كه يك مورچه تو را گاز 
)3(گفت سوزاندي هاي را كه تسبيح خداوند را مي گرفت و تو امتي از امتي

.  
ابوهريره شيفته گفتن (: گويد كند و مي سپس عبدالحسين به اين حديث اعتراض مي

                                                 
 . ، كتاب النبوة باب قصص ايوب12/352لبحار، ا -)1(
 . 279-2/252الزام الناصب،  -)2(
 .سلام آن را روايت كرده استلاكتاب بخاري در الجهاد و السير و در بدء الخلق و مسلم در  -)3(
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كننده هستند،  باشند و ناراحت چيزهايي در مورد پيامبران است كه زشت و ناپسند مي
گويان  صدر بيشتري دارند از آنچه كه خرافه پيامبران خدا بسيار صبر و بردباري و سعه

دانم كه آنان كه اين  سوگند به خدا كه نمي -  گويد اينكه ميتا  -  گويند در مورد آنها مي
ها را با آتش  گويند كه اين پيامبر چرا مورچه اند چه مي حديث را صحيح قرار داده

جز خداوند كسي حق ندارد : فرموده است ص شكنجه كرد؟ و حال آن كه پيامبر خدا
ن سوختن حيوان در آتش اند كه به هيچ عنوا با آتش شكنجه كند، و همه اجماع كرده

به جز آن كه اگر انساني، انساني ديگر را سوزانده باشد كه در اين صورت . جايز نيست
توانند از قاتل به همين صورت انتقام بگيرند و او را بسوزانند، و با توجه  اولياي دم مي

  ). به حديث پيامبر نه سوزاندن مورچه و نه هيچ حيواني ديگر جايز نيست
» كتاب السماء والعالم« 64/242مجلسي شما در بحار الانوار، ) مؤلف(گويم  مي

، اين حديث را از طريق ابوهريره )عن قتله يالنحل والنمل وسائر ما نه(در باب 
و صدوق از أبان بن تغلب و او از عكرمه و عكرمه از ابن . روايت كرده است
امور و كارهايت  پروردگارا در همه: عزير گفت: كند كه گفت عباس روايت مي

ام، و فقط يك موضوع باقي  ام و عدالت تو را با عقل خودم درك كرده نگاه كرده
آوري و همه را عذاب  دانم و آن اينكه عذابت را در جايي مي مانده كه آن را نمي

دهي و حال آن كه در ميان آنها كودكان هم هستند، آنگاه خداوند به عزير  مي
رود و هوا هم به شدت گرم بود، عزير زير درختي رفت و فرمان داد كه به بيابان ب
اي آمد و او را گاز گرفت او پايش را به زمين ماليد و  خوابيد، آنگاه مورچه

هاي زيادي را كشُت، و آن وقت دانست كه اين مثالي است كه براي او زده  مورچه
من اي عزير هر گاه قومي مستحق عذاب من شوند : شده است، به او گفته شد
و كودكان . آورم كه زمان مرگ كودكان فراسيده باشد عذابم را زماني بر آنها مي

)1(شوند ميرند و ديگران بوسيله عذابم هلاك مي چون اجلشان فرا رسيده است مي
.  

                                                 
 . 482كتاب العدل والمعاد، قصص الانبياء، الجزائري، ص  5/286البحار،  -)1(
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 ص پيامبر(: گويد مي» باب في اوصاف النمل« 5/326در اللئالي الاخبار، 
او  زيداي او را گ احت كرد مورچهپيامبري از پيامبران زير درختي استر: فرمود

وسايل خود را از زير درخت بيرون كرد و دستور داد آن مورچه را با آتش 
  . بسوزانند آنگاه خداوند به او وحي كرد آيا مگر او يك مورچه نيست

بن جعفر از  كني؟ و علي پس چرا اي عبدالحسين به ابوهريره اعتراض مي
او را در مورد كشتن مورچه پرسيدم گويد  كند و مي روايت مي ؛ برادرش

)1(!!مورچه را نكشُ مگر آن كه تو را اذيت كند: گفت
.  

و او را : گفت شنيدم كه مي ؛ گويد از جعفربن محمد و مسعده بن زياد مي
: كنند پرسيدند، گفت هايي كه در خانه هستند و اذيت مي از كشتن مارها و مورچه

  .)2(!!شكالي ندارداگر اذيت كنند كشتن و سوزاندن آنها ا
كشتن مورچه چه اذيت كند و چه اذيت : ابوعبداالله گفت: گويد و ابن سنان مي
  .)3(!!نكند اشكالي ندارد

اگر سوزاندن به خاطر حديث مشهوري كه آمده جايز نيست، ) مؤلف(گويم  مي
خوانند  هايشان نماز مي خواست كساني را كه در خانه ص پس چرا پيامبر

  . بسوزاند
  ! اند؟ كه اهل بيت اين روايت را كردهچنان 

: فرمود كند كه گفت از او شنيدم كه مي روايت مي ؛ عبداالله ابن سنان از ابي
 آمدند، پيامبر گروهي از مردم براي نماز به مسجد نمي ص در زمان پيامبر

آيند  هاي كساني كه براي نماز به مسجد نمي عنقريب بر در خانه: فرمود صخدا
)4(هايشان بسوزانيم خواهيم آنها در خانه كنيم و مي هيزم جمع مي

.  
                                                 

 . 121، قرب الاسناد، ص 292و ص  64/264البحار،  -)1(
 . ، كتاب السماء والعالم، باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله64/271البحار،  -)2(
 . 64/268البحار،  -)3(
  . 2/334، روضة الواعظين، 1/358، الانوار النعمانيه، 3/25التهذيب،  -)4(
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: كند كه گفت روايت مي ؛ عبداالله ابي يعفور از ابي 3/266و در التهذيب، 
خواندند و در نماز  خواست كه گروهي را كه در خانه نماز مي ص پيامبر خدا

  ... .هايشان بسوزاند  كردند در خانه جماعت شركت نمي
روايت شده كه : گويد بلاذري مي: گويد مي 19/352 و مجلسي در بحار خود،

از  ص خواست از هجرت زينب دختر پيامبر هبار بن اسود از كساني بود كه مي
داد كه اگر او  مكه به مدينه جلوگيري كند، بنابراين پيامبر به لشكريانش دستور مي

حق با آتش جز خداي آتش كسي : را يافتند او را در آتش بسوزانند، سپس گفت
ها و  و به آنها فرمان داد كه اگر او را دستگير كردند دست. ندارد عذاب دهد

گروهي از  �و همچنين علي... پاهايش را قطع كنند و او را به قتل برسانند 
  : ها را در آتش سوزاند و گفت سبأيي

`� �66
�0 �66� �66����66~G� �66�  
 

 �0�66F K�66Z�4 ��66GZ K/66&-�)1(  
 

شتي است، آتشم را روشن كردم و قنبر را وقتي ديدم كه مسئله كار ز
  . فراخواندم

پس نظر علامه عبدالحسين كه نهايت سعي و تلاش خود را در پژوهش و 
  !! بررسي مبذول داشته است چيست؟

  
  ص اعتراض عبدالحسين به حديث فراموش كردن پيامبر

دو ركعت نماز را فراموش  ص عبدالحسين اين حديث را كه پيامبر 92در ص 
بيشتر گمانم اين  ص كند كه پيامبر ، ذكر كرده است، ابوهريره روايت ميكرد

با ما خواند، او دو ركعت خواند و سلام  ص است كه نماز عصر بود كه پيامبر
گفت سپس به سوي چوبي كه در قسمت جلوي مسجد بود رفت و دستش را بر 

مورد با او  آن گذاشت، ابوبكر و عمر هم آن جا بودند اما ترسيدند كه در اين
                                                 

  . 21 ح، شرح حال قنبر، 67رجال الكشي، ص  -)1(
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آيا نماز كم شده است؟ مردي : سخن بگويند، و مردم شتابان بيرون آمدند و گفتند
آيا فراموش  ص اي پيامبر خدا: زد گفت او را ذواليدين صدا مي ص كه پيامبر

نه من فراموش كردم و نه نماز كم شده : كردي يا نماز كم شده است؟ فرمود
دو ركعت ديگر خواند و سپس  ص مبرآنگاه پيا! نه فراموش كردي: گفت! است

  .)1()حديث... و االله اكبر گفت و آنگاه سجده نمود  دادسلام 
نمايد و  عبدالحسين بعد از ايراد اين حديث شروع به ترديدافكني در آن مي

اگر كسي كمي حواس و فكرش به نمازش باشد چنين سهو و ! اولا(: گويد مي
زند كه از نماز خود  چيز از كساني سرمي زند، و اين اشتباه فاحشي از او سرنمي

و از آنچه جاهلان . اند، و هرگز پيامبران وضعيتي چون غافلان ندارند غافل
از چنين  ص ترين آنان محمد اند، و به ويژه سرور و خاتم و افضل گويند پاك مي

چيزي پاك و به دور است و هيچ سراغ نداريم كه از هيچ كسي چنين سهوي 
  : گويد ر كسي كه اينگونه ميسرزده باشد مگ

� �̄b  'N�0-4 )�´�
J �� �J  
 

  °Q�� ��Pb r	Gf��H� � V��F'v t?  
 

ام يا هشت  دانم كه آيا نماز چاشت را دو ركعت خوانده خوانم و نمي نماز مي
  ركعت؟ 

كردم سراپا خجالت و شرمندگي مرا  و اگر من اينگونه در نماز فراموش مي(
شمردند، بنابراين هرگز جايز نيست كه گفته  ن مرا حقير ميگرفت و مقتديا فرامي

  ...). اند  كرده شود پيامبران خدا در نماز اينگونه اشتباه مي
قرآن در مواضع متعددي اشاره نموده كه پيامبران ! اولا) مؤلف(گويم  مي

�}�: كنند فراموش مي � �̈ �§��¦�� �¥z )بر تو خواهيم خواند و تو « .)6: الأعلى
  .»راموش نخواهي كردديگر ف

                                                 
و امام مسلم آن را در كتاب  ،ري آن را در كتاب جمعه و نماز و ادب و اخبار آحاد و اذانامام بخا -)1(

  .اند مساجد ومواضع الصلاة واصحاب سنن نيز آن را روايت كرده
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��ÖÕ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É}�: فرمايد و مي

���á��à���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×z )هر « .)68: الأنعام
پردازند، از آنان روي بگردان تا  گاه ديدي كساني به تمسخر و طعن در آيات ما مي

اد تو برد پس از به خاطر پردازند اگر شيطان از ي آنگاه كه به سخن ديگري مي
  .»آوردن با قوم ستمكاران منشين

�{��z��y���x��wz )و هر گاه فراموش كردي پروردگارت « .)24: الكهف
  .»را به خاطر بياور

: به فراموشي موسي و همراهش اشاره نموده است 63تا  60هاي  و در آيه

{��Ê��É��È�� � �Ç� �Æ��Å��Ä�� �Ã��Â��Á� �À��¿��¾��½
Î��Í���Ì��Ë������Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��E��D��C��B��A

��V���U��T��S�����R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F
��c��b���������a��`���_��^��]\��[��Z��Y��X��Wz 63-60(: الكهف(.  

دوم اينكه اين حديث را علاوه بر ابوهريره ابن مسعود و عمران و ديگران 
  .)1(اند روايت كرده

كند، اين مذهب  را انكار مي ص اينكه عبدالحسين فراموش كردن پيامبرو اما 
هاست و ثابت خواهيم كرد كه امام اينها كه به عصمت او  اهل غلو و افراطي
: صلت هروي روايت است كه گفت پذيرد از ابي را مي ص معتقدند سهو پيامبر

در  ص پيامبركنند كه  گفتم در كوفه گروهي هستند كه ادعا مي ؛ به امام رضا
اند كه لعنت  دروغ گفته(: فرمود ؛ نماز فراموش نكرده است، آنگاه امام رضا
  .)2()كند خداوند است خدا بر آنها باد، تنها كسي كه فراموش نمي

                                                 
  . بخاري، كتاب الايمان و النذور، مسلم، كتاب المساجد -)1(
  . 2/514مسند الرضا،  -)2(
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همانند فراموش  ص فراموش كردن پيامبر(: گويد و شيخ شيعيان صدوق مي
آورد تا مردم بدانند كه  كردن ما نيست، چون خداوند فراموشي را براي او پيش مي

او يك انسان است و او را به جاي خدا عبادت نكنند، اما فراموش كردن ما از 
  .)1(...)سوي شيطان است 

عقايد مختلفي دارند، در ابتدا در  ص در حقيقت شيعه در مورد سهو پيامبر
عصر قمي كه ملقب به صدوق است، او و استادش محمدبن حسن بن وليد و 

بر اين عقيده بودند كه اولين درجه غلو و افراط نفي سهو و جمهور شيعه 
است، از اين رو آنان كساني را كه سهو و فراموشي را از  ص فراموشي از پيامبر

  !! شمردند ميافراطي غلو كار و  هاي كردند از شيعه نفي مي ص پيامبر
  . ندهاي افراطي و غلو كار هست كنم عبدالحسين و پيروانش از شيعه و فكر مي

كنند از مفوضه قرار  و قمي كساني را كه سهو و فراموشي را از ائمه نفي مي
  .)2(داده و آنها را لعنت كرده است و آنها از ديدگاه او شيعه نيستند

» 1/234من لايحضره الفقيه، «و شيخ شيعه ابن بابويه ملقب به صدوق در كتاب 
باد سهو و فراموشي  غلو كاران و مفوضه كه لعنت خدا بر آنها(: گويد مي

  ). پذيرند را نمي صپيامبر
اولين پله در غلو نفي سهو از (: د كه استادش ابن الوليد گفته استگوي و مي

اند  آمده ص است و اگر رد كردن رواياتي كه در اثبات سهو پيامبر ص پيامبر
ها هم درست است كه با رد كردن همه  درست باشد رد كردن همه روايت

گويم كتابي مستقل در اثبات  گردند، و من مي و شريعت باطل مي ها دين روايت
تأليف خواهم كرد و اجر و ثواب آن را از و پاسخ دادن به منكران  ص سهو پيامبر

  ). خداوند خواهانم

                                                 
  . 1/234من لايحضره الفقيه،  -)1(
  . 1/234و من لايحضره الفقيه،  160ن ك شرح عقايد صدوق، ص  -)2(
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اما بعد از آن اوضاع تغيير يافت و نفي سهو از ائمه نه از ) مؤلف(گويم  مي
  ! !!از ضروريات مذهب شيعه گرديد ص پيامبر

نفي سهو از (: گويد مي 3/240و شيخ شيعه مامقاني در كتابش تنقيح المقال، 
  .)1()ائمه از ضروريات مذهب شيعه گرديده است

اند كه سهو و  هاي حديث خود رواياتي ذكر كرده و خودشان در مجموعه
اما اگر احاديث و رواياتشان مورد بررسي . كند اشان نفي مي  فراموشي را از ائمه

شود كه مجموعه بزرگي از روايات آنها با ادعاي آنان كه  گيرد مشاهده ميقرار 
كنند متناقض و متضاد است، از اين رو مجلسي از وجود  ائمه فراموش نمي

روايات زيادي كه با ادعاي نفي سهو از ائمه تضاد دارد حيران شده است و 
اين مسئله خيلي (: گويد مي 25/351و در بحار الانوار،  .كند بنابراين اعتراف مي

هاي زيادي دال بر اين است كه ائمه فراموش  مشكل است چون روايات و نشانه
  ). اند ها را پذيرفته اند و اصحاب ما به جز افراد اندكي همه اين روايت كرده مي

را تنها ابوهريره روايت نكرده  ص حديث فراموش كردن پيامبر: سوم اينكه
اند، و  اين حديث را روايت كرده ن ي اهل بيتاست بلكه بزرگان و سادات علما

 17/101در بحار الانوار، . اند علماي شيعه در مراجع خود اين روايات را ذكر كرده
نماز ظهر را با ما خوانده و  ص پيامبر: روايت شده است كه گفت ؛ از علي

اي : پنج ركعت خواند و سپس نماز را تمام كرد، آنگاه يكي از مردم به او گفت
شما پنج : چطور؟ آن مرد گفت: آيا به نماز اضافه شده است؟ فرمود پيامبر خدا

رو به قبله نشست و تكبير گفت  ص آنگاه پيامبر: گويد ركعت خواندي، علي مي
و سپس دوباره سجده كرد بدون آن كه قرائت بخواند يا ركوع كرده باشد آنگاه 

  . كنند گفت اين دو سجده جبران مي و مي: سلام گفت
نماز خواند و قرائت را  ص پيامبر: روايت است كه گفت ؛ و از امام باقر

                                                 
  . 91ن ك عقائد الاماميه، ص  -)1(
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آيا چيزي از : جهري و با آواز بلند خواند وقتي نماز را تمام كرد به يارانش گفت
: فرمود ص مردم سكوت اختيار كردند، آنگاه پيامبر: گويد قرآن را انداختم؟ مي

آيا چيزي از قرآن را : ه، فرمودبل: بن كعب در ميان شما هست؟ گفتند  آيا ابي
  .)1(... اين طور بود  بله اي پيامبر خدا: انداختم؟ ابي گفت
به : از حارث بن مغيره نضري روايت است كه گفت 5/307و در الوسائل، 

ما نماز مغرب را خوانديم، امام فراموش كرد و در ركعت : گفتم ؛ عبداالله ابي
چرا دوباره نماز خوانديد، : خوانديم، فرموددوم سلام گفت، آنگاه نماز را دوباره 

دو ركعت ) وقتي متوجه شد(در دو ركعت سلام نگفت آنگاه  ص آيا مگر پيامبر
  ديگر خواند و نماز را تكميل كرد؟ 

كردم سراپا شرم و  اگر من چنين اشتباهي مي(... : گويد پس چرا عبدالحسين مي
كردند، و چنين  را تحقير مي گرفت و مقتديان مرا و عبادتم خجالت مرا فرامي

  ...). چيزي هرگز در مورد پيامبران درست نيست
فراموش كرده  ص اند كه پيامبر عبدالحسين در مورد آنچه ائمه او روايت كرده

  !! گويد؟ است چه مي
  !! كند؟ متهم مي �و آيا او ائمه خود را همانند ابوهريره

  

  »...شد  زد و خشمگين مي مي ص پيامبر«اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه 
روايت  ص عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده كه ابوهريره از پيامبر 97در ص 

انساني است و همانند هر انساني  ص بار خدايا محمد(: كند كه گفت مي
ام كه هرگز آن را  شود و خدايا پيماني با تو بسته خشمگين و ناراحت مي

يا او را  )2(ام ام يا به او ناسزا گفته يت كردهشكني پس هر مؤمني را كه من اذ نمي

                                                 
  . ، كتاب الصلوة باب وصف الصلاة84/242، تاريخ نبينا و 17/105، البحار، 236المحاسن، ص  -)1(
 =دالحسين همچون نيامده است اما عب) ام يا او را لعنت كرده(بينيد در حديث كلمه  همان طور كه مي -)2(
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  .)1(...)ام، آن را كفاره گناهان او قرار بده و سبب تقرب به خودت بگردان  زده
: گويد كند و مي بعد از ذكر اين حديث عبدالحسين به حديث اعتراض مي

و ساير انبيا جايز نيست كه به ناحق كسي را اذيت كنند يا بزنند يا  ص پيامبر(
دشنام دهند، خواه در حال ناراحتي باشد خواه در حال خونسردي، بلكه جايز 

  ...). نيست كه پيامبران به ناحق خشمگين شوند 
اين حديث را كساني ديگر غير از ابوهريره هم روايت ) مؤلف(گويم  مي

  . اند اين را روايت كرده ن بن عبداالله و عايشه و انس اند، جابر ه كرد
ها و معصومين اهل بيت بر حسب اعتقاد شيعه، نيز اين  و شاگردان حجت
  . اند حديث را روايت كرده

 ص پيامبرخدا: كند كه گفت روايت مي ؛ جعفر علاء از محمد و او از ابي
شوم،  شوم و خوشحال مي من انسان هستم و چون هر انساني خشمگين مي: فرمود

ام اين را كفاره  او دعا كردهام يا عليه  خدايا هر مؤمني كه من او را محروم كرده
ام يا چيزي به او  گناهان او قرار بده، و هر كافري كه من او را به خود نزديك كرده

ام و او شايسته آن نبوده است، كار و دعاي مرا  ي نمودهئام يا به نفع او دعا بخشيده
  .)2(براي او عذاب و  وبال بگردان

ان كسي را به ناحق اذيت كنند يا وقتي جايز نيست كه پيامبر) مؤلف(گويم  مي
  ! كند بزنند و يا ناسزا و نفرين بگويند پس چگونه امام معصوم تو اين را روايت مي

 ص هيئتي از يمن نزد پيامبر: كند كه گفت روايت مي ؛ عبداالله كليني از ابي
مجادله  ص آمدند و در ميان آنها مردي بود كه از همه سخنورتر بود و با پيامبر

خشمگين شد و رگ خشم در پيشاني او پيچيد و بالا آمد و  ص ود، پيامبرنم مي

=
                                                 

  !!عادت شيعه آن را تحريف كرده و اضافه كرده است
  . بخاري در الدعوات و مسلم در البر و الصله روايت كرده است -)1(
  . 78نوادر احمد بن محمدبن عيسي، ص  ،باب جوامع احكام القضاء 3 ح، 1/104/290البحار،  -)2(
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نزد ايشان آمد  ؛ اش تيره شد و نگاهش را پايين انداخت، آنگاه جبرئيل چهره
اين مردي سخاوتمند است كه : گويد كند و مي پروردگارت تو را سلام مي: و گفت

رش را بلند كرد و پايين آمد و س ص دهد آنگاه خشم پيامبر به مردم غذا مي
داد كه تو مرد سخاوتمندي هستي  اگر جبرئيل از سوي خدا به من خبر نمي: گفت

كردم كه مايه عبرت  كردم و كاري با تو مي دهي تو را آواره مي كه به مردم غذا مي
آيا پروردگارت سخاوتمندي و بخشش را : شدي، آنگاه مرد به او گفت ديگران مي
دهم كه  گواهي مي: بله، آنگاه آن مرد گفت: فرمود ص دارد؟ پيامبر دوست مي

هستي، سوگند به خدايي  ص هيچ معبود به حقي جز االله نيست و تو پيامبر خدا
كه تو را به حق مبعوث كرده است من هيچ كسي را از مال خود دست خالي 

  .)1(ام برنگردانده
  

كه آن  در حالي ص آمدن شيطان پيش پيامبر«اعتراض عبدالحسين به حديث 

  »حضرت در نماز بود
عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده است كه ابوهريره گفت  104در ص 

شيطان آمد تا نماز مرا قطع كند، خداوند به : نمازي خواند، و بعد گفت صپيامبر
اش كردم و خواستم او را به ستوني ببندم  من توانايي داد و من او را گرفتم و خفه

به آن نگاه كنيد، اما به ياد گفته سليمان افتادم كه گفت شود شما  تا وقتي صبح مي

�{� � ¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡���z )پروردگارا مرا بيامرز و به من « )2() 35: ص
  . »چنان ملك و فرمانروايي بده كه بعد از من شايسته هيچ كسي نباشد

ن پيامبران خدا را بايد از چني(: گويد بعد از ذكر اين حديث عبدالحسين مي
چيزهايي پاك و به دور دانست، چون اين كار با عصمت آنها مخالف است و از 

                                                 
  . 5 ح، 169-16/168لسخاء، معرفة الجود واباب مراة العقول، كتاب الزكاة  -)1(
  . بخاري و مسلم -)2(
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كاهد، و پناه به خدا كه شيطان با آنها زور بزند و يا براي آنها  قدر و جايگاه آنها مي
من : گويد مي 113تا اينكه در ص ... خودش را عرضه كند يا به آنها طمع ورزد 

و ديگر كساني كه احاديث ) و مسلم بخاري(خواهم از شيخين  با اجازه مي
توان او را به  دانند بپرسم كه آيا شيطان جسمي دارد كه مي ابوهريره را معتبر مي

ستون بست تا صبح همه مردم شيطان را در حالي كه اسير است و دست و پايش 
  ...). است را ببينند؟  بسته شده 

ذكر ابليس «آن را  فصلي آورده و 63/297مجلسي در بحار، ) مؤلف(گويم  مي
كنيد  ناميده است و در اين فصل همين حديث را كه شما انكار مي» هايش و قصه

  . از طريق ابوهريره روايت كرده است

 ���z¡��¢��£��¤��¥��¦��§¨}�و همچنين در بحار در كتاب النبوه در توضيح 

  ! مه، اى علاذكر كرده است )1()بخاري و مسلم(اين حديث را به نقل از شيخين 
 ،پس خوانندگان محترم جهالـت عبدالحسـين را تماشـا كنيـد كـه مجلسـي او      

كند و عبدالحسـين از طرفـي بـه ابـوهريره بـه خـاطر        حديث ابوهريره را ذكر مي
  !!! توزي و گمراه كردن چيست؟ زند پس دليل اين كينه روايت اين حديث طعنه مي

 18/82، صو همچنين در كتاب بحار فصلي را در بخش تاريخ النبي 
ناميده است و مجلسي اين حديث را » معجزاته في استيلائه علي الجن والشياطين«

: گويد قاضي در الشفا مي: گويد روايت كرده است، و مي مسعوداز طريق ابن 
ها را ديد و سخنانشان را شنيد و او آنها را به  عبداالله بن مسعود در ليله الجن جن

شيطاني در شب گذشته : فرمود ص و پيامبرداد  مردان قبيله زطّ تشبيه مي
خواست نماز مرا قطع كند خداوند به من توانايي داد و من آن را گرفتم و خواستم 

                                                 
اند،  ديث را در صحيح آوردهاين ح بخاري و مسلم: كتاب النبوة، مجلسى گويد 89-14/88بحار  -)1(

آورده، طبرسى در تفسيرش  85روايت  4/460ين حديث عبد على الحويزى در تفسير الثقلين و ا
  .آورده است 8/575شهدى در تفسير كنز الدقائق ، و عالم و عارف ميرزا محمد م8/477المجمع  



 

  

  از بهتان �دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
281 

  ... . هاي مسجد ببندم  كه آن را به ستوني از ستون
و همچنين اين حديث از طريق امام معصوم عبدالحسين روايت شده است، 

كند كه او را در مورد گفته سليمان كه  روايت مي ص عبداالله جميله از ابي ابي

{¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡���z  ...  پرسيدم و گفتم آيا آنچه سليمان خواست
بله، و بعد از آن او آن قدرت و فرمانروايي را به هيچ : خداوند به او داد؟ فرمود
كه بر شيطان چيره شد و آن را در كنار ستوني خفه  ص انساني نداد به جز پيامبر

بود آن  اگر دعاي سليمان نمي: فرمود ص تا آن كه زبانش را گرفت، و پيامبر كرد
  .)1(دادم را به شما نشان مي

بخـاري و  (خواهم از شـيخين   من با اجازه مي: گويد و اما اينكه عبدالحسين مي
دانند بپرسم كه آيا شـيطان   و ديگر كساني كه احاديث ابوهريره را معتبر مي) مسلم

توان او را به ستون بست تا صبح همه مردم شيطان را در حالي  يجسمي دارد كه م
  ...). است را ببينند؟   كه اسير است و دست و پايش بسته شده

كند و از ايـن تعجـب    اعتراض مي �عبدالحسين به ابوهريره) مؤلف(گويم  مي
خـود  ! اما از امام معصوم... شيطان را گرفت و آن را بست  ص نمايد كه پيامبر مي

كند كه شيطان را دستگير كرد و كوشيد او را بكُشد امـا وقتـي شـيطان     عجب نميت
  ! او را رها كرد!! اعتراف كرد كه او دوستدار ولايت است و به آن ايمان دارد

كنـار كعبـه   : روايـت شـده كـه گفـت     ؛ از علي 2/168در الانوار النعمانيه، 
اي پيـامبر  : مـد و گفـت  نشسته بودم كه ناگهان پيرمردي كه كمرش خم شده بود آ

اي پيرمرد كوشش تـو  : فرمود ص دعا كن تا خداوند مرا بيامرزد، پيامبر ص خدا
 زي آن پيرمـرد ا  همـن دربـار   ،فايده شد و به جايي نرسيد، وقتي آن پيرمرد رفت بي

گويد به دنبالش دويدم تا آن  او ابليس لعين بود، علي مي: ، فرمودؤال كردمپيامبر س
و دستم را به گلوي !! اش نشستم و او را به زمين زدم و روي سينه كه به او رسيدم
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او گفت اي اباالحسن اين كار را نكن چون به مـن تـا   !! اش كنم او گذاشتم تا خفه
قيامت مهلت داده شده است، اي علي سوگند به خدا كه من تو را خيلـي دوسـت   

مادرش خوابيـده   دارم و هيچ كسي با تو دشمني نكرده مگر آن كه وقتي پدرش با
زاده شده اسـت،   و اينگونه او فرزندي حرام!! ام من با پدرش خودم را شريك كرده

  . و او را رها كردم!! خنديدم: گويد علي مي
  

  !! كُشد ها را مي علي هشتاد هزار نفر از جن
كه از طريق شـيعه و اهـل    ص عبدالحسين از حديث ابوهريره و از معجزه پيامبر

ولي آيـا او از معجـزه و    ،كند كند و به آن اعتراض مي جب ميسنت ثابت است تع
و آيا معجزة امامي را كه به عقيـده  !! كرده است؟نحديث امام معصوم خود تعجب 

و اينك روايت را به اختصار بـراي شـما بيـان    ! كند؟ او معصوم است را قبول نمي
  . كنيم مي

، ؛ يرالمـؤمنين بـاب معـاجز ام  » مدينـه المعـاجز  «هاشم نجراني در كتـابش  
اين روايت را آورده » RG$ �N��&k خبر «باب بيست و نهم  88حديث  1/147-151

ها و معجـزات   يكي از نشانه: گويد مي» عيون المعجزات«است كه سيد مرتضي در 
اميرالمؤمنين داستان او با عطرفه جني است كه در حديثي طولاني، زاذان از سلمان 

در سنگلاخ به همراه جمعي از يارانش  ص امبرروزي پي: كند كه گفت روايت مي
گفت، ناگهان ديديم كه غباري برخاست اين غبـار   نشسته بود و رو به ما سخن مي

ايستاد و ديـديم كـه فـردي از آن     ص شد تا اينكه در كنار پيامبر همچنان بلند مي
ام  من به نمايندگي از طرف قوم خود آمـده  ص اي پيامبر خدا: بيرون آمد و گفت
ما را پناه بده و كسي را همراه من بفرست كـه بـر قـوم مـا      ،ايم ما به تو پناه آورده

اشراف نمايد، و در ميان ما و آنها طبق فرمان خدا و كتابش قضاوت نمايـد چـون   
تـو  : فرمـود  ص پيامبر... ، و از من عهد بگير اند بعضي از قوم ما بر ما تعدي كرده

بن شمراخ هستم من و گروهم اسـتراق   من عطرفه: كيستي و قومت كيست؟ گفت
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كرديم وقتي از اين كار منع شديم ايمان آورديم، و وقتـي خداونـد تـو را     سمع مي
و ... ما مخالفت كـرده اسـت   با و بعضي از قوم ... مبعوث كرد به تو ايمان آورديم 

... بين ما و آنها اختلاف پيدا شده است، و تعداد و قدرت آنها از مـا بيشـتر اسـت    
آنگـاه  ... س كسي را همراه من بفرست تا ميان ما و آنها بـه حـق قضـاوت كنـد     پ

به همراه برادر ما عطرفـه بـرو، و نگـاه    : علي را فراخواند و به او گفت ص پيامبر
گويــد و ميــان آنهــا بــه حــق قضــاوت كــن، آن وقــت  كــن كــه قــومش چــه مــي

ه بـه راه  در حالي كه شمشيرش را به دوش داشت همـراه عطرف ـ  ؛اميرالمؤمنين
مـن   ،گويد من به دنبال آنها رفـتم تـا اينكـه آنهـا وارد دره شـدند      افتاد، سلمان مي

ايستادم و آنها را تماشا كردم، و ناگهان ديدم كه زمين شـكاف برداشـت و هـر دو    
و كوه صفا شكاف برداشت و اميرالمؤمنين  - گويد تا اينكه مي - !!داخل آن شدند

و عطرفه بـا او همـراه   !!! چكيد از شمشيرش خون مياز آن بيرون آمد در حالي كه 
 ـ  : به او گفت ص پيامبر... بود   ؛ ؟ علـي أخير بكنـي چه چيز باعث شـد كـه ت

هاي زيادي رفتم كه به عطرفه تعدي كرده بودند و قوم عطرفـه از   پيش جن: گفت
نهـا  آنگـاه از آ ... منافقان بودند، من آنها را به سه چيز فراخواندم و آنها نپذيرفتنـد  

  .)1(!!! ... حدود هشتاد هزار نفر را به قتل رساندم
علـي را ديـدم كـه    : يحيي روايت شده كه گفـت  از ابي 553روايه  2/284و در 

تا اينكـه   - هستم ص من بنده خدا و برادر رسول خدا: گفت بالاي منبر كوفه مي
دم و او همچنان در جايش بود كه شيطان آمد و او پايش را گرفـت و تـا    - گفت

  . در مسجد كشاند
 ؛آمده كه شيطان در روز جنگ بدر از پيش علي 573روايت  309و در ص 

  . فرار كرد

                                                 
، 18/68، البحار، 1/270، حلية الابرار، 21ح، 52، نوادر المعجزات، ص 43عيون المعجزات، ص  -)1(
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سوگند بـه خـدا كـه شـيطان     : و خلاصه حديث اين است كه ابن مسعود گفت
فرار نكرد مگر زماني كه شيطان از ترس اينكه مبـادا علـي او را دسـتگير نمايـد و     

  . پا به فرار گذاشتاسير كند و مردم او را بشناسند 
اشـان حوالـه    هـاي ائمـه   و اينك خواننده گرامي را به عناوين و ابـواب معجـزه  

  . دهيم مي
همـراه  ) يعني علي( ؛ جبرئيل و ميكائيل با او«آمده  365روايت  21در ص 

يـاغوث را بـه قتـل     ؛ بودند وقتي كه ابليس خودش را به او عرضه كـرد و او 
  . رساند

چهــل هــزار فرشــته را  ؛ آمــده اســت كــه او 672روايــت  446و در ص 
  . را به قتل رساند» جن«سرپرستي كرد و چهل هزار عفريت 

 .»؛ترسيدن جن از او«اين عنوان ذكر شده است  671روايت  445و در ص 
از قمي و مجلسي و ديگر كساني كه احاديث اهـل بيـت را     )ؤلفيعني م(پس من

م آيا شيطان و جن جسمي دارند كه علـي  بپرس خواهم كه زه ميدانند اجا معتبر مي
اش بنشيند و با دستش گلويش را بفشارد تا او  او را به زمين بخواباند و روي سينه

تعجب در ! آنها را به قتل برساند؟ � ها جسم دارند كه علي را خفه كند و آيا جن
د كند، اما به امـام خـو   را انكار مي ص اين است كه عبدالحسين اين معجزه پيامبر

  . پس اي خردمندان درس عبرت بگيريد!! كند اعتراض نمي
  

اب رفت و نماز صبح به خو ص اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه پيامبر

  ايشان قضا شد
 صشبي همراه پيامبر«: گويد اين حديث را ذكر كرده كه ابوهريره مي 114در ص 

مـام  زهـر كسـي   : دفرمو ص خوابيديم و ما بيدار نشديم تا اينكه صبح شد، پيامبر
اش را بگيرد و حركت كنيد چون اينجا جايي است كه شيطان در آن آمـده   سواري

آب خواست و وضو  ص ما چنين كرديم و سپس پيامبر: گويد است، ابوهريره مي
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  .)1(»گرفت و سپس دو سجده كرد آنگاه نماز خواند
ه اش هيـاهو بـه را   عبدالحسين بعد از ذكر اين حـديث مثـل عـادت هميشـگي    

آيا او اينگونه مـردم  ... از چنين چيزي پاك است  ص پيامبر: گويد اندازد و مي مي
كند، آيا او اينگونه به نماز صـبح اهميـت    را به خواندن نماز تحريك و تشويق مي

خواننـد بـه سـوزاندن تهديـد      دهد و آيا او اين طور كسـاني را كـه نمـاز نمـي     مي
در آن روز لشـكري بـه تعـداد هـزار و     .. .هرگز او اين طور نبوده است !! كند؟ مي

پس معمولاً امكان ندارد كـه همـه خـواب    ... بودند  ص ششصد نفر همراه پيامبر
و شايد خواب رفـتن چنـين جمـع بزرگـي از خـوارق و معجـزات       ... رفته باشند 

فرزانـه   ص و پيـامبر ... كننـد   مؤمنان نمـاز شـب را قضـا نمـي    ! ... ابوهريره است
كند و حال آن كه در ميان همه  خاطر ترك نماز شب محكوم مي چگونه مردم را به

رود، اين بهتان و تهمت بزرگي  شود و او خواب مي اصحاب نماز صبح او قضا مي
هـاي   بخاري در صحيح خود بابي در مورد تهجد و طولاني بودن سـجده ... است، 
خواند  مينماز شب را اينگونه  ص پيامبر.... در نماز شب آورده است  ص پيامبر

معاذاالله هرگز ! ب برود؟پس آيا جايز است كه او نماز فرض را ترك كند و به خوا
  ...).نه 

اين حديث را تنها ابـوهريره روايـت كـرده و    (: گويد مي 119و در حاشيه ص 
بـا اعتمـاد بـه    ) اهـل سـنت  (جز او كسي آن را روايت نكرده است، امـا جمهـور   

  ...). اند  ابوهريره آن را پذيرفته
االله جهالت چگونه عبدالحسين را فراگرفته اسـت، آيـا    سبحان) مؤلف(گويم  مي

هاي خدا بر خلق خدا هستند، اگر چنين است  كند كه ائمه حجت  مگر او ادعا نمي
اي كـه   هـاي ائمـه   مـا پاسـخ  ! پرسد؟ پس چرا عبدالحسين از آنها اين سؤال را نمي

نـيم تـا مشـخص شـود كـه      ك عبدالحسين معتقد به عصمت آنهاسـت را بيـان مـي   

                                                 
  . مسلم -)1(
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خواهد فريب دهد و به ابـوهريره طعنـه    عبدالحسين چقدر نادان است و چقدر مي
هاي خدا بر خلق خدا هسـتند   اينك روايات اهل بيت كه به گفته آنها حجت. بزند

حسرت و اندوه براي عبدالحسين خواهنـد   ةكنيم و ذكر اين روايات ماي را ذكر مي
ت درس عبرت خواهند گرفـت تـا دوبـاره نسـبت بـه      بود و پيروانش تا روز قيام

  . ابوهريره زبان درازي نكنند و او را تكذيب نكنند و به او طعنه نزنند
او را در مـورد كسـي پرسـيدم كـه     : از سماعه بن مهران روايت است كه گفت

وقتي : نمايد، گفت فراموش كرده نماز صبح را بخواند تا آن كه خورشيد طلوع مي
خواب رفت و نماز صبح او قضـا   ص آورد آن را بخواند، پيامبر خدا آن را به ياد

شد و وقتي بيدار شد كه خورشيد طلوع كـرده بـود، امـا او از جـايش دور شـد و      
  .)1(سپس نماز خواند

خداونـد بـه   : كنـد كـه گفـت    روايـت مـي   ؛ عبداالله و حمزه بن طيار از ابي
بـه خـواب رفـت و     ص رخواندن نماز و گـرفتن روزه فرمـان داده اسـت، پيـامب    

كـنم   برم و تو را بيـدار مـي   من تو را به خواب مي: خداوند گفت ،نمازش قضا شد
هر گاه بلند شدي نماز بخوان تا مردم بدانند كه وقتي خواب رفتند چكـار كننـد و   

هر كس خواب رفت و نمازش قضا شد هلاك شـده  : گويند آن طور نيست كه مي
  .)2(... است 

شـنيدم كـه    ؛ از ابوعبداالله: يد اعرج روايت شده كه گفتو در الفقيه از سع
را به خواب برد تا آن كه نمـاز صـبح او قضـا     ص خداوند متعال پيامبر: گفت مي

بلند شد و دو ركعت سنت نماز صبح  ص شد و خورشيد طلوع كرد، آنگاه پيامبر
 را در نمـازش  ص را خواند و سپس نماز فرض صبح را خواند، و خداوند پيامبر

                                                 
قصة نوم  4/397باب سهو ونومه عن الصلاة، دارالسلام،  104-17/103، البحار، 5/348لوسائل، ا -)1(

  . ، عن صلاة الصبحص النبي
  . 100، الجواهر السنية، ص 1/164، الاصول، 5/349، الوسائل، 2/151البرهان،  -)2(
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دچار فراموشي كرد و آن حضرت در ركعت دوم سلام گفت، سـپس آنچـه را كـه    
خداونـد ايـن كـار را بـراي آن كـرد تـا       : ذوالشمالين گفته بود توضيح داد و گفت

اينگونه بر امت رحم نمايد و مرد مسلمان وقتي به خـواب بـرود و نمـازش قضـا     
بگيرد و اگر كسي بـه  شود يا در نماز دچار فراموشي شود كسي نتواند از او عيب 

  .)1(هم دچار اين شده است ص پيامبر: او اعتراض كند او بگويد
پس اي عبدالحسين چرا آنچه را كه كليني و قمي و طوسي و ديگران از طريـق  

اند كه پيامبر به خواب رفته و نمازش قضا شـده اسـت تكـذيب     ائمه روايت كرده
چـرا در  ! اي؟ خبـري زده  ت به بيكني؟ چرا اي فريبكار خودت را از اين روايا نمي

كه تو (گويي   اي كه تو مي اي، آيا فراموش كرده خود به آن نپرداخته! پژوهش علمي
تو را سوگند بـه خـدا   ) اي نهايت تلاش خود را در پژوهش و تحقيق مبذول داشته

حق تبديل  زكه چگونه گمراه كردن مردم تبديل به پژوهش علمي و روي گرداني ا
و خواننده گرامي اينجاست كـه شـما بـه فـرق علمـا بـا       ! ده است؟شذوق فني به 

  !! بريد هواپرستان و اهل بدعت پي مي
شنيدم كـه   ؛ از ابوعبداالله: و در الكافي از سعيد اعرج روايت شده كه گفت

به خواب رفت و نماز صـبح او قضـا شـد خداونـد او را بـه       ص پيامبر: گفت مي
لوع كرد، و اين رحمتي از سوي پروردگـارت  خواب برده بود تا آن كه خورشيد ط

بيني كه هر كس خواب رود و نمازش قضا شود مردم به او  براي مردم بود، آيا نمي
تـو مواظـب نمـاز خـود نيسـتي، پـس خـواب رفـتن         . گوينـد  زنند و مي طعنه مي

اي و نمـازت   ه خوابيـد : الگو و سنتي است، و اگر كسي به كسي بگويـد  صپيامبر
هم خواب رفته و نمازش قضـا شـده اسـت،     ص پيامبر: گويد يقضا شده است م

  .)2(پس اين رحمتي است كه خداوند بوسيله آن بر اين امت رحم كرده است

                                                 
  . 8/133، تفسير الكنز، 107-17/106البرهان،  -)1(
 =كتاب الصلاة، الفروع،  87/24ة و ونومه عن الصلا هاريخ نبينا باب سهوكتاب ت 17/104بحار،  -)2(
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به خواب رفت و نمازش قضـا   ص داني چرا پيامبر پس اي عبدالحسين آيا مي
  ! شد؟

 اگر آن را! بري؟ داني، يا هنوز در جهالت خود به سرمي آيا حكمت اين را مي
و مجلسي اين . كنيم داني در كلام شهيد توضيح داده شده كه آن را ذكر مي نمي

به خواب رفت و  ص پيامبر: كند كه روايت را در بحار الانوار از كازروني نقل مي
از غزوه خيبر  ص نماز صبح او قضا شد از ابوهريره روايت شده كه وقتي پيامبر

شب  ص آنگاه پيامبر ،اب فرارسيدبرگشت به راهش ادامه داد تا اينكه وقت خو
شب براي ما نگهباني بده بلال تا آن جا كه : را در آن جا خوابيد و به بلال گفت

خوابيد وقت نماز صبح نزديك شد بلال بر  ص توانست نماز خواند، پيامبر مي
شترش رو به محل طلوع سپيده دم تكيه داد، و در حالي كه تكيه داده بود به 

بيدار شد و نه بلال و نه هيچ كسي از اصحاب بيدار  ص پيامبرخواب رفت، و نه 
تا آن كه خورشيد طلوع كرد و گرماي آن را احساس كردند، در اين وقت  ،شد

: اي بلال، بلال گفت: بيدار شد و وحشت زده شد و گفت ص قبل از همه پيامبر
، )شدمدار نز خواب بيفرط خستگي ا ز يعني ا(آنچه تو را گرفت مرا نيز گرفت 

شترها را آماده : گفت ص آنگاه پيامبر .پدر و مادرم فدايت باد اي پيامبر خدا
وضو گرفت و به بلال  ص حركت بكنيد و آنها اين چنين كردند، سپس پيامبر

نماز صبح را با آنها خواند، و وقتي نماز  ص فرمان داد كه اقامه نماز كند و پيامبر
فراموش كرد هر وقت كه به ياد آورد آن را  هر كسي نمازي را: را تمام كرد فرمود

مجلسي  .)١۴:طه( Q�P�Oz} :فرمايد بخواند، زيرا خداوند مي
  .)1(در اين مورد سخن گفته شد ص در باب سهو پيامبر: گويد مي

كنـد كـه    روايت مـي  ؛ جعفر كند كه زراره از ابي و مجلسي از شهيد نقل مي

=
                                                 

  . 9 حكتاب الصلاة،  3/294
  .كتاب تاريخ نبينا باب ذكر حوادث بعد غزوة خيبر 21/42بحار،  -)1(
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فرض فرارسيد تا وقتي نماز فـرض   وقتي زمان نماز: فرمود ص پيامبر خدا: گفت
بـن   گويد من به كوفه آمدم و حكـم  خوانده نشده هيچ نفلي نبايد خوانده شود، مي

آنها از من قبول كردنـد، در سـال آينـده     .عتيبه و يارانش را از اين امر باخبر كردم
در يكـي از   ص كـه پيـامبر خـدا   : را ملاقات كردم او به من گفـت  ؛ اباجعفر

دهد؟ بلال گفـت مـن، و    چه كسي براي ما نگهباني مي: يد و گفتسفرهايش خواب
بلال هم به خواب رفت و همه به خواب رفتند تـا آن كـه خورشـيد طلـوع كـرد،      

اي پيـامبر  : بلال چه چيز تو را به خواب فروبـرد؟ بـلال گفـت   : فرمود ص پيامبر
بگـو و  فرمـود اذان   ص خدا آنچه شما را فراگرفت مرا هم فراگرفت، پيامبر خدا

دو ركعـت سـنت نمـاز صـبح را خوانـد و بـه        ص بلال اذان گفت، آنگاه پيـامبر 
يارانش دستور داد كه آن را بخوانند سپس بلند شد و با آنها نماز صبح را خواند و 

هر وقت كه آن را به يـاد آورد بايـد آن را    ،هر كسي نمازي را فراموش كرد: گفت

نماز را بـراي يـاد     P��O����R��Qz}�: فرمايد بخواند، زيرا خداوند مي
گويد اين حديث را براي حكم و يارانش نقل كـردم، حكـم    زراره مي. من برپا دار

آمـدم   ؛ آنگاه نزد ابوجعفر. كند اين حديث تو حديث قبلي را نقض مي: گفت
اي زراره آيا به آنها نگفتي كـه  : و او را از آنچه آنها گفته بودند باخبر كردم، فرمود

  .)1(قضاي آن را به جاي آورد ص گذشته شده بودند و پيامبرهردو وقت 
گويـد   شهيد مـي : (گويد مي ،مجلسي در توضيحي كه پيرامون اين حديث گفته

در اين حديث چند فايده است يكي اينكه مستحب است كه هـر گـاه گروهـي از    
  ...). قومي خوابيدند يك نگهبان داشته باشند 

را خـواب بـرد بـراي آن كـه بـه امـت        ص و يكي اينكـه خداونـد پيـامبرش   
تعليم دهد، و تا اينكه امت از يكديگر به خـاطر خـواب رفـتن و قضـا      صپيامبر

جوئي نكنند، و سراغ ندارم كسي به اين توهم كه اين حديث عيبي  شدن نماز عيب
                                                 

  . كتاب الصلاة باب احكام قضاء الصلاة 291-88/290البحار،  -)1(
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  .)1(باشد آن را رد كرده باشد براي عصمت مي
در همان سـفرش   ص برپيام: كند كه گفت يفه روايت ميجح و مجلسي از أبي

شـما مـرده   : بود كه در آن خواب رفتند تا آن كه خورشيد طلوع كرد، سپس گفت
  .)2(بوديد و خداوند ارواحتان را به شما بازگرداند

كنـي و چـرا از آنهـا     ها را از ائمه خود نمـي  پس اي عبدالحسين چرا اين سؤال
پرسـي كـه    از آنهـا نمـي  پرسي كه آيا نگهبانان همانند مؤذن خوابيدند؟ و چرا  نمي

در آن روز لشكر به تعداد هـزار و ششصـد نفـر همـراه داشـت، پـس        ص پيامبر
  . معمولاً امكان ندارد همه اين افراد به خواب بروند

، آيا اين حـديث  !پرسي ارزش را از ائمه خود نمي هاي پوچ و بي چرا اين سؤال
  ! باشد؟ از خوارق امام معصومت مي

در آغوش  ص گويند كه پيامبر ستان عبدالحسين ميو عجيب اينجاست كه دو
خوابيده بود و نمـاز عصـر علـي قضـا شـد و آنگـاه خورشـيد دوبـاره          ؛ علي

  !! برگردانده شد كه اميرالمؤمنين نماز عصرش را بخواند
  ! بريم بار خدايا از تعصب و گمراهي به تو پناه مي

  
  زنند حرف مي ه زبان عربيگرگي ب اعتراض عبدالحسين به اينكه گاو و

اين حديث را ذكر كرده كه از ابوهريره روايت است كـه   120عبدالحسين در ص 
مـردي  : نماز صبح را خواند سپس رو به مردم كرد و گفـت  ص پيامبر خدا: گفت

برد ناگهان بر آن سوار شد و آن را زد، گاو گفـت   در حالي كه گاوي را به جلو مي
مردم . ايم بلكه فقط براي شخم زدن آفريده شدهايم و  ما براي اين كار آفريده نشده

فرمود من و ابوبكر و عمر به اين  ص گويد، پيامبر االله گاو سخن مي سبحان: گفتند

                                                 
  . 87/25البحار،  -)1(
  . وأحوالهما سماء والعالم باب حقيقه النفس والروحلب اكتا 61/63البحار،  -)2(
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و مردي در ميان گوسفندانش بود كه ناگهان گرگ حملـه كـرد و   . امر ايمان داريم
سـت  يك گوسفند را با خود برد او به دنبال آن رفت تا آن كـه گوسـفندش را از د  

گرگ نجات داد، گرگ به او گفت آن را از دست من نجات دادي اما چه كسي آن 
: دهد، مـردم گفتنـد   را در آن روز كه جز من چوپاني نيست از دست من نجات مي

فرمود من و ابوبكر و عمر به اين ايمان  ص پيامبر! زند االله گرگ حرف مي سبحان
  .)1(داريم

ابوهريره شيفته چيزهاي عجيـب  (: گويد عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي
  العـاده  اش باعث شده تا او بـه بيـان امـور خـارق     و غريب است خيالبافي و علاقه

برد كه فراتر از طبيعـت هسـتند، مـثلاً او     بپردازد گاهي از گفتن چيزهايي لذت مي
هاي موسي را برداشت و فرار كرد، و موسي فرشـته مـرگ را    گويد سنگ لباس مي

يزهـائي كـم   هاي طلايي باريـد، و ديگرچ  ش را كور كرد، بر ايوب ملخزد و چشم
گويد كه گاو و گرگـي بـه زبـان شـيواي      و اينك مي. باشد ها ناممكن مي وقوع آن

انـد، چيـزي كـه اصـلاً      گفته اند و از دانش و حكمت سخن مي زده عربي حرف مي
آفـرينش از افتـادن   اتفاق نيافتاده و هرگز اتفاق نخواهد افتاد زيـرا سـنت الهـي در    

كند مگر آن كه در مقام بـه مبـارزه طلبيـدن و اظهـار      چنين اتفاقاتي جلوگيري مي
اي براي اثبات نبوت و دليلي بر اينكـه فـرد بـا     معجزه چنين چيزي به عنوان نشانه

بـرد و   خدا ارتباط دارد رخ دهد، و فردي كه گاوش را به محل كشاورزي خود مي
حلي براي اظهار معجزه نيست و همچنين مقـام چوپـان،   شود م در راه سوار آن مي

كند مقامي نيست كه معجزه نشان داده شـود،   وقتي گرگ به گوسفندانش حمله مي
پس از نظر عقلي امكان ندارد كه گفته شود اين حديث صحيح اسـت چـون همـه    

  ). افتند اتفاق نمي هالعاده بيهود عاقلان  اتفاق دارند كه معجزات و امور خارق
كتاب السماء والعالم بابي آورده كـه   65/79مجلسي در بحار، ) مؤلف(گويم  مي

                                                 
  .آوردند) فضائل صحابه(و مسلم در ) احاديث انبياء، مزارعه، و مناقب( در را بخاري آن -)1(
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باب در بيان روباه » «سدالأالأرنب والذئب وباب الثعلب و«آن را چنين ناميده است 
در همين باب مجلسي حديثي را كه عبدالحسين منكر » و خرگوش و گرگ و شير

پـس ببينيـد كـه    . ه اسـت آن است را از طريـق ابـوهريره از صـحيحين نقـل كـرد     
مجلسي كه افتخار آنهاست اين حـديث را ذكـر    ،عبدالحسين چقدر فريبكار است

كتاب تاريخ نبينـا   19/129كند؟ و همچنين در  كرده اما عبدالحسين آن را انكار مي
حديث ابوهريره را روايـت كـرده   » باب نزول المدينه وبناؤه المسجد والبيوت«در 

اين سال گرگ در بيرون از مدينه حرف زد و به آمـدن  گويد در  مجلسي مي. است
  . هشدار داد چنان كه از ابوهريره روايت شده است ص پيامبر خدا

سعيد خدري آن را روايت كـرده   ، مفيد در امالي خود از ابي17/394و در جلد 
  . است

گـرگ بـا   «: گويـد  به نقل از ابن عبدالبر و غيره مي 65/78و مجلسي در البحار، 
فر از اصحاب حرف زده است و آنها عبارتند از رافع بن عميره، و سـلمه بـن   سه ن

گويند او مانند گرگ اهبان  ها مي به خاطر اين عرب. اكوع و اهبان بن أوس اسلمي
  . »...كنند  است، از او تعجب مي

  گويد؟  اين حديث را ابوهريره روايت نكرده است پس عبدالحسين چه مي
  !! ن چقدر نسبت به احاديث اهل بيت جاهل استنگاه كنيد كه عبدالحسي

اند كه با شنيدن آن مو  و ابوهريره چنان احاديث عجيبي كه ائمه تو رؤيت كرده
خواهي اعتـراض   شود را روايت نكرده است، پس اگر مي بر اندام انسان راست مي

كني بهتر است به معصومين خود اعتراض كني، آنهايي كه دوست دارند بـا يـاران   
د در مورد مافوق طبيعت سخن بگويند و براي اثبات اين سخن كافي است كه خو

  . به عناوين ابواب زير مراجعه شود
  . »حديث جام« 98روايت  159-1/151در مدينه معاجز، 

  . »ها زنده كردن دو ماهي توسط اسرائيلي« 161روايت  255و در ص 
رگ و سـلام  سخن گفتن دو گ» حرف زدن گرگ«  169روايت  266و در ص 
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  . ؛ كردنشان به او
  . »ها حرف زدن شترها و لباس« 170روايت  273و در ص 
  .؛ سلام دادن شير به او 171روايت  275و در ص 
  . ؛ سخن گفتن گاو به نام او 177روايت  281و در ص 
  . سخن گفتن فيل 178روايت  282و در ص 
  .سخن گفتن مرغابي 179روايت  284و در ص 
  .سخن گفتن بلدرچين 180ايت رو 285و در ص 
  . »سخن گفتن اسب« 182روايت  288و در ص 
 به نـام » ها و درختان ها و سنگ به حرف آمدن كوه« 184روايت  297و در ص 

  . ؛او 
  . »سخن گفتن مار« 85روايت  299و در ص 
  . »سخن گفتن نخل خرما به نام نبي و وصي« 262روايت  398و در ص 
  . »و اميرالمؤمنين ص سخن گفتن شير با پيامبر« 272روايت  409و در ص 
  . »؛ حرف زدن شتر و ستودن اميرالمؤمنين« 273روايت  412و در ص 
حرف زدن زيرانداز و سخن گفتن شلاق و سـخن  « 275روايت  415و در ص 

  . »گفتن الاغ
  . »؛ جان به ولايت اميرالمؤمنيننگواهي دادن باد« 278روايت  418و در ص 
  . »وصي است ؛ اقرار برنج به اينكه اميرالمؤمنين« 279روايت  419و در ص 
  . »ها ها و موزه حرف زدن لباس« 297روايت  422و در ص 

  . »اميرالمؤمنين است ؛ سخن گفتن شتر به اينكه او« 20363روايت  2/20و در 
مــاهي يــونس ولايــت علــي و اهــل بيــت را بيــان « 371روايـت   82و در ص 

  . »كند مي
  . »با اسبش ؛ سخن گفتن امام« 1021روايت  5/505و در ص 
  . ؛ سخن گفتن آهو در فضيلت اميرالمؤمنين 1037روايت  528و در ص 
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چيزي است كه اصلاً اتفـاق نيافتـاده و   (: گويد پس كجاست عبدالحسين كه مي
ــزي     ــين چي ــانع از رخ دادن چن ــرينش م ــد در آف ــاد و ســنت خداون ــد افت نخواه

  ...). شود مي
  !! گويد نيد كه عبدالحسين چقدر دروغ ميپس نگاه ك

كند اما همين مطلب از طريـق   عبدالحسين سخن گفتن گرگ و گاو را انكار مي
كنـيم تـا خواننـده بيشـتر بـه       اهل بيت به اثبات رسيده است و مـا آن را نقـل مـي   

  . دروغگويي و فريبكاري عبدالحسين پي ببرد
ن قـيس خزاعـي حـرف    گرگ با اشعث ب«: روايت است كه گفت ؛ از علي

زد، گرگ آمد و اشعث چند بـار آن را فـراري داد، سـپس در بـار چهـارم اشـعث       
حياتر از من كسـي   بي: گرگ به او گفت. ام حياتر از تو نديده هيچ گرگي بي: گفت

است كه از مردي روي گردانده كه از آن مرد روي زمين هيچ كسي افضل و برتـر  
تري نيست و او شرق و غـرب را زيـر    كاملنيست و هيچ كسي از او داراي بينش 

كننـد،   االله اما آنها او را رهـا مـي   إلاَّ  لهإ گويد لا سيطره خود درخواهد آورد، او مي
حياتر هستم يا تو كه از اين مرد بزرگوار كه فرستاده پروردگار جهانيان  پس من بي

  .)1(»اي است روي برگردانده
انـد كـه    سـه حيـوان بـوده   : گفـت  ؛ و در خرائج روايت شده كه ابوعبـداالله 

آنها را به سخن درآورده است، يكي شـتر و شـكايت    ص خداوند در زمان پيامبر
آمد و از گرسنگي به او شكايت كـرد،   ص آن از صاحبش، و گرگ كه نزد پيامبر

چيزي به عنوان سـهميه  : صاحبان گوسفندان را فراخواند و گفت ص آنگاه پيامبر

                                                 
في اهداء الذئب الثواب الباب الثاني  1/113فصل في كلام البهائم، القطره،  72الثاقب في المناقب، ص - )1(

في أعلام النبي ص المناقب في كلام ، 523- 521و  2/504و  497- 2/496، الخرائج!! ؛ لشيعه علي
في  87- 86كلام الذئب في فضائل النبي ص، وص كلام الذئب في النبوة،  42- 1/39القطره، الحيوانات، 

، فصل وأما المعجزات القاهرة الدالة على نبوتع التي هي سوى 52- 51اعلام الوري، ص كلام الحيوانات،  
  .القرآن
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امـا گـاو خبـر آمـدن     ... خـل ورزيـده و چنـين نكردنـد     گوسفند بدهيد اما آنهـا ب 
اي بـا   فرياد زننـده ... : را داد، گاو در باغ بني سالم از انصار بود و گفت صپيامبر

زند كه هيچ معبود بـه حقـي جـز پروردگـار جهانيـان       زبان شيواي عربي فرياد مي
 ص فرستاده خدا و سرور پيامبران است و علي وصي پيامبر ص نيست و محمد

  .)1(!!سرور اوصيا است
  

  صدقه است ص اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه تركه پيامبر
عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده كه از ابوهريره روايت است كـه   143در ص 

برند آنچه از خود به  وارثان من درهم و ديناري از من ارث نمي: فرمود ص پيامبر
  .)2(شود صدقه است گرم اضافه ميجا گذاشتم هر چه از مخارج زنانم و كار

اين مفهومي حـديثي اسـت كـه    (: گويد عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي
روايت كرده و از آن به ارث نبردن فاطمه زهـرا از   ص فقط ابوبكر آن را از پيامبر

و اين حديث را فقط خود خليفه روايت كرده و در ... پدرش استدلال كرده است 
ز او آن را روايت نكرده است، و گفته شده كه مالك بـن اُوس  زمان او كسي غير ا

  ). حدثان نيز آن را روايت كرده است
تنها ابوبكر اين حديث را روايت نكرده اسـت بلكـه عمـر و    ) مؤلف(گويم  مي

بـن عـوام و    ن بـن عـوف و زبيـر   وقاص و عباس و عبـدالرحم  بن ابي علي وسعد
همه ايـن حـديث را روايـت     ن عباس ابوهريره و عايشه و طلحه و حذيفه و ابن

  !! پس آيا فقط ابوبكر آن را روايت كرده است؟. اند كرده
آيا عبدالحسين از در پيش گرفتن ! و آيا فقط ابوهريره آن را روايت كرده است؟

                                                 
، فصل في بيان آيات من كلام 75و  71، الثاقب في المناقب، ص ص في اعلام النبي 2/496الخرائج،  - )1(

  .البهائم
  .اند آورده) جهاد و سير(و مسلم در ) وصايا، فرض خمس، و فرائض(بخاري آنرا در  -)2(
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كوشد تا مـا را قـانع كنـد كـه      كشد، و مي اين روش و شيوه انحرافي خجالت نمي
ري علمــي كجاسـت؟ كجاســت ذوق فنـي كــه   امانتـدا !! هـاي او را بپــذيريم  دروغ

  ! كند عبدالحسين ادعاي آن را مي
  !! و اضافه بر اين، همين حديث را كافي از طريق اهل بيت روايت كرده است

باب ثواب العالم والمتعلم از حمادبن عيسي و او از قداح  1/34كليني در كافي، 
هـر كـس   : فرمود ص اپيامبر خد: كند كه گفت روايت مي ؛ عبداالله و او از ابي

راهي را در پيش بگيرد كه در آن به دنبال علم باشد خداوند راه بهشت را براي او 
و فضيلت عـالم بـر عابـد ماننـد     ... دهد  نمايد و او را بدان راه سوق مي هموار مي

فضيلت و برتري ماه بر ساير ستارگان است و علما وارثان پيامبران هستند، پيامبران 
از خـود بـه ارث نگذاشـتند بلكـه آنهـا علـم را از خـود بـه ارث          درهم و ديناري

  . گذاشتند، پس هر كس علم فراگرفت به بهرة بزرگي دست يافته است
  

  كه ابوطالب در حال شرك مرده استاعتراض عبدالحسين به اين
گويـد پيـامبر    آورد كـه ابـوهريره مـي    عبدالحسين اين حـديث را مـي   150در ص 

كـه در روز قيامـت برايـت گـواهي      إلـه إلاَّ االله  و لابه عمويش گفت بگ ـ صخدا
گفتم امـا آنهـا    زدند آن را مي اگر قريش به من طعنه نمي: دهم،  ابو طالب گفت مي

خواهند گفت كه از ترس اين كلمه را گفته است، آنگاه خداوند ايـن آيـه را نـازل    

  . )�d"�� :56 )1�h��g��f��e�������d��c��b��a��`��_�z}� :كرد
اش آن را  كوشد تا بوسيله تعصب مذهبي دالحسين بعد از ذكر اين حديث ميعب

زدنـد   و عمويش با هم حـرف مـي   ص وقتي پيامبر(: گويد پوچ قلمداد كند و مي
كنـد كـه گويـا آنهـا را ديـده و       ابوهريره كجا بود كه چنان سخنان آنها را نقل مـي 

از آن احاديثي است اين حديث ... هايشان را با گوش خودش شنيده است؟  حرف
                                                 

  . اند و احمد آورده) تفسير(و ترمذي در ) ايمان(در  ار  مسلم آن -)1(
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اند،  طالب نزديك كنند ساخته گرايان براي آن كه خود را به دشمنان آل ابي كه باطل
اند تا بهتر بتواند كارهـايش را   و با ساختن اين حديث به دولت اموي خدمت كرده

اند كـه   گسترش دهد، و گذشتگان و بزرگان در ابطال و رد اين حديث سخن گفته
  ...). آن بپردازيم  نيازي نيست كه ما به

زند از آن جا كه مبناي آن تعصـب مـذهبي و عـدم     اي كه عبدالحسين مي طعنه
باشد، و هر گاه تعصب و رعايت نكردن امانتداري  امانتداري علمي است مردود مي

  . ارزش است علمي در نقد جمع شوند آن پژوهش يا نقد مردود و بي
دانيـد او   سـبت بـه ابـوهريره مـي    و خواننده محترم شما موضع عبدالحسين را ن

كوشد تا عقدة دلش را خالي كند، وگرنه مردن ابوطالب در حال شـرك و ابـاء    مي
ورزيدن او از به زبان آوردن شهادتين چيزي است كه تنها ابوهريره آن را روايـت  

 نسعيد خدري و جابر نكرده است بلكه ديگر كساني از صحابه چون عباس و ابي
  . اند و شيعه هم اين حديث را روايت كرده. اند آن را روايت كرده

إنَِّكَ lَ تھَْدِي مَنْ (بن ابراهيم در تفسير آيه  گويد كه علي قمي در تفسيرش مي

: گفت مي ص پيامبر ،اين آيه در مورد ابوطالب نازل شد: گويد مي )أحَْببَْتَ 
هم رساند، اما االله روز قيامت به سبب آن به تو سود خواإلاَّ  لهإ عموجان بگو لا

دانم، وقتي ابوطالب مرد  گفت كه اي پسر برادر من خودم بهتر مي ابوطالب مي
شهادت داد كه ابوطالب به هنگام مرگ  ص عباس بن عبدالمطلب نزد پيامبر خدا

من از او اين كلمه را : فرمود ص اين كلمه را به زبان آورده است، پيامبر خدا
  .)1(او سودي برسانم نشنيدم و اميدوارم روز قيامت به

پيـامبر  : گويـد  مي 10، ص »نوادر الراوندي«االله راوندي شيعه در كتابش  و فضل
شـود او را از عمـق    ترين عذاب دوزخ به عمـويم داده مـي   آسان: فرمود ص خدا

رسانم و او دو كفش به پـا دارد كـه مغـزش بـر اثـر       جهنم بيرون و به كناره آن مي
                                                 

  . 3/230، البرهان، )56القصص، (، 2/142ر قمي، تفسي -)1(
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  . جوشد ها مي گرماي آن كفش
مـردم در مـورد اسـلام آوردن    : گويـد  الحديـد مـي   و مجلسي به نقل از ابن ابي

او در حال اسلام مرده اسـت و  : گويند اند اماميه و زيديه مي ابوطالب اختلاف كرده
انـد كـه از آن جملـه عبارتنـد از شـيخ       برخي از علماي معتزله نيز همـين را گفتـه  

شتر مردم از اهل حـديث و عمـوم و   ابوالقاسم بلخي و ابوجعفر اسكافي و غيره، بي
گويند كه او بر دين قومش مرده است و در اين مـورد   مشايخ بصري ما و غيره مي

به هنگام مرگ ابوطالب به  ص كنند كه پيامبر خدا حديث مشهوري را روايت مي
دهـم،   عموجان كلمه شهادت را بگو فردا پيش خـدا برايـت گـواهي مـي    : او گفت

گفتند كه ابوطالب به هنگام مـرگ هراسـان شـده     ها نمي اگر عرب: ابوطالب گفت
! آوردم، و روايت شده كه او گفت من بر دين بزرگان هستم است آن را به زبان مي

  . و گفته شده كه او گفته است من بر دين عبدالمطلب هستم

���T��S}: فرمايد اند كه فرمودة الهي كه مي و بسياري از محدثين روايت كرده

X��W��V��U�����c��b��a����`��_��^��]��\�����[��Z��Y
��p��o��n��������m��l�����k��j�����i��h��g��f��e��d

y��x��w��v��u��t��s��r����qz )114-113: هالتوب(.  
و مؤمنان حق ندارند براي مشركان طلب آمرزش كنند گرچه آن  ص پيامبر«

كه اهل دوزخ هستند، مشركان خويشاوند باشند بعد از آن كه برايشان روشن شده 
اي بود كه به او داده بود اما  و طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش به خاطر وعده

  .»وقتي براي ابراهيم روشن شد كه پدرش دشمن خداست از او بيزاري جست
بعـد از وفـات ابوطالـب     ص در مورد ابوطالب نازل شده است چـون پيـامبر  

 ��c��b��a��`��_z}�ه انـد ك ـ  و روايـت كـرده  . برايش طلب آمـرزش كـرد  

  .  در مورد ابوطالب نازل شده است .)56: القصص(
آمـد و بـه او    ص اند كه علي بعد از وفات ابوطالب نزد پيـامبر  و روايت كرده
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دهـي؟ و   عموي گمراهت وفات يافت در مورد او به من چه دسـتوري مـي  : گفت
نده است، و فرق خوا هيچ كس نقل كرده كه ابوطالب را در حالي ديده كه نماز مي

  . مسلمان با كافر نماز است، و علي و جعفر از تركه او چيزي برنداشتند
خداوند به من وعده داده كه عـذاب  : اند كه فرمود روايت كرده ص و از پيامبر

ابوطالب را كم كند چون او با من خوبي كرده است بنابراين او در كنار جهنم قرار 
چـرا بـراي پـدر و    : اند كه به او گفتند يت كردهروا ص و همچنين از پيامبر. دارد

كـردم بـراي    كني، فرمود اگر براي آنها طلب آمرزش مي مادرت طلب آمرزش نمي
هايي در حق من كـرده   نمودم چون ابوطالب چنان نيكي ابوطالب طلب آمرزش مي

هـاي جهـنم    اند، عبداالله و آمنه و ابوطالب در اتـاقي از اتـاق   كه پدر و مادرم نكرده
  ).35/155البحار،  :گان(هستند 

و عجيب اين است كه شيعه در مورد پدران پيامبران همچون اعتقـادي ندارنـد،   
به عنوان مثال در مورد آزر پدر ابراهيم كه قرآن به صراحت او را كافر ذكـر كـرده   

  .است مي گويند كه آيه دربارة عموي ابراهيم نازل شده است
  

  مسخ شده و تبديل به موش گرديدندكه امتي اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
 ص كنـد كـه ابـوهريره از پيـامبر     عبدالحسين اين حديث را ذكر مي 157در ص 

اسرائيل گم شدند و معلوم نشد كه چه شدند  امتي از بني: كند كه فرمود روايت مي
به نظر من آن امت همين موش است كه وقتي شير شتر براي آن گذاشته شـود آن  

  .)1(خورد رد و وقتي شير گوسفند براي آن گذاشته شود آن را ميخو را نمي
رود  كشد و اين سو و آن سو مـي  بعد از ذكر اين حديث عبدالحسين عربده مي

فريـب آن   ،معني است كه امت ستبر و محكم اين در حدي پوچ و بي(: گويد و مي
ا شـيخين  خورد مگر آن كه عقل و خرد آن با مشكلي مواجه شده باشد، ام ـ را نمي

                                                 
  . ، بدء الخلق، ومسلم، الزهد والرقاقبخاري -)1(
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گذرند و از اين حديث با اين كه  گو مي راحت از كنار اين خرافه) بخاري و مسلم(
بـود مـا آن را    كنند و اگر اين ننگي براي اسلام نمي معناست استدلال مي پوچ و بي

زيرا چنـين  ... كرديم اما بايد هر مسلماني با تمام قدرت از سنت دفاع كند  رها مي
  ). هايي هستند كه اسلام به آن گرفتار است خرافاتي از بزرگترين آفت

شـمارد،   ارزش مـي  اگر عبدالحسين اين حديث را پوچ و بـي ) مؤلف(گويم  مي
  . داريم اينك از اين قبيل سخنان پوچ به گفته او، برايش بيان مي

روايـت شـده كـه     ؛ از اميرالمـؤمنين  387روايـت   2/42در مدينه معـاجز،  
گويي كه اين مـاهي مسـخ شـده     تو مي: دند و گفتندتعدادي از منافقين پيش او آم

دليل آن را به ما نشان بده، آنگاه اميرالمؤمنين آنهـا را بـه   : بله، گفتند: است؟ گفت
و . كنار فرات آورد و صدا زد هناس هناس، آن وقت ماهي به او جواب داد لبيـك 

و بـر آنهـا   تو كيستي؟ گفت از كساني هستنم كه ولايت ت: اميرالمؤمنين به او گفت
و از كساني كه با تو هستند افرادي هماننـد  ! عرضه شد اما نپذيرفتند و مسخ شدند

حكايـت خـود را   : شوند، اميرالمـؤمنين گفـت   ، و مثل ما مي!!ما مسخ خواهند شد
بله ما بيست و چهار قبيله از : تعريف كن تا حاضران بشنوند و بدانند، ماهي گفت

سرپيچي كرديم، و ولايت تو بر ما عرضه شد اما مـا   ما تمرد و!! اسرائيل بوديم بني
و از شهرها جدا شديم و تباهي و فساد كرديم، آنگاه كسي نزد ما آمـد  !! نپذيرفتيم

... داني و در ميان ما فرياد زد و همه ما را يك جا جمـع كـرد    كه تو آن را بهتر مي
هـاي   به جنسبه قدرت خدا مسخ شويد، آنگاه ما : سپس فريادي ديگر زد و گفت

  ... . مختلفي مسخ شديم 
ارزش اسـت كـه امـت سـتبر و      اين روايت چنان پوچ و بـي ) مؤلف(گويم  مي

خورد اما بايد هر مسلماني با تمام قـدرت از سـنت دفـاع     محكم فريب آن را نمي
هايي هستند كه اسلام به آن گرفتـار شـده    كند، زيرا اين خرافات از بزرگترين آفت

  ! گويي در مورد اين خرافات؟ اي عبدالحسين و چه مي پس كجا هستي! است
اشان مسخ شده  روايت است كه او دربارة كساني كه چهره ؛ و از امام كاظم
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آنها دوازده گروه هستند كـه مسـخ شـدن هـر يـك علتـي دارد، فيـل        : است گفت
اي بود كه با مردي لوطي زنا كرد و به خاطر اين مسخ شد و تبديل بـه فيـل    فرشته
نشين ديوثي بود كه تبـديل بـه خـرس شـد، و زنـي كـه بـه         ، و خرس باديهگشت

كرد مسخ شد و تبديل به  كرد و از حيض و جنابت غسل نمي شوهرش خيانت مي
دزديد مسخ شـد و تبـديل بـه     خرگوش گرديد، و مردي كه خرماهاي مردم را مي

زني بـود   بگيري در يمن بود، و ستاره زهره  خفاش گرديد، و ستاره سهيل ماليات
هـا   هـا و خـوك   كه هاروت و ماروت به سبب آن به فتنه مبتلا شدند، و اما بوزينـه 

اسرائيل هستند كه در روز شنبه تجاوز و سر پيچـي كردنـد، و مـاهي     قومي از بني
اسرائيل بودند كه وقتي سفره آسـماني بـراي    اي و سوسمار گروهي از بني رودخانه

ند بنابراين سرگردان شـدند و گروهـي در دريـا    عيسي آمد آنها به آن ايمان نياورد
چيني بود كه مسخ شد، و زنبـور   افتاد و گروهي در خشكي ماند، عقرب مرد سخن

  .)1(اش مسخ شد و تبديل به زنبور گرديد ه كرد بنابراين چهر در ترازو دزدي مي
هـايي كـه    براي آن كه بحث طولاني نشود خواننده گرامي را به عناوين و بـاب 

آورده و آن را از معجـزات ائمـه شـمرده    ) مدينـه معـاجز  (نجراني در كتاب هاشم 
  . دهيم حواله مي! است

مردي كه به سبب دعاي اميرالمؤمنين تبديل بـه سـگي   « 193روايت  1/308در 
  . »شد

  . »مردي كه مسخ شد و سگي گرديد« 194روايت  1/310و 
مـردي  «و » شد مردي كه سرش به سر خوكي تبديل« 195روايت  1/311و در 

  . »كه سر و صورتش چون سر و صورت خوك گرديد
  . »تبديل به كلاغ شد ؛ مردي كه به سبب دعاي او« 197روايت  1/313و در 
  . »پشت گرديد مردي مسخ شد و تبديل به لاك« 277باب  2/66و در 

                                                 
  .الفصل الثامن بيان عموم أحوال الحيوان وأصنافها 648-647حلية المتقين، ص  -)1(
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داد تبـديل بـه    را دشـنام مـي   ؛ مردي كه اميرالمؤمنين« 558روايت  2/288
  . »سگ شد

مردي كه اميرالمؤمنين به او گفت بتمرگ و آنگاه سر « 560روايت  2/297در  و
  . »آن مرد تبديل به سر سگ شد

زن شدن مرد و مرد شدن زن و بازگرداندن آنهـا بـه   « 880روايت  3/260و در 
  . »اشان حالت اولي

هايي هستند كه اسـلام بـه آن گرفتـار     به حق كه اين خرافات از بزرگترين آفت
  ! ستشده ا

  . طلبيم بار خدايا از تو سلامت عقل و دين  و دوري از هواپرستي و گمراهي را مي
  

  »هر كس صبح جنب بود روزه نگيرد« اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه
گويد از ابـوهريره   بكر مي عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده كه ابي 157در ص 

كس در حالي صبح كـرد كـه جنـب    هر : كرد هايش تعريف مي شنيدم كه از داستان
گويد اين را براي پدرم عبدالرحمن گفتم او نپذيرفت و  ، مي)1(بود پس روزه نگيرد

عبدالرحمن به راه افتاد و من هم همراه او حركت كرديم تا اينكه نزد عايشـه و ام  
در  ص سلمه آمديم و عبدالرحمن آنها را در اين مورد پرسيد، هر دو گفتند پيامبر

گويد آنگاه رفتـيم تـا اينكـه     گرفت، مي روزه مي ،ه صبح كرد كه جنب بودحالي ك
                                                 

ت نيكي و احسان ابوبكر به ابوهريره پنهان نيس ـ: گويد مي) پاورقي(عبدالحسين در حاشيه كتابش   -)1(
شـود كـه در جمـع     گو در اصطلاح لغت به كسي گفتـه مـي   اند، و قصهدگو ب اگر كه او را يك قصه

گو هستند و پرت و پلا  گويان خرافه  گويد تا از اين راه پولي بدست آورد و بيشتر قصه مردم قصه مي
  .گويند مي

بدالحسين را در و خدا را شكر كه شك و گمان و افتراءات و حرفهاي دروغين ع) مؤلف: (گويد مي
اين كتاب بطور مفصل بيان كرديم، و در آينده روايات اهل بيت را كه موافق روايات ابوهريره 

كنيم، پس آيا عبدالحسين بر ائمه معصومش هم همان حكمي را كه برابر  باشد را بيان مي مي
  .!ابوهريره اجرا كرده است حكم خواهد كرد؟
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پيش مروان والي مدينه آمديم، عبدالرحمن اين موضوع را با او در ميـان گذاشـت   
گويـد   گويد بپـرس، مـي   مروان گفت دوباره پيش ابوهريره برو و او را از آنچه مي

گفت ابـوهريره گفـت آيـا    پيش ابوهريره آمديم و عبدالرحمن موضوع را براي او 
آن دو از : بله، ابـوهريره گفـت  : عايشه و ام سلمه اين را گفتند؟ عبدالرحمن گفت

دانند، سپس ابوهريره آنچه در اين مورد گفته بود را به فضل به عبـاس   من بهتر مي
ام و ابـوهريره   نشـنيده  ص ام و از پيـامبر  نسبت داد و گفت اين را از فضل شنيده

  .)1(تسخنش را پس گرف
بـود ابـوهريره    اگر فضل زنده مي(: گويد عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي

  ).د به او چنين چيزي را نسبت دهدكر جرأت نمي
بسي برتر و بزرگتـر از آن چيـزي    ص پيامبر(: گويد مي 158و در حاشيه ص 

كند كه جنب باشد بخصوص در  كنند هرگز او در حالي صبح نمي است كه ادعا مي
روزه، و احتلام براي انبيا جايز نيست چون احتلام بازي شيطان است و آنها از  ايام

  ). آن پاك هستند
عجيب اين است كه عبدالحسين با وجود اعتراض بـه ابـوهريره،   ) مؤلف(گويم  مي

گويد هـر   كند، زيرا او شيعه امامي است و فقه شيعه مي به مقتضاي حديث او عمل مي
نب بود روزه نگيرد، آيا ايـن عجيـب نيسـت؟ و اينـك     كس در حالي صبح كرد كه ج

  ! كنيم اقوال ائمه اهل بيت كه او معتقد به عصمت آنهاست را بيان مي
  . همين حديث را امام معصوم شما مطابق با حديث ابوهريره روايت كرده است

در مـاه   ص پيامبر: كند كه گفت روايت مي ؛ حبيب خثعمي از امام صادق
كرد تا اينكـه   و قصداً غسل نمي!! شد خواند و سپس جنب مي رمضان شب نماز مي

محمـدبن حمــران از   6/15و در التهـذيب،  . )2(كـرد  دميـد و طلـوع مـي    صـبح مـي  

                                                 
  .ه استمسلم در كتاب الصيام روايت كرد -)1(
  . 3/409، المختلف، 7/44ما يمسك عنه الصائم،  16، الوسائل، باب 620 ح، 4/213التهذيب،  -)2(
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او را در مورد كسي پرسيدم كـه جنـُب   : گويد كند و مي روايت مي ؛ عبداالله ابي
از آن توانـد   حـق نـدارد بنشـيند، امـا مـي      ،نه: نشيند؟ فرمود است و در مسجد مي
انـد كـه    ياران ما روايت كـرده : الحرام و مسجد مدينه و گفت بگذرد به جز مسجد

هيچ كس در مسجد من نخوابد و در آن نبايد كسي جنـُب  : فرمود ص پيامبر خدا
بشود و خداوند به من وحي كرده كه مسجد پاكي داشته باشـم بـراي هـيچ كـس     

د به جز من و علي و حسن و جايز نيست كه در حالت جنابت و ناپاكي در آن باش
  . توانيم در حال جنابت در آن باشيم حسين كه مي

كند كه  روايت مي ؛ جعفر مروزي از فقيهمحمد بن عيسى از سليمان بن و 
اگر كسي در شب ماه رمضان جنب شد و غسل نكرد تا آن كه صبح شد بر : گفت

  .)1(م روزه بگيرداو لازم است كه دو ماه پي در پي روزه بگيرد و آن روز را ه
درباره مردي كه در ماه رمضان در از ابي بصير از ابي عبداالله روايتي شده است 

يـك عبـد را آزاد   : شب جنب شد و عمدا غسل نكرد تا اينكه صـبح شـد، فرمـود   
  .)2(دهد يگيرد يا شصت فقير را غذا م يكند يا دو ماه پشت سر هم روزه م يم

از احمد بن ): كه جنب شد و او جنب بودباب كسي  2/194(و در مسند الرضا 
از ايشان در مورد مردي كه « :گويد يكند، و م يروايت م ؛محمد از ابي الحسن 

شـود سـپس    يكند يا اينكه جنب م ـ يدر ماه رمضان در شب با همسرش نزديكي م
گيرد و قضاي  يآن روز را روزه م« :خوابد تا صبح شود، پرسيدم، فرمودند يعمدا م

  .»ز بر او واجب استآن روز ني
باب كسـي كـه در مـاه رمضـان در شـب جنـب        1ح 16/278(العقول  ةدر مرآ

روايت است كه ايشان در مـورد مـردي كـه     ؛از حلبي از ابي عبداالله ): شود يم
اول شب جنب شد يا اينكه با همسرش نزديكي كرد، سپس خوابيد تا اينكه صـبح  

                                                 
  . 7/43، الوسائل، 4/212، التهذيب، 2/78ستبصار، الإ -)1(
 .منبع سابق  -) 2(
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س بعد از تمام شدن رمضان آن روز را گيرد سپ يآن روز را روزه م: فرمايد يشد، م
  .كند يگيرد و از خداوند طلب آمرزش م يكند و روزه م يقضا م

كسي كه جنب شد و خوابيـد بـه   «: گويد يم) 1/192(الحلي در شرائع الإسلام 
كند، سپس بيدار شد و دوباره خوابيـد، و سـپس بيـدار شـد و      ينيت اينكه غسل م

كند خوابيد تا اينكـه خورشـيد    يينكه بعدا غسل مدوباره براي سومين بار به نيت ا
  .طلوع كرد، بنابر قول مشهور كفاره روز بر او واجب است

مشـهور بـين اصـحاب كـه بـر آن      «: گويد يم) 16/278(العقول  آةو مجلسي در مر
ادعاي اجماع نيز شده است اين است كه ماندن بر جنابت به طور عمد تا اينكـه فجـر   

  .قضاء روزه و كفاره نيز بر شخص واجب خواهد شد طلوع كند حرام است و
و ابـن ابـي   . و قول بعدم حرام بودن ماندن بر جنابت منسوب به صدوق اسـت 

عقيل و سيد رأي به وجوب قضاي روزه دارند، و همچنين مشهور است كه قضاي 
شود اگر شخصي بخوابد و قصد اغتسال نداشته باشد و حتي اگـر   يروزه واجب م
  .داشته باشد قضاي روزه واجب استقصد اغتسال 

كنيد در حـالي كـه ايـن رأي،     يپس چرا بر ابوهريره انكار م): مؤلف(گويم  يم
  .دهند يو ائمه و علماي معتبر شما بر اين رأي فتوا م! رأي مذهب شماست؟

و در نتيجه شيوه و روشي ! پس علم و آگاهي عبدالحسين به روايات كجاست؟
روايات ابوهريره پيش گرفته است، ايـن طعـن متوجـه    كه عبدالحسين در طعن به 

  .شود يامامان معصوم او از اهل بيت نيز م
روشن و واضح است كه احتلام و جنابت هيچ منافاتي بـا روزه نـدارد، بـدليل    
اينكه انسان ممكن است در طـول روز جنـب شـود و غسـل كـردن را بـه تـأخير        

  .شد بياندازد و در اين حالت روزه او باطل نخواهد
كنـد، چنانكـه در    يشيخ شيعه مرتضي، تسليم اين حكم شده و به آن اعتراف م

ما قضاء روزه را بر كسي كـه عمـداً بـر جنابـت     «: گويد يم 64:كتاب الانتصار ص
مانده و غسل نكرده است را به دليل  وجود منافات و تعارض بين جنابت و روزه 
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اسـت كـه شـخص عمـدا در      كنيم، بلكه دليل وجوب قضاي روزه اين يواجب نم
  .»طول روزي كه روزه بوده جنب بوده است

  

  »...واگير نيست«دالحسين به حديث اعتراض عب
گويـد بخـاري از    دو حـديث متنـاقض مـي   «عبدالحسين تحت عنوان  159در ص 

 ،صفر و هامه ،سرايت بيماري«: دفرمو ص كند كه گفت پيامبر ابوهريره روايت مي
پس چـرا شـترانم كـه در    ! اي رسول خدا:اديه نشين گفت يك فرد ب. اصالتي ندارند

آينـد و   به محض اينكه نزد شتران گر مـي  ،برند و مانند آهو هستند ريگستان بسر مي
پس چـه كسـي شـتر    «: فرمود صشوند؟ رسول اكرم  گر مي ،روند در ميان آنان مي

   .»اول را گر كرده است
ي ايـن حـديث را روايـت    بخـار : گويد عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي

گويـد از ابـوهريره    كند كـه مـي   سلمه روايت مي كرده و بلافاصله بعد از آن از ابي
كسي كه بيمار است نبايد نزد كسي برود كه : فرمود ص پيامبر: گفت شنيدم كه مي

اي ابوهريره مگر حديث بيان نكردي كه بيمـاري  : سالم است، آنگاه ابوسلمه گفت
كند، ابوهريره حـديث اول خـود را انكـار كـرد و سـخنان       به ديگران سرايت نمي

  .)1(نديدم كه حديثى غير از فراموش كرده باشد: گويد ، ابو سلمه مىنامفهومي گفت
  ). كنند اينگونه است آري كسي كه هر دو اسبش دوشادوش حركت نمي: گفتم(

اين حديث را بخاري در صحيح خود از ابـوهريره و از ابـن   ) مؤلف(گويم  مي
روايت كرده است و نيز طبري از عايشه و از سـعدبن   ن عمر و از انس بن مالك

هريره و سائب بن يزيد و جـابر   وقاص آن را روايت كرده است و مسلم از ابي ابي
و انس و از ابن عمر آن را روايت كرده است، پس اين حـديث را تنهـا ابـوهريره    

  . اند ايت كردهبلكه تعدادي از صحابه هم آن را رو  روايت نكرده

                                                 
  . بخاري و مسلم -)1(
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آن را از طريـق ابـوهريره    279-8/278و شيخ شيعه نوري در مستدرك خـود،  
و اگر عبدالحسين معتقد است كه حديثي كه ابوهريره روايـت  . روايت كرده است

پس اينك تناقضات اهل بيت كه اين حـديث را  )!! دو حديث متضاد هستند(كرده 
  . شود اند ارائه مي روايت كرده

گويـد كـه از ابـي     كند و مي روايت مي ؛ عبداالله ش جمال از ابينظربن قروا
گرفته هستند و من آنها ) يك نوع مريضي واگيردار(ر عبداالله در مورد شتراني كه گَ

كـنم   اشـان سـرايت كنـد جـدا مـي       را از ديگر شتران به خاطر آن كه مبادا بيمـاري 
مـن   پيـامبر خـدا   اي: آمـد و گفـت   ص نشـيني نـزد پيـامبر    باديه: پرسيدم فرمود

يابم امـا   شوند مي اي كه به قيمت ارزان فروخته مي گوسفندان و گاوهاي گر گرفته
اشان به شتران و گوسفندان مـن سـرايت    ترسم كه بيماري خرم چون مي آن را نمي
نشين پس اولي را چه كسي بيمار كـرده اسـت؟ و    اي باديه: فرمود ص كند، پيامبر

كند، و فال بد گرفتن و سوت زدن درست نيست  يبيماري سرايت نم: سپس فرمود
  .)1(و نبايد بعد از گرفتن فرزند از شير به او شير داده شود

از فـرد جـذامي   : روايت است كه گفت ؛ از امام صادق 4/258و در الفقيه، 
  . كني چنان فرار كن كه از شير فرار مي

: روايت شده كه گفـت گويد و از او  مي 2/145و الجزائري در الانوار النعمانيه، 
كسي كه بيمار است پيش فرد سالم نيايد و از فرد جذامي چنان فرار كن كه از شير 

  . كني  فرار مي
ورزي و چرا اينقدر به  پس اي عبدالحسين چرا اين همه دشمني با ابوهريره مي

زني در حقيقت به ائمـه اهـل    اي كه تو به ابوهريره مي زني؟ و هر طعنه او طعنه مي
  . زني مي ن بيت

  

                                                 
  . 58/318، البحار، 196، الروضه، 8/370الوسائل،  -)1(
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  »زنند وزاد از امور غيبي حرف ميدو ن«اعتراض عبدالحسين به حديث 
: انـد كـه گفـت    شيخين از ابوهريره روايت كرده: گويد عبدالحسين مي 159در ص 

شـد او   اسرائيل بود كه به او جريج گفتـه مـي   مردي در ميان بني: فرمود ص پيامبر
و با خـودش گفـت جـواب مـادر را     خواند، مادرش آمد و او را صدا زد ا نماز مي

بار خدايا او را نميران مگر آن كـه او را  : بدهم يا نماز بخوانم؟ آنگاه مادرش گفت
در عبادتگاهش بـود كـه زنـي پـيش او آمـد و       جبه زنان فاحشه گرفتار كني، جري

نپذيرفت و آن زن پيش چوپاني رفـت و بـا    جخودش را به او عرضه كرد اما جري
شد و از چوپان فرزندي به دنيا آورد و گفت ايـن فرزنـد را از   آن چوپان همبستر 

ام، آنگاه مردم آمدند و عبادتگـاه او را خـراب كردنـد و بـه او      به دنيا آورده ججري
ناسزا گفتند، پس از آن او وضو گرفت و نماز خواند و سـپس پـيش بچـه آمـد و     

تنـد مـا   مـردم گف ! پدرم چوپان اسـت : گفت اي پسربچه پدرت كيست؟ بچه گفت
ل آن را بسـازيد، و زنـي بـود كـه       : سازيم گفت عبادتگاه تو را از طلا مي نـه از گـ

داد سواري از كنار زن گذشت كه زيبا و خوب بود زن گفـت   فرزندش را شير مي
خدايا پسرم را همانند اين بگردان، بچه پستان مادرش را رها كـرد و رو بـه سـوار    

ابـوهريره  (سپس پستان مادرش را گرفت ! نبار خدايا مرا مثل او نك: نمود و گفت
سـپس كنيـزي از آن   ! مكيد بينم كه انگشتش را مي را مي ص گويا پيامبر) گويد مي

خدايا پسرم را مثل اين نكن آنگاه بچه پسـتان را رهـا   : جا گذشت مادر بچه گفت
چـرا؟ بچـه بـه مـادرش     : مادرش گفـت ! خدايا مرا مانند اين بگردان: كرد و گفت

و زنا كرده   گويند كه دزدي كرده سوار مرد سركشي بود و اين كنيز را ميآن : گفت
  .)1(و حال آن كه چنين نكرده است

و همچنين اين دو كـودك   ججري: (گويد عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي
العاده از آنها سر زده باشد، چـون   اند، پس امكان ندارد كه امور خارق پيامبران نبوده

                                                 
  . اند آورده) آداب(احاديث انبياء، مظالم، و غصب، و مسلم در كتاب (كتاببخاري آنرا در  -)1(
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تا اينگونـه نبـوت آنهـا اثبـات     . زند عاده و معجزات از پيامبران سر ميال امور خارق
شود، بنابراين حرف زدن اين دو كودك و خبر دادن آنها از امور غيبي چيزي است 

  ...). پذيرد  كه فطرت آن را نمي
كنيـد، و   شما بيشتر از اين دو مورد در ائمـه خـود ادعـا مـي    ) مؤلف(گويم  مي

ايد كه آنها در گهواره از امور غيبي خبـر   مه هستند، و گفتهگوييد كه معجزات ائ مي
انـد، و چنـين    خوانـده  هاي پيامبران را در گهواره مي و قرآن و همه صحيفه! اند داده

جمـع كـرده   » مدينـه المعـاجز  «هايي را علامه شما هاشم نجراني در كتـاب   معجزه
  !! است

كنيـد بيـان    كه شما ادعا مـي و اگر ما بخواهيم مقام ائمه و معجزاتشان را چنان 
بنابراين به خاطر اختصار فقط شما را به ايـن  . كنيم بايد چندين جلد كتاب نوشت

  . دهيم حواله مي» مدينه المعاجز«عناوين و ابواب در كتاب 
، اولا ؛ هاي اميرالمـؤمنين  باب اول در مورد معجزه« 1روايت  48-1/45در 
  . »؛ هاي تولد او معجزه
ســخن گفــتن كــودك شــش ماهــه بــه امــر و دســتور « 274 روايــت 1/414و 

  !!»و سخن گفتن كودكي ديگر!! اميرالمؤمنين
  . »گويد علي ولي االله است زند و مي كودكي حرف مي« 794روايت  3/135و در 
  . »سخن گفتن كودك شيرخوار«معاجز الامام حسين  1015روايت  3/500و در 
در گوشي صحبت كردن امام «اظم هاي امام ك معجزه 1965روايت  6/224و در 

فرزنـدان ائمـه در گهـواره و در شـكم     » كاظم با پدرش وقتي كه در گهـواره بـود  
  !! »خوانند ها را مي زنند و صحيفه مادرانشان حرف مي

شوند  گويد ائمه وقتي متولد مي شود كه مي و اينك رواياتي از اهل بيت نقل مي
هـاي پيـامبران را در بـدو تولـد      و آنهـا صـحيفه  ! زننـد  با زبان فصـيح حـرف مـي   

در مورد حـالات   99/13، »الفقه«االله حسن شيرازي در كتابش  آيت!! ... خواندند مي
اگر به حالات ائمه قبل و بعد از تولـد توجـه شـود    (: گويد ائمه به هنگام تولد مي
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در حالي كه در شكم مـادرش بـود بـا     ’ كند، فاطمه عقل ما را به اين راهنمايي مي
   ).زد حرف مي مادرش

نـزد  : و در المحجه از احمدبن اسحاق بن سعد اشـعري روايـت شـده كـه گفـت     
سرورم آيا مهدي علامتـي دارد كـه   : آمدم و به او گفتم ؛ محمدحسن عسكري ابي

و !! به دلم اطمينان دهد؟ آنگاه كودك شروع به سخن گفتن با زبان فصيح عربـي كـرد  
  .)1(!!گيرم و من از دشمنان خدا انتقام مي خدا در زمين او هستم �+ �*"�گفت من 

 ؛ رفتم او بالاي سر موسـي  ؛ عبداالله گويد نزد ابي بن سراج مي و يعقوب
كه در گهواره بود ايستاده بود و او تا مدتي طـولاني بـا موسـي درگوشـي حـرف      

: زد من نشستم تا آن كه او كارش تمام شد، آنگاه به سوي او رفتم، به من گفت مي
نزديك ) موسي كه در گهواره بود(من به  ،ت نزديك شو و به او سلام كنبه سرور

  .)2(...!!شدم و به او سلام كردم جواب سلام مرا با زبان فصيح داد 
زند كه حتـي از   اي از آنها سر مي العاده پس اينها ائمه شما هستند كه امور خارق

العـاده فقـط از    خـارق كني كه امور  پيامبران سر نزده است، پس چگونه تو ادعا مي
  ! ؟)3(زنند پيامبران سر مي

                                                 
  . ؛ باب مولد اميرالمؤمنين 59-57كتاب اخلاق الائمه و آداب الشيعه، الفضائل،  4/339المحجة،  -)1(
ميلاد  يف يرو باب ما 1/194، الاكمال، 200، ص »المناقب يالثاقب ف«، 252-1/222القطره،  -)2(

، روضة الواعظين، 525-2/524، الخرائج، 329-2/328، الزام الناصب، 2/18، الانوار النعمانيه، ؛ القائم
، وص طفلاً ؛ كلامه يف يالباب الثان 391مولده وص  يالباب الاول ف 228-2/226، الحلية، 1/143

نزل أما  ؛ رائتهق يالباب الرابع ف 529القرآن و ص  ؛ وقرائتهالباب الثالث في كلامه في بطن أمه ؛،  524
الباب الخامس في قراءته ؛ حال الولادة،  533، وص يام من حال الولادةأنبيائه بعد سبعة أ ىاالله عل
الباب السابع في قراءته القرآن في بطن أمه وسجوده عقيب الولادة، حياة الامام العسكر  536وص 

  . 318ص
انـد، و اينـان در    حسـب ادعايشـان داشـته   و بقيـه ائمـه معجزاتـي را بـر      ساند كـه علـي    گمان كرده-)3(

باشد زيرا كه ذكـر   اند پس در نتيجه امام هستند، و اين چيز ممنوع و محال مي ادعايشان راستگو بوده
 =معجزه فقـط بـراي اثبـات ثبـوت نبـوت، و       چونباشد  معجزه در اثبات قضيه امامت اشتباه محض مي
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از امام رضا شنيدم : از زكريا بن آدم روايت شده كه گفت 4/278و در المحجه، 
و قزوينـي در  . اش سـخن گفـت   پدرم از كساني بـود كـه در گهـواره   : گفت كه مي

علـي  «بابي با اين عنـوان آورده اسـت    23، ص »اللحد إلىعلي من المهد «كتابش 
و اينك آن روايت را به اختصـار ذكـر   !! »خواند را قبل از آن كه نازل شود مي قرآن
ابوطالب به فاطمـه بنـت اسـد تبريـك     (: خلاصه داستان از اين قرار است. كنيم مي

 صگفت و نوزادش را به آغوش گرفت و سپس آن را به مادرش برگرداند، پيامبر
ا ديد شروع به خنديدن كرد ر ص آمد و هنوز مبعوث نشده بود، وقتي علي پيامبر

او را به آغوش گرفـت و بوسـيد و    ص آنگاه پيامبر!! ... گويا پسري يك ساله بود
خدا را به خاطر تولد اين نوزاد كه وزير و بهترين برادر او در آينـده بـود سـتايش    

  : سلام كرد و سپس اين آيات را خواند ص آنگاه علي به پيامبر... كرد 

�{�F��E��D��C��B��A����J��I��H��Gz )امــا  .)2-1: المؤمنــون
  !! اند كند ائمه نيز آن را روايت كرده حديثي كه عبدالحسين آن را انكار مي

اسرائيل عابدي  در ميان بني: كند كه گفت روايت مي ؛ راوندي از ابي جعفر

=
                                                 

اصب ديني از جمله قضاوت و اجتهاد و حكومت پيامبري بوده و معجزه براي قضيه امامت و ديگر من
از طـرف خداونـد    ص باشد، و ايـن بـه دليـل اينكـه بعثـت پيـامبر       و وزارت و امثال اين مناصب نمي

باشد و اثبات نبوت ايشان بدون تصديق خداوند از طريق خلق معجزات امكان نداشت و ايـن بـر    مي
پذير  امكانص اين مناصب از طريق امر پيامبر خلاف اين مناصبي است كه در بالا ذكر شده زيرا كه 

  .بوده و نياز به معجزه ندارد
همچنين اظهار معجزات فقط مختص به پيامبران بوده، و اگر كسي غير از پيامبران ادعاي داشتن معجـزه  

اب باشد، و در حالي كه انتخاب امام به تعيين پيـامبر يـا انتخ ـ   ادعايش از جهت شرع فاقد اعتبار ميرا بكند 
جائز نيست كه معجزه دليل براي اثبات امامت باشد، و روايـات امامـان كـلام     ،باشد اهل دين مي... بزرگان

وجـود داشـته را   ) ابوبكر و عمر و عثمـان (خليفه اول  3كنند امامت در زمان خلافت  كساني را كه ادعا مي
پـذير اسـت زيـرا كـه      امكـان  كند و ظهور خوارق العادات و كرامات از امير و رئـيس مسـلمان   تكذيب مي

التحفة : نگا( .باشد ظهور كرامات محال نيست ولي صحت روايات براي قبول اخبار و روايات ضروري مي
  ).186- 185اثني عشريه ص
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به نام جريج بود او در عبادتگاهش مشغول عبادت بود مـادرش آمـد و او داشـت    
د مادرش او را صدا زد و او جواب مـادرش را نـداد، آنگـاه مـادرش     خوان نماز مي

برگشت و رفت، و باز دوباره پيش او آمد و او را صدا زد اما او با مادرش حـرف  
از او : گفـت  نزد و جواب او را نـداد، آنگـاه مـادرش برگشـت در حـالي كـه مـي       

اي به دنيا آورد  اي بچه خواهم كه تو را رسوا كند، در فرداي آن روز زن فاحشه مي
اسرائيل شايع شـد و   و ادعا كرد كه اين بچه از جريج است اين سخن در ميان بني

كند خـودش زنـا كـرده اسـت،      گفتند كه كسي كه مردم را به خاطر زنا ملامت مي
پادشاه دستور داد جريج را به دار بياويزند، آنگاه مادرش پيش او آمد در حالي كـه  

آرام باش اين به خاطر دعاي تـو اسـت   : به او گفتزد، جريج  به صورت خود مي
بچـه را  : وقتي مردم اين حرف جريج را شنيدند گفتند چكار كنيم؟ جـريج گفـت  

پدرت كيست؟ گفت پـدرم  : بياوريد، بچه را آوردند و جريج او را گرفت و گفت
  .)1(فلان چوپان است

  

ه و وهريرسپردن حفاظت از زكات فطريه به اب«اعتراض عبدالحسين به حديث 

  »آمدن شيطان براي دزديدن آن
آورد كـه بخـاري از ابـوهريره روايـت      عبدالحسين اين حديث را مي 161در ص 

مرا موظف كرد تا نگهبان زكات فطريه باشم، ناگهـان   ص پيامبر: كند كه گفت مي
ديدم كه فردي آمد و شروع به برداشتن از آن كرد، او را گرفتم و گفتم سوگند بـه  

نيازمند هستم و فرزنـدان زيـادي دارم و   : برم گفت مي ص پيش پيامبر خدا تو را
 ص او را رها كردم و وقتي صبح شد پيامبر: گويد به شدت نياز دارم، ابوهريره مي

از نيـاز شـديد و    ص ابوهريره اسيرت چه كار كرد؟ گفـتم اي پيامبرخـدا  : فرمود
 ص رهـا كـردم، پيـامبر   دار بودن شكايت كرد من به او ترحم كـردم و او را   عيال

                                                 
  . 4/390اسرائيل الجديد في التفسير،  باب نوادر اخبار بني 517قصص الانبياء، جزائري، ص  -)1(
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بـه  : گويـد  او به تو دروغ گفته و به زودي برخواهد گشـت، ابـوهريره مـي   : فرمود
هـا كـرد او را گـرفتم، و     كمين او نشستم و او آمد و شروع به برداشتن از خوراكي

دار هسـتم   مرا بگذار زيرا نيازمند و عيال: گفت ،برم مي ص گفتم تو را پيش پيامبر
بـه   ص او ترحم كردم و رهايش نمودم وقتي صبح شد پيـامبر  بر ،آيم دوباره نمي

از  ص اي پيـامبر خـدا  : اي ابوهريره ديشب اسيرت چه كار كرد، گفتم: من گفت
دار بودن شكايت كرد من به او ترحم كردم و رهايش كردم  نيازمندي شديد و عيال

گويد بـه   يگردد، ابوهريره م او به تو دروغ گفته و به زودي برمي: گفت ص پيامبر
: ها كرد او را گرفتم و گفتم  كمين او نشستم او آمد و شروع به برداشتن از خوراكي

آمـوزم كـه    مرا رها كـن بـه تـو سـخناني مـي     : برم گفت مي ص تو را پيش پيامبر
دهد هر وقت به رختخواب رفتي آيه الكرسـي   خداوند به سبب آن به تو فايده مي
كند و هيچ شيطاني بـه تـو نزديـك     حفاظت ميرا بخوان كه تا صبح خداوند تو را 

: بـه مـن گفـت    ص نخواهد شد، آنگاه او را رها كردم وقتي صبح شد پيامبر خدا
: اسيرت ديشب چه كار كرد؟ من داستان را براي آن حضرت تعريف كردم فرمـود 

نه، فرمود آن شيطان : زدي؟ گفتم داني در اين سه روز با چه كسي حرف مي آيا مي
  . بوده است

اين خرافاتي است كـه  (: گويد عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث با تعجب مي
... كند مگر كسـي كـه عقلـش را از دسـت داده باشـد       هيچ كسي به آن توجه نمي

گويـد، گـاهي    هايش به ما چيزهاي عجيب و غريبـي مـي   ابوهريره در مورد شيطان
گويـد كـه وقتـي     ي ميدزدند و گاه گويد كه آنها براي فرزندانشان خوراكي مي مي

هايي كه افراد عاقل بـه آن گـوش فـرا     و ديگر قصه... دهند  اذان را بشنوند گوز مي
  ). بريم دهند، بار خدايا از عدم تشخيص و ضعف عقل به تو پناه مي ينم

كني پس به آنچه علما و ائمه تو  اگر آن طور است كه ادعا مي) مؤلف(گويم  مي
  ! د گوش كنان از شياطين خود روايت كرده

هريـره از صـحيح    اين حديث را از طريـق ابـي   63/297مجلسي شما در بحار، 
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خواننده محترم جهالت عبدالحسين بلكه دشـمني او را بـا   . بخاري نقل كرده است
آورد امـا   اين صحابي بزرگوار نگاه كنيد مجلسـي ايـن حـديث را در كتـابش مـي     

  !! گمراه كردن براي چيست؟ كند، پس اين تقيه و عبدالحسين به آن اعتراض مي
بـاب ذكـر ابلـيس و قصصـه و در      317-63/316همچنانكه مجلسي در بحار،  
  . را ذكر كرده است موالهمأالجن و U"�"�كتاب السماء و باب  63/112-113

مقـداري خرمـا داشـتم چيـزي بـه      : از ايوب انصاري روايت است كه او گفت
شـكايت   ص از اين چيز بـه پيـامبر  داشت، ما  آمد و از آن برمي صورت نوري مي

گويد آن را  االله بيا نزد پيامبر؟ مي بسم: برو هر وقت آن را ديدي بگو: كرديم، فرمود
من به تو چيزي را : دستگير كردم و او قسم خورد كه برنگردد، آن رها كردم گفت

ات بخوان هيچ شـيطاني بـه تـو     الكرسي را در خانه كنم و آن اينكه آيه يادآوري مي
آمدم، فرمود اسيرت چكار كرد؟ او را از آنچه  ص زديك نخواهد شد، نزد پيامبرن

  . به تو راست گفته و حال آن كه دروغگوست: گفته بود با خبر كردم، فرمود
هايش به مـا چيـزي    ابوهريره در مورد شيطان(: گويد و اما اينكه عبدالحسين مي

فرزندانشـان خـوراكي    گويـد كـه آنهـا بـراي     گويد گاهي مـي  عجيب و غريبي مي
دهند، و همه آنچه كـه   گويد كه وقتي اذان را بشنوند گوز مي دزدند و گاهي مي مي

  ...). ابوهريره فقط راوي آن است عجيب است 
براي كساني كه به قرآن و سـنت ايمـان دارنـد ايـن حـديث      ) مؤلف(گويم  مي

اء والعـالم  كتاب السـم  63/315اشكالي ندارد، و همين حديث را مجلسي شما در 
بـن   گويـد مسـلم از سـهل    مجلسـي مـي  . آورده اسـت » باب ذكر ابليس وقصصـه «

حارثه فرستاد و غلامي همراه  پدرم مرا پيش بني: كند كه گفت صالح روايت مي ابي
غلام ما روي ديوار  ،من بود، از پشت ديواري كسي اسم او را گفت و صدايش زد

دانسـتم   اگر مـي : م تعريف كردم گفترفت اما چيزي نديد، من ماجرا را براي پدر
فرستادم هر گاه صدايي شنيدي اذان بگو مـن   بيني تو را نمي كه چنين چيزي را مي

: كرد كه آن حضرت فرموده اسـت  روايت مي ص ام كه از پيامبر از ابوهريره شنيده
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  . كند وقتي اذان گفته شود شيطان فرار مي
هر : كند كه فرمود روايت مي ص مبرو در روايتي ديگر آمده كه ابوهريره از پيا

ها خود را به شما عرضه كردند اذان بگوييد چون شيطان وقتي  ها و جن گاه شيطان
و همچنين محقق احسـائي در  . دهد كند در حالي كه گوز مي اذان را بشنود فرار مي

گويد كه از او روايت شده است كـه وقتـي مـؤذن اذان     مي 1/409كتابش العوالي، 
و نـوري در كتـابش   . كنـد  دهـد فـرار مـي    طان در حـالي كـه گـوز مـي    بگويد شـي 

به راسـتي  . هم اين را ذكر كرده است» در ابواب الاذان والاقامه 4/73المستدرك، «
  .خبر است كه عبدالحسين چقدر نسبت به مذهب خود بي

  

اعتراض عبدالحسين به حديث مسلمان شدن مادر ابوهريره به سبب دعاي  

كه مؤمنان ابوهريره و مادرش را دوست بدارند و  ص ردن پيامبرپيامبر، و دعا ك

  آن دو نيز مؤمنان را دوست بدارند
گويد مسـلم از ابـوهريره    كند و مي عبدالحسين اين حديث را ذكر مي 162در ص 

دادم روزي او را به اسـلام   من مادرم را به اسلام دعوت مي: روايت كرده كه گفت
چيزي به من گفت كه ناراحت شدم، آنگـاه در   ص بردعوت دادم او در مورد پيام

مـادرم   آمدم و گفـتم اي رسـول خـدا    ص كردم نزد پيامبر خدا حالي كه گريه مي
. درباره تو سخني به من گفت كه ناراحت هستم دعا كن خـدا او را هـدايت كنـد   

مـن خوشـحال شـدم و     ،بار خدايا مادر ابوهريره را هدايت نما: فرمود ص پيامبر
آمدم وقتي به در خانه رسيدم ديدم كه بسته است مـادرم صـداي پاهـايم را    بيرون 

و من صـداي آب را شـنيدم مـادرم    . ابوهريره در جاي خود بايست: شنيد و گفت
اي ابوهريره مـن گـواهي   : غسل كرد و چادرش را پوشيد و در را باز كرد و گفت

بنـده   ص ه محمـد دهم ك دهم كه هيچ معبود به حقي جز خدا نيست و گواهي مي مي
برگشـتم در حـالي كـه از     ص گويـد پـيش پيـامبر    و پيامبر خداسـت ابـوهريره مـي   

كردم و گفتم اي پيامبر خدا شاد باش خداوند دعاي تو را پذيرفت  خوشحالي گريه مي
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خوب اسـت،  : را ستايش كرد و گفت خدا ،و مادر ابوهريره را هدايت كرد آنگاه پيامبر
ا كن كه خداوند من و مادرم را محبوب مؤمنان بگردانـد و  اي پيامبر خدا دع: من گفتم

ات يعنـي   بار خـدايا ايـن بنـده   : فرمود ص مؤمنان را محبوب ما بگرداند، آنگاه پيامبر
ابوهريره را و مادرش را محبوب بندگان مؤمن خود بگردان و مؤمنان را محبوب آنهـا  

  .)1(دارد ميبگردان، بنابراين هر مؤمني كه اسم مرا بشنود مرا دوست 
اين حديث از چند جهـت قابـل   (: گويد عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي

روايت  ص يكي اينكه اين حديث را جز ابوهريره هيچ كس از پيامبر: تأمل است
روايت  ص نكرده است پس اين مثل ساير احاديثي است كه او به تنهايي از پيامبر

كنـد كـه    اگر آنچه ابوهريره ادعا مي: ينكهپنجم ا: گويد تا جايي كه مي...كرده است 
دعا كرده كه مؤمنان او و مادرش را دوست بدارند و آن دو نيز مؤمنان  ص پيامبر

بود اهل بيت كـه سـرور مؤمنـان و رهبـران      را دوست بدارند صحيح و درست مي
داشتند پس چرا دوازده امام و علماي اهل بيت او  اهل دين هستند او را دوست مي

 ص كنند؟ و به آنچه او به تنهايي از پيامبر كنند و حديث او را قبول نمي مي را رد
دروغگـوترين  : (گفت ؛ كنند، تا جايي كه اميرالمؤمنين روايت كرده توجه نمي

  ).دهد ابوهريره دوسي است نسبت ميدروغ  ص فرد كه به پيامبر
متـواتري از  و در اين مورد اخبار و روايات (: گويد و در حاشيه اين صفحه مي

ائمه اطهار روايت شده اسـت و ايـن جملـه را امـام معتزلـه ابـوجعفر اسـكافي از        
جلـد اول شـرح الـنهج     360اميرالمؤمنين روايت كـرده اسـت چنـان كـه در ص     

  . الحميدي آمده است
دارند عمر وقتي  كند مؤمنان او را دوست مي و اگر آن طور كه ابوهريره ادعا مي

اي دشمن خـدا و اي دشـمن   : گفت رين عزل كرد به او نمياو را از فرمانداري بح
پس چگونه كسي كه دشمن خدا و دشمن كتابش است همه مؤمنـان  ... كتاب خدا 

                                                 
  . مسلم -)1(
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 صدارند؟ و عمر در زمان پيامبر دارد و همه مؤمنان او را دوست مي را دوست مي
  ...). ابوهريره را زد 

اشت تو نگاه شود، نتيجه اگر به احاديث فضايل با عقل و برد) مؤلف(گويم  مي
شود كه فضايل راويان شما كه تـو در كتـاب المراجعـات خـود آنهـا را       چنين مي

اي اعتباري ندارند مثلاً زراره هر چه در مورد فضـيلت خـود روايـت كـرده      ستوده
پس اعتباري  ،اند فقط او از امامش آن را روايت كرده است و ديگران روايت نكرده

بـا سـند خـود از زراره     208ش  2/133ل الكشـي در رجـال،   به عنوان مثا. ندارند
اي زراره اسم تـو در ميـان اسـامي    : فرمود ؛ ابوعبداالله: كند كه گفت روايت مي

فدايت شوم اسم من عبدربه اسـت  : اهل بهشت بدون الف نوشته شده است، گفتم
  . ام ولي به زراره ملقب شده

و همچنين روايت شده ! ستاين حديث را هيچ كسي جز زراره روايت نكرده ا
شـنوم ايمـانم    اي كه از جعفربن محمد مي سوگند به خدا هر كلمه: كه زراره گفت

  . شود افزوده مي
بـن زراره   و همچنـين از حسـين  . اين حديث را فقط زراره روايت كرده اسـت 

به ابوعبداالله گفتم پدرم تو را سلام كرد و گفت فدايت شوم : روايت شده كه گفت
به پـدرت  : فرمود ،اي گويند تو در مورد من چيزي گفته آيند و مي دي ميهنوز افرا

سلام كن و به او بگو سوگند به خدا دوست دارم به خير دنيا و آخرت نايل شوي 
و سوگند به خدا من از تو خوشنود هستم و بعد از اين هر چه مردم بگويند هـيچ  

  . اهميت ندارد
و از پدرش به صورت قطعي ! ه استاين حديث را فقط پسر زراره روايت كرد

چيزي مشخص نشده است و پدربزرگش راهبي بود كه مسـلمان نشـد چنـان كـه     
  . طوسي گفته است

پس دوستداران زراره چه پاسخي دارند؟ آيا كسي ديگر غير از زراره در مـورد   
  اسلام زراره و مسلمان شدن پدرش و جدش چيزي گفته است؟ 
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ش يافته بود پس آنها در دوران جاهليت نبودنـد  در آن زمان اسلام خيلي گستر
اگـر طرفـداران   ... .  سـت ا  از اين رو او عذري براي عدم پذيرفتن اسـلام نداشـته  

ام  زراره دليلي دارند به ما بگويند و سوگند به خدا من با وجود فكر كـردن نديـده  
بدالحسـين  و اما اينكه ع... . كه كسي در مورد پدر و مادر زراره چيزي گفته باشد 

دارند عمـر   كند مؤمنان او را دوست مي اگر آن طور كه ابوهريره ادعا مي(: گويد مي
گفـت اي دشـمن خـدا و اي     وقتي او را از فرمانداري بحرين عزل كرد به او نمـي 

چرا دوازده امام و علماي اهـل بيـت او را رد   (: گويد و اينكه مي...) دشمن كتابش
  ...). كنند  يكنند و حديث او را قبول نم مي

بـه  » هريـره  دفاع عـن ابـي  «استاد عبدالمنعم صالح در كتابش ) مؤلف(گويم  مي
تفصيل روايت فرزندان علي و يارانش و همه شـيعيان صـدر اول كـه از ابـوهريره     

نظام و ابوجعفر اسكافي معتزلـي بـه   : گويد اند را ذكر كرده است و مي روايت كرده
راي آن كه ابوهريره را تكذيب كنند بـدون سـند   اند و ب امام علي دروغ نسبت داده
اند كه به ابوهريره توهين كرده است و متـأخرين شـيعه    روايتي به علي نسبت داده

انـد و باورشـان اينگونـه اسـت كـه ابـوهريره        فريب اين دو مرد معتزلي را خورده
دروغگو بوده است اما اين ادعا غير قابل قبول است و براي هـيچ كسـي اعتبـاري    

دارد چون بدون سند ذكر شده است، و علماي نقـّاد همـه روايـاتي را كـه سـند      ن
با وجود اين ما با دلايل قطعـي و كـافي در ايـن    . اند ندارند دور انداخته و رد كرده

را معتبـر   �حـديث ابـوهريره   ن فصل ثابـت خـواهيم كـرد كـه فرزنـدان علـي      
ن بزرگ لشكر علي كه همراه او اند، و فرماندها كرده اند و از او روايت مي دانسته مي

انـد، و   اند از ابوهريره روايت كـرده  هاي جمل و صفين و نهروان جنگيده در جنگ
اند، و  اند از ابوهريره روايت كرده همه تابعيني كه علي را ديده و از او روايت كرده

هـا و   اضافه بر اين برخي از موالي فرزندان علي و تعداد زيادي از شيعيان و كوفي
انـد و در   وستداران آل علي احاديث ابوهريره روايت كرده و از آن استدلال كـرده د

  . اند هاي خود نوشته كتاب
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 �همه اين روايات و نقل و استدلال به احاديث ابوهريره توسط اطرافيان علي 
كند كه فرزندان و فرماندهان و شنوندگان امام علي از تكـذيبي كـه بـه او     ثابت مي

ند، و شيعيان صدر اول و اهل كوفه كه پايتخت امام ا هد خبر نداشتش نسبت داده مي
انـد، پـس اگـر ايـن سـخن دروغـين        و قلعه تشيع بود از چنين چيزي خبر نداشته

كردنـد و از او   دانستند و ابوهريره را رهـا مـي   داشت همه اينها آن را مي صحت مي
  . نوشتند كردند و حديث او را نمي حديث روايت نمي

اند ابتدا به منـابع حـديثي    ي كساني كه از ابوهريره حديث روايت كردهدر معرف
حاتم، الثقات ابن حبان، و  خودمان چون طبقات ابن سعد و جرح و تعديل ابن ابي

كنم و سپس از منابع  تهذيب التهذيب ابن حجر، و ميزان الاعتدال ذهبي، استناد مي
  .)1(كنم مهم شيعه آن را اثبات مي

ها با اساتيد خودشان  هايي از روايات ابوهريره كه شيعه نمونه) مؤلف(گويم  مي
اند را بيان خواهم كرد، تا روشن شود كه شيعيان صـدر اول   هايشان آورده در كتاب

اند، حتي شيخ شما  كرده احاديث او استدلال مي به اند و كرده از ابوهريره روايت مي
ه روايت كرده است، مثل باب نوري در همه ابواب كتاب مستدرك خود از ابوهرير

Y���
� �`� �'#	( r6�#� �6�Z s6$�� �6��$`� �6G� 2�/6$ t�6&6#B{� �6� s6$� ,
�� �'#�� t�~U� ���H	(�)�x�"� a �Y`� �N- ���H	(� ��*�$� �) `� ½��D�� �#* s$

 �Z�& �¥ �� ��Z s_q� si �� �B#�� ��==a)2(.  
را  �وقتي حـديث ابـوهريره   مسين و هاشم نجراني نقل كرده كه علي بن ح

  . شنيد يكي از غلامانش را آزاد كرد
بن حسين گفتم كه  روايت است كه روزي پيش علي 24-2/23در حليه الابرار، 

فرمود هر كسي مؤمني را آزاد كند  ص پيامبر خدا: گفت از ابوهريره شنيدم كه مي
                                                 

  . 223-175هريره، ص  ن ك دفاع عن ابي -)1(
  .كتاب الاجارة 29-14/28مستدرك الوسائل،  -)2(
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را از جهـنم آزاد  عضـوي از آزادكننـده    ،خداوند در مقابل هر عضوي از اعضايش
كند و در مقابل پا پـايش   كند و خداوند در مقابل دست او دست اين را آزاد مي مي

بله، او بـه  : اي؟ سعيد گفت گفت اين را از ابوهريره شنيده ؛ آنگاه علي... را و 
بن جعفر به هزار درهم آن را از او خواسته بـود و او   هايش كه عبداالله يكي از غلام

  . تو براي رضاي خدا آزاد هستينداده بود گفت 
را تصـديق كـرد و    �حـديث ابـوهريره   مبن حسين  نگاه كن كه چگونه علي

  . بدون تكذيب و ترديد به حديث او عمل نمود
  !! نمايند كنند و قبول نمي پس چگونه علما و ائمه شما حديث او را رد مي

  
  روايات ابوهريره از طرق شيعه 

  
توان به افراد ذيل اشاره  اند مي ز ابوهريره روايت كردهاز شيعياني كه با طرق خود ا

  : كرد
  .)هـ413(شيخ شيعه مفيد متوفاي سال 

  .)هـ381(بن حسين بن بابويه قمي ملقب به صدوق متوفاي  محمدبن علي
  ).هـ460م (ي ملقب به شيخ الطائفه محمدبن حسن طوس

   ).هـ449م (بن عثمان كراجكي  محمدبن علي
  ).هـ573م (ي الدين راوند قطب

  .)1(محمدبن محمدبن اشعث در الجعفريات
  .جعفربن احمد قمي

  .شريف زاهد محمدبن علي حسيني

                                                 
و اسماعيل از . هزار حديث كه از اسماعيل بن موسي بن جعفر با يك سند روايت شده است -)1(

ذكر  5/112تهراني در الذريعه . آن را روايت كرده است ؛پدرش و ايشان از جدش امام صادق 
  .كرده است
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  . بن زهره حسيني و غيره حامدبن علي الدين ابي محي
  : شود اند ذكر مي ه و اينك بعضي از رواياتي كه با سندهاي خاص خود روايت كرد

  

  يداسانيد شيخ مف: اول
از حسين بن محمد تمار و او از محمدبن قاسـم   111ص  ،»أمالي«مفيد در  -1

بن محمد خياط و او از اسحاق بن ابراهيم خراساني و او از شـريك   و او از موسي
كنـد كـه     سلمه از ابوهريره روايت مي سلمه و ابي بن عمر و او از ابي و او از عبداالله

  ). 18/5البحار، (حديث و ... گفت 
از ابوبكربن محمدبن عمر جعابي و او از ابوجعفر  317مفيد در أمالي، ص  -2

بـن   محمد بن صالح قاضي و او از مسروق بن مرزبان و او از حفص و او از عاصم
تـا  .... فرمود  ص پيامبر خدا: كند كه گفت ابي بعثمان و او از ابوهريره روايت مي

  . آخر حديث
بن عمـر  از ابـوبكر بـن محمـد    112-111و همچنين مفيـد در أمـالي، ص    -3

جعابي و او از محمدبن يحيي و او از سليمان بن زياد مروزي و او از عبيداالله بـن  
قلابه و او از ابوهريره  محمد عيسي و او از حمادبن سلمه و او از ايوب و او از ابي

  . »....فرمود  ص پيامبر خدا: كند كه گفت  روايت مي
  

  اسانيد شيخ صدوق: دوم
د و او از حسـن بـن محمـدبن اسـحاق و او از     صدوق از عبداالله بـن حام ـ  -1

حســين بــن اســحاق دقــاق و او از عمــربن خالــد و او از عمــربن راشــد و او از  
كند كـه   عبدالرحمن بن حرمله و او از سعيدبن مسيب و او از ابوهريره روايت مي

  ). 107-18/106البحار، ... (گفت 
دبن احمد همداني از قاسم بن محم 98و  80صدوق در معاني الاخبار، ص  -2

كنـد   عطاء بن يسار و او از ابوهريره روايت مـي ... و او از احمدبن حسين و او از 



  

 از بهتان �در تبرئه ابوهريره دليل و برهان  
322 

  ). 22/238بحار الانوار، ... (كه گفت 
ــدين، ص   -3 ــال ال ــدوق در اكم ــدادي و او از   136ص ــر بغ ــدبن عم از محم

كـه  كند  صالح و او از ابوهريره روايت مي ابي.... محمدبن حسن بن حفص و او از 
  ). 23/132البحار، (و ... گفت 
بن جعفر و او از پـدرش و   اسماعيل... صدوق از ابراهيم بن هارون و او از  -4

  ). 27/5البحار، (» .... كند كه گفت  او از ابوهريره روايت مي
سعيد خدري و او از  از ابي... صدوق در الخصال از خليل بن احمد و او از  -5

  .)1(كند ابوهريره روايت مي
... العبـاس سـراج و او از قتيبـه و او از     صدوق در الخصال از خليل بن ابي -6

  .)2(... كند كه  عبداالله بن عمر و ابوهريره روايت مي
داود اودي و او ... صدوق در الخصال از خليل بن احمد و از معـاذ و او از   -7

  .)3(»...فرمود  ص كند كه گفت پيامبر از پدرش و او از ابوهريره روايت مي
... بـن صـاعد و او از اسـحاق بـن شـاهين و او از       صدوق در الخصال از خليل - 8

  .)4(... كند كه  روايت مي ص قعقاع بن لجلاج و او از ابوهريره و ابوهريره از پيامبر
... العبـاس سـراج و او از    بن احمد و او از ابـي  صدوق در الخصال از خليل -9

  .)5(»....كند  روايت ميسعيد مقبري و او از ابوهريره 
... صدوق در الخصال از ابن بندار و او از جعفربن محمدبن نـوح و او از   -10

  ). 76/68البحار، ... (كند  المقبري و او از ابوهريره روايت مي سعيدبن ابي
... بن خرم  صدوق در الخصال از خليل و او از محمدبن معاذ و او از علي -11

                                                 
  . 69/377البحار،  -)1(
  . 70/50البحار،  -)2(
  . 388و  71/270، 70/288البحار،  -)3(
  . 73/302البحار،  -)4(
  . 75/309، 73/303البحار،  -)5(
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  .)1(... كند  بوهريره روايت مياز سعيد غنوي و او از ا
صدوق در الخصال از محمدبن عبداالله شافعي و او از محمدبن جعفر بـن   -12

البحـار،  ... (كنـد كـه گفـت     سلمه و او از ابوهريره روايت مي ابي... اشعث و او از 
76/98 .(  

عبيـداالله و او از  ... صدوق در الخصال از خليل و او از ابـن معـاذ و او از    -13
  .)2(كند رش و او از ابوهريره روايت ميپد

صـالح و او از   ابـي ... صدوق در الخصال از خليل و او از ابن منيع و او از  -14
  .)3(... كند كه  ابوهريره روايت مي

صـالح و او از   ابي... صاعد و او از  صدوق در الخصال از خليل و او از ابي -15
  .)4(... كند  ابوهريره روايت مي

عمـربن تيهـان او از   ... عبـداالله و او از   در الخصال از محمدبن ابي صدوق -16
  ). 104/102البحار، (كند  ابوهريره روايت مي

صـالح و او از ابـوهريره    صدوق در الخصال از قاسم بن محمد و او از ابي -17
  ). 104/253البحار، ... (كند كه گفت  روايت مي

... و او از محمدبن جعفـر و او از  صدوق در ثواب الاعمال از ابن متوكل  -18
كنـد كـه    سلمه بن عبدالرحمن و او از ابوهريره و عبداالله بن عباس روايت مـي  ابي

  .)5(.... گفتند 
صدوق در ثواب الاعمال از محمدبن موسي بن متوكل و او از محمد بـن   -19

                                                 
  . 130-79/129، 76/72البحار،  -)1(
  . 75/49البحار،  -)2(
  . 204-75/203البحار،  -)3(
  . 96/151البحار،  -)4(
  . 374-76/359البحار،  -)5(
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  .)1(... كند  جعفر و او از موسي بن عمران از ابوهريره و ابن عباس روايت مي
سلمه  ابي... صدوق در ثواب الاعمال از محمدبن موسي بن متوكل و او از  -20

  .)2(... كند  و او از عبدالرحمان و او از ابوهريره و عبداالله بن عباس روايت مي
جبير و او  ابي... صدوق در ثواب الاعمال از ابن الوليد و او از صفا و او از  -21

  ). 96/253لبحار، ا... (كند  از ابوهريره روايت مي
عـلاء بـن   ... صدوق در أمالي خود از حسن بن عبداالله بن سـعيد و او از   -22

و  72/36البحـار،  ... (كنـد   عبدالرحمن و او از پدرش و او از ابوهريره روايت مـي 
75/143 .(  

سعيد بـن مسـيب   ... هيثم عبداالله بن محمد و او از  صدوق در العلل از ابي -23
  ). 83/15البحار، .... (كند كه گفت  ه روايت ميهرير و او از ابي

سـلمه و او از ابـوهريره    ابـي ... صدوق در العلـل از ابـن ادريـس و او از     -24
  ). 103/142البحار، ... (كند كه گفت  روايت مي

از ابوالحسن احمدبن محمـدبن غالـب    25ح، 26صدوق در التوحيد، ص  -25
  ... .كند كه گفت  هريره روايت مياز ابو عطاء بن يسار و او... انماطي و او از 

  

  الفوائد اسانيد كراجكي در كنز: سوم
... بن حسن بن شـاذان و او از   او از ابوالحسن بن احمد بن علي 1/148در  -1
  .)3(... كند كه گفت  صالح و او از ابوهريره روايت مي ابي

ي از بـن محمـد ازد   از قاضي ابوالحسـن محمـدبن علـي    1/207و در جلد  -2
كند كه  صالح و او از ابوهريره روايت مي ابوزيد عمروبن احمد عسكري و او از ابي

                                                 
  . 219-81/218البحار،  -)1(
  . 88/3البحار،  -)2(
  . 27/228البحار،  -)3(
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  ... .گفت 
  

  اسانيد شيخ طوسي: چهارم
هريـره روايـت    سـعيد و او از ابـي  ... طوسي در أمـالي از ابـوعمرو و او از    -1

  .)1(... كند كه گفت  مي
م بـن كليـب و او از   عاص ـ... از مفيد و او از محمدبن حسن مقري و او از  -2

  ). 41/34البحار، ... (كند كه گفت  پدرش و او از ابوهريره روايت مي
حـازم و او از ابـوهريره روايـت     ابـي ... طوسي در أمـالي از ابـاعمر و او از    -3

  ). 43/264البحار، ... (كند كه گفت  مي
.. .المفضـل و او از   طوسي در أمالي بـه روايـت از جمـاعتي و آنهـا از ابـي      -4

  .)2(كند كه گفت محمدبن زياد و او از ابوهريره روايت مي
... طوسي در أمالي از ابـن مخلـد و او از محمـدبن عمـرو بختـري و او از       -5
  ). 390-71/389البحار، (... كند  سلمه و او از ابوهريره روايت مي ابي

از سـعيد و او  ... طوسي در أمالي از مفيـد و او از محمـدبن مظفـر و او از     -6
  ). 72/64البحار، ... (كند كه گفت  پدرش و او از ابوهريره روايت مي

رافع و او  ابي... المفضل و او از  گويد كه گروهي از ابي طوسي در أمالي مي -7
  ). 74/368البحار، ... (كند كه گفت  از ابوهريره روايت مي

ــابي و او از   -8 ــد و او از جع ــالي از مفي ــي در أم ــي... طوس ــان اب و او از  عثم
  .)3(... كند كه گفت  هريره روايت مي ابي

زياد و او از ابوهريره ... طوسي در أمالي از ابن شيخ و او از پدرش و او از  -9

                                                 
  . 7-28/6البحار،  -)1(
  . 43/265البحار،  -)2(
  . 76/4البحار،  -)3(
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  ). 80/267البحار، (كند  روايت مي
از حسن و او از ابـوهريره روايـت   ... طوسي در أمالي از ابن شيخ و او از  -10

  ). 81/313البحار، ... (كند  مي
سهيل بـن عبـداالله و او از   ... طوسي در أمالي از مفيد و او از تمار و او از  -11

  ). 75/100البحار، ... (كند كه گفت  پدرش و او از ابوهريره روايت مي
عبدالرحمان و .... طوسي در أمالي از مفيد و او از محمدبن حسن و او از  -12

  ). 75/100ر، البحا... (كند كه گفت  او از ابوهريره روايت مي
عبيـداالله و او از پـدرش و او از   ... طوسي در أمالي از ابـن مخلـد و او از    -13

  ). 75/189البحار، ... (كند كه گفت  هريره روايت مي ابي
طوسي در أمالي از محمدبن عبـدالغني بـن سـعيدبن عثمـان بـن محمـد        -14

كنـد كـه گفـت     سعيد مقبـري و او از ابـوهريره روايـت مـي    .... سمرقندي و او از 
  ). 75/310البحار، (

صـالح   ابي... طوسي در أمالي از مفيد و او از حسين بن علي تمار و او از  -15
   )1(.... .كند كه  و او از ابوهريره روايت مي

مقبـري و  ... طوسي در أمالي از مفيد و او از حسين بن علي تمار و او از  -16
  ). 87/207البحار، ( ...كند كه گفت  او از ابوهريره روايت مي

ابن مقبري و او از ... طوسي در أمالي از محمدبن محمد بن مخلد و او از  -17
  .)2(... كند كه  ابوهريره روايت مي

... طوسي در أمالي با اسناد به رقاشـي و او بـه روايـت از پـدرش و او از      -18
  .)3(... كند   سعيد و او از پدرش و او از ابوهريره روايت مي ابي

                                                 
  . 84/4البحار،  -)1(
  . 88/56البحار،  -)2(
  . 62/186البحار،  -)3(
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زرعه و او از ابوهريره روايـت   ابي... طوسي در أمالي از ابن بشران و او از  -19
  ). 96/178البحار، ... (كند  مي

قلابـه و او از ابـوهريره    ابي... طوسي در أمالي از مفيد و از جعابي و او از  -20
  ). 97/17و  96/366البحار، ... (كند  روايت مي

سلمه و او از ابـوهريره روايـت    ابي... و او از حماد ... طوسي در أمالي از  -21
  ). 96/366البحار، ... (كند كه  مي

سـعيدبن  ... القاسـم دعبلـي و او از    طوسي در أمالي از حفـار و او از ابـي   -22
  ). 254-104/253البحار، ... (كند كه گفت  مسيب و او از ابوهريره روايت مي

سلمه و او از  از ابي... و او از  طوسي در أمالي از محمدبن محمدبن مخلد -23
  ).424-16/421، المستدرك، 66/231 البحار،... (كند  ابوهريره روايت مي

  

  اسانيد شيخ ابن راوندي: پنجم
محمدبن عمروبن ... ابن راوندي در كتاب النوادر از احمدبن محمد و او از  -1

-7/481، المستدرك، 96/346البحار، ... (كند  هريره روايت مي مذعوره و او از ابي
482 .(  
سـهيل بـن   ... و ابن راوندي در كتاب النوادر از عبدالجبار بن احمد و او از  -2

ــي  ــت م ــوهريره رواي ــدرش و او از اب ــك و او از پ ــد  مال ، 96/348البحــار، ... (كن
  ). 7/426المستدرك، 

 صـالح و او از ابـوهريره   ابـي ... ابن راونـدي در كتـاب النـوادر از وراق از     -3
  ). 7/429، المستدرك، 96/350البحار، (كند  روايت مي

و همچنين ابن راوندي در كتاب النوادر از احمدبن عمران بن موسـي و او   -4
  ). 7/428المستدرك، ... (كند كه گفت  سلمه و او از ابوهريره روايت مي ابي... از 
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  اسانيد اسماعيل بن موسي: ششم
بن عبدالصمد  لجعفريات از ابوالحسن عليبن موسي بن جعفر در ا اسماعيل -1

  .)1(... كند  هريره روايت مي هاشمي و او از محمدبن سيرين و او از ابي
ــد روايــت شــده و او از   -2 ــات از محمــدبن بري عطــاء و او از ... در الجعفري
  ). 8/210المستدرك، ... (كند كه  هريره روايت مي ابي

ابـراهيم بـن ربيعـه و او از    ... از در الجعفريات آمده كـه محمـدبن اشـعث     -3
   .)2(... كند كه  ابوهريره روايت مي

عجـلان و او از  ... در الجعفريات از عبداالله و او از محمدبن اشعث و او از  -4
  ). 340-12/339المستدرك، ... (كند كه گفت  ابوهريره روايت مي

عطـاء و او از   ...در الجعفريات آمده كه عبداالله از محمدبن اشـعث و او از   -5
  .)3(... كند كه گفت  هريره روايت مي ابي

الحسن علي بن عبدالصمد بن عبيداالله هاشـمي   در الجعفريات از شريف ابي -6
المستدرك، ... (كند كه گفت  سعيدبن مسيب و او از ابوهريره روايت مي... و او از 

13/281-282 .(  
عطـاء و او از  ... ث و او از در الجعفريات از عبداالله و او از محمـدبن اشـع   -7

  .)4(... كند كه گفت  ابوهريره روايت مي
بـن عبدالصـمد بـن عبيـداالله هاشـمي       الحسن علي در الجعفريات از شريف ابي - 8

... بكر محمدبن عبداالله بـن محمـدبن صـالح ابهـري و او از      روايت است كه او از ابي
  ). 16/237المستدرك، ... (فت كند كه گ محمد بن سيرين و او از ابوهريره روايت مي

  
                                                 

  . 3/453المستدرك،  -)1(
  . 279-8/278مستدرك الوسائل،  -)2(
  . 13/202، مستدرك الوسائل -)3(
  . 14/248مستدرك الوسائل،  -)4(
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  اسانيد جعفر بن احمد قمي: هفتم
الحسين بـه   محمدبن علي: گويد جعفربن احمد قمي در الاخبار المسلسلات مي - 1

ما گفت و دستش را در دسـت مـن گذاشـت و گفـت عتـاب بـن محمـدبن عتـاب         
به ابوالقاسم دستش را در دست من گذاشت و گفت احمدبن محمدبن عمار در بغداد 

عبيداالله به رافع گفت ابـوهريره دسـتش را در دسـت مـن گذاشـت و      .... ما گفت كه 
  ). 57/104البحار، ... (دستش را در دست من گذاشت و گفت  ص گفت پيامبر

  

  حسيني  اسانيد شيخ محمدبن علي: هشتم
صالح و  حسيني در كتاب التعازي با سند خود از سهيل بن ابي  شيخ محمدبن علي - 1
  ). 2/246المستدرك، ... (كند كه گفت  پدرش و او از ابوهريره روايت مياو از 

  

  زهره ابن ابي الدين ابن اخي  محي اسانيد شيخ: نهم
بـن   موسـي .... المحاسن يوسف بن رافـع و او از   ابن زهره در اربعين از ابي -1

  .)1(... كند   وردان و او از ابوهريره روايت مي
قاضي امام شيخ الاسلام ابوالمحاسن يوسف بن رافع  ابن زهره در اربعين از -2

عثمان بن ابـي سـوده و او از ابـوهريره روايـت     ... كند و او از  بن تميم روايت مي
  ). 10/375المستدرك، ... (كند كه گفت  مي

... ابن زهره در اربعين از امام ابوالمحاسن يوسف بن رافع بن تمـيم و او از   -3
  ). 17/290المستدرك، ... (كند كه گفت  روايت ميعطاء و او از ابوهريره 

اند، ما به اختصار ايـن   ه و ديگر اسانيدي كه از طريق آن از ابوهريره روايت كرد
اسانيد را ذكر كرديم و اسانيد زيادي هست كه حر عاملي در كتابش وسائل الشيعه 

                                                 
كتاب الامر بالمعروف باب وجوب الحب في االله والبغض في االله  222-12/221المستدرك،  -)1(

  .والاعطاء في االله والمنع في االله
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هـيچ  . يمآورده است و ما براي آنكه بحث طولاني نشود از ذكر آن خودداري نمود
هاي شيعه نيست مگر آن كـه در آن از روايـات ابـوهريره اسـتدلال      كتابي از كتاب

... اند، و روايـات او بيشـتر ابـواب فقـه را در عقايـد و عبـادات و معـاملات         كرده
انـد و امـام    به اضافه اين اصحاب و تابعين نيز از او روايـت كـرده  . فراگرفته است

ايـن چـه   . انـد  علم و فقه از او روايـت كـرده   گويد هشتصد نفر از اهل بخاري مي
مفهومي دارد؟ مفهومش اين است كه تمدن اسلامي و علما و فقها و دعـوتگران و  

انـد و شـالوده و اسـاس ايـن      ائمه آن، علم و دانش خود را از ابـوهريره فراگرفتـه  
و احـاديثي كـه او روايـت كـرده     . فرهنگ و تمدن و دانش روايات ابوهريره است

لم و فقه هستند و علماء در اجتهادات خود در همه موارد از توحيد گرفته اساس ع
تا معاملات و اخلاق و فضايل و ديگر امور ديـن بـر احـاديثي اعتمـاد كـرده و از      

  . اند كه ابوهريره روايت كرده است احاديثي استناد ورزيده
عجب كني اين از ناحيه علمي و تئوري است اما از ناحيه اجرايي و عملي بايد ت

به ملكوت اعلي پيوسته است تـا   ص بدان كه از زماني كه پيامبر!! اي عبدالحسين
كنـد و بـه    به امروز و تا روز قيامت هر مرد و زن مسلماني كه خدا را عبـادت مـي  

بيني كه عبادت او بر اساس احاديثي شـكل گرفتـه    عقيده اسلامي معتقد است، مي
  . است روايت كرده ص كه ابوهريره از پيامبر

است و  ص پس ابوهريره بزرگترين كانال دسترسي مسلمين به احاديث پيامبر
بزرگترين تأثير را در رفتار مردم دارد اين بـه خـاطر خصوصـيت ذاتـي ابـوهريره      

و بلكه به خاطر آن اسـت كـه خداونـد افتخـار بـزرگ رسـاندن احاديـث         ،نيست
براي او دعا كرد كه  ص مبرو پيا... را به مردم به او عنايت كرده است  صپيامبر

شـود تـا مؤمنـان همـه      اي مي مسلمين او را دوست بدارند چون اين محبت انگيزه
روايت كرده را فرابگيرند، زيرا وقتـي شـنونده،    ص احاديثي كه ابوهريره از پيامبر

دهد، و شما وقتي از يك  هايش گوش فرامي گوينده را دوست داشته باشد به حرف
هاي خوبي بزند دوست نخواهي داشت كـه   يد گرچه او حرفسخنران خوشتان نيا
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هـايش   به سخنانش گوش بدهي اما اگر او را دوست داشته باشي كاملاً بـه حـرف  
و همين كافي است كه علماي شيعه روايـات زيـادي از ابـوهريره    . دهي گوش مي

  . اند  روايت كرده
  شيعههاي  وايات ابوهريره در كتابر

  
هـاي شـيعه كـه روايـات ابـوهريره را ذكـر كـرده و از آن         و اينك بعضي از كتاب

هاي شيعه روايـات   بريم و خواهيد ديد كه در همه كتاب اند را نام مي استدلال كرده
  : اند ابوهريره ذكر شده و از احاديثي كه از او روايت شده استدلال كرده

  . اند ر كردهو اينك اسامي برخي از منابع و مراجع شيعه كه روايات ابوهريره را ذك
فروع الكافي، موسوعه بحار الانوار، مستدرك الوسائل، وسـائل الشـيعه، مـلاذ    (

خبار، كنز الدقائق، الانوار النعمانيه، اثبات الهدي، ميزان الحكمه، دارالسلام، مدينه الإ
معاجز، حياه القلوب، الخرائج و الجرائح، كشف الغمه، امالي الطوسي، امالي الشيخ 

الابرار، كتـاب السـرائر، كتـاب الخـلاف، عـوالي اللئـالي، مناقـب آل         المفيد، حليه
طالب، ميكال المكارم، سلوني قبل ان تفقدوني، الروضه البهيه، معالي السـبطين،   ابي

صحيفه الابرار، علم اليقين في اصول الدين، الفرحه الانسيه، قلائـد الـدرر، احقـاق    
يـات،  ر المجمع، تفسير الكنز، تأويل الآالحق، تفسير البرهان، و تفسير التبيان، تفسي

الانوار، جامع الاخبار، الامام المهدي،  ����تفسير الميزان، تفسير نور الثقلين، تفسير 
الدين، الفصول المهمـه، مصـباح    ثواب الاعمال، التوحيد، مشارق انوار اليقين، كمال

ب الاسناد، الايقـاظ  الهدايه، الثاقب في المناقب، الجواهر السنيه، امالي الصدوق، قر
من الهجعه، معاني الاخبار، اعـلام الـوري، سـعد السـعود، كتـاب الخصـال، امـالي        
الطوسي، عصر الظهور، علي فـي القـرآن، اللوامـع النورانيـه، بغيـه الطالـب، نـوادر        

يـات  المعجزات، روضه الواعظين، فضائل الخمسه مـن الصـحاح السـته، تأويـل الآ    
د المرسلين، تفسير نورالثقلين، القطره من بحار مناقـب  الطاهره، شواهد التنزيل، سي

قه الاماميه، الغدير النبي والعتره، منهاج البراعه في شرح نهج البلاغه، المبسوط في ف
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السنه، الحدائق الناظره، المحجه البيضاء في تهذيب الاحياء، علـي فـي   في الكتاب و
  . »مام العسكريالعقول، حياه الا ��n�القرآن والسنه، جواهر الكلام، 

هاي شيعه بود كه در دسترس ما قرار داشت  اين تعداد اندكي از مراجع و كتاب
اند، و وقتي از منابع مختلف شـيعه و اصـول    كه همه روايات ابوهريره را ذكر كرده

اشان كافي و الاستبصار و من لايحضره الفقيه و تهذيب الاحكـام اطـلاع    چهارگانه
انـد عينـاً همـان روايتـي      به نام جعفر صادق روايت كرده يافتم ديدم هر روايتي كه

  .است كه ابوهريره روايت كرده است
  

  »اي به جهنم رفت ني به خاطر گربهكه ز«اعتراض عبدالحسين به اين حديث  
خيالبـافي در مـورد سـرانجام بـد     «تحت عنوان  171عبدالحسين در ص   -23

كنند كـه گفـت    وهريره روايت ميكند كه شيخين از اب اين حديث را ذكر مي» ظلم
داد و نـه آن را رهـا    اي را بست و به آن خوراك نمـي  زني گربه: فرمود ص پيامبر

كرد كه از حشرات زمين بخورد در نهايت گربه از لاغري مرد و بـه خـاطر آن،    مي
  .)1(»اين زن به جهنم رفت

خيـالي  هـاي   اين يكي از روايت(: گويد عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي
  ). كند ابوهريره است كه در آن به سرانجام ظلم و تعدي اشاره مي

اين حـديث را غيـر از ابـوهريره كسـاني ديگـر از اصـحاب       ) مؤلف(گويم  مي
و همچنين ائمه اهل بيت اين حديث . )2(اند و غيره روايت كرده م همانند ابن عمر
كند كه  روايت مي ؛ چنان كه حفص بن بختري از ابوعبداالله. اند را روايت كرده

  .)3(اي را بسته بود تا آن كه گربه از تشنگي مرد به جهنم رفت زني كه گربه: گفت

                                                 
  . بخاري و مسلم -)1(
  . بخاري -)2(
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بن جعفر روايت شده و او از  و مجلسي از نوادر راوندي نقل كرده كه از موسي
كسي كه عبايي را از مال غنيمـت  : فرمود ص پدرانش روايت نموده كه پيامبرخدا

را در دوزخ ديدم، و كسي كه با قلاب خود اموال حجـاج   بدون اجازه برداشته بود
اي را بسـته بـود و بـه آن خـوراك      م و زني كه گربـه ددزديد را در دوزخ دي را مي
كرد كه از حشرات زمـين بخـورد در دوزخ ديـدم كـه      داد و نيز آن را رها نمي نمي

  .)1(گرفت گربه از هر طرف او را گاز مي
وايتي خيالي است كـه در آن بـه عواقـب بـد     پس آيا روايت موسي بن جعفر ر

  !! كند؟ ظلم و تعدي اشاره مي
  . طلبيم بريم و از تو عقل سالم مي بار خدايا از هواپرستي و گمراهي به تو پناه مي

  

  »خاطر آب دادن به سگي بخشيده شد زني به«حديث  بهاعتراض عبدالحسين 
خيالبـافي در مـورد   «آورد بـا ايـن عنـوان     عبدالحسين دو حديث مـي  172در ص 

زنـي  : فرمود ص پيامبر: از ابوهريره روايت است كه گفت» سرانجام نيك مهرباني
زناكار از كنار سگي عبور كرد كه نزديك بود از تشنگي بميرد آن زن كفش خود را 
درآورد و با چادرش آن را بست و از چاه آب كشيد و به سگ داد آنگاه به خـاطر  

  .)2(شدنداين كار گناهانش بخشيده 
  

  »مردي سگي را آب داد و بخشيده شد«اعتراض عبدالحسين به حديث 
اين حديث » روايت خيالي ديگري در اين مورد«عبدالحسين تحت  172و در ص 

مـردي در راهـي   : كند كـه فرمـود   روايت مي ص آورد كه ابوهريره از پيامبر را مي
آب خـورد سـپس    رفت و به شدت تشنه بود چاهي را ديد داخل چاه رفـت و  مي

                                                 
  . 31/395، الجواهر، 317-8/316البحار،  -)1(
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هـاي نمنـاك را    بيرون آمد وقتي بيرون آمد ديد كه سـگي از فـرط تشـنگي خـاك    
خورد آنگاه مرد به داخل چاه رفت و كفش خود را پـر از آب كـرد و آن را بـا     مي

دهانش گرفت و اين طـور بـه سـگ آب داد، خداونـد كـار او را پسـنديد و او را       
  .)1(بخشيد

دانيد كه ايـن حـديث و    شما مي(: گويد مي عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث
حديث قبل از آن برآمده از خيالبافي ابوهريره هستند كه با اين دو حديث سرانجام 

گذارد و با ايـن دو حـديث بـه نيكـي و احسـان       نيكي و مهرباني را به نمايش مي
  ). كند  تشويق مي

امـا از  كنـد   تعجـب مـي   �عبدالحسين از احاديث ابـوهريره ) مؤلف(گويم  مي
اينك توجـه  . كند اند تعجب نمي رواياتي امثال اين روايات كه ائمه او روايت كرده

  . كنم خواننده محترم را به روايات ائمه او در اين مورد جلب مي
، ص »انـوار الولايـه  «العابدين گلپايگاني در كتابش  زين االله ملا علامه شيعه آيت

ت كه زنـي زناكـار رفـت كـه شـعله      در روايات اس(: اين حديث را آورده كه 338
آتشي از مجلس عزاداري امام حسين بياورد، وقتي آن جا رفت ديد آتش خاموش 
شده است آنگاه او آتش را روشن كـرد و بـه سـبب دود آتـش اشـك چشـمانش       

  . و او توبه كرد!! سرازير شد آنگاه خداوند گناهان او را بخشيد
به مداين آمد و در  ؛ المؤمنينامير: و از عمار ساباطي روايت است كه گفت

بن بحير كسري همراه او بـود وقتـي امـام نمـاز      و دلف! ايوان كسري اقامت گزيد
خواند و بلند شد و به دلف گفت بلند شود و با من بيا و گروهـي از اهـل سـاباط    

گفـت كـه    زد و بـه دلـف مـي    همراه او بودند او همچنان در منازل كسري دور مي
گفـت سـوگند بـه خـدا كـه       و چنان داشته است و دلف مي كسري در اينجا چنان

: گفـت  درست همين طور بوده است تا اينكه امام همه جـا را گشـت و دلـف مـي    

                                                 
  . بخاري و مسلم -)1(
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 ؛اي سپس امام سيدم و مولايم گويا تو اين چيزها را خودت در اينجاها گذاشته
و به يكي از يارانش گفت اين جمجمـه را بـردار   ! اي فرسوده نگاه كرد به جمجمه

س امام به ايوان آمد و در آن نشست و طشتي پر از آب خواست آنگاه بـه مـرد   سپ
دهـم كـه    جمجمه را در طشت بگذار سپس به جمجمه گفت تو را قسم مي: گفت

تـو اميرالمـؤمنين   : بگو من كيستم و تو كيستي؟ آنگاه جمجمه به زبان فصيح گفت
تو هستم و پسر كنيـزت  ، و من بنده !!و تو سيد اوصيا و امام متقين هستي!! هستي

گفت حالـت چطـور اسـت گفـت اي      ؛ باشم من انوشيروانم، اميرالمؤمنين مي
اميرالمؤمنين من پادشاه عادلي بودم كه با مردم مهربان بودم و راضي به ظلم نبـودم  

در زمان پادشاهي من به دنيا آمد و از  ص محمد!! پرست بودم اما مجوسي و آتش
مناره در شب تولد او به زمين افتـاد، خواسـتم بـه او    هاي قصرم بيست و سه  مناره

و زمين و شـرافت  ها  ايمان آورم چون خيلي در مورد شرافت و مقام او در آسمان
اهل بيت او شنيده بودم غافل شدم و چون به او ايمان نياوردم نعمت و جايگـاه و  

امـا بـا    !!و من چون به او ايمان نيـاوردم محـروم هسـتم   !! شرافت را از دست دادم
وجود اين كه كافر بودم خداوند به بركت عدالت و انصـاف مـن بـا مـردم مـرا از      

بنابراين من در دوزخ هستم و آتش دوزخ بر مـن حـرام   !! عذاب دوزخ نجات داد
ــت ــي !! اس ــان م ــر ايم ــي  اگ ــما م ــا ش ــد و اي   آوردم ب ــيد آل محم ــودم اي س ب

  .)1(!!!اميرالمؤمنين
او در ميـان  (: گويد مي) 304و  218-4/217( ،»اللئالي«ركاني در كتابش يو توس
چنـان كـه   !! كنيم تا قلبت اطيمنان يابـد  هايي برايت بيان مي آيد و داستان لؤلؤها مي

پيشتر بيـان شـد، و او آن   !!! كرد ها لواط مي داستان خوبي در مورد مردي كه با بچه
ر آيــا عبدالحســين چنــين ســخنان كفرآميــزي را د!!!) داشــت مــرد را دوســت مــي

كيشان خود خوانده است؟ پس كجا روايات ابوهريره مانند روايـات   هاي هم كتاب
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و براي عبدالحسين و امثال  او برخي از رواياتي !! هاي علمايتان است؟ شما و گفته
  . كنيم اند را ذكر مي از اهل بيت روايت شده �كه مطابق با روايات ابوهريره

بـن جعفـر و او از پـدرانش     وسيبن اسماعيل از پدرش و او از جدش م موسي
كسـي را كـه عبـايي را از مـال غنيمـت      : فرمود ص كند كه پيامبر خدا روايت مي

اي را بسته بـود در دوزخ ديـدم كـه     و كسي كه گربه... دزديده بود در جهنم ديدم 
داد و آن را رهـا   گرفت او گربه را بسته بود و به آن خوراك نمي گربه او را گاز مي

  . برود و از حشرات زمين بخوردكرد كه  نمي
)1(و وارد بهشت شدم و در آن مردي را كه سگي را سيراب كرده بود ديدم

.  
خواهـد سـرانجام    هاي امام معصومت است كه او مي آيا اين حديث از خيالبافي

  !! نيك مهرباني را نشان دهد و به نيكي و احسان تشويق نمايد؟
: گويـد  مـي  4/66بش الانـوار النعمانيـه،   االله الجزائري در كتـا  و همچنين نعمت 

دهد اين است كه روايت شده كه  يكي از رواياتي كه به انسان آسودگي خاطر مي(
اسرائيل مردي گناهكار بود او در يكي از سفرهايش به كنار چاهي آمد ديـد   در بني

جـان افتـاده اسـت او دلـش بـه حـال سـگ سـوخت و          كه سگي از گرسنگي بـي 
فش خود بست و آب كشيد و سگ را سيراب كرد آنگاه خداوند اش را به ك عمامه

به پيامبر آن زمان وحي كرد كه من از عمـل او قـدرداني كـردم و او را بـه خـاطر      
ام، آن مرد اين را شنيد و از گناهان توبه كرد  هايم بخشيده مهرباني با يكي از آفريده

  .)2(و اين امر سبب توبه و رهايي او از عذاب گشت
گويـد تـا بـراي     الحسين آيا اين حديث را امام تو از روي خيالبافي مـي اي عبد

  ! سرانجام نيك مهرباني مثالي بزند و مردم را به نيكي و احسان تشويق كند؟
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  »كه كافر گناهكاري بخشيده شد«يث اعتراض عبدالحسين به اين حد
مـرگش  وقتي  )1(كند كه مردي گناه كرده بود روايت مي ص از پيامبر 173در ص 

فرارسيد به فرزندانش وصيت كرد كه وقتي من مردم مرا بسوزانيد تا خاكستر شوم 
و آنگاه خاكسترم را به باد دهيد و بعضي را به دريا بيندازيد سوگند به خدا اگر به 

دهد، فرزنـدانش   دهد كه به هيچ كسي نمي دست پروردگارم بيفتم عذابي به من مي
د به زمين گفت آنچه از خاكسترهاي او با تو اسـت  اين كار را كردند، آنگاه خداون

چه چيـز تـو را   : آن را بده، آنگاه آن مرد درست شد و ايستاد، خداوند به او گفت
پروردگارا از ترس تو چنين كردم، آنگاه : وادار كرد كه اين كار را بكني؟ مرد گفت

  .)2(به خاطر اين بخشيده شد
ناكار بود فقط به خاطر اينكه آتش زير اي كه ز پيشتر گفتيم كه چگونه زن شيعه

  !!! ديگ عزاداري حسين را روشن كرد بخشيده شد
و همچنين بيان شد كه كسري مجوسي كافر بـه خـاطر تمسـك بـه ولايـت از      

كـرد بـه سـبب     ها لـواط مـي   اي كه با بچه و همچنين آن شيعه. دوزخ نجات يافت
پـذيرد، امـا    ينهـا را مـي  عبدالحسين همه ا! تمسك به ولايت از دوزخ نجات يافت

كوشـد تـا مـردم را در     كند و مي شود انكار مي وقتي حديثي از ابوهريره روايت مي
  . روايات ابوهريره دچار شك و ترديد كند

  . شود و اينك روايت امام معصوم شما كه تقريباً مثل اين روايت است بيان مي
ــري،    ــت االله الجزائ ــه نعم ــوار النعماني ــي 4/276در الان ــدگو م ــدوق از : ي ص

اسرائيل مردي بود كه قبرها  در ميان بني: كند كه گفت روايت مي ؛ العابدين زين
دزديد، يكي از همسايگانش بيمار شد و ترسـيد كـه مبـادا     كرد و كفن مي را باز مي

                                                 
ه، از گناهكاران كند اين مرد كافر نبوده بلكه از اهل كتاب بود  عبدالحسين مفهوم را تحريف مي -)1(
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اي  فرستاد و گفت چگونـه همسـايه  ) كفن دزد(بميرد، بنابراين كسي را پيش نباش 
گفت كارت . من كاري دارم: اي، گفت ام بوده ن همسايهبهتري: ام؟ گفت برايت بوده
آنگاه دو كفن بيرون آورد و به او گفت هر كـدام را كـه دوسـت    . دهم را انجام مي

از براشـتن  ) كفـن دزد (داري بردار و وقتي مرا دفن كردند قبر مرا باز مكن، نباش 
ن را كه بهتـر بـود   كفن امتناع ورزيد اما آن مرد اصرار كرد تا اينكه نباش همان كف

برداشت و آن مرد مرد وقتي او را دفن كردند نباش با خودش گفت اين الان مرده 
ام بنـابراين   ام يـا درنيـاورده   داند كه من كفـن او را درآورده  و دفن شد و او چه مي

زند كـه   كنار قبرش آمد و قبرش را باز كرد ناگهان فريادي شنيد كه كسي فرياد مي
: آن وقت نباش هراسان شد و قبر را رها كرد، و به فرزندش گفت اين كار را نكن

اي گفـت كـاري برايتـان دارم     ام؟ گفت بهترين پدر بوده چگونه پدري برايت بوده
دهـيم، گفـت دوسـت     خواهي بگو ما آن را به اميد خدا انجام مي گفت هر چه مي

رم را خُرد كنيد دارم وقتي مردم مرا در آتش بسوزانيد و وقتي خاكستر شدم خاكست
و وقتي بادي تند و طوفاني  شروع به ورزيدن گرفـت نصـف خاكسـترم را در آن    
رها كنيد و نصف ديگر آن را به دريا بيندازيد، وقتي نَباش مرد فرزنـدش آنچـه را   

هاي خاكستر او را در هوا و بـاد   كه پدرش وصيت كرده بود انجام داد و وقتي ذره
آن را به دريا انداختند خداوند متعال بـه صـحرا گفـت     پراكنده كردند و نيم ديگر

هايي كه در تو هستند را جمع كن و به دريا گفت هر چه در تو هست را جمع  ذره
چرا چنـين وصـيتي بـه    : كن و ناگهان آن مرد پيش خدا ايستاد خداوند به او گفت

و فرزندت كردي؟ گفت خدا از ترس تو اين كار را كردم خداوند گفت مدعيان ت ـ
  . ام و تو را بخشيدم  كنم و تو را از ترس خودم امان داده را من راضي مي

  

  »جنب بوده است ص كه پيامبر«اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
هاي اين مرد اين اسـت   گويي و از خرافه(: گويد مي 176-175عبدالحسين در ص 

به سوي ما آمد  ص ها برابر شدند آنگاه پيامبر نماز اقامه شد و صف: گويد كه مي
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  .)1(و وقتي در مصلاي خود ايستاد به خاطر آورد كه جنُب است
از : (گويـد  كند و مي بعد از ذكر اين حديث عبدالحسين شروع به هياهو و غوغا مي

كه در همه اوقـات پـاك بـود و او وضـو      ص اين مرد و از كسي كه براي پيامبر خدا
دانـد   نسـت چنـين چيـزي را جـايز مـي     دا گرفتن را با وجود طهارت نور علي نور مي

گويـد پـاك هسـتند و از     جوييم و همه پيامبران خدا از آنچه اين حديث مي بيزاري مي
  ). اند آنچه كه حتي شايسته صديقين و مؤمنان صالح نيست معصوم و پاك

هاي متعددي دارد يكي اينكه جايز است  اولاً حديث آموختني) مؤلف(گويم  مي
عبادت دچار فراموشي شود چون فرامـوش كـردن آنهـا بـه      در امر ص كه پيامبر

  .)2(خاطر تشريع است
دوم اينكه امامي كه شما به عصمت او معتقد هستي روايـت كـرده كـه رسـول     

  . و علي و حسن و حسين حق دارند كه در مسجد جنُب باشند صخدا
پرسـيدم   ؛ در التهذيب از محمدبن حمران روايت است كه گفـت از اباعبـداالله  

تواند از آن عبـور كنـد    نه و بلكه مي: تواند در مسجد باشد؟ فرمود كه آيا فرد جنبُ مي
 ص انـد كـه پيـامبر خـدا     به جز مسجدالحرام و مسجد مدينه و ياران ما روايت كـرده 

هيچ كسي حق ندارد در مسجد من بخوابد و هيچ كسي حق ندارد در آن جنبُ : گفت
مسجد را پاكيزه دارم براي هـيچ كسـي جـايز     خداوند به من وحي كرد: باشد و گفت

  .)3(نيست كه در مسجد جنب شد به جز من و علي و حسن و حسين
چنان كه عبدالرحمن بـن  !! اند كه علي در حال جنابت پيشنماز مردم شد و گفته

در  ؛ علـي : كند كـه گفـت   روايت مي ؛ عرزمي از پدرش و او از ابوعبداالله
وقت ظهر بود بعد از خوانـدن نمـاز    ،شنماز مردم شدبود پي) جنُب(حالي كه ناپاك

                                                 
  . بخاري و مسلم -)1(
  . 2/144فتح الباري،  -)2(
  . 6/15التهذيب،  -)3(
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به خانه رفت و منادي او صدا زد كه اميرالمؤمنين در حالي پيشنماز مردم بوده كـه  
ناپاك بوده است پس نماز خود را دوباره بخوانيد و هـر كـس حاضـر اسـت ايـن      

  .)1(اعلان را به كسي كه حضور ندارد برساند
كنـي كـه چنـين     راويان خود اعتـراض نمـي  پس اي عبدالحسين جاهل چرا به 

  جويي؟  و آيا از آنها بيزاري مي! كنند خرافاتي را ادعا مي
  

  »تر است مقام تر و والا از موسي افضل ص پيامبر«اعتراض عبدالحسين به حديث 
روايـت   ص آورد كـه ابـوهريره از پيـامبر    اين حديث را مي 176و عبدالحسين در ص 

  .)2(كه من از يونس بن متيّ بهترم دروغ گفته است: گفتهر كس : كند كه فرمود مي
از اينكـه كسـي او را از موسـي     ص و به اين حديث هم اشاره كرده كه پيامبر

  .بداند نهي كرده استبرتر 
كنـد   اش اعتـراض مـي   عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مثل عادت هميشگي

اند و اين با نصوص  ع كردهاجما ص همه امت بر برتر قرار دادن پيامبر(: گويد مي
  ). صريح و صحيح ثابت است و يكي از ضروريات دين اسلام است

عبدالحسين خودش را به فراموشي زده از اينكه حديثي كه او  )مؤلف( گويم مي
  !عصومش نيز آن را روايت كرده استبه آن اعتراض كرده امام م

 ص ه پيـامبر روايـت اسـت ك ـ   ؛ عبداالله از ابي 495در قصص الانبياء، ص 
الجزائـري در  . هيچ كس نبايد بگويد من از يونس بن متـّي بهتـر هسـتم   : گويد مي

اگر اين حديث صحيح باشد شايد به اين معناست كه (: گويد شرح اين حديث مي
هيچ كس حق ندارد كه به خاطر معراج و عروج من به آسمان بگويد من از يونس 

سمان و زمين و دريا يكسان اسـت، و  به خدا نزديكتر هستم چون نسبت خدا به آ

                                                 
  . 1/5، الجواهر، قوم على غير وضوءباب من صلى ب 1/433، الاستبصار، 3/40التهذيب،  -)1(
  . بخاري و مسلم -)2(
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ها به من نشـان داده اسـت و عجايـب     خداوند عجائب آفرينش خود را در آسمان
آفرينش خود در دريا را به يونس نشان داده است، و من در آسمان خدا را عبادت 

مـا از   ص كردم و يونس او را در شكم ماهي عبادت نمود، و برتـر بـودن پيـامبر   
  ).ري استشمار ديگ جهات بي

  

كه هيچ كس را عمل او به بهشت نخواهد برد «اعتراض عبدالحسين به اين حديث 

  »مگر رحمت خدا
كنـد كـه    عبدالحسين اين حديث را آورده كـه ابـوهريره روايـت مـي     176در ص 

رود، گفتند تو هم  هرگز كسي به سبب عمل خود به بهشت نمي: فرمود صپيامبر
  .)2)(1(ن هم نهنه، م: نه اي پيامبر خدا؟ فرمود

از آن جـا كـه ايـن حـديث بـا      (: گويـد  بعد از ذكر اين حديث عبدالحسين مي
بسياري از آيات كتاب خدا مخالف است آن را بايد بـه ديـوار زد چـون خداونـد     

: گـويم  مـي  .)22: الإنسـان ( ��Ö����Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Îz}�: فرمايـد  مي
اني و عبدعلي حـويزي و ميـرزا   همه مفسرين شيعه از جمله طبرسي و فيض كاش

محمد مشهدي و عبداالله شبر در تفاسير خود به نقل از مجمع البيان در مـورد ايـن   

در آن « .)16: الأنعام( ��À��¿���¾��½��¼»���º��¹��¸��¶��µz}�: آيه
و ايـن رسـتگاي   روز هر كس عذاب خدا از او دور شود خداوند به او رحم كرده 

  .»آشكاري است
احتمال دارد كه معني آيه اين باشـد  (: گويد ح تفسير اين آيه ميمجلسي در شر

 شود مگر بوسيله رحمت خدا چنان كـه از پيـامبر   كه عذاب از هيچ كسي دور نمي

                                                 
مگر اينكه خداوند مرا مشمول رحمت (اش تحريف كرد و كلمه  عبدالحسين مثل عادت هميشگي -)1(

  . را حذف كرده است» خود بگرداند
  . بخاري و مسلم -)2(
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سوگند به خدا هيچ كسي به خـاطر عملـش وارد بهشـت    : روايت شده است ص
 ص شوي رسول خدا تو هم به سبب عمل خود وارد بهشت نمي: شود، گفتند نمي

  .)1(...)من هم نه مگر آن كه خدا مرا مشمول رحمت خويش بگرداند : رمودف
اند و  پس اي عبدالحسين نظر تو در مورد كساني كه اين حديث را روايت كرده

  ! علماي شما چيست؟
  

  »چوپان گوسفندان بوده است ص كه پيامبر«اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
كند كه هيچ پيـامبري نبـوده    ه روايت ميابوهرير: گويد عبدالحسين مي 176در ص 

  .)2(مگر آن كه گوسفندچراني كرده است
  ). آيد و پوچ است اين بعيد به نظر مي(: گويد سپس عبدالحسين مي

آيد و پـوچ   كني بعيد به نظر مي گويم اگر اين حديث آن گونه كه تو ادعا مي مي
 6/226در البحـار،  ! كنـي  است پس تو امام معصوم و ثقه الاسلام خود را متهم مـي 

: گفـت  ؛ كند كه از جابر روايت است كه ابـوجعفر  از كافي نقل مي 28روايت 
كردم،  چراندم به آن نگاه مي من وقتي شتران و گوسفندان را مي: فرمود ص پيامبر

و هيچ پيامبري نيست مگر آن كه گوسفند چرانده است، مـن بـه گوسـفندان نگـاه     
  ... . كردم  مي

من وقتي شـتران و گوسـفندان را   : فرمود ص پيامبر: گويد مي ؛ و امام باقر
كردم، هيچ پيامبري نيست مگر آن كـه گوسـفند چرانـده     چراندم به آن نگاه مي مي

  .)3(... است 

                                                 
، و الجواهر 3/251الدقائق، و كنز  1/706و نورالثقلين،  2/111، تفسير صافي، 3/23مجمع البيان،  -)1(

 6/282كتاب الخوف والرجاء و  265صكتاب الصبر والشكر  7/190، المحجة، 2/242الثمين، 
  . 13/489، تفسير من هدي القرآن، 7/11و البحار، كتاب ذم الكبر والعجب، 

  . كتاب الاجارة، ابن ماجه كتاب التجارات بخاري -)2(
 =، ص وحياتهم الانبياء قصصهم، 7ح، 491الدين، ص  ، اكمال4/128ء، ، المحجة البيضا5/24اللئالي،  -)3(
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پس اين عبدالحسين اين همه حمله و طعنه به احاديث ابوهريره براي چيسـت  
  !اند؟ و حال آن كه اهل بيت آن را روايت كرده

   

بعد از هشتاد سالگي ختنه  ؛ كه ابراهيم«عبدالحسين به اين حديث اعتراض 

  »شد
ابـراهيم  : گويد و مثل آن حديث ابوهريره كه مي: گويد عبدالحسين مي 177در ص 

  .)1(بعد از هشتاد سالگي ختنه شد
  : اين دو پاسخ دارد) مؤلف(گويم  مي

لگي به معني اين ختنه شدن ابراهيم بعد از هشتاد سا: گويد اول اينكه ملهب مي
نيست كه بايد بعد از هشتاد سالگي عمل ختنه انجام بگيرد چون بيشتر مـردم قبـل   

ميرند، و بلكه ابراهيم وقتي ختنه شد كه خداوند در آن وقـت   از هشتاد سالگي مي
  .)2(او را به اين كار امر نمود

 در قصـص . دوم اينكه اين حديث را امام معصوم تو نيز را روايت كرده اسـت 
: كند كه گفـت  يروايت م ؛ از امام كاظم 113االله الجزائري، ص  الانبياء، نعمت 

 ؛ اولين كسي كه در راه خدا كارزار كرد ابراهيم خليـل : فرمود ص پيامبر خدا
را اسير كردند آنگاه ابراهيم رفت و او را از دسـت آنهـا    ؛ ها لوط بود كه رومي

م بود كـه سـن او بـه هشـتاد سـالگي      نجات داد، و اولين كسي كه ختنه شد ابراهي
  ! كنيد؟ پس چرا به ابوهريره اعتراض مي. رسيده بود

  
  
  

=
                                                 

  . 278، و ص 274
  . بخاري و مسلم -)1(
  . 11/92فتح الباري،  -)2(
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  »ر آدممع«اعتراض عبدالحسين به حديث 
كند كه وقتي خداوند آدم  و ابوهريره روايت مي: گويد عبدالحسين مي 177در ص 

مت خـدا  را آفريد بر پشت او دست كشيد آنگاه از كمر او هر انساني كه تا روز قيا
هايي كوچك افتادند سپس در ميان دو چشم هـر انسـاني    آفريند به صورت ذره مي

اينها چه كساني : پرتويي از نور قرار داد و آنگاه آنها را بر آدم عرضه كرد آدم گفت
فرزندان تو هستند آنگاه آدم مـردي را ديـد كـه نـور     : هستند اي پروردگار؟ فرمود

: پروردگارا اين كيست؟ خداونـد گفـت  : گفت اش مورد پسندش واقع شد، پيشاني
: اي؟ خداونـد فرمـود   خدايا چقـدر بـه او عمـر داده   : پسرت داود است، آدم گفت

پروردگارا چهل سال از عمر من را به او بده تا عمرش صد : شصت سال آدم گفت
شود و تغيير داده نخواهد شد، وقتي عمـر آدم   نوشته مي: سال شود، خداوند فرمود

آيا مگر از عمـر  : ملك الموت پيش او آمد تا روحش را بگيرد، آدم گفتتمام شد 
مگر آن چهل سال را بـه  : من چهل سال باقي نمانده است ملك الموت به او گفت
   .)1(!پسرت داود ندادي؟ آدم انكار كرد و ذريه او انكار كردند

ايت اين حديث را امام معصوم تو نيز مطابق با ابوهريره رو) مؤلف(گويم  مي
روايت است كه  ؛ جعفر در تفسير عياشي در حديثي طولاني از ابي. كرده است

هايي بيرون  خداوند به پشت آدم دست كشيد و فرزندان او به صورت ذره: گفت
آيند، آنگاه جمع  آمدند به همان صورت كه زنبورها از كندوي خود بيرون مي

د آنها را از كمر تو بيرون كردم شدند، خداوند فرمود اي آدم اينها فرزندان تو هستن
سپس خداوند : فرمود ؛ ابوجعفر - تا اينكه گفت - تا از آنان پيمان بگيرم 

اسامي پيامبران و عمرهايشان را به آدم نشان داد، آدم اسم داود پيامبر را ديد كه 
پروردگارا عمر داود چقدر كم است و عمر من : عمرش چهل سال است، گفت

دهم اين را  رورگارا من سي سال از عمر خود را به داود ميپ! چقدر زياد است؟

                                                 
  . 2/325مستدرك الحاكم،  -)1(
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براي او پيش خود بنويس و از عمر من كم كن، آنگاه خداوند سي سال از عمر 
آدم را براي داود ثبت كرد و اين مقدار را از عمر آدم كم كرد، ابوجعفر گفت 

�}�: فرمايد همين است كه مي � �¯��®��¬��«��ª©��¨��§��¦��¥z 

عمري كه براي آدم پيش خدا ثبت شده بود را كم كرد و آن را : يعني .)39 :الرعد(
براي داود نوشت، وقتي عمر آدم به پايان رسيد ملك الموت پيش او آمد تا روح 
او را بگيرد آدم به او گفت اي ملك الموت از عمر من سي سال باقي مانده است، 

از عمر خود كم نكردي  ملك الموت گفت مگر آن را به فرزندت داود ندادي و
آنگاه كه خداوند اسامي فرزندان تو و عمرهايشان را در وادي الروحاء به تو نشان 

آورم، ملك الموت گفت اي آدم ناداني  داد؟ آدم گفت اي ملك الموت به ياد نمي
مكن آيا مگر از خدا نخواستي كه آن سي سال را براي داود ثبت كند و از عمر تو 

داوند آن را در زبور براي داود ثبت كرد و در ذكر از عمر تو كم كند و آنگاه خ
گفت و  گويد آدم راست مي كاست؟ آدم گفت كتاب را بياور تا من بدانم، ابوجعفر مي

گويد از آن روز خدا به بندگانش فرمان داد  ابوجعفر مي ،دانست به خاطر نياورد و نمي
امله كردند آن را بنويسند چون آدم كه هر گاه به همديگر قرض دادند يا با همديگر مع

  .)1(فراموش كرد و آنچه را براي خود مقرر كرده بود فراموش كرد
روايـات در ايـن مـورد در ابـواب     (: گويـد  مي 14/10مجلسي در بحار الانوار، 

گذشتند در بعضي از اين روايات آمده كه او به عمر داود شصت  ؛ قصص آدم
  ). تر است اين با ساير روايت هماهنگ سال اضافه كرد تا صد كامل شود، و

  

  

                                                 
، قصص الانبياء، ص 1/231و  202-4/201، الانوار النعمانيه، 94-1/92، اللئالي، 2/301البرهان،  -)1(

، تفسير نور الثقلين، ؛ باب قصص داود 8، روايت 9-14/8، البحار، 530ية، ص ، انوار الولا381
  . 5/133، و كنز الدقائق، 1/333، و تفسير القرآن الكريم، 349-2/348، فروع الكافي، 3/464
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  »مجادله آدم و موسي«اعتراض عبدالحسين به حديث 
گويد و از همين قبيل است روايت ابوهريره در مورد مجادلـه آدم   مي 177در ص 

ابـوهريره چنـان كـه در مـورد مجادلـه آدم و موسـي       (: گويـد  و موسي، سپس مي
انـد، و در ايـن منـاظره آدم موسـي را      هگويد كه گويا آنها از فرقـه قدريـه بـود    مي

دهد، چيزهايي كه بايد پيامبران را از آنها پاك دانست، و پاك دانسـتن   شكست مي
   ).انبياء از چنين چيزهايي واجب است

كنيم، ايـن حـديث را    يو اينك خواننده گرامي تتمة حديث را براي شما ذكر م
 :گويـد  يكنـد، كـه م ـ   يوايت م ـبخاري از حميد بن عبدالرحمن و او از ابوهريره ر

آدم و موسـي بـا همـديگر بحـث و نقـاش كردنـد،        :پيامبر گرامي اسلام فرمودند«
تو آدم هستي كه گناهي را انجام داده و آن گناه سبب خـارج  « :موسي به آدم گفت

تـو موسـي هسـتي كـه     : شدن تو از بهشت شد، سپس آدم در جواب موسي گفت
با تو انتخاب كرد، و سپس تـو مـن را بـر سـر      خداوند تو را براي رسالت و كلام

كنـي؟،   يموضوعي كه قبل از خلق شدنم مقدر شده اسـت ملامـت و سـرزنش م ـ   
پـس آدم بـا   . »پس آدم با دليلش بر موسي غلبـه كـرد  «: فرمودند ص سپس پيامبر

  .)1(دليلش بر موسي دو بار غلبه كرد
ند، در تفسير قمـي  ا اين حديث را ائمه اهل بيت روايت كرده) مؤلف(گويم  مي

موسي از پروردگارش خواسـت كـه او و   : روايت شده كه گفت ؛ از ابوعبداالله
آدم را در يك جا جمع كند، آنگاه خداوند آدم و موسـي را يـك جـا جمـع كـرد،      

پدرجان آيا خداوند تو را با دست خود نيافريـد و در تـو روح   : موسي به او گفت
تا برايت سجده كنند و تو را دستور داد كـه  خود را دميد و فرشتگان را فرمان داد 

اي موسـي، در  : از درخت نخوري؟ پـس چـرا نافرمـاني او را كـردي؟ آدم گفـت     
تورات چه نوشته كه قبل از آفريدنم چند سال قبل اشتباه من ثبت شده بود؟ گفت 

                                                 
  .اند بخارى در الأنبياء  والقدر و الخلق و تفسير القرآن و مسلم آن را در القدر روايت كرده -)1(
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آدم موسـي را در منـاظره   : همين است، امـام صـادق فرمـود   : سي سال قبل، گفت
  .)1(شكست داد

ديدن اشتباه قبل از آفرينش يا در عـالم  (: گويد جلسي در شرح اين حديث ميم
ارواح بوده است به اين صورت كه روح موسي در لـوح آن را ديـده اسـت يـا در     

  ...). تورات ديده كه اشتباه آدم قبل از آفرينش او سي سال جلوتر مقدر شده بود، 
آنچـه  : (گويد اين روايت ميدر شرح  29- 28و عبدالصاحب در كتاب الانبياء، ص 

شود اين است كه اشتباه او قبل از آفرينش او مقـدر   از جواب آدم به موسي فهميده مي
گويم اروح قبل وجود آدم دو هزار سال پيش آفريده شده بودنـد، و ايـن    شده بود، مي

مسأله معركه الارايي است كه بسياري از مردم به خـاطر نفهميـدن آن و تأمـل و درك    
  ). اند، و اين مسئله قضا و قدر است حقيقت آن هلاك شده نكردن

پس عبدالحسين در مورد آنچه امام او گفته است و مشايخ او در شرح حـديث  
  !! گويد؟ اند چه مي اثبات كرده

  

راه رفتن علاء حضرمي به همراه لشكرش روي «اعتراض عبدالحسين به حديث 

  » دريا
العـاده   حاديث زيادي در مورد امور خـارق او ا( : گويد عبدالحسين مي 178در ص 

گويد و اينـك بـا دو حـديث از ايـن قبيـل احاديـث ايـن فصـل را بـه پايـان            مي
  ). رسانيم مي

كه به همراه لشكري چهار هـزار نفـري بـا عـلاء     (كند  يكي اينكه او روايت مي
حضرمي به بحرين فرستاده شد و آنها آمدند تا آن كه به ساحل دريا رسـيدند كـه   

                                                 
الانبياء قصصهم وحياتهم  ،1/61و نور الثقلين،  188و  11/163و  5/89، بحار، 1/44ر قمي، تفسي -)1(

، تفسير القرآن الكريم 38-1/37، منهاج البراعة 2/7، و البرهان، 1/231الانوار النعمانيه،  ، 29-28ص
1/333.  
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چ كس از آن جا وارد دريا نشده بـود و بعـد از آنهـا نيـز كسـي از آن جـا وارد       هي
علاء لگام اسبش را گرفـت و روي آب حركـت   (: گويد ابوهريره مي!) نخواهد شد

گويد سوگند به خدا كه نه پاي كسي تَر شد و  كرد و لشكر به دنبال او رفتند و مي
  ). نه سم اسبي خيس شد؟؟

يث بـه اتفـاق علمـا موضـوع و سـاختگي اسـت و       اين حـد ) مؤلف(گويم  مي
  . كنند محدثين از آن استدلال نمي

خواهد عقدة دلش را بـه ابـوهريره خـالي كنـد      اما از آن جا كه عبدالحسين مي
احاديث ضعيف و موضوع و صحيح همه براي او يكسان هستند، اما بايد گفت كه 

گوييد آنهـا از پيـامبران و    ايد و مي شما براي ائمه خود چيزهاي بيشتري ادعا كرده
  !! ملائكه افضل و برتر هستند

يكي از علماي شما به نام هاشم نجراني كتاب مستقلي در بيان معجـزات ائمـه   
  . تأليف كرده و آن را مدينه معاجز ناميده است

يهـودي بـا   : گويد مي 290روايت  1/430هاشم نجراني در اين كتابش در جلد 
با طنابي از دريا عبور كرد و اميرالمـؤمنين بـه دريـا     ؛ گرفتن اسم اميرالمؤمنين

  !! نگاه انداخت دريا منجمد و يخ شد
روايـت كـرده اسـت كـه      ؛ صاحب عيـون الاخبـار الرضـا   : گويد برسي مي

رفت و يـك نفـر از اهـل خيبـر بـا او همـراه بـود گـذر          اميرالمؤمنين در راهي مي
!! ا طنابي از رودخانه عبور كرداي افتاد كه جاري بود خيبري ب بر رودخانه ؛امام

دانستي مثـل   دانم مي اگر تو آنچه را من مي: سپس اميرالمؤمنين را صدا زد و گفت
به او گفت در جاي خودت بايسـت،   ؛ كردي، اميرالمؤمنين من از آب عبور مي

و امـام از آن گذشـت،   !! سپس با دستش به آب اشاره كرد آب راكد و منجمد شد
: صحنه را ديد خودش را روي پاهاي امـام انـداخت و گفـت    وقتي آن يهودي اين

اميرالمؤمنين گفت تـو چـه   !! اي جوان چه گفتي كه آب را تبديل به سنگ كردي؟
و ... خدا را با اسم عظيم صـدا زدم  : يهودي گفت!! گفتي كه از روي آب گذشتي؟
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  . »در هوا ؛ بلند شدن امام«آمده  356روايت  2/11در 
اي آمـد كـه    به قلعه ؛ حب منتخب روايت كرده كه عليصا: گويد برسي مي

زنجير داشت آنگاه او شمشير و زره خود را خواست و سپر را زير پاهايش كرد و 
و آنگاه روي ديوار فرود آمـد و  ! شمشير زير زانوهايش بود سپس به هوا بلند شد

  ... . اي زد  زنجيرها را ضربه
اي را كـه   پرنـده  ؛ دن امـام دنبـال كـر  «آمـده   357روايت  12-11و در ص 

در : كنـد كـه گفـت    روايت مـي  ؛ جميله از ابوعبداالله ابي!! »اش را برده بود موزه
اي را  اش را درآورد تا وضو بگيرد، آنگاه خداونـد پرنـده   موزه ؛ شبي امام علي

بـه   ؛ هاي او را برداشت و پرواز كـرد آنگـاه امـام    فرستاد و پرنده يكي از موزه
  ... .تا اينكه صبح شد و پرنده موزه را انداخت !! او را دنبال كردپرواز درآمد و 

امام فيلي را از گل درسـت كـرد و سـپس بـا آن بـه      « 1422روايت  5/10و در 
: گويد جـابربن يزيـد جعفـي بـه مـن گفـت       عبدالحميد مي» سوي مكه پرواز كرد

ه بر آن سوار را ديدم كه فيلي از گل درست كرده بود و آنگا ؛ مولايم امام باقر
شد و در هوا پرواز كرد و به مكه رفت و باز سوار بر آن فيل برگشت، من جعفـي  
: را تصديق نكردم و حرفش را باور نكردم تا اينكه امام باقر را ديدم و به او گفـتم 

من چنين و چنان گفته است؟ آنگاه امام باقر فيلي از گل درست كرد و مرا  جابر به
  . به مكه برد و مرا بازگرداندبا خودش سوار كرد و 

  . »زير زمينكنار دريا كشيدن دو اسب سوار از «آمده  1916روايت  6/158و در 
بودم كه مردي از اهـل خراسـان پـيش او     ؛ گويد نزد ابوعبداالله بصير مي ابي

گفت كه نفهميدم چه گفت، سپس چيزي گفتند كه متوجـه   بود و با امام چيزي مي
و سپس ابوعبداالله پايش را بـه زمـين زد   ... گفت  شنيدم كه مي شدم و از ابوعبداالله

ناگهان ديدم كه زير زمين دريايي است و در كنار آن دو اسـب سـوار هسـتند كـه     
گفت اينها از يـاوران   ؛ ابوعبداالله. اند ها گذاشته هايشان را روي زين اسب چانه

  . قائم هستند
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  . ذكر شده است» درياخبر شكافته شدن « 1917روايت  160-159و در ص 
علم شما بـه كجـا   : آمدم و به او گفت ؛ نزد ابوعبداالله: گويد داود الرقي مي

  رسيده است؟ 
آنگاه دست مرا گرفت و بـه   - تا اينكه گفت - سؤال شما به كجا رسيده: گفت

اي بنده فرمان بردار خـدا آنچـه در   : راه افتاد تا آن كه به ساحل دريا رسيد و گفت
نشان بده آنگاه دريا شكافته شد و همه آنچه در آن بود پيدا شد و آبي تو هست را 

سـپس  ... تر از عسل و خوشبوتر از مشك پديدار گرديـد   سفيدتر از شير و شيرين
اي : سرش را بلند كرد ديد كه در هوا اسبي زين و لگـام شـده و بـال دارد، گفـتم    

  !! استاين اسب امام قائم : اين اسب چيست؟ گفت ؛ ابوعبداالله
به آسمان و فرود او بـه همـراه    ؛ بالا رفتن او« 1945روايت  201و در ص 

را ديدم كـه   ؛ بن جعفر گويد موسي ابراهيم بن اسود مي. اي ذكر شده است نيزه
  ... . اي از نور بود  به آسمان بالا رفت و پايين آمد در حالي كه با او نيزه

حسن بن علي را ديدم : كه گفتاز جابر روايت شده  851روايت  3/232و در 
كه به هوا رفته بود و در آسمان پنهان شد و سه روز آن جا ماند و بعد از سـه روز  

  ... .با متانت و آرامش پايين آمد 
هر آنچه به پيـامبران داده شـده بـه    : روايت شده كه 1029روايت  5/513و در 

كرد و  مادرزاد را بينا مي كرد و كور ها را زنده مي مرده. نيز او داده شده بود ؛او
  !!! رفت روي آب راه مي

  

  فت تا آن كه تمام افق را فراگرفتامام به آسمان ر
خواست دليلـي از   گويد دلم مي راوي مي 361در كتاب حياه الامام العسكري، ص 

امام عسكري ببينم ناگهان ديدم كه امام به طرف آسمان بالا رفت تـا آن كـه تمـام    
  !! و فراگرفتافق را مسدود كرد 

  . كنند كافي است و ذكر همين معجزات دروغيني كه آنها ادعا مي
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شـود كـه امـور     به راستي كه چقدر در مـورد ائمـه روايـات زيـادي نقـل مـي      
پس چرا عبدالحسين به احاديث دروغين اعتـراض  ! اند داده اي انجام مي العاده خارق

   كند همان طور كه به ابوهريره اعتراض كرده است؟ نمي
  

كفش نهي شده موزه و از رفتن با يك «اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه 

  »است
كند كـه از رفـتن بـا     گويد ابوهريره حديثي روايت مي عبدالحسين مي 197در ص 

يك كفش نهي شده است، اين سخن ابوهريره به عايشه رسيد عايشه با يك كفش 
  . كنم راه رفت و گفت با ابوهريره مخالفت مي

از اين حديث نظام استدلال كرده تا به ابوهريره طعنه بزند، و ) مؤلف(ويم گ مي
  . ابن قتيبه افتراي او را پاسخ داده است

كند كه خاري در موزة  روايت مي كو ابوالقاسم بلخي اين حديث را از عايشه 
سـخن  : راه رفـت و گفـت  ) كفش يا دمپـايي (عايشه بود از اين رو او با يك موزه 

  .)1(گويد نبايد با يك كفش راه رفت او مي... كنم  ا نقض ميابوهريره ر
ابوهريره تنها اين حديث را روايت نكرده است بلكه ائمه اهل بيـت نيـز آن را   

  . اند روايت كرده
روايـت   ؛ امام صادق از پدرانش از اميرالمـؤمنين  329-76/328در البحار، 

  ... . از خوردن در حالت جنابت نهي كرد  ص كند پيامبر مي
و از راه رفتن با يك كفش نهي كرد و از كفش پوشيدن به صورت ايستاده نهي 

  ... . كرده است 
ايسـتاده آب  : كند كه گفـت  روايت مي ؛ بصير از امام باقر ابي 80/191و در 

  ... . و با يك كفش راه نرو ... ننوش 

                                                 
  .59-57قبول الاخبار ص  -)1(
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چـه   انـد  عبدالحسين در مورد اين روايات كه از طريق اهل بيـت روايـت شـده   
  ! گويد؟ مي

  

كه همانا شومي و بد فالي و بد اقبالي در «اعتراض عبدالحسين به اين حديث 

  » زن و چهار پا است
دو مـرد  : يكي از احاديث ابوهريره اين است كه: گويد عبدالحسين مي 197در ص 

: كنـد كـه گفـت    روايـت مـي   ص ابـوهريره از پيـامبر  : نزد عايشه آمدند و گفتنـد 
قسم به كسي كـه قـرآن را بـر    : ر زن و چهارپا است، عايشه گفتبداقبالي فقط د(

نمـوده دروغ   ص ابوالقاسم نازل كرده است كه كسي كه اين روايـت را از پيـامبر  
  ). گفته است

و از ! كنـد؟  چرا عبدالحسين از روايت ابـوهريره تعجـب مـي   ) مؤلف(گويم  مي
  !! كند؟ تعجب نمياند  آنچه ائمه او مطابق با روايات ابوهريره روايت كرده

كـه شـوم بـودن را نـزد او     : كنـد  روايـت مـي   ؛ خالدبن نجيح از ابوعبـداالله 
بدشگوني و بدبختي در سه چيز اسـت زن و چهارپـا و   : يادآوري كردند او فرمود

اش زياد باشد و فرمانبردار شوهر نباشد، و  خانه، بدشگوني زن اين است كه مهريه
اي كه حياط آن كوچك و همسايگان  و خانهبدشگوني چهارپا بدرفتاري آن است، 

  .)1(هاي زيادي داشته باشد بدشگون است بد باشند و عيب
  

  

  

  

                                                 
، الوسائل، 7/399، التهذيب، 6 ح، 73/149ار، ، البح586، حلية المتقين، ص 5/568الكافي،  -)1(

  . 1 ح، 14/78
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حجره عايشه نشست و حديث  او كنار«اعتراض عبدالحسين به ابوهريره كه 

  »گفت مي
يكبـار او كنـار حجـره عايشـه نشسـت و از      : گويـد  عبدالحسين مـي  197در ص 

شه مشغول ذكر بود بعد از تمـام كـردن ذكـر    كرد عاي حديث روايت مي صپيامبر
كنـد؟    حديث روايت مـي  ص نشيند و از پيامبر ابوهريره كنار حجرة من مي: گفت

من مشغول تسبيح بودم و او قبل از آن كه من تسبيح خود را تمام كنم بلند شـد و  
  .)1(دادم بود پاسخش را مي اگر آن جا مي

انـد بخـوان و    ام معصوم تو نقـل شـده  اين روايات را كه از ام) مؤلف(گويم  مي
  گويد؟  نگاه كن كه امامت چه مي

نـزد  : روايت است كه گفـت  ؛ از اميرالمؤمنين 32روايت  7/339در البحار، 
! آمدم ابوبكر و عمر پيش او بودند من آمدم بين او و بين عايشه نشستم ص پيامبر

ر غيـر از ران رسـول   يا جايي ديگ! آيا جايي ديگر جز ران من نيافتي: عايشه گفت
  .)2(...!نيافتي  ص خدا
قبـل از آن كـه   : از علي روايت است كه گفـت  11روايت  22/244در البحار و

 ،در خانه عايشـه بـود   ص پيامبر ،آمدم ص حجاب فرض شده باشد پيش پيامبر
اي پسـر ابيطالـب آيـا بـراي     : عايشه گفت! من آمدم و در ميان او و عايشه نشستم

  .)3(!!ير از ران من نديدي؟مقعد خود جايي غ
! و عايشه نشسـت  صدر روايتى آمده كه در ميان او  27روايت  27/155ودر البحار 

  .)4(!!اي پسر ابيطالب آيا براي مقعد خود جايي غير از ران من نديدي؟: عايشه گفت
بـه سـفر رفـت و علـي و      ص روايت شده كه پيـامبر  3روايت  38/297و در 

                                                 
  . �فضائل أبوهريرة  7/167 مسلم -)1(
  . 4/225، تفسير البرهان، 4، روايت 39/194، 6، روايت 22/241 -)2(
  . 21، روايت 39/201، و 75، روايت 336، ص 26، روايت 37/303حواله گذشته،  -)3(
  . 65روايت  330-37/329و، 15ت ، رواي37/297حواله گذشته،  -)4(
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زيـر يـك لحـاف وسـط عايشـه و علـي        ص نـد و پيـامبر  عايشه با او همراه بود
  .)1(!!!خوابيد مي

ها نگاه كن كه اگر كسـي بـه مراتـب از آنهـا      پس اي عبدالحسين به اين زشتي
  .پسندد تر باشد آن را نمي پايين

  

واب بيدار شد كه هر گاه كسي از خ«اعتراض عبدالحسين به اين حديث  

  »هايش را بشويد ستد
هر : كند كه فرمود روايت مي ص رگويد ابوهريره از پيامب ن ميعبدالحسي 197در ص 

هايش را قبل از آن كه در ظـرف آب   وقت كسي از شما از خواب بيدار شد بايد دست
داند كـه دسـتش شـب را در كجـا گذارنـده؟ عايشـه بـه او         فروببرد بشويد چون نمي

  . كنيم هاون را چه كار: اعتراض كرد و به اين حديث او عمل نكرد و گفت
 80/333ر بحـار،  اند مجلسـي د  ه اين حديث را شيعه شما روايت كرد: گويم مي

و همچنين !! اين حديث را از ابوهريره روايت كرده است» آدابهسنن الوضوء و«در 
كتاب الطهـاره بـاب سـنن     80/333اند در البحار،  ائمه اهل بيت آن را روايت كرده

  . »الوضوء وآدابه
او را در مورد كسي پرسـيدم  : كند كه گفت كريم بن عتبه روايت ميبصير از عبدال ابي

نه، چنـين نكنـد   : كند، گفت شود و دستش را داخل ظرف آب مي كه از خواب بيدار مي
  . داند دستش شب را در كجا گذرانده است، پس بايد آن را بشويد چون او نمي

  

  

  

  

                                                 
  . 12، روايت 104/49و  18، روايت 314، و ص 2، روايت 2-40/1حواله پيشين،  -)1(
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هر روز دو قيراط  كه از اجر مرد صاحب سگ«اعتراض عبدالحسين به اين حديث 

  » شود كم مي
كنـد كـه گفـت     مسلم از ابـوهريره روايـت مـي   : گويد عبدالحسين مي 198در ص 

هر كـس سـگي نگهـداري كنـد غيـر از سـگ شـكار و سـگ         : فرمود ص پيامبر
شـود، آنگـاه گفتـه     كشاورزي و سگ گله، هر روز از پاداش او يك قيراط كم مـي 

داوند بر ابـوهريره رحـم كنـد او داراي    خ«: ابوهريره براي ابن عمر ذكر شد گفت
كند كه او سگ نگهبان كشاورزي را اضافه  ابن عمر او را متهم مي - كشاورزي بود

بن عمـر در حـديثي     بن عبداالله  و همچنين سالم - كرد به خاطر مصلحت خودش
  . »كه مسلم روايت كرده او را متهم كرده است

عبدالحسين به آنها اعتماد دارد بـه   ما روايات اهل بيت را كه) مؤلف(گويم  مي
هـاي عبدالحسـين    گويي كنيم تا به صورت مختصر به ياوه ذكر مي!! آنها شك ندارد

  . در مورد روايات ابوهريره پاسخ دهيم
كنـد كـه    روايت مـي  ؛ عبداالله باب الكلاب زراره از ابي) 6/552( در الكافي،

  .)1(شود پاداش او كم مي هر كس سگي نگهداري كند هر روز يك قيراط از: گفت
هر كس سگي غير از سـگ نگهبـان   : گويد مي 144-1/143و در عوالي اللئالي، 

كشاورزي و سگ شكاري، نگهـداري كنـد هـر روز دو قيـراط از پـاداش او كـم       
  . شود مي

  !! گويد؟ اش چه مي عبدالحسين در مورد احاديث ائمه
  

  

  

  

                                                 
  . 607، حلية المتقين، ص 5ح 43باب  8/388، الوسائل، 65/51بحار،  -)1(
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ند يك كاي را تشييع  زهكه هر كس جنا«اعتراض عبدالحسين به اين حديث 

  »رسد قيراط به او پاداش مي
گفـت   ابـن عمـر از ابـوهريره شـنيد كـه مـي      : گويـد  عبدالحسين مـي  199در ص 

رسـد،   اي را تشييع كند يك قيراط به او پاداش مي هر كس جنازه: فرمود صپيامبر
ه كند و ابن عمر او را تصديق نكرد تا آن ك ابن عمر گفت ابوهريره زياد روايت مي

كسي را پيش عايشه فرستاد و او را در اين مورد پرسيد آنگاه عايشه اين حديث را 
  . روايت كرد و ابن عمر آن وقت آن را باور كرد

يـا  ! دانـد؟  دانم آيا عبدالحسين احاديث اهل بيت را نمـي  نمي) مؤلف(گويم  مي
كينـه و   خواهد مردم را درباره ابوهريره دچار شك نمايد و به او طعنـه بزنـد و   مي

كني و  نفرت از ابوهريره را در دل مؤمنان جاي دهد؟ چرا به ابوهريره اعتراض مي
  !! اند؟ حال آن كه ائمه اهل بيت اين احاديث را روايت كرده

 ؛ از ابـوجعفر : بصير روايت شده كـه گفـت   از ابي 3/173در فروع الكافي، 
نماز بخواند يك قيراط  اي برود و بر آن هر كس همراه با جنازه: گفت شنيدم كه مي

شود دو قيراط به او پـاداش   رسد، و اگر بنشيند تا وقتي كه دفن مي پاداش به او مي
  .)1(حد استرسد و هر قيراطي به اندازه كوه اُ مي

هر كس : روايت است كه گفت ؛ از اميرالمؤمنين 3/173فروع الكافي،  در و
رسد، يك قيراط به خاطر رفتن  ياي را تشييع كند چهار قيراط به او پاداش م جنازه

به دنبال جنازه و يك قيراط به خاطر نماز خواندن بر آن، و يك قيـراط بـه خـاطر    
  . )2(شود، و يك قيراط به خاطر تسليت گفتن منتظر ماندن تا آن كه دفن مي

  

  

                                                 
  . 4/10، من لايحضره الفقيه، 824-2/821الوسائل،  -)1(
  . 2/298، المستدرك، 2/822، لالوسائ -)2(
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هر كس ديدار خدا را بپسندد خدا ديدار «اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه 

  »رددا او را دوست مي
و همچنين عامربن شريح بن هاني وقتـي شـنيد   : گويد مي 199عبدالحسين در ص 

هر كس ديدار خدا را دوست داشته باشد خداونـد  «كند كه  كه ابوهريره روايت مي
ديدار او را دوست دارد و هر كس ديدار با خدا را نپسندد خداوند ديـدار بـا او را   

كرد تا آن كه از عايشه پرسيد و عايشـه  عامر سخن ابوهريره را باور ن. »پسندد نمي
  . حديث را براي او روايت كرد و منظور حديث را  به او فهماند

اگر بخـواهيم همـه مـواردي كـه     (: گويد عبدالحسين در توضيح اين حديث مي
كشـد، و   اند بشـماريم سـخن بـه درازا مـي     حديث ابوهريره را رد كرده ،گذشتگان

  ). همين قدر كافي است
گويم كه مرا توفيق داد تا اين كتـاب را كـه    خدا را سپاس مي) مؤلف(گويم  مي

با سرعت و شتاب زيادي آن را نوشتم تأليف كنم با اينكه توضيحات زيادي از آن 
شـد از ايـن رو آن را مختصـر     چون ديدم كه كتاب طولاني مـي  )1(را حذف نمودم

                                                 
كنيم كه به كتب و مراجعي كه  اگر كسي قصد استفاده و بحث بيشتري دارد، او را راهنمايي مي -)1(

  :اند مراجعه كند، من جمله علماي اهل سنت در رد اين شبهات خيالي تأليف كرده
  .عبدالمنعم صالح العلي العزي: دفاع از ابوهريره نوشته )1(
اين كتاب، كتاب رد بر كسي كه حجيت  هاممحمد ابوشهبه كه در اد: دفاع از سنت نوشته )2(

 .آيد عبدالخالق مي رحمنكند، نوشته عبدال سنت را انكار مي
 .عبدالرحمن بن يحيي اليماني: الأنوار الكاشفه تأليف )3(
. ترجمه ما به فارسى. مصطفي سباعي: سنت و مكانت و منزلت آن در تشريع اسلامي، نوشته )4(

 ).مترجم(
 .جاج الخطيبابوهريره راوي اسلام محمد ع )5(

ولي اين كتاب كه در پيش روي شماست برتري بر كتابهاي فوق الذكر دارد و آن اين است كه 
من از روايات و مصادر و كتب شيعه استدلال كرده و موضوعات را بوسيله روايات امامان معصوم 

 =افتراهايي كه به  و اينگونه برائت و پاكي ابوهريره از تهمتها و .ام كنند اثبات كرده چنانكه گمان مي
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ل بيت به ادعاي آنهـا  كردم، به هر حال ما به صورت مفصل و با دلايل از اقوال اه
  . بيان كرديم و هدفم اين بود كه از روايات آنها استدلال كنم

اگر بخواهيم همه مـواردي كـه سـلف حـديث     (: گويد اما اينكه عبدالحسين مي
  ). كشد و همين قدر كافي است اند بشماريم سخن به درازا مي ابوهريره را رد كرده

زنـد باطـل و    سين بـه ابـوهريره مـي   هايي كه عبدالح همه تهمت) مؤلف(گويم  مي
اساس و از اول تا آخر صـحت ندارنـد، چـون همـه روايـات ابـوهريره كـه مـورد          بي

هايشـان   اعتراض اهل بيت اسـت و علمـاي شـيعه از آن اسـتدلال كـرده و در كتـاب      
در كتاب الكـافي روايـت   ... هر كس ديدار خدا را بپسندد : و اين حديث كه. اند آورده

هـر  «: روايت شده كـه گفـت   ؛ كه در كافي آمده كه از ابوعبداالله چنان. شده است
كس ديدار خدا را دوست داشته باشد خداوند ديـدار او را دوسـت دارد و هـر كـس     

  .)1(...)ديدار خدا را دوست نداشته باشد خدا ديدار با او را دوست ندارد 
سـت  و همچنين از امام سجاد روايت شده است كه هر كس ديـدار خـدا را دو  

  . »الخ... داشته باشد 
ما كتاب خـود  : گويد مي »خاتمه كتاب«عبدالحسين تحت عنوان  221و در ص 

بـريم و   كه مربوط به ابوهريره هسـتند بـه پايـان مـي     ص را با دو جمله از پيامبر
با گفتن اين سخنان به انحراف منحرفان اشاره نمـود و مـردم را از آنهـا     صپيامبر

را به ابوهريره و رحال بن عنفوه و فرات بـن حبـان كـه    جمله اول . برحذر داشت
: بلند شدند، گفت و با اشـاره بـه آنهـا فرمـود     ص روزي از مجلس شريف پيامبر

  ....). حد بزرگتر است، دندان هر يك از شما در جهنم از كوه اُ
بـن عمـر    عبدالحسين اين روايت را از الاستيعاب و الاصـابه و آنهـا از سـيف    

: گويـد  بن عمر كسي است كه ابن معين درباره او مـي  و سيف. اند دهتميمي نقل كر

=
                                                 

  .شد واضح و آشكار شد روايات ايشان نسبت داده مي
  . 1/46، تفسير القرآن، 4/200، الانوار النعمانيه، 12 ح، 3/134فروع الكافي،  -)1(
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گويـد متـروك الحـديث اسـت و      حديث او ضعيف است و ابوحاتم درباره او مي
او چيزي نيست و نسـائي  : گويد حديث او شبيه حديث واقدي است و ابوداود مي

 گويـد بعضـي از احاديـث او    ضعيف است و ابن عـدي مـي  : گويند و دارقطني مي
مشهور هستند اما بيشتر احاديث او منكرند كه كسي ديگر غير از او آنها را روايت 

گويـد او احاديـث سـاختگي و دروغـين را روايـت       نكرده است و ابن حبـان مـي  
كند و او به كفر متهم شده است و برقاني از  اند او حديث وضع مي كند، و گفته مي

او بـه كفـر   : گويـد  و حاكم مـي سيف متروك است : كند كه گفت دارقطني نقل مي
  .)1(متهم است و روايت او اعتباري ندارد

اعتبار است كه بايد به ديوار زده شود، به اضافه اينكه  پس اين روايت پوچ و بي
بن عمر را كه روايـت از او نقـل     عبدالحسين بايد براي خوانندگان وضعيت سيف

كـرد تـا سـخن او     وايت مـي كرد و يا از طريقي ديگر اين حديث را ر شده بيان مي
  !! شد، اما او چنين نكرده است زيرا هدف او گمراه كردن است مدلل مي

و به فرض اينكه اين روايت صحيح باشد منظور اين حديث رحال بن عنفوه است 
  . كه مرتد شد و در لشكر مسيلمه كذاب كشته شد، و ارتباطي به ابوهريره ندارد

بن عمر تميمي روايت كرده كه   آن سيف و عجيب اين است كه شيعه به خاطر
» هر پيامبري بايد يك وصي داشته باشـد «بن سبأ اولين كسي است كه اصل  عبداالله

كننـد و عـالم شـيعه     كنند و او را در اينجـا تكـذيب مـي    حمله مي. را گسترش داد
از واضـعان و جـاعلان حـديث اسـت و       اين سـيف (: گويد معاصر محمدجواد مي

بن سبأ آراي شـماري از علمـاي حـديث را در     كتابش عبداالله مرتضي عسكري در
  ...). مورد سيف نقل كرده است 

كنـد   نگاه كنيد خوانندگان محترم چگونه آنها سـيف را وقتـي كـه روايـت مـي     
كننـد و   باشد، تكذيب مـي  مي» هر پيامبري وصي دارد«بن سبأ سازندة اصل  عبداالله

                                                 
  . 2/255ميزان الاعتدال،  -)1(
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كنند بنـابراين او   او را تصديق مي» ...شما كند كه دندان هر يك از  وقتي روايت مي
  ! در جايي راستگو و در جايي ديگر دروغگو است

: فرمايـد  در مورد امثـال اينهـا راسـت فرمـوده اسـت كـه مـي        متعال و خداوند

{������t��s��r��q��p��o��n��ml���k��j��i��h
���`_��~���}��|��{��z��yx��w��v���uz )آيا به بخشـي  « .)85: هالبقر

ورزيد؟ براي كسي از شما كه  آوريد و به بخش ديگر آن كفر مي از كتاب ايمان مي
چنين كند، جز خواري و رسوايي در ايـن جهـان نيسـت و در روز رسـتاخيز بـه      

خبـر   كننـد بـي   شوند و خداوند از آنچه مي ها برگشت داده مي ترين شكنجه سخت
  .»نيست
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  ريه ابو: فصل سوم

  
كنـد او دزد   كند و از آنها تقليد مي خن اينها را تكرار ميابوريه شيپوري است كه س

هاي اسـتادش   كوشد تا انديشه قاپد و مي ماهري است كه فكر و انديشه مردم را مي
بيني كه او در مقدمه كتـابش   عبدالحسين را در اذهان مردم جاي بدهد، بنابراين مي

هاي با ارزش اسـت   بكتاب او يكي از كتا«گويد  ستايد و مي خيلي استادش را مي
اعي رد خوبي بر او و بر بكند و وقتي دكتر س و اغلب سخنان استادش را تكرار مي

هاي استادش نوشت، پسر استاد داوطلب شد تا از استادش دفـاع كنـد و بـه     دروغ
گفته خودش اين كتاب بزرگ و مهم را منتشر كرد، و آن طور نيسـت كـه از روي   

نوشـته   )6-5ص( »ابـوهريره  ���s6Q شيخ«ابوريه  تقيه در تقريظي كه براي كتاب
سباعي شناختم چون سباعي نقـدي  » السنه«شود كه نخستين بار او را در كتاب  مي

از روي احساسات بر او نوشته بود و از اينجـا مـن پـي بـردم كـه ابوريـه انسـان        
و  ارزشمندي است و به خاطر اين بدون آن كه او را بشناسم افتخار يافتم تـا از او 

از كتابش دفاع كنم و بعد از دسترسي پيدا كردن بـه كتـابش متوجـه شـدم كـه او      
و ... شوند  دانشمندي متبحر است كه موضوعات دشوار در دست او نرم و حل مي

هاي معاصر اسلامي است، اما سباعي و  به حق كه كتاب او از گرانبهاترين پژوهش
كنند كه  هاي آنان هستند تأكيد مي تابلوح كه خوانندگان ك امثال او براي افراد ساده

  .»...كنند  ابوريه شيعه است و او را متهم مي
كنـي و   شناسي پس چرا اينطور جانانه از او و كتابش دفاع مـي  اگر تو او را نمي

ترديـدي  !! اسـلامي معاصـر اسـت     هـاي  ن پژوهشگويي كتاب او از گرانبهاتري مي
رق است، و وقتي سباعي با او ديدار كرد نيست كه پسر استاد تا بناگوش در تقيه غ

خـواهم سـخناني در    مي(: گويد خواست به حقيقت اعتراف كند، سباعي مي او نمي
ريه را چاپ كرده و براي آن مقدمـه نوشـته و    مورد صدرالدين كه كتاب جديد ابي
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 كند كه ابوريه كنم بگويم و او ادعا مي مرا متهم كرده كه ابوريه را به تشيع متهم مي
عالم محققي است اما ما با او داستاني داريـم كـه در شـماره نهـم مجلـه حضـاره       

ام و در مقدمـه كتـابم از    الاسلام من از تجارت او با تعصب مذهبي پـرده برداشـته  
ام، كتابي كه با كـافر قـرار    كتاب پدرش عبدالحسين در مورد ابوهريره، سخن گفته

آري عبدالحسـين در مـورد ايـن     ،شود دادن و جهنمي قرار دادن ابوهريره تمام مي
صحابي بزرگوار اينگونه گفته است، كتاب عبدالحسين چكيده كتاب ابوريه اسـت،  

كنـد و   هـاي خـود شـيعه را راضـي مـي      ام كه ابوريه با نوشته و من در آن جا گفته
ام كه او شيعه شده است، و ترديدي نيست كه مجادله با آنها شـروع خواهـد    نگفته

داننـد كـه    ي مسلمان در جهان كه ابوهريره را بزرگترين صحابي مـي ها شد و توده
را حفظ نمـوده و بـا امانتـداري آن را روايـت كـرده عليـه آنهـا         ص سنت پيامبر

خواهند شوريد و مسلمانان تحمل نخواهند كرد كه اينگونه به ابوهريره ناسزا گفته 
 ـ ها و شيعه هاي سني شود، در حالي كه بايد تلاش ر ايجـاد وحـدت   هاي مخلص ب

كلمه و متحد كردن مسلمين در برابر خطرهايي كه جهان اسلام و عقيده اسلامي را 
كند كـه   كند متمركز باشد، خطرهايي كه بيشتر جوانان شيعه را تهديد مي تهديد مي

كننـد بـدون    هـايي تـأليف مـي    ها چنين كتاب از دينشان برگردند اما وقتي كه شيعه
دهند، چنان كه آنهـا   نمايند خود را فريب مي وحدت ميترديد كساني كه تظاهر به 

كنـد آنگونـه كـه     كـه شـكاف و تفرقـه را بيشـتر مـي     كننـد   هايي تأليف مـي  كتاب
عبدالحسين چنين كرده است، من با او در مورد وحدت و برگزار كردن سـميناري  

در از علماي هر دو گروه صحبت كردم او با تمام شور از اين پيشنهاد استقبال كرد 
شد  صورتي كه كتاب او كه عليه ابوهريره نوشته بود داشت براي بار دوم چاپ مي

ايـن چيزهـايي اسـت كـه مـن در مـورد       . هاي مختلف ترجمه شده بـود  و به زبان
ام و بدون ترديد اين مطالب صـدرالدين   نوشته» السنه«عبدالحسين در مقدمه كتاب 

امـا  ... خشمگين كرده اسـت   است ناراحت و!! الاسلام ترا كه شيفته پدرش حج
ريه با وجود آن كه ابوريه رسوا شد و از دروغش پرده  اينكه او از علم و دانش ابي
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و مـا  . دو علت دارد يا او جاهـل و يـا متعصـب اسـت    كند   برداشته شد، تقدير مي
دانيم به كدام يك از دو قهرمان رشك ببريم؟ آيا با صـدر بـه خـاطر رهنمـود      نمي

اين گنج گرانبها و علم فراوان ابوريه حسادت بورزيم؟ يا نسـبت  شدن او به سوي 
به مجدد اسلام در قرن بيستم به خاطر اينكه فردي چون صدر را يافته كه از علـم  

چنانكـه  كنـد حسـادت بـورزيم؟      كند و كتابش را چـاپ مـي   و دانش او تقدير مي

`����Z��Y��X�����W��V��b��a]��\�����[���^���_��}��:فرمايـد  يخداوند م

��i��h��g���f��e��d��cz )1()37-36: الزخرف(.  
به حق كه تعصب مذهبي يكـي از بلاهـاي بسـيار بزرگـي اسـت كـه همـواره        

  . گريبانگير متعصبين است
ستايد چون شاگرد استاد را  حقيقت همين است استاد شاگرد را مي) مؤلف(گويم  مي

هايي  و اينك برخي از ستايش! ه استهاي ارزشمند قلمداد كرد ستوده و كتاب را از كتاب
  . كنيم كه شاگرد از استادش و از كتاب استادش به عمل آورده را تقديم مي

كثـرت روايـات ابـوهريره را اينگونـه توجيـه      (: گويـد  مـي  134شاگرد در ص 
همراه بوده اسـت و مهـاجرين مشـغول داد و     ص كنند كه او همواره با پيامبر مي

! امـا علامـه  . انـد  د و انصار به كارهـاي خـود مشـغول بـوده    ان ستد در بازارها بوده
  ). الدين با دلايل قاطع بطلان اين ادعا را ثابت كرده است عبدالحسين شرف

و چـون كـه حـديث پهـن كـردن چـادر در تـاريخ        (: گويـد  مي 212و در ص 
هاي مختلفي روايت شده است، امـا ايـن حـديث     ابوهريره مهم است و به صورت

ترين عجايب ابوهريره اسـت، ولـي متأسـفانه هـيچ      نيست و از مهم اي بيش خرافه
كسي به صورت علمي و تحليلي اين حديث را بررسي نكرده و مورد مناقشه قرار 

الـدين كـه در كتـابش     عبدالحسـين شـرف  ! اسـتاد !! نداده است به جز استاد بزرگ
بـه  ابوهريره به بررسي ايـن حـديث پرداختـه اسـت و مـا خلاصـه بررسـي او را        

                                                 
  . 470-469السنة، سباعى  -)1(
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  ). دهيم خوانندگان ارائه مي
اي  ملاحظـه «تحـت عنـوان    132و همچنين شاگرد در ستايش استادش در ص 

بحـث ارزشـمندي در   ! الدين شرف! سيد عبدالحسين! علامه بزرگ: گويد مي» مهم
حـديث   )5374(هاي حديث  مورد كميت احاديث ابوهريره كه تعداد آن در كتاب

ين تعـداد زيـاد را بـا آنچـه از خلفـا روايـت شـده        باشد ارائه داده است، و او ا مي
گيري كرده كه نسبت احـاديثي   مقايسه كرده است و بعد از اين مقايسه چنين نتيجه

اسـت، و مـا از ايـن بحـث     % 27اند با احاديث ابـوهريره   كه همه آنها روايت كرده
  ... . ايم  سطرهاي ذيل را اقتباس كرده

خواهد از  هر كس مي: گويد مي 212ص و در ستايش كتاب استادش در حاشيه 
كه كتابي » ابوهريره«الدين گفته است اطلاع يابد به كتابش  شرف!! همه آنچه علامه

  . ارزشمند است مراجعه كند
من سؤالي دارم كه بايد پسر اسـتاد و شـاگردش آن را پاسـخ    ) مؤلف(گويم  مي

د احـاديثي كـه   د و آن اين است كه چرا علامه بزرگ در مورد كميـت و تعـدا  نده
اند و تعدادشان چهار برابر روايات ابوهريره اسـت توضـيحي    ثقات او روايت كرده

  . اند خيلي زياد است و اما تعداد آنچه ائمه معصومين او روايت كرده!! نداده است؟
دار اسـت و   اي مضحك و خنده و مقايسه استاد تو بين ابوهريره و خلفا مقايسه

  . داند را مياي اين  هر طالب علم ساده
گويد كمتر بودن روايات خلفـاي چهارگانـه و بخصـوص ابـوبكر و      سباعي مي

اند و  عمر به خاطر آن بوده است كه آنها مشغول به امور خلافت و نشر اسلام بوده
انـد، و   انـد يـا فرامـوش كـرده     شـنيده  ص دليل آن اين نبود كه آنها كمتر از پيامبر

از همه كارها بريدن و فقط بـه  : عبارتند از كثرت روايت چند سبب دارد كه بعضي
هـاي دنيـوي، عمـر     روايت علم مشغول شدن، قوت حافظه، كـم بـودن گرفتـاري   
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  .)1(شدن امور علم و فتوا  طولاني، متصدي
رو بوده است و براي يك پژوهشگر  شود كه ابوريه دنباله و اينگونه مشخص مي

و ديگران باشد، اما ابوريـه راهـي   ر نويسد دنباله شايسته نيست كه در همه آنچه مي
جز اين كار نداشته است زيرا او در مورد حديث و رجال آن دانشي انـدك دارد و  

هـاي شـتابزده و تنـد و     پس نبايد از ديـدگاه ... در اين مورد سرمايه چنداني ندارد 
ستايند و يكي از نخبگان آنها  اما با وجود اين شيعه او را مي ،خشن او تعجب كرد

ها به زبان فارسي كتاب او را آراسته و ترجمه كرده است و يكـي    ب رجمه كتادر ت
از انتشارات آنها آن را نشر كرده است، زيرا ابوريه با اظهار تشيع و رافضي شدن و 

و بخصوص خلفاي ثلاثه خدمت بسيار بزرگي براي  ص توهين به اصحاب پيامبر
هايش  ا بر كتاب او و معرفي دروغتوانم ملاحظات خود ر مي. آنها انجام داده است

  . را اينگونه خلاصه كنم
اول اينكه او روي جلد كتاب نوشته ابوهريره اولين راوي اسـت كـه در اسـلام    

قتيبه نسبت داده است و حال آن كـه ابـن   ابن متهم شده است، و اين تهمت را به 
مر و علي و و ابوبكر و ع ص هاي نظام معتزلي را كه به اصحاب پيامبر قتيبه طعنه

اينهـا  (: گويـد  مـي  32ابن مسعود و ابـوهريره زده پاسـخ داده اسـت، و او در ص    
  .)2(...)هاي نظام بودند كه ما بيان كرديم و به آن پاسخ داديم  گفته

نويسـنده  «كنـد كـه    ادعـا مـي  » اضواء« 203و ص  154اما اينكه ابوريه در ص 
گويد كه ابـوهريره اولـين    مي 1/2787صادق رافعي در كتابش تاريخ آداب العرب، 

  . راوي است كه در اسلام متهم شده است
اي راستگو است بايد به ما بگويـد كـه ايـن     گوييم اگر رافعي نويسنده به او مي

تواند دليل آن را ارائه دهد گفته او را بايـد   تهمت را از كجا آورده است و اگر نمي

                                                 
  . 179دفاع عن السنة، ص  -)1(
  . 32-15 ن ك تأويل مختلف الحديث، ص -)2(
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  ! به ديوار زد
اي نسـبت   ادبانه ري بسيار كلمات ركيك و بيو ابوريه به اضافه دروغ و فريبكا

به اين صحابي بزرگوار به كار برده است، كلماتي كه هيچ فرد ديندار و جوانمردي 
گويـد چـه برسـد كـه چنـين       چنين كلماتي را حتي به افراد پست و فرومايه نمـي 

كلماتي در مورد صحابي بزرگواري به كار برده شود، و كسي كه در مورد حـديث  
نويسد بايد ادب صاحب سنت و ادب ائمه و رجال آن همچون بخاري  ميو سنت 

  .)1(و غيره را رعايت كند
كـرد را   اميـه كـاري كـه او بـراي آنهـا مـي       بني(: گويد اضواء مي 213و در ص 

بعد از آن كه او با پوسـت  ... هاي فراواني به او دادند  بنابراين نعمت... دانستند  مي
  ). پوشيد و كتان و پارچه پاره پاره مي پوشيد خشكي جسم خود را مي

دار اين است كه او بعد از تأليف كتابش از انتقادي كه برخي از علما از  و خنده
كنـد و از خـودش و كتـابش دفـاع      اند شكايت مي كتاب او كرده و رد آن را نوشته

و مـن  ) اندكي در اين كتاب به تندي سخن گفته شـده اسـت  (: گويد كند و مي مي
چـون ايـن   : گويـد  و در همين صفحه مـي . بودم اين شيوه را در پيش بگيرمناچار 

گفـتن مـا اتفـاق     گروهي كه مخاطب ما هستند همـه بـه دشـمني بـا مـا و ناسـزا      
  .»...اند كرده

پرسم كه چه كسي ابتدا اقدام به دشمني با ابوهريره و ناسزا گفتن  ولي از او مي
  !و به تهمت زدن به او اقدام كرد؟به او كرد 

نمايي وقتي كه تو مسخره كردن  كني و گريه مي پس اي بيچاره چرا شكايت مي
پس آيا همين حقيقتي اسـت كـه بـراي    ! اي؟ به يك صحابي بزرگوار را آغاز كرده

پسر استاد فرصت را فراهم كرد تا بدون آن كه تو را بشناسد و كتابـت را ببينـد از   
  ! تو دفاع كند

                                                 
  . 100محمد ابوشهبه، ص  -)1(
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  ! شود؟ رگوار پژوهشي آزاد شمرده ميو آيا مسخره كردن يك صحابي بز
پژوهشي آزاد است كه به بررسـي حيـات   (: آموز روي كتابش بنويسد كه دانش

پـردازد، و ايـن پـژوهش     و تاريخ آن و امور مرتبط بـه آن مـي   ص حديث محمد
هاي تحقيق علمـي شـكل گرفتـه اسـت، و ايـن پـژوهش در        فراگير بر اساس پايه

از آن پژوهشي به صورت آن انجام نشـده اسـت   موضوع خود اولين است كه قبل 
  ! آيا ناميدن ابوهريره شيخ مضيره پژوهشي آزاد است...). 

گوييد اين پـژوهش در مسـخره كـردن و ناسـزا گفـتن و خلـط        بله راست مي
نظير و اولين پژوهش اسـت، كـه هـيچ عـاقلي قبـل از آن       مباحث در نوع خود بي

هايي كـه بـه ابـوهريره زده از     بيشتر طعنهو او در . ين كاري نزده استندست به چ
ها را نقل  استادش پيروي كرده است و استادش عبدالحسين از احمد امين آن طعنه

  . گولد سيهرمستشرق و ديگر مستشرقان آن را فراگرفته است كرده و احمد امين از
خلاصه اينكه شاگرد در همه چيز از استادش تقليد كرده و كاملاً شيوه او را در 
پيش گرفته است و بلكه او مطالـب اسـتادش را دزديـده و در كتـابش جـاي داده      
است، و او نتوانسته بيشتر از استادش بگويد به جز اينكه چند حديث اضافه كـرده  
و به آن اعتراض كرده است كه با دليل قاطع و روشن بيان خـواهيم كـرد كـه هـر     

انـد   همان طـور كـه گفتـه   كند چقدر دروغگوست و واقعاً  كس كه ادعاي تشيع مي
، ماننـد  !!»تقيه دين من و دين پدرانم هست و كسي كـه تقيـه نكنـد ديـن نـدارد     «

و او حـديث وعـاءين و پهـن    . كند استادش به همه احاديث ابوهريره اعتراض مي
كردن لباس را انكار كرده، و اين حديث را كه خداوند آدم را به صورت او آفريـد  

  . كند انكار مي
ابوهريره را به طرفداري از معاويه مـتهم كـرده اسـت و در ص     207و در ص 

از روايـت  كـرد  حـديث وضـع مـي    �ابوهريره را متهم كرده كه او عليه علي 243
اين تهمت را ذكر كـرده كـه عمـر     105-104، و همچنين در ص 236اسكافى ص

ادعـا   109و در ص . ابوهريره را زد، و او با تقليد از اسـتادش چنـين گفتـه اسـت    
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هايي حضور داشته اسـت و حـال آن    كند كه در صحنه كند كه ابوهريره ادعا مي يم
كند كه در فتح خيبـر   مثل اينكه روايت مي ،كه او در آن وقايع حضور نداشته است

و همچنـين حـديث فرمـان    . كند حضور داشته است و كفر ابوطالب را روايت مي
كنـد و   را انكـار مـي   به كشتن سگي كه نگهبان كشـاورزي اسـت   ص دادن پيامبر

حديث هر كس صبح كرد در حالي كه جنب بود و حديث شومي و بدشـگوني و  
لاعـدوي  ... و حديث ... و حديث مهراس ... اي را غسل داد  حديث هر كس مرده

و حديث نهي از راه رفتن با يك كفش و حديث  ص و حديث سهو پيامبر... ولا 
حـديث نـزول و حـديث داود و    ملك الموت و حديث مجادله جهنم و بهشت و 

كنـد كـه ايـن     كند و ابوهريره را مـتهم مـي   را انكار مي... ر شدن جهنم و حديث پ
احاديث را از كعب الاحبار و وهب بن منبه فراگرفته اسـت و همچنـين دانشـمند    

پـس او  !! كند كه او از يهوديان دانش فراگرفته است را متهم مي م امت ابن عباس
  ! زند عنه نميفقط به ابوهريره ط

ابوهريره راوي حديث شـاگرد كاهنـان   (... : گويد مي 24بنابراين ابوريه در ص 
آموخت ميان مردم پخـش   گرفت و آنچه را كه از آنها مي يهود بود و از آنها ياد مي

   ).هستند ص هاي پيامبر گفت گفته كرد و مي مي
و ) ابـوهريره (و .. .مانند روايت دانشمند ابن عباس (... : گويد مي 91و در ص 

انس و ديگران از كعب الاحبار و ابوهريره و ابـن عبـاس بـيش از ديگـران دانـش      
  ...). كعب الاحبار را نشر كردند 

وقتي : (گويد مي» آموختن ابوهريره از كعب الاحبار«تحت عنوان  90- 89و در ص 
كعـب  ابوهريره از فرمانداري بحرين عزل شد و به مدينـه بازگشـت دانشـمند بـزرگ     

احبار يهودي او را به سوي خود جذب كرد و از روايات اسرائيلي خـود بـه او تلقـين    
و سيل خروشان احاديث خرافـاتي و  .... داد  كرد و خرافات را در ذهن او جاي مي مي

گفت ابـوهريره   و گاهي از يكي از روشنفكران محقق شنيدم كه مي. زد پيچيده موج مي
ت و اوهـام در آن فاسـد و خـراب كردنـد و او بيشـتر      اسلام را با نشر خرافا ،و كعب
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  ). گفت كعب اولين صهيونيست است برد و مي كعب را زير سؤال مي
اي كـه در مجلـه الرسـاله     استاد سعيد افغـاني در مقالـه  (: گويد مي 93و در ص 

خواهم با دلايل قاطع ثابت كـنم كـه    در اين مجله مي... : گويد مصري آمده بود مي
  ...). ر اولين صهيونيست است كعب الاحبا

كعب الاحبـار از تـابعين اسـت، و حقيقـت هـر راوي بـراي        )مؤلف( گويم مي
علماي جرح و تعديل هر چند خودش را پنهان كند مشخص است و علماي جرح 

انـد، و   اند و جمهور او را ثقه قـرار داده  و تعديل او را به جعل حديث متهم نكرده
ء و متروكين اسم او ذكر نشـده اسـت و ذهبـي شـرح     هاي ضعفا بنابراين در كتاب

حال كوتاهي در تذكره الحفاظ براي او نوشته است و ابن عساكر شرح حـال او را  
  . تر نوشته و او را ثقه قرار داده است مفصل

  جا كعب اولين صهيونيست بوده است؟پس از ك
و هيچ كسي را  اما وهب بن منبه از بزرگان تابعين و از افراد ثقه آنها بوده است

، و كعـب و  )1(سراغ نداريم كه او را جاعل حديث قرار داده باشد بـه جـز ابوريـه   
انـد، و احاديـث آنهـا مرسـل اسـت و       روايت كـرده  ص وهب بسيار كم از پيامبر

حديث مرسل حجت نيست و اصحاب گاهي در پذيرفتن روايـات بـرادران خـود    
گونه احاديـث مرسـل كعـب را    نمودند پس چ كردند تا اينكه تحقيق مي توقف مي

اما آنچه آنها از برخـي از اصـحاب يـا    . پذيرفتند و وهب خيلي بعد آمده است مي
اند علما آن را همانند ساير روايات تابعين مورد نقد و بررسـي   تابعين روايت كرده

  .)2(اند قرار داده
بياورد  خواهيم كه ده حكايت مختلف طلبيم و از او مي ما ابوريه را به مبارزه مي

                                                 
  . 71-70دفاع عن السنة، أبو شهبة ص  -)1(
  . 101الانوار الكاشفه، ص  -)2(
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اگـر آن چـه او در   . )1(و ثابت كند كه اينها را ابوهريره از كعب روايت كرده اسـت 
اش  گويد درست است پـس معنـي   مورد ابوهريره و ابن عباس و كعب الاحبار مي

انـد، و   اين است كه علماي بزرگ شـيعه علـم خـود را از كعـب الاحبـار آموختـه      
مجلسـي در بحـار الانـوار از    . انـد  خواهيم گفت كه چگونه آنها از كعب فراگرفتـه 

روايـت   36/240كند در بحار الانوار،  احاديث و روايات كعب الاحبار استدلال مي
ابن عبيد و او از عمرو   از وليدبن مسلم و او از صفوان بن عمرو و او از شريح 44

  ... . كند كه گفت  بكائي و او از كعب الاحبار روايت مي
عبداالله و او از محمدبن احمد و  المحاسن و او از ابياز ابي  35ح، 97/48و در 

پرسـيد و  ! مردي از كعب الاحبار: كند كه گفت قاسم بن خلف روايت مي... او از 
  .)2(... گفت 

و حر عاملي در كتابش الجواهر السنيه چند روايت از كعب الاحبار نقـل كـرده   
  . اند آمده 284و  61است، و اين روايات در ص 

و آيـا همـه   !! انـد  ما و مشايخ شيعه علم خود را از يهوديـان آموختـه  پس آيا عل
اند، چرا ابوريه قبل از اعتراض بـه ابـوهريره و    احاديث آنها اسرائيليات و خرافات

  كني؟  كيشان خود اعتراض نمي كعب و ابن عباس به هم
 استاد سعيد افغاني در مقالـه مختصـري كـه در   : (گويد و در مورد وهب بن منبه مي

  ). مجله الرساله نوشته بود در آن گفته بود كه وهب بن منبه اولين صهيونيست است
شـيخ عبـدالحليم و گـروه دارالحـديث بايـد قبـل از       (: گويـد  مي 24و در ص 

استدلال به اين حديث به آنچه علمايي همچون ذهبي و ابـن رجـب و خطـابي و    
اند كـه ايـن    ي مذكور گفتهاند مراجعه كنند، علما ابونعيم در مورد اين حديث گفته

  ...). حديث از وهب بن منبه يهودي نقل شده است 

                                                 
  .178الانوار الكاشفه، ص  -)1(
  . 14 ح، 55-90/54و  11ح، 77/43و  159ح، 57/206ن ك،  -)2(
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سرچشمه خرافات كعب الاحبار و وهـب بـن   (: گويد مي 262و  151و در ص 
  ). منبه هستند

در روايـت نمـودن   ) ابـوهريره (ترديدي نيست كه او (: گويد مي 269و در ص 
حبار قرار گرفته بـود و  مطالب عجيب و غريب تحت تأثير استاد بزرگش كعب الا

كعب الاحبار يهودي روايات عجيب و غريب اسـرائيلي را ميـان مسـلمين پخـش     
  ...). و همچنين ابوهريره از وهب بن منبه دانشمند يهودي متأثر شده بود ... كرد  مي

هـاي مـذهب اسـتاد بـزرگ او      گويم آيا ابوريه فراموش كرده كـه در كتـاب   مي
  !! اند؟ از وهب بن منبه روايت كردهرواياتي هست كه سادات او 

حذيفـه   و ابـي !! اسناد كتاب من به وهـب بـن منبـه   (... آمده  1/63در بحار الانوار، 
قطيفي براي ما از ثعلبـي و او از محمـدبن حسـن ازهـري او از حسـين بـن       . رسد مي

  . كرد حذيفه روايت مي محمد عبدي و او از عبدالمنعم بن ادريس و او از وهب و ابي
در امالي مفيـد  (: گويد مي 15روايت  89مجلسي در بحار در همين جلد ص  و

كند كه گفت در كتـابي   فرات روايت مي ابي... از اسماعيل بن محمد كاتب و او از 
  ). هاي وهب بن منبه خواندم از كتاب

روايـت  ... و مجلسي اين روايات را از طريق وهب بن منبـه و كعـب الاحبـار    
  . كنيم با اختصار به اين روايات اشاره ميو اينك . كرده است

در امالي مفيد از حسين بن محمد تمـار و  : آمده 4روايت  6/4در بحار الانوار، 
از : كنـد كـه گفـت    جعفر طائي واعظ روايـت مـي  ... او از محمد بن قاسم و او از 

  . چند خط در زبور داود خواندم: گفت شنيدم كه مي! وهب بن منبه
اولين  ؛ آمده است كه نوح! ه كه در حديث وهب بن منبهآمد 11/299و در 

  .... پيامبري بود 
آمده كه در علل الشرائع به روايـت از  ) 15ح، 14/179(و  12ح، 11/355و در 

  . وهب آمده كه گفت
از قصص الانبياء با اسناد بـه  ) 23روايت  12/352(و  15روايت  11/357و در 
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  ! ... .صدوق و او با اسناد به وهب بن منبه
مجلســي بــا اســناد بــه  2روايــت  393و ص  192و ص  8روايــت  13/178و در 

  . كند كه گفت روايت مي! از ابن عباس! صدوق و او با سند خودش از وهب بن منبه
ــه    6ح، 367و ص  6ح، 364وص 340، و ص 2ح، 14/161و در  ــناد ب ــا اس ب

  . كند كه گفت صدوق و صدوق با سند خود از وهب روايت مي
گويم كه در مجمع روايتي مانند اين از وهب  مي(: آمده 2روايت  11/369در و 

  ). بن منبه آمده است
شيخ ابوالحسن بكري اسـتاد شـهيد   (گويد  مجلسي مي 48روايت  15/26و در 

كـه راويـان ايـن    !! مشايخ مـا و اسـلاف مـا   : گويد ثاني در كتابش كتاب الانوار مي
!! و وهب بن منبه!! كعب الاحباراز مورد اين  عمر انصاري هستند، در حديث از ابي
  . را بيافريند ص وقتي خداوند محمد: پرسيدم گفتند!! و ابن عباس

روايـت  !! در كتاب المعراج صدوق از وهب بن منبـه  73روايت  26/308و در 
در شبي كه با خداوند سخن گفت به هر درختي كه  ؛ موسي: كند كه گفت مي

ديد همه هر سنگ و گياه و درختي كـه آن جـا هسـت     در كوه طور بود نگاه كرد
  .)1(!!!ستايند گويند و دوازده وصي و جانشين بعد از او را مي را مي ص محمد

آمـده اسـت و همچنـين در المسـتدرك نـوري،       24روايت  51/149و اين در 
: در خصال صدوق آمـده اسـت   37، 42روايت  36/240و در . آمده است 12/286

اسامه از ابن مبارك از معمر از كسي كه از وهب بن منبه شـنيده   ابيبا اين سند از (
از ! و وهـب بـن منبـه    - آمده 44روايت  43/214و در ) 2/76الخصال، ...) (است 

  .)2(... روايت كرد !! ابن عباس
اين روايـت   309، 2/186 همچنين شيخ آنها نورى طبرسى در كتابش مستدرك

                                                 
  . باشند ساخته يهوديان مي... عقيده وصاية و رجعت و بلاء  -)1(
  . 173ح 52/276و  1ح 51/68البحار : اى اطلاع بيشتر نگابر -)2(



 

  

  از بهتان �دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
373 

  .)1(را ثابت كرده است
عبــدالرحمن  از ابــي... در الغيبــه طوســي از احمــدبن ادريــس از  76و در ص 

گفـت   شنيد كه مي! كند كه از وهب بن منبه كند و او از كسي روايت مي روايت مي
  ! ... .ابن عباس
  .)2(... روايت شده كه گفت ! از وهب 171روايت  57/208و در 
حسن بصـري   و و اينگونه گروهي از وهب بن منبه...  14روايت  90/54و در 

  .اند روايت كرده
  ... . صاز وهب بن منبه از ابن عباس از پيامبر ...  1روايت  98/336و در 

 208و  75و  74و  56و  17و  13و حر عاملي در كتابش الجواهر السـنيه، ص  
  . رواياتي از وهب بن منبه روايت كرده است 209و 

او از احمـد بـن    از حسن بن احمدبن ادريس و او از پـدرش و  111و در ص 
عبداالله و او از پدرش و او از وهب بن منبه و او از امام صادق و او از پدرش و  ابي

  ...!!! فرمود  ص كند كه پيامبر او از پدرانش روايت مي
بيند كه سند اين حـديث بوسـيله وهـب بـن منبـه بـه امـام         خواننده گرامي مي

  !!! رسد؟ معصوم جعفر صادق مي
عه از روايــات كعــب و وهــب و ابــن عبــاس اســتدلال و اينگونــه علمــاي شــي

  !! اند؟ كرده
  !! اند؟ اند، و ميان مسلمين خرافات رواج داده آيا همه اينها از يهوديان فراگرفته

شود كه ابوريه به آن اعتراض كرده است و قبل از ذكر  و اينك احاديثي بيان مي
پاسخ به اعتراضات ابوريـه  كنم و آن اينكه من در  اين احاديث امر مهمي را بين مي
                                                 

  . 6/289، و 8/40، و 7/420و  2/487المستدرك : گان -)1(
 37ح 59/261و 26و 25و 20ح 19وص 10ح 175وص  12ح75/19البحار : بارى اطلاع بيشتر نگا -)2(

 97/48و 4ح 78/446و 10ح 77/42و 1ح 72/69و 6ح 70/16و 1ح 61/286\و  19ح 65/62و 377و
  . 39/110و 24ح 15/276و 18ح 12/254و 36ح
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  : كنم و اين چند دليل دارد از احاديث شيعه استدلال مي
بـه   271اول چون كه ابوريـه شـيعه شـده اسـت و در خاتمـه كتـابش در ص       

  : گويد صراحت مي
هـاي معـروف حـديث را قبـول      هاي زيادي از مسلمين هستند كه كتاب گروه(

و فقه دارنـد كـه از آن پيـروي    هاي مخصوصي در سنت   ندارند، و خودشان كتاب
كنند مثل شيعه اماميه و زيديه و غيره و بخصوص شيعه اماميه فقط احـاديثي را   مي
يعني آنچه امام صـادق از پـدرش   . اند پذيرند كه از طريق اهل بيت روايت شده مي

العابدين و او از حسين و او از پدرش اميرالمـؤمنين و   امام باقر و او از پدرش زين
اما احاديثي كه افرادي همچون ابـوهريره  . روايت كرده است ص پيامبر خدااو از 

بن جندب و مروان بن حكـم و عمـران بـن حطـان و عمـروبن عـاص و        و سمره
و هـيچ كـس   . اند نزد اماميـه هـيچ اعتبـار و ارزشـي ندارنـد      ه امثالشان روايت كرد

چون ... مانشان شك كند ها و به دينشان طعنه بزند و يا در اي تواند به اين فرقه نمي
  ). هر گروهي سنتي و پيشوايي دارد

دوم چون كه پسر استادش براي كتـابش تقـريظ نوشـته و كتـابش بـه فارسـي       
  . اند ترجمه شده و آنها براي آن تقريظ نوشته

ابوريه به سي و اندي از احاديث ابوهريره اعتراض كرده است و ايـن احاديـث   
بدون دقت به صورت ديمي بـه ابـوهريره نسـبت     پنج نوع هستند، نوعي را ابوريه

اند، و حـدود ده   داده است در صورتي كه آن احاديث را كساني ديگر روايت كرده
حديث هستند كه در سند هر يك از آن دروغگو يا فرد ضعيف يا انقطاعي هسـت  
پس اينها از ابوهريره ثابت نيستند، و نوعي ديگر در آن اخـتلاف شـده كـه آيـا از     

يره ثابت است يا نه، اين تقريباً مثل نوع گذشته است و نوعي ديگر حـديث  ابوهر
صحيح هستند كه غير از ابوهريره دو يا سـه يـا بيشـتر صـحابي ديگـر آن را هـم       

  .اند ه بيت نيز آن را روايت نموداند و در ضمن اهل  روايت كرده
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  »رود خورشيد بعد از غروب به كجا مي«اعتراض ابوريه به حديث 
: گويـد  ابوريه اين حديث را ذكر كرده و با تمسخر به حديث نبوي مي 23ص در 

سند آن خوب است، اما از آنجا كه با علم و مشاهده مخالف است كودكان را هم (
كند  گويد كه خورشيد وقتي غروب مي آورد، چون حديث اين را مي به خنده درمي

پروردگارش بـراي   ازكند سپس  رود و زير عرش سجده مي به روي عرش بالا مي
شـود و همچنـان اجـازه     گيرد اما به آن اجازه داده نمي طلوع در روز دوم اجازه مي

شود آنگاه هفتاد هزار فرشته آن را از مغرب  خواهد تا اينكه به آن اجازه داده مي مي
و بـراي علمـا   ! ... كشانند تا در روز دوم بـر مـردم طلـوع كنـد     به سوي مشرق مي
و . هريره اين حديث را از كعب الاحبار يهودي فراگرفتـه اسـت  روشن شده كه ابو

  ...). اين حديث با نص قرآن كريم مخالف است 
اي افتراءكننده، تكذيب و تـوهين تـو منحصـر بـه ابـوهريره      ) مؤلف(گويم  مي

گويد   مياي چون قرآن  اي و قرآن را تكذيب كرده نيست، بلكه تو به قرآن طعنه زده

��j��i���h����g���f��e��d��c}�: نند چنان كه در اين آيـه آمـده اسـت   ك مخلوقات سجده مي

xw��v��u��t���s��r��q�������p��o��n��m��l��kz 
آيا نديدى كه تمام كسانى كه در آسمانها و كسانى كه در زمينند بـراى  « .)18: الحج(

و  ها و درختان خورشيد و ماه و ستارگان و كوه) همچنين(و ! كنند؟ خدا سجده مى
  .»!جنبندگان، و بسيارى از مردم

هـا و ديگـر    اينگونه خداوند در كتابش اثبات نموده كه خورشيد و ماه و سـتاره 
برند، اما ما كيفيت سـجده بـردن آنهـا و چگـونگي      مخلوقات براي خدا سجده مي

دانيم، و تنها چيزي كه بدان موظف هستيم اين است كه به  تسبيح گفتن آنها را نمي
د در كتابش از آن خبر داده ايمان داشته باشـيم، و انكـار كـردن آنچـه     آنچه خداون

  . خدا در قرآن گفته نشانه كفر و گمراهي است
  . و ابوريه با انكار سجده بردن خورشيد و غيره كفر ورزيده است
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و اي ابوريـه اگـر تـو و اسـتادت و     !! پس درس عبرت بگيريـد اي خردمنـدان  
ايت كرده است اعتقاد نداري، ما آنچـه اهـل بيـت از    پيروانتان به آنچه ابوهريره رو

  . كنيم اند را بيان مي ه طريق جد خود روايت كرد
العابـدين و او از حسـين و او از    امام صادق از پدرش باقر و او از پدرش زيـن 

روايت كرده اسـت، اصـبغ بـن نباتـه      ص پدرش اميرالمؤمنين و او از پيامبر خدا
خورشيد سيصد و شصت برج دارد، هر برجـي  : فتگ ؛ اميرالمؤمنين: گويد مي

هـا   هاي آن به اندازه جزيره عربي هستند، و هـر روز در يكـي از ايـن بـرج     از برج
رسد و تا فردا آن جا به سجده  شود به زير عرش مي آيد و وقتي پنهان مي پايين مي

همـراه  گـردد در حـالي كـه دو فرشـته      افتد و سپس به محل طلوع خود برمـي  مي
زنند، و صورت خورشيد به سوي اهل آسمان اسـت و   هستند و فرياد مي شيدخور

بود  ميپشت سر آن به سوي اهل زمين است و اگر صورت آن به سوي اهل زمين 
سـوختند، و   زمين و همه كساني كه روي آن هستند از شدت گرماي خورشيد مـي 

���f��e��d��c��i���h����g}�: معني سجده آن چيزي است كه خداوند فرموده اسـت 

��v��u��t���s��r��q�������p��o��n��m��l��k��j
���xwz)1( ؛ابوعبداالله: صباح كناني روايت شده كه گفت و در اختصاص از ابي 

��n��m��l��k��j��i���h����g���f��e��d��c}�: را در مورد اين آيه پرسيدم كه

���xw��v��u��t���s��r��q�������p��oz  خورشيد : فرمود
رسـد قبـل از    كند، وقتي به طول آسـمان مـي   شبانه روز چهار بار سجده مي در هر

آن صبح كاذب است چون : كند، گفتم بله فدايت شوم گفت طلوع صبح سجده مي
كنـد در حـالي كـه در يـك گوشـه زمـين اسـت و وقتـي از          خورشيد سجده مـي 

                                                 
 178-2/177، البرهان، 1/414البلاغة،  شرح نهج ي، منهاج البراعة ف138ن ك روضة الكافي، ص  -)1(

  . 210-209، 146-58/141، البحار، 475و  3/306و  294-2/293، تفسير نورالثقلين، 3/80و 
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ه دوم و امـا سـجد  . آيد كند و وقت نماز مي شود صبح طلوع مي اش بلند مي ه سجد
شـود و قبـل از    گيرد و آتـش بلنـد مـي    آن وقتي است كه در وسط آسمان قرار مي

ايسـتد و سـجده    گيـرد مـي   ايستد پس وقتي خورشيد برابر عرش قرار مي زوال مي
شود و وقـت نمـاز    كند از وسط آسمان دور مي كند وقتي سر از سجده بلند مي مي

شود و به سجده  ز افق پنهان ميو اما سجده سوم زماني است كه ا. رسد ظهر فرامي
شود، همان طـور كـه وقتـي از     كند شب تمام مي افتد و وقتي سرش را بلند مي مي

  .)1(رسد گذرد وقت زوال روز فرامي وسط آسمان مي
گويد  خواننده محترم به ابوريه كه شرالبريه است نگاه كنيد كه چگونه دروغ مي

سنت نبوي هماهنگ است انكـار و   دهد و اين حديث را كه با قرآن و و فريب مي
  . كند رد مي

و چگونه روايت ابوهريره با قرآن مخالف است و حال آن  كه ائمه از اين آيـه  
  !! اند؟ براي اثبات سجده خورشيد استدلال كرده

  ! اند؟ آيا ائمه اين حديث را از كعب الاحبار يهودي فراگرفته
  . بينند شان را كور كرده است و نميا به حق كه دشمني شيعه با ابوهريره دل و ديده

  

دن نوافل به من نزديك ام با خوان همواره بنده«اعتراض ابوريه به حديث 

  »...شود مي
هايشان بدون هـيچ مناسـبتي حـديثي را كـه      در كتاب(: گويد ابوريه مي 24در ص 

اند و چون بخاري آن را روايت كرده آن  بخاري از ابوهريره روايت كرده جاي داده
هـر كـس بـا دوسـتي از دوسـتانم      «: شمارند، حديث اين طور است ا صحيح مير

ام همـواره بـا نوافـل بـه مـن نزديـك        كنم، و بنده دشمني كند با او اعلام جنگ مي
شـوم   مـي  اودارم، وقتي او را دوست بدارم گوش  شود تا اينكه او را دوست مي مي

                                                 
  . 1/181النعمانيه،  ، الانوار214-213الاختصاص، مفيد، ص  -)1(
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شوم كه با آن  د، و دست او ميبين شوم كه با آن مي شنود، و چشم او مي كه با آن مي
دهم و  رود، و اگر از من بخواهد به او مي شوم كه با آن راه مي و پايش مي. گيرد مي

  . »دهم اگر به من پناه ببرد او را پناه مي
گويد كه اين حـديث   ابونعيم در الحليه مي«: كند بعد از ذكر اين حديث ادعا مي

اوي حديث ابوهريره شـاگرد كاهنـان   از وهب بن منبه يهودي نقل شده است، و ر
 ص گفت پيامبر كرد و مي آموخت و بين مردم پخش مي يهودي بود كه از آنها مي

  . »گفته است
اين حديث را تنها ابوهريره روايت نكرده اسـت بلكـه ديگـر    ) مؤلف(گويم  مي

كساني از اصحاب همچون عايشه و علي و ابوامامه و ابن عباس و انس و حذيفـه  
  . اند بن جبل و غير آن را روايت كردهو معاذ 

گويد ما اين روايـت را از   دوم اينكه اگر تو معتقد هستي كه ابوهريره دروغ مي
  . آوريم طريق اهل بيت برايت مي

 ص پيـامبر خـدا  : گفت شنيدم كه مي ؛ گويد از ابوعبداالله مادبن بشير ميح
وهين كند او براي جنگ هر كس به دوستي از دوستانم ت: فرمايد خداوند مي: فرمود

ام با آن خودش را به من نزديك  با من سنگر گرفته است، و بهترين چيزي كه بنده
ام با نوافل به من تقـرب   ام و بنده كند اموري است كه آن را بر او فرض گردانده مي
دارم و وقتـي او را دوسـت بـدارم گـوش او      جويد تا اينكـه او را دوسـت مـي    مي
شوم كه  بيند و زبانش مي شوم كه با آن مي شنود و چشم او مي شوم كه با آن مي مي

گيـرد و اگـر از مـن بخواهـد      شوم كـه بـا آن مـي    زند و دستش مي با آن حرف مي
  .)1(دهم كنم و اگر از من چيزي بخواهد به او مي دعايش را اجابت مي

                                                 
، 205، جامع الاخبار سبزواري، ص 81، 46-45، الفوائد الطوسيه، ص 352، 2/351اصول الكافي،  -)1(

، الجواهر السنيه، ص 87/31و  16و  70/22و  84/257و  75/155، البحار، 1/454كتاب المحاسن، 
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به اسرا رفت  ص پيامبر خداوقتى : گفت كه مي ؛ابان بن تغلب از ابوجعفر 
هر كـس بـه دوسـتي از    : ا حال مؤمنان نزدت چگونه است؟ فرمودخداوند: مودفر

دوستانم توهين كند او براي جنگ با من سنگر گرفته است، و بهترين چيـزي كـه   
كند اموري اسـت كـه آن را بـر او فـرض      ام با آن خودش را به من نزديك مي بنده

دارم و  اينكه او را دوست مـي جويد تا  ام با نوافل به من تقرب مي ام و بنده گردانده
شوم كه  شنود و چشم او مي شوم كه با آن مي وقتي او را دوست بدارم گوش او مي

شوم كـه بـا آن    زند و دستش مي شوم كه با آن حرف مي بيند و زبانش مي با آن مي
كنم و اگر از من چيزي بخواهد  گيرد و اگر از من بخواهد دعايش را اجابت مي مي

  .)1(دهم به او مي
 246، ص »زبـده الاربعـين حـدثيا   «و خميني بر صحت اين حديث در كتـابش  

كند  روايت مي ص روايت است و او از پيامبر ؛ از ابوجعفر«: تأكيد كرده است
  . »...كه 

  !! كند؟ آيا ابوريه اهل بيت را هم مانند ابوهريره متهم مي
شخصـيت  ( :گويـد  مـي » آزمنـدي ابـوهريره  «ابوريه تحت عنـوان   54و در ص 

ابوهريره ابعاد زيادي دارد از جمله ابعاد شخصيتي او آزمنـدي شـديد اوسـت بـه     
كرد و اين حرص و آزمندي تأثير بزرگي در زنـدگي   خاطر اين دم درها گدايي مي

  ...). او داشت و در تمام عمر او اينگونه بود 
 ابـوهريره ملقـب بـه شـيخ    (: گويد مي» ���sQشيخ «تحت عنوان  55و در ص 

sQ���  ،بود�sQ� و . هاي معروف و لذيـذ معاويـه بـود    نوعي خوراك از خوراك
اين خوراك توجه شاعران و نويسندگان را بيش از ديگر غذاها به خود جلب كرده 

و در . ها به آن چشم دوخته بودند كردند و از قرن گويي مي بود و در مورد آن لطيفه
خـورد و   او همـواره حلـوا و فـالوده مـي    و ... انـد   اين مورد چيزهاي زيادي گفتـه 

                                                 
  . 1/408، العوالي 308، أنوار الولاية ص 218، 1/134، الأنوار 2/352الكافي، اصول  -)1(
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داشت و بـا معاويـه    گفت اينها ماده فرزند هستند و مضيره را خيلي دوست مي مي
  ...). كرد  آن را ميل مي

انـد كـه بـراي قبـول و اعتمـاد بـه        ائمه و محدثين تأكيد كرده) مؤلف(گويم مي
هـا   ايـن كتـاب   هاي ادبي و تاريخي اعتماد كرد چون در توان بر كتاب روايات نمي

هاي ائمه ثقه كه در شـناخت   چيزهاي باطل زيادي هست، و حديث فقط از كتاب
  . شود شود گرفته مي حديث صحيح و ضعيف و مقبول و مردود به آنها مراجعه مي

كنـد در   و چنين حكاياتي كه از نظر نقلي صحت ندارند و عقل آن را قبول نمي
كشي و سرگرمي است، و بهتر بـود   وقتهاي ادبي زياد آمده كه هدف از آن  كتاب

كـه در مـورد   شد، اما اينكه در كتابي  كه در يك بحث علمي چنين چيزي ذكر نمي
تاريخ سنت است ذكر شـود و بـراي انتقـاد يكـي از بزرگـان اهـل علـم و يـاران         

انـد از آن   و مسلمانان صدر اول اسلام او را تأييـد كـرده   ص كه پيامبر صپيامبر
ق چيزي است كه ما در اسلوب بحث در حال و در گذشته چنين استناد شود به ح

  .)1(چيزي سراغ نداريم
شكمو و پرخور بوده ... كه او (تهمت زدن ابوريه به ابوهريره ) مؤلف(گويم  مي

، اين مختص ابوهريره نيسـت بلكـه مصـيبت    )كرد كه طبيب است است و ادعا مي
انـد و آنهـا كتـابي     صاص داشـته بزرگتر اين است كه اهل بيت همه به اين امر اخت

اند كه طب الائمه ناميده شـده اسـت، و روايـاتي در ايـن مـورد ذكـر        تأليف كرده
مختص ابـوهريره نبـوده   » �sQ�«كنم كه  خواهيم كرد، ولي قبل از آن يادآوري مي

و اينك به صورت فشرده و مختصر احاديثي از اهل بيت كـه از جـد خـود    . است
  . گردد ده محترم عرضه مياند به خوانن نقل كرده

ــائل،  ــتدرك الوس ــداالله 17/41در مس ــت و او از    از عب ــت اس ــنان رواي ــن س ب
پيامبري از پيامبران به خداوند از ضـعف و  : كند كه گفت روايت مي ؛ابوعبداالله

                                                 
  . 100محمد ابوشهبه، ص  -)1(
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گوشت را با شـير بپـز چـون شـير و گوشـت      : ناتواني شكايت كرد به او گفته شد
نـه بلكـه   : اسـت گفـت  » �sQ�«گفتم آن : ويدگ كنند، مي جسم و تن را محكم مي

  . كنند گوشت را با شير تازه قاطي مي
كنـد كـه    روايت مـي  ؛ سليمان بن جعفري از ابوجعفر 17/5و در الوسائل، 

دارد، و اگـر   بهترين خوراك سويق است وقتي گرسنه باشي تو را نگـاه مـي  : گفت
  . كند سير باشي غذايت را هضم مي

سويق انسان : كند كه گفت روايت مي ؛ از ابوعبداالله بكربن محمد 7/6و در 
  . نمايد كند و استخوان را محكم مي را چاق مي

سـويق خـوارك پيـامبران    : روايت است كه گفت ؛ از ابوعبداالله 17/6و در 
  .)1(است

هـر كـس   «: روايت شده كه گفـت  ص از پيامبر خدا 16/390و در المستدرك 
يابـد و ايـن    بخورد از بيماري قولنج بهبودي مي به هنگام خوابيدن هفت دانه خرما

  . »برند هاي شكم او را از بين مي هاي خرما كرم دانه
: كند كـه گفـت   ابن عمير از يكي از ياران ما روايت مي 17/164و در الوسائل، 

و بـه آميـزش جنسـي    !! دهـد  ج و بواسير نجات مـي نهويج از قول: ابوعبداالله فرمود
  !! كند كمك مي
كدو تنبل بخوريد چون مغـز را بيشـتر   : فرمود ؛ علي 17/15وسائل، و در ال

  . كند مي
سـيب معـده را تميـز و خـالي     : روايت است گفـت  ؛ از علي 16و در ص 

برد و بوي بد  نمايد و بلغم را از بين مي ها را محكم مي كند و مكيدن شير دندان مي

                                                 
باب اكل  46و  45و  32و ص  23و ص  22و ص  11و ص  10و ص  17/9ن ك وسائل الشيعه،  -)1(
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خشـد و ضـعف را   ب بـه قلـب قـوت مـي     لابـى گبرد، و خوردن  هان را از بين ميد
و فرزند را زيبـا  !! نمايد كند و بزدل را دلير مي كند و معده را خوب مي برطرف مي

 قرمـز قبـل از صـبحانه    گرداند، و اگر كسي روزي بيست و يك دانـه كشـمش   مي
  ... . شوند  هاي او كم مي بخورد همه بيماري

كـه   بخوريد لابىگ: روايت شده كه گفت ؛ از او 16/402و در المستدرك، 
  . گرداند گرداند و فرزند را زيبا مي كند و سينه را تميز مي چربي را زياد مي

كاسـني فرنگـي را   : كند كه فرمود روايت مي ؛ بسياري از او 416و در ص 
گرداند و گرم است و هر كـس   كند و فرزند را زيبا مي بخوريد آب بدن را زياد مي

  .)1(شوند هايش پسر مي بخورد بيشتر بچه
بـاقر و او از   جـابر جعفـي از محمـدبن علـي     135، ص ؛ طب الائمهو در 

گلابي بخوريد كه قلب را (: كنند كه فرمود پدرش و آنها از اميرالمؤمنين روايت مي
  . )دهد كند و به آن جلاء مي روشن مي

هـر انـاري   : روايت است كه فرمود ص از پيامبربا سند  17/20و در الوسائل، 
  .هاي انار را بخورم ارم همه دانهبنابراين دوست داي از بهشت دارد  دانه

كنـد   روايت مـي  ؛ بن محمد از ابوعبداالله معلي 131-17/130و در الوسائل، 
شـود و فرزنـدش خوشـگل     هر كس گلابـي بخـورد آب او پـاكيزه مـي    : كه گفت

  . گردد مي
: روايت است كـه گفـت   ؛ طالبيبن اب از علي 425و در مستدرك الوسائل، 

  .كند بخوريد كه مغز را بيشتر مي كدوتنبل
انـد، و ايـن    ها در عقيده شيعه سرايت كرده چكار كنيم كه اين خرافات و افسانه

اي رسـوا كـرده اسـت، امـا      هـاي مدرسـه   ها و حتي بچه خرافات آنها را ميان ملت
هـاي صـحيح و    دهند و در كتاب متأسفانه آنها اينها را به ائمه معصومين نسبت مي

                                                 
  . 455و  373حلية المتقين، ص  -)1(
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دهنـد و سـپس از آن بـه دفـاع      آورند و ميان مردم ترويج مـي  ن را ميمعتبر خود آ
هاي  هاي كور و گوش خيزند، و وقتي ما حقايق را به آنها نشان دهيم و چشم برمي
ها پـاك و منـزه    هاي بسته آنها را باز كنيم و بگوييم ائمه از اين افسانه ن و دلاكرش

هـا را   كننـد، خداونـد شـيعه    تهم ميبودن م  هستند ما را به دشمني با ائمه و ناصبي
بيامرزد و آنها را از بيماري جهالت و غفلت و حماقت نجات دهد آنهايي كه براي 

  ! كتاب تو تقريظ نوشتند و آن را پخش كردند و براي آن طبل زدند
پـنج ميـوه از   : روايت اسـت كـه گفـت    ؛ از ابوعبداالله 17/114در الوسائل، 

  . ...  است، انار و سيب و گلابي و انگور هاي بهشت در دنيا موجود ميوه
شـوند   اند قانع مي شايد ابوريه و امثال او به اين رواياتي كه ائمه او روايت كرده

پسندند، و شايد ابوريه خـوردن خـاك و سـنگ را از     اگر روايات ابوهريره را نمي
  . داند آنچه ابوهريره روايت نموده بهتر مي

خوردن خاك براي انسان : كند كه گفت  روايت ميبن مهران از ابوعبداالله سماعه
را  هـر كـس دردي داشـته باشـد و آن     ؛ حرام است به جز خاك قبـر حسـين  

  .دهد بخورد خدا او را شفا مي
: كند كه گفـت  روايت مي ؛ و سليمان بن بصري از پدرش و او از ابوعبداالله

  .هر بيماري است و بزرگترين دواستشفاي  ؛ خاك قبر حسين
خـاك قبـر   : كنـد كـه گفـت    روايـت مـي   ؛ س بن ظبيان از ابوعبـداالله و يون

�6! *�6+ � *63!: شفاي هر دردي است، وقتي آن را خوردي بگو ؛حسينP�� +�
� V�#N�F V'P&� V�#(�� V�Z20 �P#$�
 �� V\�DT ¾\�- �)|& XF ¿ �
�
�Z \= === 

خـاك قبـر   : روايت است كـه گفـت   ؛ از ابوعبداالله 298- 16/97و در الوسائل، 
مشك مباركي است كه هر كس از شيعيان ما آن را بخورد از هر بيمـاري   ؛ حسين
  . شود يابد و هر كس از دشمنان ما آن را بخورد مثل دمبه و چربي ذوب مي شفا مي

مبارك باد خوردن خاك و سنگريزه به ابوريه شايد خداوند او را از اين بيماري 
  ! كه دارد شفا بدهد
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  »...ان و روزه سه روزه از هر ماهروزه رمض«ه به حديث اعتراض ابوري
شـنيدم كـه    ص مـن از پيـامبر  : گويـد  ابـوهريره مـي  : گويـد  ابوريه مي 58در ص 

هر كس ماه رمضان را روزه بگيرد، و در هر ماهي سـه روز روزه بگيـرد   : گفت مي
  . گويا سال تمام را روزه گرفته است

  اند از طريق اهل بيت روايت كرده مااين حديث را شيعيان ش) مؤلف(گويم  مي
ابوبصـير از امـام صـادق و او از پـدرانش از علـي       251در معاني الاخبار، ص 

هـايي هسـت كـه     در بهشت اتـاق : فرمود ص پيامبر خدا: كند كه گفت روايت مي
تا جائي كه .....(شود شود و از بيرون داخل آن ديده مي درون آن بيرون آن ديده مي

هميشه روزه گرفتن به اينگونه است كه فرد رمضان را روزه بگيرد و و ) فرمايد مي
در هر ماه سه روز را روزه بگيرد به اين ترتيب روزه تمـام سـال بـراي او نوشـته     

  . شود مي
در هر ماهي سه روز ... از علي روايت است كه فرمود  101-10/89و در بحار، 

  .)1(ابر استروزه بگيرند كه اين سه روز با روزه تمام سال بر
  

  »اند احاديثي كه درباره فضيلت روز جمعه آمده«اعتراض ابوريه به 
) آموخـت  چگونـه ابـوهريره از كعـب الاحبـار مـي     (تحـت عنـوان    93ابوريه در ص 

اي  در روز جمعـه لحظـه  : كند كـه فرمـود   روايت مي ص ابوهريره از پيامبر: گويد مي
دهـد،   بخواهد خداوند به او مـي  هست كه هر مسلماني در آن لحظه از خداوند خيري

  ... .و در روز جمعه آدم آفريده شد و در آن روز به زمين پايين آورده شد 
طور آمدم كعب را ديـدم او از  كوه به : كند كه ابوهريره گفت سلمه روايت مي و ابي

حـديث روز جمعـه را روايـت     ص تورات براي من گفت و مـن بـراي او از پيـامبر   
  . اين روز آدم آفريده شد و در آن روز به زمين پايين آورده شد در: نمودم كعب گفت
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كنـد و بخـش    روايت مـي  ص اينگونه ابوهريره بخشي از حديث را از پيامبر(
  ). دهد نسبت مي ص آموزد و همه آن را به پيامبر ديگر آن را از كعب مي

 كنـد كـه    روايت مي ص از پيامبر 89/274مجلسي در بحار، ) مؤلف(گويم  مي
بهترين روزي كه در آن خورشيد طلوع كرده است روز جمعه است در اين : گفت

روز آدم آفريده شد و در آن به بهشت وارد شد و در آن روز از بهشت بيرون شـد  
  . افتد و قيامت در روز جمعه اتفاق مي

از روز جمعـه يـادآوري كـرد و گفـت در آن      ص آمده كـه پيـامبر   89/276و در 
  . دهد ر بنده مسلماني در آن لحظه از خدا چيزي بخواهد به او مياي هست كه ه لحظه

خداونـد آدم را در  : كند كه فرمـود  روايت مي ص لبابه از پيامبر 11/109و در 
  . روز جمعه آفريد

 ؛ بـه ابوعبـداالله  : از عمار روايت است كـه گفـت   3/416و در فروع كافي، 
مگـر  كند  آن لحظه دعا نمي اي در روز جمعه هست كه هيچ مؤمني در لحظه: گفتم

  .شود آن كه دعايش پذيرفته مي
اي اسـت   وقت جمعه لحظـه : كند كه گفت روايت مي ؛ و زراره از ابوجعفر
: فرموده است ص شود تا اينكه مدت كوتاهي بگذرد، پيامبر كه خورشيد زوال مي

  .)1(دهد هر كس در اين لحظه از خدا خير بخواهد حتماً به او آن را مي
مـا همـراه   : كنـد كـه گفـت    از علي روايت مي 281-89/280در بحار،  مجلسي
پـدر و   ص بوديم كه ناگهان مردي آمد و گفـت اي پيـامبر خـدا    ص پيامبر خدا

مادرم فدايت باد به من بگو كه روز يكشنبه چگونه يكشنبه ناميده شـد؟ فرمـود چـون    
ي اسـت كـه خداونـد    آن تنها روزي است كه خداوند دنيا را در آن آفريد و اولين روز

پدر و مادرم فدايت باد در مورد روز جمعـه بـه مـن بگـو، آنگـاه      : مرد گفت... آفريد 
گريه كرد و گفت مرا از روز جمعه پرسيدي روزي است كـه خداونـد در    ص پيامبر

                                                 
  . 280و  279و  263و  217و  89/200بحار،  -)1(
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آن آدم را آفريد، روز جمعه روزي است كه در آن روز خداوند در آدم روح را دميـد،  
م را در بهشت جاي داد و در روز جمعه به ملائكه فرمان داد در روز جمعه خداوند آد

روز ... كه براي آدم سجده كنند، و در روز جمعه خداونـد آدم و حـوا را جمـع كـرد     
  . جمعه روزي است كه در آن روز خداوند گناه آدم را بخشيد

آدم به مدت نيم ساعت در بهشت بـاقي  «: گويد ل محمدبن ابراهيم ميلو در الع
  . »...و سپس در روز جمعه به زمين پايين آورده شد ماند 

  ! اند؟ آيا اين ائمه اين روايات را از كعب الاحبار نقل كرده
  

  »خورشيد و ماه در روز قيامت نور ندارند«اعتراض ابوريه به حديث 
از جمله اموري كه نشـانگر ايـن اسـت كـه ايـن      (: گويد ابوريه مي 94-93در ص 

هايش گرفته بود تا جايي كه ابوهريره سخنان او را   زير بالكاهن ابوهريره را كاملاً
  . داد امور ذيل است نسبت مي ص كرد و به پيامبر تكرار مي

خورشـيد و مـاه   : فرمود ص كند كه گفت پيامبر بخاري از ابوهريره روايت مي
  . در روز قيامت گرد هستند

كنـد كـه او    يـت مـي  همين سخن را كعب الاحبار گفته است، ابويعلي موصلي روا
آورند در حالي كه گويا دو گاو بزرگ هسـتند   روز قيامت ماه و خورشيد را مي: (گفت

  ). بيند شوند هر كس آن دو را عبادت كرده آن دو را مي آنگاه در جهنم انداخته مي
دهيم و از آن  ما به صورت مختصر جواب اين افتراكننده را مي) مؤلف( )1(گويم مي

و غيـره احاديـث ابـوهريره را قبـول      )2(كاشف الغطاءدش عبدالحسين جا كه او و استا
  . دهيم ندارند ما از احاديث خود آنها كه از طريق اهل بيت روايت شده به او پاسخ مي

                                                 
، عبدالرحمن اليماني كه بطور مفصل آمده 179الأنوار الكاشفة ص: ل مراجعه شود بهبراى اطلاع مفص - )1(

  .است
   .، كاشف الغطاء، چاپ چهارم79أصل الشيعة وأصولها ص  -)2(
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كند كه او   روايت مي ؛ محمدبن مسلم از يكي از آن دو 13-8/12در بحار، 

��u}�از اين آيه پرسيده شد كه �t� �s� �rqz )گفت )71: الإسراء :
كند، و در آن روز ماه و  منظور كساني هستند كه آنها در دنيا از آنان پيروي مي

  . شوند انداخته مي  كنندگان آنها در جهنم خورشيد و عبادت
در روز قيامـت مـاه و   : كنـد كـه گفـت    روايت مي ؛ و ابوبصير از ابوعبداالله

هـنم انداختـه   شـوند و در ج  خورشيد به صورت دو گاو فربه و بـزرگ آورده مـي  
  .)1(شوند كنندگان خورشيد و ماه نيز به جهنم انداخته مي شوند و عبادت مي

  

  »روسي دارد كه گردنش زير عرش استخداوند خ«اعتراض ابوريه به حديث 
حـاكم در مسـتدرك و طبرانـي از ابـوهريره روايـت      (: گويد ابوريه مي 94در ص 

من اجـازه داده تـا از خروسـي     خداوند به: فرمود ص اند كه گفت كه پيامبر كرده
: گويـد  سخن بگويم كـه پاهـايش در زمـين و گـردنش زيـر عـرش اسـت و مـي        

Y �� XF�H�(�XFqT !�&aكسـي كـه بـه دروغ بـه مـن       :شود ، به او پاسخ داده مي
هاي كعب الاحبار اسـت كـه او    اين حديث از گفته. داند سوگند بخورد اين را نمي

زير عرش است و پاهايش زير زمـين   گردنش خداوند خروسي دارد كه(: گويد مي
6�Y ��H: گويـد  دهنـد آنگـاه او مـي    ها بانگ مـي  است هر گاه بانگ دهد خروس(

S �}��� XP�� À��"�� ).si ��a .  
روايــاتي در مــورد فضــيلت  8-65/9مجلســي در بحــار، ) مؤلــف(گــويم  مــي

رك را نگهداري خروس و ماكيان آورده است و در ضمن آن همين روايت مسـتد 
  . از طريق ابوهريره نيز آن جا ذكر كرده است

و احاديثي از طريق اهل بيت نيز در اين مورد روايت شده است وهـب از ابـن   

                                                 
  . 58/159، بحار، 3/459نورالثقلين،  -)1(
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كنـد كـه خداونـد متعـال خروسـي دارد كـه        روايت مي ص عباس و او از پيامبر
  .)1(پاهايش در قعر زمين هفتم است و سرش در عرش است

خداوند خروسـي دارد  : گفت بداالله شنيدم كه ميگويد از ابوع و جابر جعفي مي
و در روايتي ديگر آمـده اسـت كـه    . كه پاهايش در زمين و سرش زير عرش است

و يك بال آن در شرق و يك بال آن در غرب  - سرش در آسمان زير عرش است
�YÀ��"�� XP�� ��H: گويد است و مي(a هـا   همـه خـروس  : گويد وقتي چنين مي

: شـنويد بگوييـد   دهد و وقتي صداي خـروس را مـي   و جواب ميزنند و ا بانگ مي
Y��H�(  �0 À��"�� XP��a)2(.  

كنـد   روايت مي ؛ محمدبن فضيل از ابوجعفر 228و در روضه الكافي، ص 
خداوند خروسي دارد كه پاهايش در زمين هفتم اسـت و گـردنش زيـر    : كه گفت

هـايش را   ر شـب بـال  باشـند در ثلـث دوم آخ ـ   هايش در هوا مي عرش است و بال
�/� Y +� �G*0 À��Zآورد  زند و بانگ برمي ميb �0 .s6i �6�) MN r��� gC� ÁP��

������ �~�M�� aآورند زنند و بانگ برمي ها بال مي آنگاه خروس .  
روايـت  !! و او از پـدرش  ؛ دارم بن قبيصه از امام رضا 87/181و در بحار، 

ند خروسي زير عرش دارد كه پاهايش در زمين خداو: فرمود ص كند كه پيامبر مي
شـنوند   گويد كه همه او را مي هفتم است در يك سوم اخير شب تسبيح خدا را مي

  . آورند هاي دنيا بانگ برمي ها در آن وقت خروس ها و جن به جز انسان
و آيـا همـان   ! اند؟ آيا اين ائمه و راويان احاديث آنها از كعب الاحبار ياد گرفته

  اند؟  كند از يهود آموخته ه ابوريه ادعا ميطور ك
همه اين احاديث از طريق شيعه ثابت شده و صحيح هسـتند  ) مؤلف(گويم  مي

                                                 
  . 183و  87/181البحار،  -)1(
، حلية المتقين، ص 2/468وضة الواعظين، ، ر263مشكاة الانوار، ص  185و  87/183و  65/3بحار،  -)2(

  . 279صدوق، ص  ،، التوحيد597
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اما از طريق ابوهريره حـديث از او ثابـت نيسـت و ابـن جـوزي ايـن حـديث را        
موضوع و ساختگي قرار داده است، و حاكم در تصحيح به تساهل معروف اسـت،  

كند مطلبي اسـت كـه    كه بر عدم ثبوت اين حديث دلالت ميو از جمله چيزهايي 
خلاصه اينكه همه احاديث خروس : هاي طرابلسي گفت ابن قيم در پاسخ به سؤال

هـر گـاه صـدا و بانـگ خـروس را      «دروغ هستند به جز يك حديث و آن اينكـه  
  .)1(»اي را ديده است شنيديد از فضل خدا بخواهيد چون او فرشته

يث را به نويري نسبت داده است بايد گفت كه نويري اديبي از اما اينكه او حد
پـس وقتـي كـه    ... قرن هفتم است و معلوم نيست اين را از كجا فراگرفتـه اسـت   

ثابـت نيسـت و    ص حديث ساختگي و موضـوع اسـت از ابـوهريره و از پيـامبر    
 ريزد و قول كعـب از طريـق   اينگونه آنچه ابوريه گفته است از اساس درهم فرومي

  . ائمه معصومين شما روايت شده است
  

ون و فرات از نهرهاي بهشت نيل و سيحون و جيح«اعتراض ابوريه به حديث 

  »هستند
انـد كـه او    ه احمد و مسلم از ابوهريره روايـت كـرد  (: گويد ابوريه مي 196در ص 

رود نيل و سيحون و جيحون و فرات از رودهاي بهشت : فرمود ص پيامبر: گفت
   ).باشند مي

چهـار نهـر از   : گويـد  و همين را كعب الاحبار روايت كرده است آن جا كه مي
بهشت هستند كه خداوند آنها را در دنيا قرار داده است، نيـل نهـر عسـل اسـت و     
فرات نهر شراب است و سيحون نهر آب در جنت است و جيحـون نهـر شـير در    

  . جنت است
اي قـديمي اسـت و    افسانه گيرند ها از جنت سرچشمه ميداين گفته كه اين رو

                                                 
  . 126محمد ابوشهبه، ص  -)1(
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و ... گـردد   ها پيش از اين برمـي  تنها روايت اسرائيلي نيست، و تاريخ اين به مدت
رود نيـل و سـيحون و   : فرمـود  ص در اسلام ابوهريره روايـت كـرده كـه پيـامبر    

و در حـديثي ديگـر از ابـن عبـاس از     . جيحون و فرات از نهرهاي بهشت هسـتند 
خداوند از بهشت پنج رودخانه را به روي زمين : رمودهكند كه ف روايت مي ص پيامبر
هاي جبرئيل از يكي  خداوند روي بال. سيحون و جيحون و دجله و فرات و نيل: آورد

ها سپرد و در زمين  هاي پايين بهشت اين رودها را پايين آورد و آن را به كوه از چشمه
در حديثي ديگر آمده كـه دو   و. روانشان گرداند و در آنها براي مردم منافعي مقرر كرد

انـد و   هـاي مـؤمن نيـل و فـرات     اند و دو رودخانـه كافرنـد، رودخانـه    رودخانه مؤمن
باشـند، و مـؤمن بودنشـان را اينگونـه تفسـير       هاي كافر دجله و نهر بلـخ مـي   رودخانه

و كفرشان اينگونه تفسير شده اسـت كـه آب    ،كنند اند كه بدون مشقت آبياري مي كرده
   .توان استفاده كرد ياز آنها جز با مشقت نم دهد و نمي

ها  شود كه ما را بين امت هايي وارد دين ما مي و اينگونه چنين خرافات و افسانه
آنها اين روايـات  خندند، و متأسفانه  ها به ما مي اي كند و حتي بچه مدرسه رسوا مي

اند و بين  ههاي صحيح خود آن را نوشت دهند و در كتاب نسبت مي ص را به پيامبر
وقتي مـا حقـايق را بـه آنهـا نشـان      (كنند، و  دهند و از آن دفاع مي مردم ترويج مي

را  ص هاي بسته را باز كنيم و پيامبر هاي كر و دل هاي كور و گوش دهيم و چشم
گوينـد مـا بـه     كننـد و مـي   هايي پاك و منزه بدانيم ما را مـتهم مـي   از چنين افسانه

خداوند آنها را بيامرزد و آنان را از درد و بيماري . ايم صحابي بزرگواري طعنه زده
  ). جهالت و غفلت و حماقت نجات دهد

اين حديث را از طريق ائمه معصومين شما بيان خواهيم كـرد تـا   ) مؤلف(گويم   مي
براي امثال ابوريه آن كساني كه كتاب او را نشر كردند مشـخص شـود كـه اگـر اينهـا      

  !! اند شوند، از طريق ائمه روايت شده ه به دين چسبانده ميهستند ك  خرافات و افسانه
 ؛ و او از جدش و او از پدرانش از علي! بن عبداالله هاشمي از پدرش عيسي

فرات : چهار رودخانه از بهشت هستند: فرمود ص پيامبر: كند كه گفت روايت مي
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ت و و نيل عسل اس ،و نيل و سيحون و جيحون، فرات در دنيا و آخرت آب است
  .)1(و جيحون رود شير است ،سيحون رود شراب است

گفـت وارد   ؛ روايت است كـه اميرالمـؤمنين   60/41و  99/243و در بحار، 
كند، از آب آن بخوريد از همان قسـمتي كـه    شدن در آب زمزم بيماري را دور مي

فـرات و  : طرف حجرالاسود است چون زير حجرالاسود چهار نهر از بهشت است
  .ن و جيحوننيل و سيحو

دو رودخانه مؤمن هسـتند و  : كند كه گفت روايت مي ؛ و ابوبصير از ابوعبداالله
هاي مؤمن نيل مصـر و   اند، و رودخانه هاي كافر نهر بلخ و دجله دو تا كافرند، رودخانه

  .)2(شوند از آب فرات بدهيد باشند، پس به فرزندانتان وقتي متولد مي فرات مي
  

ختي هست كه سوار در سايه كه در بهشت در«حديث اعتراض ابوريه به اين 

  »...آن
الاحبار چنان زيرك بود و چنان از سادگي   كعب(: گويد ابوريه مي 101در ص 

خواست در دين  ها و خرافاتي را كه مي كرد كه افسانه ابوهريره سوء استفاده مي
ها را به نام  نهكرد و وقتي ابوهريره آن افسا اسلام ترويج دهد به ابوهريره تلقين مي

كرد تا بر اين اسرائيليات   آمد و او را تصديق مي كرد كعب مي حديث روايت مي
چنان كه گويا . ين جاي بدهدممهر صحت بگذارد و بتواند آن را در اذهان مسل

روايت كرده است و حال آن كه در حقيقت سخنان  ص ابوهريره آن را از پيامبر
آوريم كه ابوهريره آن را به  اي از احاديثي مي مونهند، و اينك نا هكعب الاحبار بود

دهد در صورتي كه در حقيقت از اسرائيليات است، احمد و  نسبت مي ص پيامبر

                                                 
 135-134و  65/125-36-60/35و  59/363و  57/101و  40/38و  10/104و  8/130بحار،  -)1(

  . 291-250صدوق، ص  ،، الخصال2/406، روضة الواعظين، 100/227، و99/243و
  . 104/115و  100/230و  104-10/103و  60/42بحار،  -)2(
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 ص پيامبر خدا: كنند كه گفت بخاري و مسلم و غيره از ابوهريره روايت مي
رود اما  فرمود در بهشت درختي هست كه سواركاري صد سال در سايه آن مي

�b�a}�شود، تمام نمي اش سايه �`z )و اينگونه كعب و ...  .)30: هالواقع
  ...). كنند  ابوهريره براي ترويج اين خرافات ميان مسلمين همكاري مي

و اين ! دهد كه چقدر ابوريه با قرآن بيگانه است اين نشان مي) مؤلف(گويم  مي
سعيد  و ابيحديث را تنها ابوهريره روايت نكرده است بلكه انس و سهل بن سعد 

  .)1(اند آن را روايت كرده ن خدري
گويي؟ آيا آنها نيـز چنـان كـه     پس اي ابوريه در مورد سه صحابي ديگر چه مي

و . ها حيا كـن  اند، اي بوق تبشيري كني مورد سوء استفاده كعب قرار گرفته ادعا مي
كـه وقتـي حيـا نكـردي هـر چـه       «راست فرمـوده اسـت    ص به راستي كه پيامبر

  .)2(»ي بكنخواه مي
اگر كعب از روي زيركي از سادگي ابـوهريره سـوء اسـتفاده     )مؤلف( گويم مي

خواسته در دين اسلام جاي بدهـد بـه او تلقـين     كرده و آنچه از خرافات را كه مي
ائمه شما كه مـدعي هسـتيد كـه آنهـا     . كرده است تا در اذهان مسلمين جاي بدهد

  ! اند را روايت كردهها  معصومند نيز اين به گفته شما افسانه
روايـت اسـت كـه     ؛ از اميرالمؤمنين 131و  118و  8/117در بحار الانوار، 

است و در خانه  ص طوبي درختي در بهشت است ريشه آن در خانه پيامبر: گفت
دهد  هاي آن است و او هر چه بخواهد اين شاخه به او مي هر مؤمني يكي از شاخه

رود و  اه پيمايي كند از سـايه آن بيـرون نمـي   و اگر سواري در سايه آن صد سال ر
افتد  شود و مي رسد تا اينكه خسته مي اگر كلاغي پرواز كند به سر و بالاي آن نمي

  .مند باشيد و براي آن بكوشيد قهپس به اين علا

                                                 
  .168-17/167شرح النووي  ومسلم .، كتاب بدء الخلق، باب صفة الجنة والناربخاري -)1(
  . 138دفاع عن السنة، ص  -)2(
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به فاطمه گفت وقتي بـه   ص روايت است كه پيامبر 409-18/408و در بحار، 
سـايه  ... هشت شدم در آن درخت طوبي را ديـدم  وقتي وارد ب... آسمان برده شدم 

سـوار صـد سـال در سـايه ايـن      ... درازي به اندازه پهناي آسمان و زمين داشـت  
شود و همـين اسـت كـه خداونـد      اش تمام نمي كند اما سايه درخت راهپيمايي مي

  .)30: هالواقع( ��b�a��`z}�فرمايد  مي

 b�a��`z}��اين را خواند ؛ و ابوعبداالله... و در تفسير قمي آمده است 

گفت سايه درازي در وسط بهشت است در عـرض بهشـت و عـرض بهشـت بـه      
اندازه عرض و پهناي آسمان و زمين است و سوار در اين سايه مسير صد سـال را  

  .)1(شود پيمايد اما سايه تمام نمي مي
  . اين روايت آمده است 18/151و در  8/109و همچنين در بحار، 

پيامبر : روايت است كه گفت ؛ از ابوجعفر 8/157نوار، و در بحار الا

��m��l��k}��:را از اين آيه پرسيدند صخدا �j� �i��h�� �gz )مريم :
روزي كه پرهيزگاران را به صورت گروهي به سوي خداوند مهربان گرد « .)85
  .»آوريم مي

را  هيئت و وفد بايد سوار باشند و اينها كساني هستند كـه تقـواي الهـي   : فرمود
و در بهشت درختي وجود دارد كه زير سايه هر برگ آن هـزار  ... اند  رعايت كرده

  .... ايستند  نفر مي
راست : در حديثي طولاني از عبداالله بن سلام روايت است كه گفت 60/255و در 

فرمـود در بهشـت   . گفتي اي محمد پس درختان بهشـت را بـراي مـن توصـيف كـن     
رد و    گوينـد كـه ريشـه آن در و شـاخه     درختي هست كه به آن طوبي مي هـاي آن زمـ

هايش گوهر است، هيچ اتاقي و هيچ جايي در بهشـت نيسـت مگـر آن كـه ايـن       ميوه
                                                 

و  5/216و نور الثقلين،  10/200، و كنز الدقائق، 123-5/122، و الصافي، 2/348تفسير قمي،  -)1(
  .باب الجنة ونعيمها 155و  137و  134و  8/109و بحار،  4/278البرهان، 
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پـس آيـا كعـب از ائمـه     » ... راسـت گفتـي اي محمـد   : گفت. درخت بر آن قرار دارد
  !!است؟ بوهريره سوء استفاده كردهمعصومين تو سوء استفاده كرده همان طور كه از ا

در حقيقت اگر كسي بخواهد ابوريه و صدرالدين را در تكذيب همه آنچـه در  
مورد عظمت و گستردگي بهشت و جهنم آمده تأييد كند بايد همه اصحاب و همه 
ائمه اهل بيت را بدون استثناء تكذيب كند، چون همه عظمـت بهشـت و جهـنم را از    

شود؟ حقيقت اين است كـه   ياند پس چرا به ابوهريره حمله م روايت كرده ص پيامبر
هـا و همـه چيـز آن بـزرگ و      ها و درختان و ميوه بهشت بزرگ است رودبارها و كوه

باور دارد بايد به عظمت و بـزرگ بـودن آن نيـز    گسترده است، و اگر كسي به بهشت 
ايمان داشته باشد چون ايمان داشتن به اصل وجود بهشت و جهنم براي كساني چـون  

اما ابوريه و صدر به اصـل  . يمان آوردن به بزرگي آن دشوارتر استابوريه و صدر از ا
   .كنند بهشت ايمان ندارند از اين رو عظمت و گستردگي آن را تكذيب مي

  

  »شود كه زنا زاده وارد بهشت نمي«اعتراض ابوريه به اين حديث 
زنازاده : و عايشه حديث ابوهريره را روايت كرد كه(گويد  ابوريه مي 140در ص 

فرزندي كه از زنا به دنيا آمده گناهي : سپس عايشه گفت. شود وارد بهشت نمي

�}�: ندارد، و اين را خواند � ¹¸��¶��µ��´��³z )و هيچ كسي بار « .)15: الإسراء
  . »گيرد گناه كسي ديگر را به دوش نمي

انـد   قبال كـرده اين حديث را ائمه كساني كه از كتاب تو اسـت ) مؤلف(گويم  مي
  !!اند ودهروايت نم

فرزندي كه از زنا بـه دنيـا   : كند كه گفت روايت مي ؛ صدوق از امام صادق
گويد پروردگارا من چه گناهي داردم و من در كاري كه انجام شده نقشي  آمده مي

دهد تو بدترين آن سه نفر هستي پدر و مادرت  ام؟ آنگاه منادي او را ندا مي نداشته
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  .)1(شود فراد پاك كسي وارد بهشت نميزنا كردند و تو پليد هستي و جز ا
: شنيدم كه گفـت  ؛ از ابوجعفر: گويد زراره مي 6روايت  5/285و در بحار، 

  . هيچ خير در پوست و مو و گوشت و خون فرزندي كه از زنا به دنيا آمده نيست
كنـد   روايت مـي  ؛ آمده كه از ابوخديجه از ابوعبداالله 7روايت  5/285و در 
يافـت،   اسرائيل نيز نجات مـي  كرد سائح بني اي نجات پيدا مي زادهاگر زنا: كه گفت

زنازاده هرگـز  : او عابدي بود، به او گفتند: اسرائيل كيست؟ فرمود سائح بني: گفتند
كنـد، آنگـاه او بيـرون آمـد و در      شود و خداوند عمل او را قبـول نمـي   خوب نمي

  گفت گناه من چيست؟  گشت و مي ها مي كوه
  . نيز روايتي در اين مورد آمده است 12وايت ر 5/285و در 

از (: گويـد  مـي  247-4/246االله الجزائـري در كتـابش انـوار النعمانيـه،      و نعمت
كـافر و پليـد اسـت و    ) ولد الزنـا (مرتضي و صدوق و ابن ادريس نقل شده كه او 

و از مرتضـي روايـت اسـت كـه او را در     ... رود  همانند ديگر كافران به جهنم مـي 
رود پرسيدند، او در  رود و به بهشت نمي ولدالزنا و اينكه ولدالزنا به جهنم مي مورد

  ...). هاي ما موجود است  اين روايت در كتاب: پاسخ گفت
و حقيقت اين است كه اخبار و روايات زيادي آمـده  (: گويد مي 248و در ص 

  ...). كنند كه او از اهل جهنم است  كه بر اين دلالت مي
و اهل بيت از جد   در مورد اين احاديث كه از اهل بيت روايت شدهپس ابوريه 

  !! گويد؟ كنند چه مي خود روايت مي
  !! گويد؟ و در مورد اقوال علماي شيعه كه مطابق با فتواي اهل بيت است چه مي

  

  

  

                                                 
  . 5روايت  5/285، بحار، 4/248الانوار النعمانيه،  -)1(
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  »هاست سرگين و استخوان خوراك جن«اعتراض ابوريه به حديث 
كنـد كـه او بـا     ي از ابوهريره روايت مـي بخار(: گويد ابوريه مي 248-247در ص 

 ص برد در اين وقت پيامبر را مي ص همراه بود و آب وضوي پيامبر ص پيامبر
هايي بيـاور كـه بـا آن     من ابوهريره هستم فرمود سنگ: فرمود؟ اين كيست؟ گفت

كـردم   وشه لباسمگهايي در  كنم و استخوان و سرگين نياور آنگاه سنگ استنجاء مي
سپس دور شدم تا آن كه او قضاي حاجت نمود آنگاه به همراه . گذاشتمو كنار او 

سرگين و استخوان چه اشـكال دارنـد؟ گفـت آنهـا خـوراك      : او راه افتادم و گفتم
هـاي نصـيبين پـيش مـن آمدنـد و از مـن توشـه         هاي جـن  ها هستند و هيئت جن

سـتخواني  پيش خدا برايشان دعا كردم كه وقتي از كنار هـر سـرگين و ا   ،خواستند
  )! گذرند بر آن خوراكي بيابند مي

قبل از نگاه كردن به معاني اين حـديث بـه كلمـات آن    (: گويد سپس ابوريه مي
  )! نگاه كنيد

اين حديث را ائمه كساني كـه از كتـاب تـو اسـتقبال كردنـد       )مؤلف( گويم مي
  ! اند روايت كرده

تنجاء گـرفتن بـا   كنـد كـه او را در مـورد اس ـ    روايت مي ؛ ليث از ابوعبداالله
  اسـتخوان و سـرگين خـوراك   : استخوان يا سرگين شتر و چوب پرسـيدم، گفـت  

وقتي در اين مورد پرسيدند فرمود اينهـا را بـراي    ص باشند و از پيامبر ها مي جن
  .)1(اين كار درست نيستند

حيوانات و استخوان درسـت   سرگيناستنجاء با (: و در كتاب الفقيه آمده است
بـه مـا    آمدنـد و گفتنـد اي پيـامبر خـدا     ص ها نزد پيامبر جن  تنيست چون هيئ

حيوانـات و اسـتخوان را داد پـس درسـت      سرگينكالايي بده آنگاه ايشان به آنها 

                                                 
  .باب كراهية الاستنجاء بالعظم والروث 1/252، الوسائل، 332و  288و  63/82بحار،  -)1(
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  .)1()نيست كه با اين دو چيز استنجاء انجام گيرد
  

  »مگس«اعتراض ابوريه به حديث 
ابـن ماجـه از   بخـاري و  : (گويـد  مـي » حديث مگس«ابوريه تحت عنوان  248در ص 

هر گاه مگـس در ظـرف كسـي    : فرمود ص پيامبر: اند كه گفت ابوهريره روايت كرده
  ). ببرد چون يك بال آن بيماري و بال ديگر آن شفا است افتاد آن را كاملاً فرو

دهـد و   كند و شـبهاتي پيرامـون آن ارائـه مـي     سپس او اين حديث را انكار مي
اديث مورد نقـد پژوهشـگران قـرار گرفتـه     اين حديث بيش از ديگر اح(: گويد مي

است، چون مگس يك موجود پليد و آلوده اسـت كـه انسـان از ديـدن آن متنفـر      
دهد كه مگس وقتي در ظرف آب يا غذا  فرمان مي ص شود پس چگونه پيامبر مي

  ...). افتاد آن را داخل ظرف فروببرد و سپس آنچه در ظرف هست را بخوريد؟ 
كه ابوهريره اين حديث را از جيب : ه خاطر اين ما گفتيمب(: گويد مي 254و در 

  ). خود درآورده تا به هدفش برسد
اين حديث را كسـاني ديگـر غيـر از ابـوهريره نيـز روايـت       ) مؤلف(گويم  مي
اند  اند و امام احمد و نسائي و ابن ماجه آن را از ابوسعيد خدري روايت كرده كرده

  .رده استطريق انس آن را روايت ك و بزار از
اند كه شما گفته آنها را  گوييم اين حديث را كساني روايت كرده و به ابوريه مي

شيعه اماميـه بخصـوص فقـط احـاديثي را معتبـر      (كه . گويي كني و مي تصديق مي
اند يعني آنچه صادق از پدرش بـاقر   دانند كه اهل بيت از جد خود روايت كرده مي

حسـين و او از پـدرش اميرالمـؤمنين و او از     العابـدين و او از  و او از پدرش زين
اند  اما آنچه افرادي چون ابوهريره روايت كرده. روايت كرده است ص رسول خدا

  ). نزد اماميه هيچ اعتباري ندارد... 

                                                 
  . 280-1/279، المستدرك، 1/252، الوسائل، 1/20، الفقيه، 73-63/72بحار،  -)1(
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هر گاه مگس در ظرف كسي افتـاد آن را  (: فرمود ص گويد پيامبر امام باقر مي
ت و بال ديگـر آن شـفا اسـت و    داخل ظرف فروببرد چون يك بال آن بيماري اس
زنـد و آن بـالي كـه شـفا دارد را      مگس همان بال مسموم خود را در نوشيدني مي

  .)1()برد پس شما آن را كاملاً فروببريد تا زيان نبينيد فرونمي
روايت است كـه هـر گـاه     ص از پيامبر 2/317و  5/329و در اللئالي الاخبار، 

رو ببريد چون يك بال آن شفا و بـال ديگـر   مگس در ظرف شما افتاد بايد آن را ف
  ... .آن مسموم است 

كند كه او را در مورد مگس كـه   روايت مي ؛ و ابوبصير مرادي از ابوعبداالله
  .2(اشكال ندارد آن را بخور: افتد پرسيدم فرمود داخل روغن و غذا مي

شود كه اين حـديث   از آنچه ذكر شد براي هر منصف و پژوهشگري معلوم مي
  .از ائمه و صحابه روايت شده است طريق چندين نفر از

  .و آيا بعد از حق جز گمراهى نيست
  

  »...عجوه از بهشت است و «ه حديث اعتراض ابوريه ب
 صپيامبر: كند كه گفت گويد ترمذي از ابوهريره روايت مي ابوريه مي 254در ص 

  . دهد عجوه از بهشت است و از سم و زهر شفا مي: فرمود
ايتي ديگر اين اضافه شده و كمأه از شهد گياه است و آب آن چشم را و در رو

  . دهد شفا مي
نوري و طبرسي در مستدرك خود اين حديث را از ابوهريره  )مؤلف( گويم مي

: كنـد كـه گفـت    ند و در آن آمده كه ابوسلمه از ابوهريره روايت مـي ا هروايت كرد

                                                 
باب الذباب والبق  64/312، و 7 ح، 61/312، بحار، 606، الحلية، ص 16/328ستدرك، الم -)1(

  . 1/58، العوالي، 106، طب الائمه، ص والزنبور
  . 2/36، و ن ك التهذيب، 16/378الوسائل،  -)2(
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  .)1(دهد ن چشم را شفا ميكمأه از شهد گياه است و آب آ: فرمود ص پيامبر
و عاملي در وسائل خود بابي آورده و آن را باب الكمـأه ناميـده اسـت و ايـن     

  !! حديث از طريق ائمه هم روايت شده است
از شـهد گيـاه    هفرمود كمأ ص پيامبر: روايت است كه گفت ؛ از ابوعبداالله

روايتـي   و در .است و شهد گياه از بهشت است آب آن براي درد چشم مفيد است
  .)2(از بهشت است) نوعي خرما(ديگر آمده كه عجوه 

  . »...كمأءه از : روايت شده كه گفت ؛ و در دعائم الاسلام از علي
كمأه را بايد بگيـري و بشـويي تـا پـاك     : گفت ؛ و زيد بن علي بن حسين

اي آن را بفشاري و آبش را بگيري و در آتش گرم كني تا  شود سپس بايد با پارچه
اي قـرار   ود سپس يك قيراط مشك در آن انداخته شود و آنگاه در شيشـه سفت ش

ها را سرمه كنيد و وقتي خشك شد با آب باران آن را بساييد و  دهيد و از آن چشم
  .)3(سپس با آن چشم را سرمه كنيد

كنــد كــه  و او از پــدرانش روايــت مــي ؛ و همچنــين قبيصــه از امــام رضــا
اسـرائيل   است كه خداوند بـر بنـي  ) حلوايي( نّمكماءه از همان : فرمود صپيامبر

  .)4(نازل كرد، و اين شفاي چشم است
اما در مورد عجوه حر عاملي در وسائل خود بابي بـه نـام بـاب العجـوه آورده     

: فرمـود  ؛ ابوعبداالله: و در اين باب از زيدبن اسلم روايت است كه گفت. است

                                                 
  . 2 ح، 66/231، بحار، 1/394أمالي الطوسي، ...  ةباب الكمأ 16/423المستدرك،  -)1(
، المستدرك، 411باب الكمأة، الحليه، ص  109و ص  160-159، 133-17/132الوسائل،  -)2(

، 520ح، 2/148، الدعائم، 82، طب الائمه، ص 8ح، 542، البصائر، ص 389و ص  424و  16/378
  .باب الكمأة 198الفصل السابع في معالجات العين والأذن وص 3وراية  43طب النبي و الائمه، ص 

  . 16/424، مستدرك الوسائل، 520 ح، 2/147الدعائم،  -)3(
، طب النبي 9ح، 66/217، بحار، 181، مكارم الاخلاق، ص باب الكمأة 16/423المستدرك،  -)4(

  .باب الكمأة 198والائمه، ص 
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  .)1(دهد عجوه از بهشت است و از زهر و سم شفا مي
  .)2(و از امام صادق هم روايت شده كه گفت عجوه شفاي هر بيماري است

  ! گويد؟ پس ابوريه در مورد اين روايات چه مي
  !! تربت حسين شفاي هر بيماري است

اعتـراض   ص گو است كـه بـه احاديـث پيـامبر     اما اين مرد چنان نادان و ياوه
هـا   خاك حسين همه بيماري گويند كه كند كه آنها مي كند و از اين تعجب نمي مي

  ! دهد را به جز مرگ شفا مي
: كنــد كــه گفــت يحيــي واســطي از مــردي روايــت مــي 16/395در الوســائل، 

ها مانند گوشت خوك حرام هسـتند و هـر كـس     همه خاك: فرمود ؛ابوعبداالله
خوانم به جز خاك قبر كه از هر بيماري شـفا   خاك بخورد و بميرد بر او نماز نمي

  . يابد ر كس با شهوت آن را بخورد شفا نميدهد و ه مي
كنـد كـه ابوعبـداالله را در مـورد      روايت مي ؛ و ابوحمزه ثمالي از ابوعبداالله

خاك حاير پرسيدند كه آيا شفابخش است؟ گفت بـين آن و بـين قبـر بـه فاصـله      
و  ص چهار ميل خاك آن شفابخش است و همچنين خاك قبر جدم رسول خـدا 

شفابخش هسـتند از آن بخوريـد كـه از     و علي و محمد همچنين خاك قبر حسين
  .)3(...!باشند   همانند سپري مي ،دهند و در مقابل خطر هر بيماري و دردي شفا مي

  

  »كه در بهشت موسيقي است«اعتراض ابوريه به اين حديث 
و يكي از سخنان عجيـب و غريـب او كـه همـواره     (: گويد ابوريه مي 255در ص 

هـا را   دهند همان طور كه او با بازي كلاغ بچه به آن گوش ميمردم براي سرگرمي 
                                                 

، 16/385، المستدرك، 184، 108-1/107، العوالي، 60/40، بحار، 110، 17/109الوسائل،  -)1(
  .باب التمر 124الائمه، ص ، طب النبي و 364 ح، 2/111الدعائم، 

  .باب العجوة 16/385، المستدرك، 17/110، الوسائل، 127، ص والأئمة طب النبي -)2(
  . 203ص و، 16/204، مستدرك الوسائل، 397و ص  16/396الوسائل،  -)3(
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خنداند در حالي كه از طرف معاويه امير مدينه بود، اين اسـت كـه در تخـريج     مي
خوانديم كه اسحاق از مجاهـد روايـت    129احاديث كشاف حافظ بن حجر، ص 

: كند كه به ابوهريره گفته شـد آيـا در بهشـت موسـيقي و آواز هسـت؟ گفـت       مي
هـايش يـاقوت و    هـاي آن نقـره و ميـوه    درختي هست كه ريشه آن طـلا و شـاخه  

شود كه  دهد و صدايي از آن بلند مي آيد و آن را تكان مي مرواريد هستند بادي مي
  ). بهتر از آن هرگز شنيده نشده است

اگر اين حديث عجيب است پس چرا ائمه معصومين شما آن ) لفؤم(گويم مي
ــرده ــت ك ــد؟ را رواي ــوار، ! ان ــه   127-8/126در بحــار الان ــت اســت ك از ... رواي

در بهشـت  : پرسيدم كه آيا در بهشت موسيقي و آواز هست؟ گفـت  ؛ابوعبداالله
وزد و چنان صدايي  دهد و اين باد مي درختي هست كه خداوند به بادها فرمان مي

يـن  ا: سـپس گفـت  . اند ها صدايي نشنيده آيد كه به زيبايي آن هرگز انسان از آن مي
  . پاداش كسي است كه در دنيا از ترس خدا به موسيقي گوش نداده است

 ص پيامبر: روايت است كه گفتند ؛ از ابوجعفر و ابوعبداالله 138و در ص 
اي علي وقتي به معراج رفتم در بهشت رودي سفيدتر از شير ديـدم  : به علي گفت

شـتگان و  گويـد كـه گذ   در بهشت درختي هست كه بـا صـدايي تسـبيح مـي    ... و 
  . اند آيندگان مثل آن صدا را نشنيده

اي از  پرسيدند كـه عـرض هـر رودخانـه     ص آمده كه از پيامبر 146و در ص 
عرض هر نهري به انـدازه مسـير پنجـاه    : هاي بهشت چقدر است؟ فرمود رودخانه

زند و امواج آن صداي موسيقي و آواز  ها دور مي سال است و هر نهري از زير كاخ
خوانند همان طور كه مردم در  گويند و در بهشت ترانه مي و تسبيح ميدهند  سرمي

  . خوانند دنيا ترانه مي
االله الجزائري  و نعمت   21/317در و  255-60/241در  و 8/196و همچنين در 

  .اند و ائمه ذكر كرده ص هايي از پيامبر در اين مورد روايت 4/295در انوار خود 
نماينـد و گـاهي همـه     نند گـاهي او را تكـذيب مـي   ك آنها ابوهريره را متهم مي
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كنند كـه او ايـن    شمارند و گاهي او را متهم مي و خرافات مي  احاديث او را افسانه
چيزهـاي  ... احاديث را از وهب بن منبه و كعب الاحبار يهودي آموختـه اسـت و   

  . گويند ديگري به دروغ در مورد او مي
زننـد   ها را به ائمـه خـود مـي    آنها اين طعنه بينيد كه در حقيقت اما بلافاصله مي

  !!دانند ولي نمي
  

  »دهد در روز قيامت ي كه زكات نميعقاب كس«اعتراض ابوريه به حديث 
» دهد در روز قيامت مجازات كسي كه زكات نمي«ابوريه تحت عنوان  256در ص 

ند ك دهد در روز قيامت ماري را به گردنش طوق مي كسي كه زكات نمي(: گويد مي
 .(...  

محمـدبن  . انـد  اين روايت را ائمه اهل بيت نيز روايت كـرده ) مؤلف(گويم  مي
اي كه زكات مال خـود را   هر بنده: كند كه گفت روايت مي ؛ مسلم از ابوجعفر

كند كه گوش او  هايي از آتش را به گردن او طوق مي ندهد خداوند روز قيامت اژد
: فرمايـد  شود و همين است كه خداوند مي خورد تا اينكه حساب او تمام مي را مي

�{���ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×��Öz )1()180: آل عمران(.  
بزودى در روز قيامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزيدند، همانند طوقى به «

  .»افكنند گردنشان مى
  . روايتي به همين معني آمده است ،در باب تحريم الزكاه 11- 6/10و در الوسائل، 

  

  »بانگ زدن خروس و عرعر كردن الاغ«به حديث  اعتراض ابوريه
وقتي : كند كه فرمود روايت مي ص ابوهريره از پيامبرگويد  مي 258ابوريه در ص 

اي را ديده  صداي خروس را شنيديد از فضل خدا بجوييد چون خروس فرشته
                                                 

ار ، البح505، 3/504باب تحريم منع الزكاة، فروع الكافي  6/11، الوسائل 2/6من لا يحضره الفقيه  -)1(
  . 85-1/84، العوالي 7/183
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است، و وقتي عرعر الاغ را شنيديد از شيطان به خدا پناه ببريد چون الاغ شيطاني 
  . ده استدي

اند، مجلسي  اين حديث را ائمه و محدثين شما روايت كرده) مؤلف(گويم  مي
  . اين حديث را روايت كرده است 65/7در بحار، 

وقتي عوعو سگ و عرعر الاغ را شنيديد از : و از علي روايت شده كه گفت
آنچه  بيند، پس بينند كه شما نمي شيطان به خدا پناه ببريد چون آنها چيزهايي را مي

  .)1(شويد انجام دهيد فرمان داده مي
: فرمود ص پيامبر: روايت است كه گفت ؛ از علي 200- 63/199و در بحار، 

  . »....وقتي عوعو سگ و عرعر الاغ را شنيديد از شيطان به خدا پناه ببريد .... 
  

  »يطان استخميازه از ش«ه به حديث اعتراض ابوري
خميازه (: كند كه فرمود روايت مي ص از پيامبرگويد ابوهريره  ابوريه مي 258در 

تواند آن را  از شيطان است هر گاه كسي از شما خميازه كشيد تا جايي كه مي
  ). خندد گوييد ها شيطان مي برگرداند چون وقتي شما مي

پسندد هم  پسندد و خميازه را نمي و به اين حديث كه خداوند عطسه را مي
  . كند اعتراض مي

اند چنان كه در  اين حديث را ائمه شما نيز روايت كرده) لفمؤ(گويم  مي
  .آمده است 2/324و التهذيب،  3/301الكافي، 

كند كه  و در مكارم الاخلاق طبرسي از ابوعبداالله و كافي از امام رضا روايت مي
  .)2(خميازه از شيطان است و عطسه از خداست: گفت

  

                                                 
 . 3/573، الوسائل، 608، الحليه، ص 21 ح، 62/64و  65/64بحار،  -)1(
 .8/461، الوسائل، 2/654الكافي،  76/52بحار،  -)2(
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  »خواند مي خداوند طه و يس را«يث اعتراض ابوريه به حد
: كند كه گفت روايت مي ص ابوهريره از پيامبر: گويد ابوريه مي 258در ص 

  ). خداوند دو هزار سال قبل از آفريدن آدم سورة طه و يس را خواند
اين حديث را حويزي مفسر شيعه كه ملقب به علامه خبير                                                     )مؤلف( گويم مي

و اين . در فضائل سوره طه ذكر كرده است 3/366 است، در تفسيرش نورالثقلين
  .كند از طريق ابوهريره روايت مي حديث را

كند اما از آنچه از اهل بيت روايت شده  يت ابوهريره تعجب مياو از روا
  !! كند تعجب نمي

 3/12كنيم در بحارالانوار،  اند را ذكر مي اينك رواياتي كه از اهل بيت نقل شده
را در مورد  ص پيامبر: انصاري روايت است كه گفت بن سعد  از سهل 24روايت 

�h}: اين آيه پرسيدم كه �g� �f� �e� �d� �cz )فرمود .)46: القصص :
خداوند دو هزار سال قبل از آفريدن آدم در ورقي نوشت سپس آن نوشته را روي 
عرش گذاشت و صدا زد اي امت محمد رحمت من بر خشم من پيشي گرفته 

  ... .است

������q��p}�روايت است كه ابوعبداالله در مورد  140روايت  27/138و در 

��v�����u��t��s��rz )كتابي است كه خداوند آن را دو هزار : گفت .)3-2: الطور
  .سال قبل از آفريدن آدم نوشته و روي عرش گذاشته است

در مدينـه نـزد ابـي    : از داود بن كثيـر گفتـه اسـت   ): 10روايت  36/400(و در 
و يك ورقه سـفيد را از آن بيـرون آورد و آن را بـاز    : ... عبداالله رفتم سپس فرمود

آن را بخـوان، و مـن آن را خوانـدم و دو سـطر در آن     : كرد و به من داد و فرمـود 

��u��t}�: و سـطر دوم   YS  �6�) �S) +� �/6(0 �6BW +�aنوشته بود، سـطر اول  

��¥��¤���£��¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x��w����v
��«ª��©��̈ ��§¦z )امير المؤمنين علي بن ابـي طالـب، حسـن بـن      ،)36: هالتوب
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: فرمـود .  تـر هسـتيد   خداوند و شما و پيامبر عالم: گفتم: ه فرمودتا جايي ك.... علي
  .قبل از خلق آدم به دو هزار سال

به ابي عبداالله جعفر بن : از داود بن كثير رقي گفت): 11روايت  401ص(و در 

¦��§��¨��©��}�فدايت شوم، مـرا از فرمـايش خداونـد    : محمد گفتم

���«��ªz )خداونـد ايـن آيـه را فرمـود    : فرمود. با خبر كن .)11-10: هالواقع :
روزي كه انسانها و مخلوقات را در ميثاق قرار داد، يعني قبل از آفرينش مخلوقات 

  .به دو هزار سال
از حسن بن مقاتل از كسي كه از زراره شنيده اسـت  ): 9روايت  57/369(و در 

ه تـا جـايي ك ـ   -از ابوعبـداالله دربـاره شـروع نسـل آدم سـؤال شـد       : كه مي گويد
كائنات و موجـوداتي   هخداوند به قلم دستور داد كه بر لوح محفوظ هم -گويد مي

آيد بنويسد و اين قبل از خلق و آفـرينش آدم بـه    را كه تا روز قيامت به وجود مي
دو هزار سال، و كتابهاي خداوند همه از چيزهايي هستند كه قلم آنها را نوشت، و 

  .تورات و انجيل و زبور و قرآن: اين كتابهاي مشهور در اين زمان هستند
: گفت ابوجعفر مي: از بكير روايت است كه گفت 42روايت  5/250و در 

هاي ارواح به  زماني عهد گرفت كه از ذره!!! خداوند از شيعيان ما بر ولايت ما
و ارواح شيعيان ما را دو هزار .... عهد گرفت  ص ربوبيت خدا و نبوت محمد

  ! آفريدهايشان  سال قبل از جسم
روي در بهشت : فرمود ص پيامبر: از جابر روايت است كه گفت 8/131و در 

يعني علي برادر S )��  �S)�/(0 �BW +� �& ,+� ��/(0 /_ +� )نوشته شده است 
زمين را بيافريند نوشته ها و  و از دو هزار سال قبل از آن كه خدا آسمان) االله رسول

  .شده است
  .... .از يحيى بن محمد فارسى  95روايت  316- 315و در ص

  !! گويد؟ ابوريه در مورد اين روايات چه مي
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چند روايت از » از احاديث عجيب او«تحت عنوان  259و ابوريه در ص 
كند كه اينها روايات عجيب و غريبي هستند كه ما  آورد و ادعا مي ابوهريره مي

و سپس روايات عجيبي را كه ائمه  كنيم بعضي از اين روايات را با اختصار ذكر مي
  . كنيم ذكر مي ،اند او روايت كرده

  

  »چرا خضر ناميده شد«اعتراض ابوريه به حديث 
فرمود او را به اين خاطر  ص كند كه پيامبر گويد ابوهريره روايت مي مي 259در 

خضر ناميدند چون او بر پوستي سفيد نشسته بود ناگهان ديد كه از پشت سر او 
  ! شود سبز مي

دهد كه چنان اينگونه احاديث زيادند كه يك كتاب  سپس ابوريه توضيح مي
  . شود كامل از آن درست مي

  . كنيم احاديثي كه از طريق اهل بيت روايت شده را ذكر مي) مؤلف(گويم  مي
: كه گفت ؛ از امام رضا: آمده است 6ح، 362الدين صدوق، ص  در اكمال

پيش آنها آمد و دم در خانه ايستاد و به آنها تسليت هنگامي كه پيامبر وفات نمود 
 ؛ ديدند آنگاه علي شنيدند اما او را نمي گفت، و اهل بيت صداي او را مي

اين خضر است كه پيش شما آمده و به شما و به خاطر از دست دادن : گفت
  . گويد تسليت مي ص پيامبرتان

خضرون هم  بود و به او ؛ و اسم خضر، خضرويه بن قابيل بن آدم
گويند كه روي  گويند، و به خاطر اين به او خضر مي گفتند، و به او جعد هم مي مي

زمين سفيدي نشسته بود ناگهان آن زمين تكان خورد و سبز شد بنابراين او خضر 
  .)1(...)ناميده شد

                                                 
، 276و  3/273، نورالثقلين، 3/251، تفسير صافي، 54، العلل باب 24 ح، 13/303، 64/291بحار،  -)1(

 . 7/70، التبيان، 6/483يان، ، مجمع الب13/352الميزان، 
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  »شوند ايمان و بخل در يك قلب جمع نمي«اعتراض ابوريه به حديث 
  .ث را آورده استابوريه اين حدي 260در ص 

از طريق  باب البخل اين حديث را 73/302گويم مجلسي در بحار،  به او مي
  .كند ابوهريره روايت مي

كند كه گفت مردي كه بخل  روايت مي ؛ ابوعبداالله از پدرش 302و در ص 
  ... . و حسادت و بزدلي دارد مؤمن نيست

دو : فرمود ص گويد كه پيامبر ابوسعيد خدري مي 9روايت  302و در ص 
  . شوند بخل و بداخلاقي عادت در مسلمان جمع نمي

  

ثروتمندي و بي نيازي در افزوني مال و ثروت «: اعتراض ابوريه به اين حديث كه

  »بي نيازي قلب استنيست بلكه بي نيازي، 
  .ابوريه اين حديث را آورده است 260در ص 
رش كنزالدقائق، مفسر شيعه ميرزا محمد مشهدي در تفسي) مؤلف(گويم  مي

اين حديث را از طريق ابوهريره ذكر كرده است، و نيز از طريق اهل بيت  1/261
  !كني؟ شده است پس چرا اعتراض مي از جدشان روايت

  .)1(است از دريات هم بهتر بي نيازي دل و نفس از حكيم ؛و از امام صادق 
ازي دل و بهترين بي نيازي، بي ني: كه گفت: روايت است ؛ از امام صادق

  .)2(نفس است
  

  

                                                 
، معاني الأخبار 2/5، الخصال 146، أمالي، صدوق ص395-394و 383و 71/381، 75/105بحار،  -)1(

 .8/504، الوسائل 2/103، الكافي 177ص
 .454، و 447باب مواعظ الحسن بن علي و 78/115و  168، 75/106بحار،  -)2(
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اخلاق خوب مقام انسان را به اندازه كسي كه «اعتراض ابوريه به اين حديث كه 

  »برد كند بالا مي ها عبادت مي هميشه روزه است و شب
ابوريه اين حديث را آورده و به آن اعتراض كرده است، اما به او  260در ص 

  . ده استگوييم كه اين حديث از طريق اهل بيت روايت ش مي
از  71/388و در بحار،  ،روايت شده ؛ از ابوعبداالله 99-10/89در بحار، 

  . روايت شده است ؛ بن ابيطالب علي
  

در آن عيبي ديد اعتراض ابوريه به اين حديث كه مؤمن آيينه برادرش است اگر 

  آن را اصلاح كند
ن حديث گوييم اي ابوريه به اين حديث اعتراض كرده است به او مي 260در ص 

  ! از طريق اهل بيت روايت شده است
: كنند كه فرمود روايت مي ص از پدرانش و آنها از پيامبر ؛ بن جعفر موسي

  .)1(»...مؤمن آيينه برادرش است«
  . هم روايت شده است ؛ از ابوعبداالله 77/414و  74/270و در بحار، 

                                                 
 . 14، مصادقة الإخوان ص9/45و  548، و 197فريات، ص ، الجع8/320المستدرك،  ،74/233بحار،  - )1(
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  تيجاني: فصل چهارم

  

هاي مردم را  است كه افكار و انديشه هم مانند ابوريه دزد ماهري )1(تيجاني

                                                 
باشد كه التيجانيه يكي از گروههاي صوفي است، كه براي  تيجاني منسوب به التيجانيه مي -) 1(

دراسة لأهم عقائد التيجانية علي ضوء » التيجانيه« اطلاعات بيشتر در مورد عقائد التيجانيه به كتاب 
و عجيب اين است كه اين مرد به اين . محمد الدخيل االله مراجعه شود علي بن: الكتاب والسنة تأليف
كند كه او از اهل سنت بوده است،  از چه  كند، و دروغ گفته هنگامي كه بيان مي لقب خود افتخار مي

كند كه اهل سنت جاهل و نادان  ، و او گمان مي!اند هاي افراطي تيجانيه از اهل سنت بوده وقت صوفي
واند  آنها را فريب دهد و آنها را به مسخره بگيرد همچنانكه به شيعيان خنديده و آنها را هستند تا بت

فريب داده است و آنها را به مسخره گرفته است، بلكه او يك صوفي باطني است كه تظاهر به شيعه 
توان  ها و شيعه منبعشان مشترك است و مي كند، و آشكار است كه صوفي بودن و محبت آل بيت مي

و هدايت اين مرد به مذهب شيعه هيچ ). ةوجهان لعملة واحد(گفت كه آنها دو وجه يك سكه هستند
دليلي جز طمع مال و ثروت نبوده همچنانكه خود او به اين امر اعتراف كرده و صراحتا آن را در كتاب 

كرديم  يو همچنين سيد خوئي كه از او تقليد و پيروي م«: گويد كند و مي بيان مي) 175ص(الهدي 
  !.»وكالت دخل و تصرف در خمس و زكات را به من داد

كرد و در حالي كه يك قطعه از گل خشك را به  و دوستم از من سؤال مي: گويد مي) 46ص(و در 
ما در اطراف : و من به او جواب دادم كه. كرد كه آيا من قصد نماز خواندن دارم طرف من دراز مي

و در حالي كه منتظر او بودم ! منتظر من باش تا دو ركعت نماز بخوانمپس : گفت! خوانيم قبور نماز نمي
در . كردم دار ضريح به داخل آن نگاه مي خواندم و از پشت ديوار طلايي نقش لوح معلق بر ضريح را مي

ها پولي از جمله درهم و دينار و ريال و ليره بود كه زائرين اين پولها را به قصد  حالي كه پر از ورقه
و به دليل كثرت ! انداختند و مشاركت در كارهاي خيريه تابع ضريح امام به داخل ضريح مي! تبرك

اند ولي دوستم به من خبر داد كه مسؤولين  پولها فكر كردم كه ماهها است اين پولها را جمع نكرده
يم در از مقام خارج شد!! كنند نظافت مقام و ضريح اين پولها را هر شب بعد از نماز عشاء جمع مي

يا اين پولها را در !! حالي كه مات و مبهوت بودم و آرزو كردم كه قسمتي از اين پولها را به من بدهند
  .بين فقراء و مساكين كه در اطراف مقام هستند تقسيم كنند

: و براي اطلاعات بيشتر جهت بيان خرافات و دروغهاي تيجاني به اين سه كتاب مراجعه شود
دفاع از «خالد عسقلاني و : نوشته» بلكه گمراه شدي«عثمان الخميس و: نوشته» ددروغگويان را بشناسي«

  .دكتر ابراهيم رحيلي: نوشته» گر آل و اصحاب پيامبر ردي بر تيجاني گمراه و فتنه
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دارش  كند او در كتاب خنده دهد و به آن افتخار مي دزد و به خود نسبت مي مي
الدين  كتاب محمود ابوريه و كتاب سيد شرف(: گويد به مي 55در ص » اهللا اتقو«

  ). در مورد ابوهريره را مراجعه كنيد
يره و رواياتش از اساتيد خود زدن به ابوهر دهد كه او در طعنه اين نشان مي

و اين دزد ماهر در همه چيز از !!! است كه اين دكتر  پيروي كرده است و عجيب
اند او در كتابش آورده است  كند و هر چه ابوريه و عبدالحسين گفته آنها تقليد مي

دانند كه او اقوال و روايات  و نمي... برند كه او علامه است  و شيعيان او گمان مي
  : شوم هاي او به صورت خلاصه امور ذيل را متذكر مي در مورد كتاب. دزدد ميرا 

فهمد و مفاهيمي را به عبارات تحميل  نصوص و عبارات را بد مي! او قصداً
ابوهريره دروغگو و قابل (: گويد مي 54االله، ص ا كند، چنان او در كتابش اتقو مي

ت، و احاديث اهل سنت دال اعتماد نبود، دروغگويي او در احاديثش معروف اس
بر اين هستند كه ابوهريره در ميان اصحاب به دروغگويي متهم بود و تا جايي كه 

ها امر نموده به جز  به كشتن سگ ص و پيامبر... عمر با شلاق معروفش او را زد 
: گويد به ابن عمر گفتند ابوهريره مي ،سگي كه سگ شكاري و يا سگ گله باشد

و . ابوهريره كشاورزي دارد: ثني است ابن عمر گفتسگ كشاورزي هم مست
اي را تشييع كند يك قيراط  روايت كرد كه هر كس جنازه ص ابوهريره از پيامبر

  . كند رسد، ابن عمر گفت ابوهريره زياد براي ما روايت مي به او پاداش مي
به  زند كه ما به تفصيل در فصل اول كتاب تيجاني اتهاماتي زياد از اين قبيل مي

  . آن پاسخ داديم بنابراين نيازي به تكرار آن نيست
پرده برداشته شود !! اما براي آن كه از فريب و دروغ اين دكتر هدايت يافته

كنيم تا خواننده محترم متوجه شود كه چقدر  هاي او را بيان مي بعضي از فريبكاري
صحيحين ورزد، و چقدر او به سنت نبوي و  او نسبت به ابوهريره دشمني مي

و اهل بيت طعنه  ص زند، و همچنين به احاديث پيامبر بخاري و مسلم طعنه مي
  . كند زند، و بعضي از احاديث صحيح را انكار مي مي
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در احكام  ص پيامبر« :عنوان تحت 272، ص )اهل الذكر افسئلو( او در كتابش

ما پيش كند كه  ابوهريره روايت مي: گويد مي ،»كند يخدا به دلخواهش تنازل م
: هلاك شدم گفت اي رسول خدا: بوديم كه مردي آمد و گفت  نشسته ص پيامبر

 ص در حالي كه روزه بودم با زنم همبستر شدم، پيامبر: تو را چه شده، گفت
تواني دو ماه پي در پي  آيا مي: نه، گفت: اي داري كه آزاد كني گفت آيا برده: فرمود

نه، : واني به شصت فقير غذا بدهي، گفتت آيا مي: نه، فرمود: روزه بگيري گفت
خرما  ص اي براي پيامبر اندكي درنگ كرد در همين حال پيمانه ص آنگاه پيامبر

اين خرماها را بگير : من هستم، فرمود: كننده كجاست او گفت سؤال: آوردند فرمود
آيا كسي از من فقيرتر هست كه به او بدهم سوگند به خدا كه : گفت ،و صدقه كن

هايش پيدا  خنديد تا آن كه دندان ص كسي از من فقيرتر نيست، آنگاه پيامبرهيچ 
  .)1(ات بده شد سپس گفت به خانواده

شود خداوند  ببينيد كه چگونه با احكام خدا رفتار مي(: گويد سپس تيجاني مي
اي آزاد كند و كساني كه توانايي آن را ندارند بايد به  فرمان داده كه توانگران برده

فقير غذا بدهند و اگر اين كار را نتوانند انجام دهند بايد روزه بگيرند اما شصت 
رود و كافي است كه فرد مرتكب جنايت  اين روايت از قوانين الهي فراتر مي

كند و به او  تساهل مي ص بخندد و آنگاه پيامبر ص سخني بگويد كه پيامبر
آيا دروغي بزرگتر از اين  دهد كه صدقه را براي خانوادة خودش ببرد، و اجازه مي

نسبت داده شود، و به جنايتكار به جاي مجازات پاداش  ص هست كه به پيامبر
داده شود، و آيا اين بزرگترين تشويق براي گناهكاران نيست كه از چنين رواياتي 

تبديل   شوند، و با چنين رواياتي دين خدا و احكام او به بازيچه و مسخره شاد مي
ها  كند و در مجالس و عروسي ار به ارتكاب كار بد افتخار ميشوند و زناك مي

                                                 
. ، كتاب الصوم، وكتاب الهبة، وكتاب النفقات، وكتاب الأدب، وكتاب كفارات الأيمانبخاري -)1(

 .ومسلم، كتاب الصيام
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اش را شكسته روزداران را به  شود چنان كه كسي كه روزه برايش كف زده مي
  ). طلبد مبارزه مي

دانم اين دكتر چگونه به مذهب جديدش كه مذهب  نمي) مؤلف(گويم  مي
اند كه  وايت كردهداند كه اين حديث را كساني ر و نمي!! شيعه است هدايت شده

  او به عصمت آنها معتقد است؟ 
: بخـش ) روزه(مبحث الصـوم   13روايت ) 96/282(و در كتاب بحار الأنوار 

از ) بيـان احكـام كفـارات    -كننـد  چيزهايي كه كفاره را در رمضان واجـب مـي  
آمد  ص مردي در رمضان پيش پيامبر: اند روايت شده است كه فرموده ؛علي

پرسيدند چرا؟ مرد گفت شـهوتم   ص ا هلاك شدم، پيامبراي رسول خد: و گفت
آيـا  : فرمـود  ص بر من غلبه كرد و در ماه رمضان با همسرم جماع كردم، پيامبر

اي  و هـيچ وقـت بـرده    ،اي داري كه آزاد كني؟ مرد گفت به خدا قسـم نـه   برده
پس دو ماه پشت سر هم روزه بگير، مرد گفت به خدا : فرمود ص پيامبر. نداشتم

مسكين را غذا بده،  60پس : فرمود ص سم توانايي روزه گرفتن را ندارم، پيامبرق
دستور داد كه  ص علي فرمود پيامبر. مسكين را ندارم 60گفت توانايي غذا دادن 

) پيمانه كوچـك (به او بدهند و فرمود برو به هر فقيري يك مد ) صاع(پيمانه  15
در بـين دو  ه تو را مبعوث كرده مرد گفت اي رسول خدا، سوگند به كسي ك. بده

پس برو خودت و : فرمود ص پيامبر. اي فقيرتر از ما وجود ندارد خانهكوه مدينه 
  ).باشد مد مي 4هر صاع (پيمانه را بخوريد  15ات  خانواده

روايـت   ؛عبـدالمؤمن انصـاري از ابـوجعفر    ) 2روايت 96/279ص(و در 
آمد و گفت هلاك شدم، پيـامبر   ص مردي نزد پيامبر: كند كه ايشان فرمودند مي

 رفرمود چه چيز تور ا هلاك كرده، گفت در ماه رمضان با زنم نزديكـي كـردم د  
بـرده  : اي آزاد كن، مـرد گفـت   با او فرمود، برده ص حالي كه روزه بودم پيامبر

ندارم، فرمود پس دو ماه پشت سر هم روزه بگيـر، گفـت توانـايي روزه نـدارم،     
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بده گفت توانايي مالي ندارم، ابوجعفر فرمود پس ) طعام(ه فقير صدق 60فرمود به 
 ه شد،تمر وجود داشت آورد) پيمانه(صاع  15ظرفي را كه در آن  ص پيامبربراى 

 ـ  : اين را بگير و صدقه كن مرد گفت(و فرمود  را بـه حـق   و سوگند به كسـي كـه ت
 ـ: پس فرمود. مبعوث كرده در مدينه كسي از خانواده من فقيرتر نيست ن ظـرف را  اي

  .ات بخوريد كه كفاره تو است بگير و خودت و خانواده
كنـد كـه از    جميل بن دراج از ابوعبداالله روايت مـي ) 9روايت 281ص(و در 

. گيـرد پرسـيدند   ايشان درباره مردي كه عمداً در ماه رمضان يك روز روزه نمـي 
هـلاك   آمد و گفت اي رسول خـدا  ص همانا مردي نزد پيامبر: ابوعبداالله فرمود

فرمود تو را چه شده است؟ مرد گفت آتـش جهـنم اي رسـول     ص پيامبر! شدم
. من در ماه رمضان با زنم نزديكي كـردم : فرمود چه شده، گفت ص پيامبر. خدا

سوگند به : مرد گفت. فرمود صدقه بده و از خداوند طلب بخشش و استغفار كن
  .كسي كه تو را بلند مرتبه قرار داده

سوگند به كسي كه تو را بحق مبعوث كرده اسـت  : گويد مي ابن ابي عمير - 
  .ام ام چيزي چه بزرگ و چه كوچك نگذاشته در خانه

پرسد كه چگونه  و از آنها نمي! كند پس چرا تيجاني به معصومين اعتراض نمي«
  . »....احكام خدا

  !! شود كه تيجاني از مذهب جديدش آگاهي ندارد اينگونه براي خواننده روشن مي
و او از آوردن چيز جديدي نااميد شده بنابراين كوشيده كه به صحيحين طعنه 

خواهد بگويد مذهب اهل سنت باطل است و مذهب اهل بيت حق  بزند و مي
است اما مشخص شد كه آنچه ابوهريره روايت كرده همان چيزي است كه اهل 

اه اهل بيت را اند بنابراين واضح است كه آنها  راهي بر خلاف ر بيت روايت كرده
  . اند ش گرفتهپي
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  »نمازها از پنجاه كم شدند و به پنج رسيدند«اعتراض تيجاني به اين حديث كه 
بخاري در صحيح (: گويد زند و مي اين دكتر دروغگو به حديثي صحيح طعنه مي

بر سپس پنجاه نماز ... : گويد خود داستان عجيبي روايت كرده كه در آن مي
چه كار كردي؟ : پيش موسي آمد، موسي گفت ص ي پيامبرفرض شد وقت صپيامبر
شناسم و  من مردم را بهتر از تو مي: گفت. پنجاه نماز بر من فرض شده است: گفت

ام امت تو توانايي اين را ندارند، بنابراين برگرد پيش  اسرائيل كار كرده به شدت با بني
رگشتم و خداوند نمازها را پروردگارت و از او بخواه كه نمازها را كم كند، آنگاه ب

چهل كرد، سپس همين طور تا اينكه نمازها را پنج كرد آنگاه وقتي پيش موسي آمدم 
خداوند نمازها را پنج تا نمود، و موسي همان سخنش را : چه كار كردي؟ گفتم: گفت

ام را مقرر كردم و از  ام آنگاه صدا زده شد همانا من فريضه گفت، گفتم من قبول كرده
   .دهم يانم تخفيف دادم و نيكي را به ده برابر اجر مبندگ

 صو در روايتي ديگر كه بخاري نيز نقل كرده آمده است، بعد از آن كه محمد
چندين بار به پروردگارش مراجعه كرد و بعد از آن كه پنج نماز فرض شد موسي 
 از او خواست كه دوباره پيش پروردگارش برود تا به امت او تخفيف بدهد چون

پاسخ داد كه از خدايم  ص تواند حتي پنج نماز را بخوانند، اما محمد امت او نمي
  . كنم شرم مي

آري بخوانيد و از اين عقايد علماي اهل سنت تعجب كنيد، و با وجود اين آنها 
و حال آن كه آنها در اين قصه . گيرند كه معتقد به بداء هستند از شيعه عيب مي

پنجاه نماز فرض كرد سپس برايش چنين  ص محمد معتقدند كه خداوند بر امت
آشكار شد كه آن نمازها را چهل بگرداند و با مراجعه دوم براي او چنين به نظر 

نماز بگرداند سپس برايش چنين معلوم شد كه نمازها را  هلچآمد كه نمازها را 
براي پنجمين بار چنين به نظرش  ص سي و سپس بيست و بعد از آمدن محمد

  . نمازها را پنج تا بگرداند آمد كه
كرد خداوند نماز را يكي يا كاملاً  از خدا شرم نمي ص و شايد اگر محمد



 

  

  از بهتان �دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
415 

  .)1(كرد معاف مي
  .)2( ....استغفر االله العلي العظيم از اين قول زشت 

اعتراض من به اين قصه اين است كه در اين داستان (: دهد و تيجاني ادامه مي
داده شده است و به شخصيت بزرگترين انسان كه جهل و ندانستن به خدا نسبت 

گويد كه موسي به  است توهين شده است زيرا روايت مي ص پيامبر ما محمد
و اين روايت موسي را از . شناسم يمن مردم را بهتر از تو م: گفت ص محمد
بود خدا به امتش  كه اگر او نمي ص دهد همان محمدي برتر قرار مي ص محمد

  . داد تخفيف نمي
توانايي خواندن پنج  ص كه امت محمد )3(داند دانم كه چگونه موسي مي و نمي

                                                 
بلكـه   - انـد  شايد تيجاني به مذهب اهل بيت گرديده باشد زيرا كه آنها نماز را از دين ساقط كرده -)1(

 !!تر و بالاتر است همانا ولايت از نماز افضل: اند اند، زيرا كه آنها گفته كل اركان دين را ساقط كرده
اسـلام بـر پـنج ركـن      -تاس  كند كه ايشان فرموده از ابوجعفر روايت مي 2/18/21كليني در كتابش 

  .بنيان استوار شده است
كدام يـك از ايـن اركـان والاتـر اسـت؟ امـام       : گفتم: گويد زراره مي. بر نماز و زكات و حج و ولايت

 .)2/18كافي. (ولايت والاتر از همه اركان است: فرمود
چون ) مع الكاذبينلأكون : (ناميد بهتر بود كه كتابش را چنين مى و150-150كون مع الصادقين، لأ -)2(

 .ه استشمارش گمراه كرد ىشيعه را با دروغهاى ب
اين خـود  ) مرتبه نماز را ندارد 50دانست كه امت محمد توان  كه چگونه موسي مي(داني  اگر نمي -)3(

و اگر كه بداني مصيبتي بزرگتر است، آيا مگر شما اعتقـاد نداريـد كـه امامـان علـم      ... مصيبتي است
و همانـا كلينـي در كتـابش    !! كنيـد؟  پس چگونه علم موسي را به اين امر انكار مـي  دانند، غيب را مي

دانند و  در آينده خواهد بود مي مبحثي را اختصاص داده به اينكه امامان آنچه را كه در قديم بوده و
كنـد جعفـر    همانا چيزي از آنان مخفي نخواهد بود و نيست، و از اين جمله روايـات كـه اثبـات مـي    

باشد اين است كـه؛ سـيف تمـار گفـت، جمـاعتي از شـيعه        تر از نبي خداوند موسي و خضر مي عالم
همراه ابوعبداالله در اتاق بوديم، ابوعبداالله فرمود كسي ما را تحت نظر دارد، ما نيز راسـت و چـپ را   

قسم  :كسي ما را تحت نظر ندارد، امام سه مرتبه فرمودند: نگاه كرديم ولي كسي را نديديم، و گفتيم
ساختم كه من از آنها  به خداي كعبه و خداي بينه اگر در نزد موسي و خضر بودم آن دو را آگاه مي

 =-1/260نگـا، كـافي،   . (خبـر هسـتند   ساختم كه از آن بي تر هستم و آنها را از چيزهايي باخبر مي عالم
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داند و بندگانش را به چيزي مكلف  نماز را ندارند در حالي كه خدا اين را نمي
   .)1(!گرداند؟ توانند و پنجاه نماز بر آنها فرض مي كند كه نمي مي

واهد شد، نه درس و خواننده محترم اگر روزي پنجاه نماز خوانده شود چه خ
و آن وقت انسان  ،و نه رفتن به دنبال روزي و نه مسئوليتي هيچ چيزي نبايد كرد

اي را  شد و اگر شما حساب ساده مثل ملائكه فقط به نماز و عبادت مكلف مي
اگر براي اداي نماز فرضي ده . بريد انجام دهيد به عدم صحت اين روايت پي مي

ضرب در پنجاه كنيد بايد روزانه ده ساعت را فقط دقيقه در نظر بگيريد و ده را 
نماز بخوانيد، و آن وقت يا بايد دندان روي جگر بگذاريد يا اينكه كسي را كه به 

دهد رها كنيد، و شايد عذر اهل كتاب به  پيروانش بيش از توانشان مسئوليت مي
خاطر تمرد و سرپيچي از موسي و عيسي مقبول باشد، پس وقتي اهل سنت به 

كنند  كنند پس چرا به خودشان اعتراض نمي شيعه به خاطر عقيده بداء اعتراض مي
دهد و تا پنج بار اين چيز در يك  آيد و حكم را تغيير مي كه چيزي به نظر خدا مي

  ...). شود شب در يك فريضه انجام مي
چقدر جاهل است كه از فرض شدن پنج نماز در !! اين دكتر) مؤلف(گويم  مي

كند و به ائمه خود  كند و به آن اعتراض مي عقيدة بداء را استنباط ميشب و روز 

=
                                                 

لإ ائمـه  : نو در كتـاب بصـائر مبحثـي وجـود دارد كـه بعنـوا      ) 3ح230ص(و نگا البصـائر  . 1، ح261
و  36ح)2/488(و تفسـير البرهـان   ) 229ص -6(تر و والاتر از موسـي و خضـر هسـتند مبحـث      افضل

 .)3/275(و كتاب نور الثقلين ) 3/252(تفسير الصافي 
مرتبه  5توان اداي حتي  صدانست كه امت محمد  بله موسي كلامش صحيح بود، واقعاً مي: مؤلف -)1(

نماز  در روز  5بعد از آنكه در زمان ائمه ) يعني عبدالحسين(ينكه همانا تو دارند به دليل اننماز را نيز 
خوانيد، همانا كه عاملي در كتاب الوسائل مبحثـي قـرار داده    نماز در روز مي 3خوانيد، الان فقط  مي

يعني در مذهب شيعه بدون عذر سفر يا » ن عذرومبحث جواز جمع بين دو نما بد«به عنوان ) 3/160(
نمـاز در   5پس حرف موسي صحيح بوده كه تـوان اداء  . توان دو نماز را با هم جمع كرد ميمريضي 

 .روز را نداريد
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  !! اند خوانده كند كه در يك شب و روز هزار نماز مي اعتراض نمي
بابي تحت اين عنوان » ��Md�كتاب « 3/71حر عاملي در كتابش الوسائل، 

باب ستحباب خواندن هزار ركعت در هر شب و روز و بلكه اگر ممكن «آورده 
ه حديث از و در اين باب نُ» بود روزي هزار ركعت و شبي هزار ركعت بخواند

  . ائمه اهل بيت روايت شده است
و اينك احاديثي كه در اين » ...باب استحباب هزار ركعت 5/176و همچنين 

  : شود اند به خواننده ارائه مي مورد روايت شده
سوگند : ت است كه گفترواي ؛ از امام باقر 16 ح، 82/310در بحارالانوار، 

، 41/15خواند، و در  علي در يك شب و روز هزار ركعت نماز مي... به خدا كه 
بن حسين در يك شب و  علي: از او روايت شده كه گفت 10ح، 82/309و  6ح

  . كرد خواند چنان كه اميرالمؤمنين نيز چنين مي روز هزار ركعت مي
  !! پس به جهالت اين دكتر هدايت شده توجه كنيد

همچنين اگر كسي كه به امور حكومت مشغول است بخواهد روزي هزار 
ركعت نماز بخواند بايد مثل كلاغ فقط نوك بزند، و اين نماز منافقين است كه 

  . را از آن پاك كرده است ؛ خداوند علي
  !! كني و وقتي كه پنجاه نماز در يك روز از صفات شيعه است چرا به آن اعتراض مي

شيعيان ما : فرمود ؛ امام صادق: كند كه گفت وبصير روايت ميصدوق از اب
و اهل زهد و عبادت هستند كه در شب و روز پنجاه و يك .... پرهيزگار هستند 

  .)1(!!خوانند ركعت نماز مي
  !! ركعت هستند 51بلكه مجموع نمازهاي نفلي با فرائض نزد شيعه 
مجموع نوافل (: گويد مي 1/172و ميرزا حسن حائري در كتابش احكام الشيعه، 

                                                 
باب صفات الشيعة،  9931ح 5/231، ميزان الحكمة ، باب صفات الشيعه33 ح، 68/166بحار،  -)1(

 .8/471تفسير الكنز 
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  ). باشند ركعت مي 34روزانه دو برابر فرائض يعني 
و آيا تيجاني از غيب آگاهي دارد كه در مورد كيفيت فرض شدن پنجاه نماز 

  !! كند؟ حكم مي
و خواننده محترم اگر براي هزار ركعت نماز براي هر ركعت دو دقيقه را فرض 

شود سي و سه  ر دقيقه تقسيم بر شصت ميشود دو هزار دقيقه و دو هزا كنيم مي
پس امام كجا وقت داشته كه نمازهاي !! ساعت كه برابر است با دو روز و نيم

و چه وقت !! پرداخته است؟ و چه وقت به كارهايش مي!! پنجگانه را بخواند؟
  !!! ... داده؟ تعليم مي

���SR��Q��P��O��N}�: گويد و خداوند راست فرموده آن جا كه مي �M
��WV��U���Tz )هايشان را مهر زده است، و  خداوند دلها و گوش«. )7: هالبقر

  .»اي است نشان پرده بر چشما
اهل سنت در اين داستان معتقدند كه خداوند بر (: گويد و اما اينكه تيجاني مي

  ...). پنجاه نماز فرض كرد و سپس به نظرش چنين آمد ص محمد
ي شيعه و تفاسيرشان از چنين رواياتي پر منابع فقهي و حديث) مؤلف(گويم  مي

  . اند شمرده ص هستند و علماي شيعه اين را از معجزات پيامبر
: گويد مي 112باب  1ح، 132در كتابش العلل، ص ) صدوق(ابن بابويه قمي 

از خدا كم كردن پنجاه نماز را نخواست تا آن  ص علتي كه به خاطر آن پيامبر«
  .»...كه موسي از او پرسيد

را پرسيدم و  ؛ العابدين پدرم زين: روايت است كه گفت ؛ از زيدبن علي
وقتي به معراج رفت و خداوند او را به پنجاه  ص چرا جد ما رسول خدا: به او گفتم

بن عمران به او گفت برگرد و  نماز امر كرد او از خدا تخفيف نخواست تا اينكه موسي
توانند  زيرا امت تو اين مقدار نماز را نمي ،از پروردگارت بخواه كه نمازها را كم كند



 

  

  از بهتان �دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
419 

  .)1(»....كرد و  به خداوند پيشنهاد نمي ص پسرم پيامبر«: ادا كنند، او گفت
  . كند كه اين لطف خدا در حق بندگان مؤمنش بوده است در اين حديث امام اقرار مي

: گويد مي 23- 4/22ركاني در توضيح اين روايت در كتابش اللئالي، يو توس
ليلش اين است كه هر كسي از اين امت كار نيكي انجام دهد ده برابر آن پاداش د

  .... .بيند و در اين مورد حديثي مفصل گذشت  مي
هاي  امر توبه براي اين امت آسان است و براي امت«و نشانه اين است كه 

  . »...گذشته دشوار بوده است
، سؤال 3/433ط النجاه، در االله العظمي ميرزا جواد تبريزي در كتاب صرا و آيت

نظر شما در مورد روايتي كه قمي در تفسيرش از : گويد سايل مي(: گويد مي 1233
وقتي از معراج آمد گذرش بر  ص ابوعبداالله آورده كه در آن بيان شده كه پيامبر

موسي افتاد و موسي او را از آنچه خدا بر امتش فرض كرده پرسيد و او فرمود كه 
توانند پيش پروردگارت  امت تو نمي: ض شده است، و موسي گفتپنجاه نماز فر

  آيا اين روايت معتبر است؟ ) چيست... برگردد 
روايت از نظر سند اشكالي ندارد، و صدوق آن را (: گويد تبريزي در جواب مي

از  ص در فقيه روايت كرده است، و در بعضي روايات آمده است كه پيامبر
كم كند و خداوند آن را ده ركعت كرد سپس خداوند خواست كه نماز را 

هفت ركعت به آن اضافه نمود، و پيامبر چون نسبت به امت مهربان بود  صپيامبر
  ...). چنين چيزي را از خدا خواست و پروردگارش نيز خواسته او را پذيرفت

تواند حديث ائمه  و آيا مي! گويد؟ دكتر در مورد اين روايات و اين فتوا چه مي

                                                 
، الوسائل، 330، و18/408 ،297، ص258-82/257و  43-10/42و  321-3/320بحارالانوار،  -)1(

- 397و  395، و ص 2/393، البرهان، 101 ح، 2/226، المصابيح، 1/257، اثبات الهدي، 12-10و3/7
-3/111، نورالثقلين، 603ح 198وص 126-1/125، من لايحضره الفقيه، 9/651، تفسير الكنز، 398
، روضة الواعظين 1/220انية ، الأنوار النعم13/6، و الميزان، 2/12، تفسير قمي، 39ح 5/114، 112

 .117، الجواهر السنية ص1/85
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ت را متهم كند همان طور كه بخاري را به خاطر اين حديث صحيح متهم اهل بي
  !كرده است؟

شود كه تيجاني در مورد حديث و رجال آن  و اينگونه براي ما روشن مي 
  ! دانش چنداني ندارد، پس نبايد از گمراه شدن او تعجب كرد
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  گفتار پاياني

  
زيد و از آن امواج و از آن طوفانهاي ساختگي كه پيرامونش مي �هابوهرير
اي كه در مقابل او متلاطم شده بود رهايي يافت، و تا ابد جاويد باقي  فريبكارانه

شناسند، و آن  گذارند و جايگاه و منزلتش را مي ماند؛ جمهور به ايشان احترام مي
كننده به نيام خود برگشت و در نفوس خاموش و پنهان ماند، و  هجومهاي گمراه

  .بر آن كشيده شد خواري و شكست  قلم
اين چيزي بود كه خداوند توفيق تحرير آن را به من عطا كرد و اميدوارم كه 

  .عملي نافع و سودمند محسوب شود
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  اين كتاب

  
صحابي گرانقدر، راوي اسلام، حافظ سنت نبوي، و كسي است كه در ميان  �ابوهريره

توزاني كه  بيشترين احاديث را حفظ بوده است، به همين خاطر كينه صاالله  اصحاب رسول
رو افكار مستشرقين شدند از اين امر سوءاستفاده كردند و نسبت به مرويات  دنباله

شك ايجاد كردند و از شخصيت ايشان؛ كه در طول قرون و تا قيامت در نزد  �ابوهريره
را در قرآن و سنت به خاطر اخلاص و ايمان و جهاد و  �كساني كه جايگاه صحابه

  ...اند، برجسته بوده است؛ بدگويي كردند صدقشان شناخته
ا متوجه توزان خواستند به سنت شريف نبوي ضربه بزنند، نيش خود ر و چون اين كينه

  .خداست  كننده از رسول القدر ساختند، چرا كه او بيشترين روايت اين صحابي جليل
كتابي تأليف كرده به نام » الدين عبدالحسين شرف «ها به نام  بدين ترتيب يكي از آن

را تأليف كرده و » شيخ مضيره ابوهريره«كتاب » محمود ابوريه«، و دومي به نام »ابوهريره«
  .ير از اين دو همانطور كه در اين كتاب آمده استكساني ديگر غ

و بنده به فضل و كمك خداوند در رد اين شبهات پيرامون مرويات ايشان، و تكذيب 
اند و غير اينها اقدام  هايي كه به او بسته اند و افتراها و دروغ تمام آنچه كه به او نسبت داده

  .ستكردم همانطور كه در اين كتاب به طور مفصل آمده ا
گران و هواپرستان از اتهامات واهي و  و در نهايت، برائت ابوهريره از آنچه كه بدعت

  .شود اند، براي خواننده مشخص مي باطل به او نسبت داده
و من در اين كتاب براي رد آنان از روايات خودشان و مصادر اصلي خودشان از طريق 

بينند حجت  ها هرچه را كه مي ينكه آنها هستند و ا اهل بيتي كه معتقد به عصمت مطلقه آن
ام، و اين چيزي است كه اين كتاب را از بقيه كتب ردود و بيان شبهات  است گواه گرفته

اميدوارم كه خداوند به مسلمانان آگاهي بدهد تا از ترك قرآن كريم و . متمايز ساخته است
طه كرده آگاه شوند ها را احا سنت پاك نبوي دست برندارند، و نسبت به خطرهايي كه آن

  .تا نسل خود را با اسلام حفظ كنند... ها بپرهيزند و خود را از آن
  .خداوند اين كار را حفظ كند و او بر اين كار تواناست و موفقيت من تنها در دست اوست


